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  الملل و امکان تحول در روابط بین

  *حمیرا مشیرزاده

  **آریا مکنت 

خشونت را از اجـزاي  ، گراییالملل و به طور خاص واقع

، گرایـی هـاي مختلـف واقـع   گونـه . دانـد الملل می

قـدرت   ۀنظری ـ. کنندآمیز تلقی میالملل را ذاتاً خشونت

ایـن فـرض   ، آمیـز به عنوان یک کنش جمعـی و غیرخشـونت  

جـوهر سیاسـت اسـت     اندازي نوین به آنچهکشد و چشم

متضـمن نفـی هرگونـه     »وضـعیت انسـان  «مفهـوم  

انسان است و فضاي نظري جدیدي براي فهمی 

ها به کارگزاران اصلی سیاسی انسان، گشاید که در آن

گرایی به طور خاص الملل و واقعبرخلاف جریان اصلی روابط بین

الملـل  لی در روابـط بـین  تواننـد بازیکنـان اص ـ  ها می

بینــد و نگــاهی المللــی را چنــین نمــیچنــد او وضــعیت موجــود بــین

هم پیوستن ابعاد مختلـف اندیشـه   ه ما با ب، در این مقاله

هایی از نظریه سیاسی آرنـت  چه حوزهکه نشان دهیم 

زمانی کـه در پیونـد بـا     ویژهبه( و بینش اوکند 

اي براي طرح تغییرات ممکـن  چه زمینه ،)هایی از سایر متفکران قرار گیرد

  . تواند ارائه کند

، سیاسـت ، خشـونت ، هانـا آرنـت  ، المللـی سیاسـی بـین  

                                                 
  hmoshir@ut.ac.ir                         ، ایراندانشگاه تهران

سیاسـی در کـالج    عالی کلرمانت، کالیفرنیا، اسـتاد مـدعو علـوم   دانشگاه 

                                               arya.moknat@cgu.edu  

 

و امکان تحول در روابط بین »هانا آرنت« ۀاندیش

  چکیده

الملل و به طور خاص واقعجریان اصلی در روابط بین

الملل میناپذیر روابط بیناصلی و جدایی

الملل را ذاتاً خشونتسرشت انسان و نظام بین

به عنوان یک کنش جمعـی و غیرخشـونت   »هانا آرنت«سیاسی 

کشد و چشمیبنیادین را به چالش م

مفهـوم  ، در تفکـر آرنـت  . کندارائه می

انسان است و فضاي نظري جدیدي براي فهمی  بارهپنداري یا جوهرگرایی در ذات

گشاید که در آنالملل مینوین از روابط بین

برخلاف جریان اصلی روابط بین. شوندتبدیل می

ها میافراد و نه دولت، از نظر آرنت

چنــد او وضــعیت موجــود بــینهر( باشـند 

در این مقاله ).گرایانه به آن دارد واقع

نشان دهیم تا کوشیم سیاسی آرنت می

کند الملل ارتباط پیدا میبا روابط بین

هایی از سایر متفکران قرار گیردبینش

تواند ارائه کندسیاست جهانی می ۀدر عرص

سیاسـی بـین   ۀنظری: هاي کلیدي واژه

  . انسانوضعیت 

دانشگاه تهران ،الملل روابط بینگروه دانشیار  :نویسنده مسئول*
دانشگاه اندیشه سیاسی، دکتري آموخته  دانش **

                                                                       سانتیاگو، کالیفرنیا



  1400بیست و نهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /2

  مقدمه 

سیاسی بسـیار سـود     الملل از ارتباط با نظریه و فلسفه رشته روابط بین، اخیرهاي  در دهه

هاي پساتجددگرا اشاره کرد که از طریـق   توان به نظریه در این چارچوب می. است جسته 

. اندالملل تأثیر گذاشته و لیوتار بر گفتمان روابط بین دریدا، هاي کسانی مانند فوکو تهنوش

  ةهـاي هابرمـاس و ایـد    نوشـته  ویـژه همکتب انتقادي فرانکفورت و بتوان به  همچنین می

 ۀآراي آنتونیـو گرامشـی نیـز در زمین ـ   . کردن مداخلات بشردوسـتانه اشـاره کـرد    قانونی

پـردازان انتقـادي روابـط     المللـی مـورد توجـه نظریـه     شدن و اقتصاد سیاسی بـین  جهانی

یکی نظیر ایمانوئل کانت در پیونـد  هاي فیلسوف کلاس اندیشه. الملل قرار گرفته است بین

ــا مفــاهیمی نظیــر صــلح دموکراتیــک : ك.ر( احیــا شــده اســت 2و شــهروندي جهــانی1ب

Lang&Williams, 2005.( کاران آمریکایی نیز با تکیه بـر دیـدگاه    نومحافظه، از طرف دیگر

هاي اخلاقی تأکید  برخی از ارزش »مطلق و جهانی بودن«متفکرانی مانند لئو اشتراوس بر 

و  3محـوري مناظره قدیمی میان اجتماع در عین حال ).Owens, 2009: 111-127( کنند می

المللی است که لاجرم سیاسی بین ۀترین بحث در نظریهمچنان اصلی 4انگاريوطن جهان

   ).1399، مشیرزاده: ك.ر( در پیوند با نظریه و اندیشه سیاسی است

الملـل بـا   سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در روابط بـین  ۀسیاسی یا فلسف ۀنظری

، الملـل بـه معنـاي مصـطلح آن    روابـط بـین   ۀهـاي موضـوعی بـا نظری ـ   وجود همپوشانی

دانش نظري بنا به تعریـف از مسـائل جـاري و امـور موجـود      . هایی هم با آن دارد تفاوت

یابی براي مسـائل  نگاهی هم به پاسخ نهایتدر هرچند که ، جداست و جنبه انتزاعی دارد

توانـد  پرداز مینظریه«، شودگونه که تري ناردین به درستی متذکر میهمان. موجود دارد

آن و مفروضـاتی را   ةواژگان مورداستفاده براي بحـث دربـار  ، بندي مسئلهاساساً چارچوب

این راه شاید عمـلاً   و از )Nardin, 2006: 449( »ال ببردؤزیر س، که بحث مبتنی بر آنهاست

. شـود المللـی  تواند مایه تـأملاتی در امـر بـین   باعث شود فقط تکثري شکل گیرد که می

هـاي  یابد و اساسـاً از سـنخ نظریـه   سیاسی به طور خاص ماهیتی هنجاري نیز می ۀنظری
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4. cosmopolitanism 



  3/و همکار حمیرا مشیرزاده؛ ...  و امکان تحول در »هانا آرنت«ۀ اندیش 

موجـود  فقط در چارچوب امـر واقـع و    )1981( 1حلال مشکل که به تعبیر رابرت کاکس

هـایی  پردازان سیاسی به دنبـال راه بخشی از نظریه هرچند. کنند نیستمیپردازي نظریه

در واقـع بخشـی   ، نظریه و عمل هسـتند  هاي خود و ایجاد ارتباط میانبراي تحقق آرمان

هـاي  هاي موجـود در نظریـه  بسیاري از بحث، این هدف را ندارند و به همین دلیل، دیگر

 رائه سازوکار براي تحقق اهدافشانیرعملی و فاقد اگرایانه و غسیاسی انتزاعی و گاه آرمان

گونـه کـه   همـان . شـود براي آنها قلمـداد نمـی   اما این نقطه ضعف مهمی ؛شوندتلقی می

دسـت را بـر   توان ارزش آثار فکـري از ایـن  نمی، شودمتذکر می )2011( 2دیوید استلوند

توان متوجه چیـزي  مباحث میاینکه با این ، به نظر وي. اساس پیوند آنها با عمل سنجید

پـرداز  نظریـه ، به عنوان نمونـه . نفسه براي ارزشمندي کافی استفی، شد که اهمیت دارد

مشـی و سیاسـت   المللی به عنوان یک نظریه سیاسی بـه دنبـال تجـویز خـط    عدالت بین

   ).Nardin, 2006: 449( تنیس

الملـل هـم   او در روابط بـین پردازان سیاسی سده بیستم که اخیراً به آراي یکی از نظریه

پـردازان یـا فیلسـوفان    تـرین نظریـه  بـزرگ  زاهانـا آرنـت اسـت کـه او را     ، توجه شده است

الملـل دانسـت و    پـرداز روابـط بـین    توان نظریه اما او را نمی. دانندقرن بیستم می )1(سیاسی

سیاسی براي شکل دادن به یک  ۀاندیش ةتوان به سهولت از آراي او در حوزشاید حتی نمی

حتـی خـود او در نگـاه بـه     . الملل اسـتفاده کـرد  روابط بین ةآرنتی در حوز یافتهنظام ۀنظری

گراي کلاسیک نزدیـک اسـت تـا یـک فیلسـوف      الملل موجود بیشتر به یک واقع روابط بین

یم ماننـد  هـاي او از برخـی مفـاه   هاي بنیادین میان برداشـت تفاوت. مدارگرا و اخلاقآرمان

سیاست و تأکید وي بـر نقـش افـراد در سیاسـت داخلـی و       ۀقدرت و خشونت یا خود مقول

الملـل   گیرد که در آنها روابط بین اي قرار می هاي ساختارگرایانه المللی در تضاد با نظریه بین

محـوري بسـیاري از   شود و نه کنش فردي و نیز با دولـت  حاصل ساختار آنارشیک تلقی می

  . گرایی در بیشتر اشکال آن در تعارض قرار داردجریان اصلی از جمله واقع هاي نظریه

بخـش نگـاهی متفـاوت بـه      تواند الهام اما وي با بازتعریف مفاهیم بنیادین سیاست می

  ویـژه نسـخه  گرایی و بـه  خلاف سنت واقعبر، در نگاه آرنت. الملل باشد ینجهان و روابط ب

، بینـد ناپـذیر مـی  سیاسـت و خشـونت را از هـم تفکیـک    که به یک اعتبار ، ساختاري آن
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گیرد و فرد به عنوان کنشگر وارد عرصه سیاست  خشونت در تقابل با امر سیاسی قرار می

  توجه بیشتر به اندیشه هانـا ، در این میان. شود تا بر ساختارهاي سیاسی تأثیر بگذارد می

دامنه وسیعی پیدا کرده ، و خشونتالمللی که تعارضات  در شرایط نوین بین ویژهبه، آرنت

  . رسد ضروري به نظر می، است

میـان   رابطـه  نخسـت ، هدف این مقاله آن است که از طریق پرداختن به آراي آرنـت 

در عمل نشان دهد  دوم اینکهالملل را مورد تأکید قرار دهد و سیاسی و روابط بین ۀنظری

تواند بـراي  چه دستاوردهایی می، نتاي به طور خاص با توجه به آراي آرکه چنین رابطه

اي نوین یا پرداختن ارائه نظریه، البته از آنجا که هدف مقاله. الملل داشته باشدروابط بین

کنـد کـه   خود را به این پرسش محدود مـی ، هاي کاربردي مباحث نظري نیستبه جنبه

توانـد بـه   چگونـه مـی  ، دولـت و خشـونت  ، قدرت، چون جنگ هاییهنگرش آرنت به مقول

الملـل منجـر    مدار در سیاست و روابط بـین هنجاري تحول ۀیک نظری ۀاي براي ارائزمینه

هایی است که نگرش محدودیت، شودشود؟ پرسش فرعی که در بحث به آن پرداخته می

با اتکا بـه آراي برخـی   تا شود الملل ایجاد کند و تلاش میتواند براي روابط بینآرنتی می

  . ها فائق آمداي از این محدودیتمندان بر پارهدیگر از اندیش

 ـ  ۀادعاي اصلی این مقاله آن است که اندیش بـا  ( توانـد  ش مـی تسیاسی آرنـت در کلی

الملل و امکان تحـول   مبنا و منبع نوینی براي فهم جدیدي از روابط بین )هاییمحدودیت

آرنـت حـداقل در پـنج     ۀنویسندگان این مقاله بر این باور هستند که اندیش ـ. در آن باشد

ملت؛ نگاه انتقادي به دولت و نظام مبتنی بر دولت: الملل است بخش روابط بین مورد الهام

ــاي        ــگ؛ مبن ــت از جن ــه سیاس ــات عرص ــونت؛ نج ــدرت و خش ــاهیم ق ــازتعریف مف ب

  . »وضعیت انسان«کننده  شناختی قضاوت سیاسی؛ حفظ زمین به عنوان تعریف زیبایی

قرائت متون آرنت و تحلیل و تفسیر آنها و قـرار دادن آنهـا در   این پژوهش با تکیه بر 

واضـح  . رودالملـل پـیش مـی   پیوند با رویکردها و موضوعات نظري و مفهومی روابط بـین 

است که روش مرسوم براي خوانش متون همچون رویکردهاي تحلیـل مـتن بـا اتکـا بـه      

2و در مواردي تفسیر 1فهم
در تفسـیر از منـابع دسـت    اسـت و   )Valuyskaya, 2017: ك.ر( 

همچنـین بـا   . شودهایی از متون اصلی آرنت نیز به تناسب استفاده میدوم شامل خوانش
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المللـی بـه طـور    هاي متأخرتر درنظریه سیاسی در کل و نظریه سیاسی بـین اتکا به بحث

ویژه در کاربست آن در هشود اندیشه آرنت بتلاش می، هاي انتقاديویژه دیدگاهبه، خاص

 . الملل تکمیل شودروابط بین

هاي آرنت و روابـط   ارتباط میان دیدگاه بارهدر ادامه پس از بررسی اجمالی آثاري که در

الملل را در چـارچوب پـنج محـوري     امکان تحول در روابط بین، الملل نوشته شده است بین

  . دهیممی سیاسی آرنت مورد بررسی قرار ۀبر اساس اندیش، که در بالا به آنها اشاره شد

  

  پیشینه تحقیق 

الملـل محسـوب   پـرداز روابـط بـین   آرنت در اصل یک نظریه، گونه که گفته شد همان

حجم عظیمی از آثاري که ملهم از افکار او هسـتند یـا در تفسـیر و     شود و در نتیجهنمی

به حوزه مسائل فلسفی مورد توجه او یا مسائل اجتماعی و سیاسـی  ، شدهنقد آنها نوشته 

این در حالی است که در بسیاري  ).1393؛ جانسون 1380بردشا : ك.ر( شودداخلی مربوط می

: ك.ر( از جملـه در وضـعیت انسـان   ، اندالمللی مورد توجه قرار گرفتهمسائل بین، از آثار او

Arendt, 1998.( حد زیادي تحت فهم آرنت از مسائل مختلف تا که شودگفته می به علاوه

، مهـاجرت و پناهنـدگی  ، از جملـه آوارگـی   ؛المللی قرار داشته اسـت هاي بینتأثیر تجربه

بـه  ) 2009( 1که به نظر پاتریشـیا اونـز  ... و هاي پس از جنگمحاکمه، دوم جهانیجنگ 

، کـه گفتـه شـد    چنـان . سیاسی آرنـت اسـت   ۀبر اندیش »المللتأثیر مولد امر بین«معناي 

در میان علمـاي روابـط    هرچنداین آثار . الملل استبخشی از آثار آرنت درباره روابط بین

کننده نگـاهی کمـابیش   معمولاً فرض بر این است که منعکس، الملل مورد توجه بودهبین

کند و بحث الملل عرضه نمیگراست و درنتیجه شاید نگرش متفاوتی را به روابط بینواقع

نگـرش آرنـت بـه    ، دیگـر از سـوي  . الملل نداردسیاست بین ۀنظري مستقیمی براي عرص

هـا ناسـازگار اسـت و ایـن هـم      سیاست و خشونت با واقعیات سیاست میان دولت، قدرت

در عـین حـال او در    ).Breen 2007: ك.ر( مورد توجه خود او و هم شارحان وي بوده است

بـه  . شـود الملل درگیر میتر با روابط بینمستقیم، المللتوجه به حقوق بشر و حقوق بین

شود که الملل به عنوان یک فیلسوف سیاسی مطرح میاما آرنت در روابط بین طور خاص

آرنـت  ، 2005تـا سـال   . جسـت هاي وي براي غناي این رشـته بهـره   توان از بصیرتمی
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 »الملـل هانا آرنت و روابط بـین «اما از این زمان و با انتشار کتاب ، نبود چندان مورد توجه

توجه به این فیلسوف سیاسی انتقـادي در رشـته روابـط     ،)Lang & Williams, 2005: ك.ر(

  . تر شدالملل جديبین

گرا در آثار متعـددي مـورد مقایسـه    گرایی نویسندگان واقعآرنتی با واقع »گراییواقع«

الملـل  شباهت زیادي میان برداشت او از سیاست بین، برخی از این آثار. قرار گرفته است

هاي جدي میان نگـاه ایـن دو   ند و برخی دیگر به تفاوتبینو برداشت هانس مورگنتا می

نگـاه  . عصر بودند و تجارب کمابیش مشابهی نیز داشـتند آرنت و مورگنتا هم. توجه دارند

هـاي آرمانشـهرانگارانه و   بدبینانه آن دو بـه عصـر مـدرن و نیـز بـدبینی آنهـا بـه طـرح        

 ,Owens, 2008, 2009; Rösch:ك.ر( تها شناخته شده اسایدئولوژیک از جمله این شباهت

شوند که قائل به وجـود عنصـري تراژیـک در    متفکرانی تراژیک قلمداد می، هر دو ).2015

برخی بـر تفـاوت میـان آن دو    ، انگاردر برابر این دیدگاه شباهت. کل کنش انسانی بودند

در آثار آرنـت دیـده    »حساسیتی تراژیک«هرچند ،)2009( 1به نظر کلاسمیر. تأکید دارند

رود تا به موضوعاتی چون اخلاق و عدالت بپردازد و انداز فراتر میاو از این چشم، شودمی

اساساً در موضوعاتی چون مسئولیت و پاسخگویی از چارچوب ارجـاعی تراژیـک اسـتفاده    

ن در ای ـ. دانـد گرایی انتقادي مـی واقع آرنت را ،)2005( کلاسمیر در اثري دیگر. کندنمی

این موضـوع  . شوند ناپذیر تلقی میاخلاق جدایی/مسائل مربوط به قدرت و عدالت، نگرش

  . نیز هست )2008( و اونز )2007( 2مورد توجه برین

به عنـوان پایـه نظـام مـدرن      )La Fay, 2014: ك.ر( نگاه انتقادي آرنت به دولت مدرن

او دولت را کنشگر سیاسی . الملل استالملل از موضوعات مورد توجه براي روابط بینبین

دولت شرط تحقق کـارگزاري  ، بلکه از نگاه او ؛دهدکارگزاري به آن نمی ةبیند و اجازنمی

هـاي  که این در تضـاد بـا نگـاه بنیـادین نظریـه      )Land & Williams, 2005: 5( افراد است

  . گیردالملل قرار میجریان اصلی روابط بین

تضمنات نگاه آرنت به سیاست را بـه  تا درصددند ، مقالههمانند این ، اما بخشی از آثار

آن است کـه  توان دید آنچه در این مجموعه آثار می. الملل منتقل کنندعرصه روابط بین

اما میزان اتکـاي مسـتقیم بـر    ، شودبیش در آنها نیز دیده میکما، نگرش تفسیري آرنتی
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نویسـندگان  ، در بخشی دیگر، ابلهاي خود او در برخی از آثار بیشتر است و در مقنوشته

 Land: ك.ر( انـد ویژه برخی مفاهیم مورد توجه وي فقط الهام گرفتهحدي از آثار او و بهتا

& Williams, 2005: 5.( نگاه خـود آرنـت بـه روابـط بـین     ، هر دو دسته آثار در عین حال 

بـه  . کننـد مـی حفظ ، ها را به عنوان آنچه از دامنه نگرش او به سیاست بیرون استدولت

 ۀمحور ندارند و آن را به عنـوان عرص ـ الملل دولتتقریباً کاري به روابط بین، عبارت دیگر

الملـل بـر   نگاهی بدیل به روابط بین، در مقابل. بینند که مورد نقد آرنت استمی 1قیادت

بـا الهـام از   ، الملـل دیـد  الملل یا جامعه مدنی بینتوان سپهر عمومی بیناساس آنچه می

   ).Lang, 2005b; Williams, 2005: ك.ر( آراي آرنت مورد واکاوي قرار گرفته است

آرنتی هستند که نویسندگان متأثر از آرنت  سه مفهوم ،)2( زاداییقدرت و ، تکثرگرایی

انـد و آنهـا را در پیونـد بـا هـم یـا در پیونـد بـا         الملل بیشتر بر آنها متکـی در روابط بین

سـیلا  . دهندحقوق بشر و مسئولیت قرارمی، سیاست، قدرت، خشونت ةهاي او دربار بحث

گـروه  ، داند که به نظـر او اهمیت تکثر در آثار آرنت را از این نظر می ،)2009( 2حبیببن

یابی مستمر است و ارزش گروه در این است کـه تجلـی   یابی و بازقوامانسانی درحال قوام

کشتار جمعـی و ماننـد   ، باید حفظ شود و جنگدر نتیجه تکثر جهانی . تنوع بشري است

  . آن به معناي نابود ساختن تنوع و تکثر انسانی است

هـاي حـاکم و وارد   برداشت آرنتـی از قـدرت را بـراي تعـدیل نگـرش      ،)2007( برین

نیـز از بحـث آرنـت     )2005( اونـز . دانـد روي و مراقبت لازم مـی هاي میانهساختن آرمان

هـاي  بـراي نقـد مفروضـه    یافته به عنوان نقطه اتکاییت سازمانرابطه میان خشون ةدربار

دهد که چگونه در این موارد کند و نشان میمربوط به مداخلات بشردوستانه استفاده می

 »دهنـد مشروع جلوه مـی  »انسانیت«ها را به نام هایی که جنگتلاش«لازم است نسبت به 

  . سوءظن داشت

فلـیکس  . اسـت  شـده میان خشونت و مسـئولیت هـم در آراي آرنـت بررسـی      ۀرابط

چه جایگاه محدودي در آراي آرنـت دارد  ، که خشونت دهدنشان می )2016( 3اوماچادها

تواند به عنوان یک ابزار توجیه شود کـه بتـوان احتمـال داد بـه چیـزي      و فقط زمانی می

بنابراین خشونت وابسته به هدفی است که معطوف بـه  . شود که ارزشش را داردمنجر می

                                                 
1. ruling 
2. Benhabib 
3. O’Muchadha 
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. یابـد هرگز مشروعیت نمی، شودخشونت در این شرایط قابل توجیه می هرچند. آن است

مشروعیت فقط در پیوند با هماهنگی اشخاص در جهت عمل مشترك و در نتیجه ایجـاد  

  . یابدقدرت به مفهوم آرنتی آن معنا می

المللـی را  سیاسـی بـین   ۀمساهمت آرنت به اندیش ـ ترینمهم ،)2006( 1پگ بیرمنگام

داند و بر آن است که آرنت به دنبال تشریح بنیان نظـري  می »حقِ داشتن حقوق«مفهوم 

بندي مفهوم مدرن حقوق بشر بوده است و این کار را از طریق ابتناي آن بـر  براي صورت

تار یا طبیعت و تـاریخ  خودمخ ةانجام داده که خود متکی بر سوژ »بشریت مشترك«اصل 

دهـد کـه چگونـه آرنـت از     بیرمنگام نشـان مـی  . بلکه ریشه در رویداد زدایی دارد، نیست

بلکه به مسئولیت مشترك بشري در برابر جنایاتی کـه  ، مفهوم نوع بشر نه تنها به حقوق

  . رسدمی، شوندمرتکب می )المللیاز جمله در سطح بین( هاانسان

هـاي مهمـی   ابعاد متفاوت اندیشه آرنت و پیوند آن با بحث، آثار موجود به این ترتیب

جامعه ، جنگ و خشونت، حقوق و مسئولیت، المللالملل مانند سیاست بیندر روابط بین

اما آنچه در این میـان جـا دارد بـه    ، اندکردهرا به شکلی محدود واکاوي ... مدنی جهانی و

کـه بـر    هایی از اندیشه آرنت اسـت   و نقد آن حوزه بررسی، بندي طبقه، آن پرداخته شود

  . توان ردیابی کردالملل را می امکان تحول در روابط بین، اساس آن

  

 ملتاي به نام دولت دشواره

بـازیگر یـا   ، ویـژه در جریـان اصـلی   الملـل و بـه  دولت در روابط بینکه توان گفت می

هـا هسـتند کـه بیشـترین     دولتفرض بر این است که چون . شودکنشگر اصلی تلقی می

ثرترین کـارگزاري را در  ؤبیشـترین و م ـ ، با تکیه بر ایـن منـابع  ، منابع را در اختیار دارند

المللـی  وارد جنگ و صلح و سایر اشکال تعامل بین، کنندالملل اعمال می سطح نظام بین

پایـه در  و در نتیجه کمابیش واحد  شوندالملل تلقی میصلی حقوق بینا ةسوژ، شوندمی

هـاي جریـان   ویژه در نظریهها و بهگردند و در بسیاري از نظریهالملل قلمداد مینظام بین

هـاي جریـان اصـلی    این به معناي آن اسـت کـه نظریـه   . شوندمفروض گرفته می، اصلی

  . معمولاً نگاهی غیرتاریخی و غیر انتقادي به دولت دارند

                                                 
1. Birmengham 
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الملـل در   به عنوان واحدهاي طبیعی روابط بینها  ملتگرایانه به دولت هاي واقع نظریه

اصـل  ، هـا  ترین اصل حاکم بر روابط میان دولـت مهم، در این نگاه. نگرند دوران مدرن می

تکامـل    ةملت زاددولت، گرایان از نظر واقع. قدرت است ۀو موازن )در معناي هابزي( قدرت

ملتی درون مرزهاي ملـی   هر، شود که بر اساس آن جوامع بشري در طول تاریخ تلقی می

ملـت  بنابراین مفهوم دولت. شود ها جدا شده و در مقابل آنها تعریف می خود از سایر ملت

خواهـد قـدرت    هر دولتی می زیرا، استعداد خشونت و جنگ است  درون خود دربرگیرنده

ه جـان مرشـایمر در کتـاب    ک ـچنـان . هاي دیگر افرایش دهـد  دولتخود را در مقایسه با 

هاي بزرگ همواره در پی افـزایش   قدرت، دارد هاي بزرگ اظهار می سیاست قدرت يتراژد

در  هاي دیگر مطمئن نیست و دائمـاً  هیچ دولتی از مقاصد دولت زیرا، قدرت خود هستند

   ).Mearsheimer, 2001: 3( برد ترس از حمله دیگري به سر می

روابـط   »واقعیـت «کننـده  گـرا مـنعکس   هـاي واقـع   فارغ از اینکه تا چه میـزان نظریـه  

نش و و ک فی که از قدرت و خشونت از یک طرفآرنت با توجه به تعری، الملل هستند بین

گیري نظم سیاسی مبتنـی بـر    هاي شکل بنیان، کند ه میئفضاي عمومی از طرف دیگر ارا

کـه بـا   ، ملـت نظام مبتنـی بـر دولـت   ، از نظر آرنت. دهد ملت را مورد انتقاد قرار میدولت

هایی است که   داراي خصیصه، لاب فرانسه آغاز شد و در قرن بیستم به اوج خود رسیدانق

و نـه  - گیري یـک فضـاي عمـومی اسـت کـه افـراد       از بین رفتن امکان شکل، حاصل آن

ملـت را  همچنـین وي نهـاد دولـت   . هاي سیاسی داشـته باشـند   بتوانند فعالیت -ها دولت

خـواه در قـرون    هـاي تمامیـت   ریالیست و نظامهاي امپ اي مناسب براي ظهور دولت زمینه

نژادپرسـتی پیونـد خـورده      ةها اساساً با اید ملتزیرا ذات دولت ؛داند نوزدهم و بیستم می

ملت بر این ایده استوار است که هر ملتی حق دارد بر اساس نـژاد یـا همـان    دولت. است

سـئله باعـث ایجـاد    ایـن م . حاکمیتش را بر سرزمین و یا مردم اعمـال کنـد  ، ملیت خود

دیـد   کـه از  ،)3( اي گرایی قبیله ثیر ملیأبه نحوي که تحت ت، شود شکاف هویتی عمیق می

. شـوند  تبـدیل مـی   »دیگري«ها به  سایر انسان، آرنت در ارتباط نزدیک با نژادپرستی است

کنـد و بایـد    را تهدید مـی  »خودي«موجودي است که امنیت ، این دیگري در نظام هابزي

  : نویسد گونه میخواهی این هاي تمامیت وي در ریشه. آن را کنترل و سرکوب کرد
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، ناپـذیر انباشـت قـدرت باشـیم     ما اسیر روند پایـان ، گونه که هابز اعتقاد داشتاگر آن«

 ؛ها به نژادها خواهد انجامیـد  هاي مردمی ناگزیر به دگرسازي ملت دهی تودهآنگاه سازمان

دیگـري میـان     گونه پیوستگیهیچ، کند انباشت می] قدرت[اي که  در شرایط جامعه زیرا

هـاي طبیعـی خـود را بـا      تمـام وابسـتگی  ، افرادي که در روند انباشـت قـدرت و توسـعه   

   ).Arendt, 1976: 157( »وجود نخواهد داشت، دهند ز دست مینوعان خویش ا هم

هاي امپریالیست قـرون هجـدهم و نـوزدهم     ملتنژادپرستی را ایدئولوژي دولت، آرنت

: 1393، جانسـون ؛ Arendt, 1976: 159( دانـد  شان می هاي استعماري در جهت توجیه فعالیت

 1اي اسـت کـه آرنـت آن را تفکـر نـژادي      ملت همراه بـا پدیـده  ظهور نهاد دولت ).58-60

اروپـایی بـراي اسـتعمار و    هـاي   ملتاي نبود که دولت اما تفکر نژادي تنها وسیله. نامد می

هـاي   ملـت دولـت ، در کنار تفکر نژادي، از نظر آرنت. گسترش مرزهاي خود کشف کردند

: دهــی سیاســی و ســلطه بــر بیگانگــان یافتنــددیگــري بــراي ســازمان ۀوســیل، اروپــایی

، سـالاري  گیـري دیـوان  هـاي شـکل   آرنت در تحلیل تاریخی خود از ریشـه . سالاري دیوان

سالاري را به عنوان راهی بـراي   دیوان، هاي امپریالیستی چگونه دولت دهد که توضیح می

دانستند کـه از نظـر آنهـا نـه تنهـا       و هند می مصر، ردن کشورهایی مانند الجزیرهاداره ک

 و توجـه آنهـا هـم بودنـد      بلکه نیازمنـد کمـک  ، شدند دومی محسوب می  هاي درجه ملت

)Arendt, 1976: 207.(   

یعنـی دسـتگاهی    ؛دانـد تـرین شـکل حکمرانـی مـی     را سهمگین سالاري دیوان، آرنت

اعم از یک تن یا چند تـن یـا بهتـرین    - کسها که در آن از هیچ مرکب از دیوان، پیچیده

بـه  ، سـالاري  آرنت معتقد است که بدون وجود دیـوان . توان مسئولیت خواست نمی -افراد

 ).Arendt, 1976: 185( امل کندتوانست تسلط خود را بر هند ک انگلستان نمی، عنوان مثال

منـدي   سـالاري در زمینـه   و دیـوان  تفکر نـژادي ، اي گرایی قبیله ملیترکیب  بدین ترتیب

سـالاري   خشونتی که دیوان. گرا ساخته است یک نهاد خشونت، ملتاز نهاد دولت، هابزي

معنا که بدین   ؛ی استئبسیار پیچیده و در عین حال نامر، کند در دوران مدرن اعمال می

مواجـه هسـتیم کـه در آن     3بدون جبار 2سالاري ما با یک جباریت از نظر آرنت در دیوان

                                                 
1. race-thinking 
2. tyranny 
3. tyrant 
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و - هــا رود و دیگــر فضــایی بــراي کــنش انســان عاملیــت انســانی بــه کــل از میــان مــی

   ).Arendt, 2014: 81( ماند باقی نمی -ورزي سیاست

از ، رسد داخلی می اينخست به نظر مسئله ۀدر وهل هرچندنقد ساخت دیوانی دولت 

بـراي  ، تواند به معناي باز شدن راه براي اعمال خشونت در سطح جهانی باشدآنجا که می

زیرا جنایات جنگی که بر اساس فرامین دولتـی و دیـوانی    ؛الملل نیز مهم استبینروابط 

: ك.ر( اسـت  »شر«رسیدن  »ابتذال«به معناي عدم احساس مسئولیت و به ، شوندانجام می

مراتـب دیـوانی را شـاید بتـوان     حفظ وجدان انسانی به رغم وجـود سلسـله   ).1398، آرنـت 

المللی کیفـري را نیـز گـامی در جهـت مسـئول      راهکاري فردي قلمداد کرد و دیوان بین

از ساختار دیوانی مدرن با همه خصوصـیات آن بـه نظـر     اما خروج، شمردن افراد دانست

  . داشته باشد ايرسد راه چندان روشن و سادهنمی

ها در عین اینکه انتقـادي  نگاه آرنت به دولت و نظام مرکب از دولتکه توان گفت می

: ك.ر( الملـل شـبیه اسـت   است و از این نظر به نگاه پیروان مکتـب انتقـادي روابـط بـین    

Linklater, 1998(،   ــار گذاشــتن آن را واجــد پیامــدهاي متضــمن نفــی آن نیســت و کن

تـوان سـه مزیـت را بـراي      مـی   مارگـارت کـانوان معتقـد اسـت کـه     . بینـد تري می منفی

ملت به مثابـه  در ابتدا باید نقش دولت. آرنت برشمرد ۀها با توجه به روح اندیش ملت دولت

هـایی کـه داراي    ملـت  دولـت . خـواهی را مـورد تأکیـد قـرار داد     سدي در برابر تمامیـت 

اي شـدن    در برابـر تـوده   ،)فرانسـه ماننـد  ( تاریخی عمیقـی هسـتند   -هاي فرهنگی ریشه

نهـاد  ، دوم  در درجـه . کننـد  خواهی مقابلـه مـی   شکل با تمامیت کنند و بدین مقاومت می

خـود نشـان از   ، سیاسـی   افراد براي تشـکیل یـک جامعـه     ةتجلی اراد  ملت به مثابهدولت

رار بدین ترتیـب کـه افـراد در کنـار یکـدیگر ق ـ     . کنش و قدرت در معناي آرنتی آن دارد

- سیاسـی پایـدار    ظهـور یـک پدیـده   ، آن  انـد کـه نتیجـه    اند و کنشی انجـام داده  گرفته

  . بوده است -ملت دولت

در برابـر  . ها و حقوق افراد است ها در محافظت از آزادي ملتنقش دولت، مسئله دیگر

اعلامیـه حقـوق   «آرنت به ، اجرایی کمی برخوردار است  حقوق بشر که از پشتوانه ۀاعلامی

کنـد کـه از    اشاره مـی  1789مصوب مجلس ملی مؤسسان فرانسه در  »1انسان و شهروند

                                                 
1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
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: ك.ر( توانـد پیگیـر اجـراي آن باشـد     یک دولت مشـخص مـی   زیرا، تر است نظر وي مؤثر

Canovan, 1999.( در حفـظ حقـوق بشـر هنگـامی       ملـت نقش منفی دولت، از طرف دیگر

آرنـت در  . شـویم  رو مـی هروب 1وطن یا بی تابعیتافراد بدون   شود که ما با پدیده دیده می

کنـد کـه    خود از وضعیت یهودیان در اروپا بـه ایـن نکتـه توجـه مـی       تحلیل تبارشناسانه

توانسـتند از   نمی، که تابعیت هیچ کشوري را به صورت رسمی نداشتند، ها چگونه یهودي

 هاي بـدون وطـن حقـوقی ندارنـد     انسان زیرا، ها محافظت کنند حقوق خود در برابر نازي

)Arendt, 1976: 291-302.(   

آنچـه از  . تر از ساخت فعلـی دولـت اسـت   آرنت به دنبال الگویی مناسب در عین حال

نظر وي اهمیت دارد آن است که نژادپرستی یـا خـودبرتربینی ملـی یـا آنچـه او عنصـر       

اشته شود و جاي آن را سـاختار  ملت کنار گذاز ساخت دولت، داندگرایی میاي ملیقبیله

گرایی تاریخی و مدنی بگیرد که متضمن نفرت از دیگران و نفی دیگـران و  مبتنی بر ملی

هـا بـراي دور شـدن از    طبعاً کارگزاري خـود دولـت  . توجیه خشونت علیه دیگران نیست

هـا  هاما نقش رسان، یابدپذیري اهمیت میاي از طریق سازوکارهاي جامعهگرایی قبیلهملی

فکران و سایر کارگزاران اجتماعی در داخل و در شرایط جهانی شـدن ارتباطـات   و روشن

  . تواند باشددر سطح جهانی بسیار مهم می

تأکید او بر تنـوع و تکثـر وجـود بشـري در اینجـا حـائز        که رسدبه نظر می به علاوه

نسل سـوم   اندیشمند- )1992( 2توان بحث الکس هونتاهمیت باشد و در عین حال می

ها را در پیوند با بحث آرنت قرار داد و بـه ایـن   شناسایی تفاوت بارهدر -مکتب فرانکفورت

ها نه تنها شناسایی شوند و تفاوت، هاي بشريجا رسید که اگر در عین شناسایی شباهت

یت مـورد  حتی از آنها تجلیـل شـود و بـه عنـوان تجلیـات بشـر      ، مورد احترام قرار گیرند

توانیم تکثر جوامع سیاسی را داشته باشیم و در عین حال می، دبال و توجه قرار گیراستق

المللی بر اساس تعریف آرنتی قدرت و پرهیز سیاست نوینی در سطح بین ۀبه وجود عرص

  . از خشونت امید داشته باشیم

 ـ  ملـت نباید تصور شود که آرنت به دنبال جایگزین کردن دولـت    دولـت   وسـیله ه هـا ب

بـه  ، اسـت   ملتالملل مبتنی بر دولت وي منتقد سرسخت نظام بین هرچند. است 3انیجه

                                                 
1. stateless 
2. Alex Honneth 
3. world state 
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جهانی در اندیشه کـارل    اي که آرنت در نقد دولت در مقاله. دولت جهانی نیز اعتقاد ندارد

بینـی  خـوش «دولت جهانی مخالفـت و از آن بـه عنـوان      ةبه روشنی با اید، یاسپرز نوشت

دولـت جهـانی بـر     ةنقد آرنت به ایـد   ةشالود ).Arendt, 1981: 541( کند یاد می »1باکانه بی

حاصـل تکثـر   ، گونه که تا به حال وجود داشته استآن، ین اصل استوار است که سیاستا

آرنت ، به عبارت دیگر. هاي متقابل بوده است و محدودیت )ها ملتنه لزوماً دولت( ها دولت

بیند کـه بـه اعتقـاد وي تنهـا بـه       شهروندي میاساساً امکان کنش انسان را در چارچوب 

آرنت بـه  ، از این گذشته. تواند به کارگزاري سیاسی بپردازد عنوان شهروند یک دولت می

هایی که بتواننـد در برابـر انحصـار قـدرت در      امکان ظهور استبداد جهانی در غیاب دولت

  : نویسد انی اینگونه میدولت جه  وي در نقد ایده. دهد بعد جهانی بایستند هم هشدار می

جـدا از  ... شهروند جهان باشـد ، گونه که شهروند کشورش استتواند آن کس نمیهیچ«

تصـور اینکـه   ، اینکه چه نوع حکومت جهانی با قدرت متمرکز بر کل عالم حکومـت کنـد  

بزار خشونت را در دسـت  در حالی که انحصار تمام ا، بر تمام زمین حکم براند 2یک حاکم

و هیچ قدرت سیاسی دیگري هم وجـود نداشـته باشـد کـه آن را کنتـرل و       باشدداشته 

بلکه به معنـاي پایـان زنـدگی    ، نه تنها کابوسی وحشتناك از استبداد است، بازرسی کند

بـه شـهروندي   ، شهروند بنـا بـه تعریـف    ....شناسیم هم خواهد بود طور که می سیاسی آن

حقـوق و وظـایف شـهروند نـه     . شود ته میها گف میان شهروندان یک کشور در بین کشور

زهاي یک قلمـرو تعریـف و محـدود    مر  وسیلهه بلکه ب، سایر شهروندان  وسیلهه ب باید تنها

   ).Arendt, 1981: 539( »شود

کند که براي آنکه اساساً بتوان حقی براي داشـتن   گرایانه بیان می آرنت با نگاهی واقع

ها  انسان، به نظر او. مشخص سیاسی ضروري است  تعلق به یک جامعه، حقوق بشر داشت

برابـر   »براي حفظ حقـوق متقـابلاً برابـر   «بلکه با تصمیمی سیاسی و ، شوند نمیبرابر زاده 

پردازي درباره حقوق بشر است و با تمام  منتقد آرمان، آرنت ).62: 1393، جانسون( شوندمی

بسـیار   زیـرا ، دهـد  نیز هشدار مـی  الغاي آن  درباره، کند می ملتانتقادي که متوجه دولت

ممکن است جاي خالی آن را نیروهاي پلیسی و امنیتی پر کنند و آن بـه معنـاي پایـان    

   ).Arendt, 1981: 549( سیاست و کنش خواهد بود

                                                 
1. reckless optimism 
2. sovereign 
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دولت جهـانی    ةبه اید -بینی کمتريو البته با خوش-آرنت با نگاهی متفاوت  بنابراین

ظهور یک دولت جهانی به معنـاي  ، از دید وي. نگرد آن می المللی در و جایگاه قوانین بین

سیاست از نظر آرنـت تنهـا در چهـارچوب مرزهـاي      زیرا، ورزي خواهد بود پایان سیاست

تـوان  مـی  بـه ایـن ترتیـب    ).Arendt, 1981: 549: ك.ر( پذیر است مشخص و محدود امکان

هنجـاري   -محـوري نظـري  المللی مبتنی بر آراي آرنت را در منـاظره  نظریه سیاسی بین

انگـاري یـا نـوعی     وطـن  و جهـان  1محوريجایی میان اجتماع، المللی در وهله نخستبین

محسـوب   )تر آنبه معناي سنتی( محوررو اجتماعاو از این. مایه دیدانگاري کموطنجهان

محـوران بـه دلیـل تفـاوت     خلاف اجتمـاع استدلال او در رد دولت جهانی بر شود کهنمی

بلکه در عین بـدبینی بـه سـاخت دولـت در شـکل فعلـی آن بـه دلیـل         ، نیست فرهنگی

نفـی دولـت جهـانی     در عین حـال . خود دولت جهانی است گیري خطرات ناشی از شکل

هایی جهانی داشت کـه بـر    اگر بتوان ارزش. انگاري نیستوطنلزوماً به معناي نفی جهان

ها در داخـل را  بخشی از کارکرد دولتها و شاید حتی اساس آنها بتوان روابط میان دولت

   ).Owens, 2010: ك.ر( انگاري سخن گفتوطنتوان از جهان می، تغییر داد

. گیردمثلاً بحث در باب مشروعیت مداخله بشردوستانه در چنین چارچوبی شکل می

پردازي نوینی از قضاوت سیاسـی   آرنت سعی دارد تا به مفهوم، گونه که خواهیم دیدهمان

بپردازد که بر اساس آن بتوان به اجماع جهانی درباره اصول بنیادین سیاست رسـید و بـا   

ترین جرمی که  کشی را به عنوان فجیع وي نسل، توجه به تعریف وي از قدرت و خشونت

آرنـت بـه   ، دیـدگاه از ایـن  . کنـد  برد محکوم مـی  امکان ظهور کنش سیاسی را از بین می

به شرط کوتاه بودن مـدت و  ، وستانه از جانب سازمان مللاحتمال زیاد از مداخلات بشرد

توانـد موضـع آرنـت را بـه     ایـن مـی   .(Owens, 2009: 147) کـرد  دفاع می، میزان خشونت

انگارانی نزدیک کند که در عین نفی دولت جهانی یا حـداقل عـدم حمایـت از    وطنجهان

 ).Sutch, 2001: ك.ر( هـاي مشـترك تأکیـد دارنـد    بـر وجـود ارزش  ، آن در شـرایط فعلـی  

نسبت به از بین رفتن هرگونـه نظـم   ، ملت استوي همان اندازه که منتقد دولت بنابراین

  . دهد اي در جهت تشکیل یک دولت جهانی نیز هشدار می سیاسی محدود و منطقه

ایـن   لاًخالی از پیچیدگی نیسـت و اصـو  ، ملت شود که نگاه آرنت به دولت مشاهده می

ملـت و دولـت جهـانی    کند که آیا وي به نظام جایگزینی براي دولت پرسش را مطرح می

                                                 
1. communitarianism 
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صـریحی در توضـیح نظـام جـایگزین       کند؟ در پاسخ باید گفت کـه وي نوشـته   اشاره می

  شود که وي از یک نظـم جهـانی   از مجموع افکار وي این برداشت می. ها ندارد ملتدولت

. کنـد  ملت دفاع میل دولت جهانی و نظام مبتنی بر دولتدر مقاب 1ها متشکل از جمهوري

امـا   ؛بـین اسـت  و نه به دولـت جهـانی خـوش    یانه به سیاست داردگرا آرنت نه نگاه غایت

الملـل از   تحول در روابط بـین ، براي آرنت. دانست »وضع موجود«توان وي را طرفدار  نمی

هاي سیاسی  گیري افراد در تصمیمو با حضور  )1983، شبیه به رابرت کـاکس ( داخلیسیاست 

تنهـا راه   -گوید آنچه آرنت به آن کنش می- عمومی ۀحضور افراد درعرص. شود شروع می

توانـد جهـان را در    خواهی است کـه نشـان داده مـی    مبارزه با امکان ظهور دوباره تمامیت

  . آتش جنگ و ویرانی بسوزاند

هرگونه تحـولی در جهـت صـلح     ها نشان داده است که آرنت در ریشه، از طرف دیگر

. الملـل اسـت   سیاسـت بـین  ن هـا بـه عنـوان عـاملا     ملـت ور از دولـت جهانی منوط به عب

چـه بـراي وي مهـم    آن. بین بردن مرزهاي کشـوري نیسـت   آرنت به دنبال از ترتیب بدین

ثابه کنش انسـانی حفـظ   نوعی نظم جایگزین است که بتوان در آن سیاست را به م، است

اي مستقیم در سیاست شرکت کنند و دخالت داشـته   افراد بتوانند به گونه هاکرد و در آن

ــند ــراي ).Arendt, 1998: 192-199( باش ــی   ب ــم سیاس ــانی نظ ــکل آرم ــور ، وي ش ظه

است که در آن امکـان مشـارکت افـراد در     ) چند ملیتی( هاي فدرال و غیر ملی جمهوري

  . سیاسی به حداکثر برسد هايتصمیم

  

  قدرت و خشونت بازتعریف مفاهیم

در ادبیات سیاسی معمولاً از قدرت به عنوان مفهـوم اصـلی و بنیـادین سیاسـت یـاد      

بـر تعبیـري از    -پـس از ماکیـاولی و هـابز   -نظم سیاسی مدرن در قرون جدیـد  . شود می

. نزدیکـی دارنـد    رابطـه ، قدرت و سرشت انسان استوار است که در آن قدرت و خشـونت 

نزاع بـر  ، تمام سیاست«: نویسد می »نخبگان قدرت«لز در کتاب چارلز رایت می، براي مثال

بـه طـور    .(Mills, 2000: 171) »شـکل نهـایی قـدرت اسـت    ، سر قدرت اسـت؛ و خشـونت  

یکی و ذهنی براي به دست قدرت در مفهوم هابزي آن عبارت است از برتري فیز، خلاصه

                                                 
1. society of republics 
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قدرت هـر فـرد لزومـاً در    ، در این تعریف. کند چه انسان تمایل به نیل به آن میآوردن آن

 و اتفاقـاً   گیـرد بـرآورده کـردن آنهـا قـرار مـی      تضاد با تمایلات و قدرت فرد دیگـر در راه

هـا و تمـایلات    ضرورت ایجاد نظم سیاسی را هم باید در نیاز به مدیریت کـردن خواسـت  

 ,Hobbes ( جو کردوجست »جنگ همه علیه همه«مختلف و متضاد در جهت جلوگیري از 

1998: 85-94.(   

ه یمن جهان هابزي ب، ها ملتدر سیاست داخلی و در چارچوب مرزهاي دولت هرچند

الملل فهـم از قـدرت    در روابط بین، حدي تعدیل شده استحکومت تا  وجود قدرت فائقه

اي و  هـاي منطقـه   گیري سـازمان  کمابیش حاکم بوده و شکل »قدرت بر دیگري«  به مثابه

المللی هم چندان منجر به کاهش خشونت و جنگ نشـده   قوانین بین  المللی در سایه بین

قـدرت میـان دو طـرف     ۀالملل بیشتر به عنوان رابطقدرت در روابط بین، در نتیجه. است

شتن طـرف مقابـل بـه انجـام     شناختی قدرت یعنی واداوجه روان، شود و در آندیده می

گرایـانی  این هم در آثار واقع. گیردمورد تأکید قرار می، کاري که تمایل به انجام آن ندارد

هـا و نهادگرایـانی چـون رابـرت کـوهین و      نـولیبرال  و هم )1374( چون هانس مورگنتا

در خشونت نیز . شوددیده می )Keohane & Nye, 1977; Keohane, 1984: ك.ر( جوزف ناي

. یابد الملل تجلی میترین شکل آن یعنی جنگ در روابط بینترین و گستردهیافتهسازمان

شود که مانند هـر نـوع اعمـال قـدرتی در ایـن معنـا       نوعی اعمال قدرت تلقی می، جنگ

 اسـت  ...)اقتصـادي و ، تـوان نظـامی  ( بازیگرانهاي انفرادي یا جمعی مبتنی بر توانمندي

، مورگنتـا : ك.ر، الملـل به عنوان دارایی و قدرت به عنوان رابطه در روابـط بـین   میان قدرتبراي رابطه (

   ).1384، ؛ مشیرزاده1374

از خشونت در فهم ما از ماهیت قـدرت و خشـونت    مشکل رهایی نیافتن، از دید آرنت

بر این اعتقاد اسـت کـه   ، هاي جنگ جهانی دوم متأثر از وقایع و پیامد، آرنت. نهفته است

ر بعـد اجتمـاعی   د، ملتدر بعد سیاسی با بحران در نهاد دولت، جهان پس از جنگما در 

 ـ با ظهور پـوچ  و در بعد معنوي  اي توده  با جوامع  :Arendt, 1970( رو هسـتیم هانگـاري روب

اي  اولین قدم در راه بازسـازي سیاسـی اروپـا و جلـوگیري از فاجعـه     ، به اعتقاد وي ).228

، سیاسـت ، اك از مفـاهیم قـدرت  اصـلاح ادر  ،)اروپـا یـا جهـان   در سـطح  ( دیگر در آینده

آرنـت  : ك.ر( »دربـاره خشـونت  «ویژه در کتاب و به وي در آثار خود. خشونت و جنگ است

بنـدي مـدرن از قـدرت و ارتبـاط آن بـا خشـونت        به نقـد صـورت   ،) Arendt, 2014؛1359
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ارائـه کـرد کـه بـا خشـونت      توان تعریفی از قدرت  پردازد تا نشان دهد که چگونه می می

زمینـه را  ، توان از طریق فهـم متفـاوت از قـدرت    آرنت معتقد است که می. متلازم نباشد

، انـد  براي ایجاد یک فهم جهانی از قدرت که در آن قدرت و خشونت از یکدیگر جدا شده

قـدرت و  ، هیم محـوري سیاسـت  آرنـت بـه بـازتعریف مفـا    ، در این زمینه. وجود آورده ب

  . وجود آورده پردازد تا بلکه بتواند تحولی در اندیشه و فعالیت سیاسی بیم، خشونت

بـه  ، در نظـر آرنـت    نیرو. کند را از هم متمایز می 3و قدرت2نتوا، 1آرنت سه واژه نیرو 

بـه   ).Arendt, 2014: 44( هاي اجتمـاعی تعلـق دارد   شده توسط طبیعت یا گروهانرژي رها

جـو  وتوان ردپاي خشونت را جسـت  است که در آن میاین برداشت از قدرت ، عقیده وي

نشده موجـود در طبیعـت اسـت کـه     انرژي برهنه و کنترل، بندي در این زمینه نیرو. کرد

آرنت توان را نیروي نهفته در یک فرد یـا  ، از طرف دیگر. گر و مخرب باشد تواند سلطهمی

بـا  ، آرنـت  ).Arendt, 2014: 44( آن اسـت 4داند که ویژگی اصلی آن همین فردیت شئ می

کند کـه   سیاسی یونان باستان به معناي متفاوتی از قدرت اشاره می ۀوام گرفتن از اندیش

نزدیـک   »کـنش جمعـی  «قدرت از معناي توان شخصی و انفرادي جدا و به ، بر اساس آن

بلکـه بـه معنـاي    ، قدرت نه به توانایی انسان براي عمـل کـردن  «، آرنت  ۀبه گفت. شود می

بـه جمـع   ] بلکـه [قدرت هرگز خاصیت یک فـرد نیسـت؛   . شود مشترك مربوط میعمل 

 ,Arendt( »تعلق دارد و تا زمانی وجود خواهد داشت که افراد در کنـار هـم بـاقی بماننـد    

بلکـه منظـور   ، فردي نیست )توان( قدرت براي آرنت به معناي قدرت بنابراین .)44 :2014

، خـارج از جامعـه  . تک افراد یک جامعـه اسـت  کنار هم قرار گرفتن تک، از قدرت جمعی

  . تنها توان و نیرو وجود دارد، چرا که در فرد، معنایی ندارد، سخن گفتن از قدرت

پـرداز   نظریـه ، اي اسـت کـه در آثـار جـین الشـتاین      مایه درون، این برداشت از قدرت

بـا تمـایز   الشـتاین نیـز   . شـود  الملل به عنوان قدرت زنانه مطرح می فمینیست روابط بین

ــر ، potestasو  potentiaمیــان  ــر برداشــت  ب برداشــتی آرنتــی از مفهــوم قــدرت در براب

شـود  در برابر قدرتی که مردانه تلقی می، در این برداشت. کندمیگرایانه از آن تأکید  واقع

                                                 
1. force 
2. strength 
3. power 
4. singularity 
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مفهومی زنانه از قدرت یعنی پوتنسیا  ،)یعنی پوتستاس( و به معناي کنترل و سلطه است

جمعـی   ۀگیرد که همانند نگاه آرنتی معطوف به انـرژي و ظرفیـت اسـت و جنب ـ   قرار می

هـا قابلیـت کـاربرد در    این مفهوم به نظر فمینیست ).Elshtain, 1995: 355( تواند بیابد می

هاي نهـادي و حتـی   توان در برخی همکاريالملل را نیز دارد و تجلی آن را میسطح بین

 هـا بـراي افـزودن بـر قـدرت همـه      تجمیـع توانـایی  درون اشکال ائتلاف کلاسیک یعنی 

)Tickner, 2000: 23(   هـاي اجتمـاعی در   و نیز شکل دادن به بنیانی دید بـراي سـازمانده

   ).Elshtain, 1995: 355-356( سطح فراملی

تـوان   در این مورد می. البته قدرت در مفهوم آرنتی آن همیشه بري از خشونت نیست

افراد اشاره کرد کـه همیشـه بـا میزانـی از      »با هم بودن«انقلاب به عنوان تجلی  ةبه پدید

آنچـه  . اي دارنـد  پیچیـده   ۀرابط ـ، قدرت و خشـونت ، آرنت  ةبه عقید. خشونت همراه است

در حـالی کـه قـدرت از نظـر     ، ابزاري خشونت است  جنبه، کند خشونت را از قدرت جدا می

وجهی مهم از حیات ، قدرت در این معنا ).Arendt, 2014: 51( است »غایتی فی نفسه«، آرنت

اهـت  گـاه کـاربرد آن از نـوعی وج   ابزاري اسـت کـه فقـط گـه    ، اما خشونت، اجتماعی است

در حـالی  ، وجهی انسانی دارد و یـک پتانسـیل اسـت   ، قدرت ترتیب بدین. شودبرخوردار می

خشونت و قدرت را جداي از هم در اگر . است  وجهی ابزاري دارد و تنها وسیله، که خشونت

رنگ شـدن و یـا از بـین رفـتن      مشخص است که حضور خشونت به معناي کم، نظر بگیریم

 ی ازیک ـ، هاي روسی و مقاومـت مـدنی مـردم چکسـلواکی     نبرد مستقیم تانک«: قدرت است

   .)Arendt, 2014: 52-53( »رد آموزشی از رویارویی قدرت و خشونت استامو

. رود به معناي اقدام و عمل جمعی در برابر خشونت گلوله به سرعت از بـین مـی   قدرت

توانـد قـدرت تولیـد    تنهایی نمـی اما به این نکته نیز باید توجه داشت که خشونت هرگز به 

. نـه خشـونت  ، مشروعیت سیاسی مبتنی بر قدرت است، کند که آرنت بیان میو چنان کند

هنگامی کـه قـدرت   . براي استفاده در آینده ذخیره کردو  توان مانند یک کالا قدرت را نمی

کند که گفتـار و کـنش در کنـار هـم      قدرت هنگامی ظهور می. رود از بین می، بالفعل نشود

  خشـونت در احاطـه  ، از عوامل مادي مستقل است   درحالی که ماهیت قدرت. گیرند قرار می

  : دهد گونه توضیح میباره آرنت این این در .(Arendt, 1998a: 200) اسلحه و ابزار قرار دارد
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گونه توجیهی نیـاز   به هیچ، با توجه به اینکه قدرت در سرشت هر اجتماعِ سیاسی است«

قدرت هـر زمـان کـه مـردم بـه هـم        ....مشروعیت است، ندارد؛ آنچه قدرت به آن نیاز دارد

اما مشروعیت خود را از به هـم   ؛شود ظاهر می، بپیوندند و در کنار هم به عملی دست بزنند

خشـونت   ....عملی که بعداً ممکـن اسـت رخ دهـد    کند و نه از پیوستن اولیه افراد کسب می

   .)Arendt, 2014: 52( »اما هرگز مشروعیت نخواهد داشت، دپذیر باش تواند توجیهمی

خطري کـه انسـان را    زیرا، کاملاً موجه است »دفاع از خود«خشونت در مواردي مانند 

اما هر قدر که هـدف خشـونت از   . ي و اقدام در برابر آن ضروري استفور، کند تهدید می

، آرنـت  ةبـه عقیـد  . رود ار آن هم از بـین مـی  اعتب، زمان حال دور و به آینده موکول شود

از ، ترتیـب  بدین. رنگ شده باشد شود که قدرت کم می استفاده از خشونت زمانی گسترده

بازیگران سیاسـی را بـه    -که به از بین رفتن مشروعیت هم می انجامد- تن قدرتبین رف

  . دهد استفاده از خشونت سوق می

دو مفهوم متضاد هستند؛ ، قدرت مطلق و خشونت مطلق در معناي آرنتی آن بنابراین

آرنـت همچنـین   . عکسخشونت غایـب اسـت و بـر   ، هنگامی که قدرت مطلق وجود دارد

 توانـد مولـد قـدرت باشـد     نمی  اما، تواند قدرت را از بین ببرد خشونت میکه معتقد است 

)Arendt, 2014: 56.( گرا اسـت کـه اذعـان کنـد در جهـان       در عین حال آرنت آنقدر واقع

 و نـه بـا شـکل مطلـق آنهـا       واقعی معمولاً با ترکیبی از قدرت و خشونت روبـرو هسـتیم  

)Arendt, 2014: 46-47(. این مفاهیم   این است که تنها با بررسی جداگانه، آنچه مهم است

بـا  «: بـه بیـان ریچـارد برنشـتاین    . ببریم  توانیم به تفاوت اساسی قدرت و خشونت پی می

  انـداز انتقـادي بـراي تفکـر دربـاره      آرنت به ما یک چشم، تشریح تفاوت قدرت و خشونت

 ـ    هرچند. دهد می  زندگی سیاسی کنونی قـدرت بـر   « ۀوي از تفکر سـنتی قـدرت بـه مثاب

کـه خطـر   - یابـد  قـدرت را بـه درسـتی درمـی       عنصـر جـوهري  ، گیرد فاصله می »دیگري

ها در کنـار هـم کـنش جمعـی انجـام       که هنگامی که انساناین -فراموشی آن وجود دارد

و   رشـد کنـد  ، ا کنـد تواند به صـورت خودجـوش ظهـور پیـد     قدرت چگونه می، دهند می

   ).تأکید از ماست/ Bernstein, 2011: 12( »لابی شودانق

توان به این نتیجه رسید که از آنجا که خشونت در قالب جنـگ   از آنچه گفته شد می

ما بـا قـدرت   ، الملل بدل گشته نشدنی روابط بینجدا ءو برخوردهاي نظامی تقریباً به جز
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تـوان   حتـی مـی   ایـن راسـتا  در . بسـیار فاصـله داریـم   در مفهوم آرنتی آن در ایـن عرصـه   

د که محصـول  از این منظر مورد تردید قرار دا هاي نظامی شوراي امنیت را مشروعیت اقدام

یاسی بـه  اند و بر یک خواست س حقیقی قدرت شهروندانی نیست که در کنار هم جمع شده

الملل نیز تنها زمـانی مشـروعیت بـه معنـاي      قواعد و حقوق بین همچنین. اند توافق رسیده

کنش شهروندان باشد و نه صـرفاً حاصـل روابـط قـدرت      ةدهند که بازتاب یابدمیآرنتی آن 

  .شود اما نگاه انتقادي با این تفکیک مفهومی تسهیل می. هاي بزرگ میان قدرت

هاي آرنت در جهـت توضـیح قـدرت جامعـه مـدنی      شاید بتوان از بحث در عین حال

جامعـه مـدنی   . سراسر جهان استفاده کـرد  هم پیوسته دره هاي انسانی بجهانی و شبکه

 ـ  هـم پیوسـتن   ه جهانی یا شاید آنچه بهتر باشد آن را جامعه مدنی فراملی نامید کـه از ب

تواند در برابر خشـونت موجـود در نظـام    قدرتی است که می، شودجوامع ملی حاصل می

ته با توجـه  الب. کندگونه که قدرت جامعه مدنی در داخل عمل میهمان، ها بایستددولت

ها و ارکـان آن بـراي فعالیـت    به ترتیباتی که در نهادهایی چون سازمان ملل و کارگزاري

در  روزافـزون بتوان امیدي به تأثیرگـذاري  ، جامعه مدنی فراملی در نظر گرفته شده است

  . دولتی داشتنظام بین

از بصـیرت او   شـاید بتـوانیم  ، خود آرنـت دور شـویم   هاياگر از نظر، ما از این هم فراترا

بتـوان از  کـه  به این معنـا کـه انتظـار داشـته باشـیم      . درون نظام دولتی نیز استفاده کنیم

اي و نهادي براي تجمیع تـوان و ایجـاد قـدرت در جهـت نیـل بـه اهـداف        ترتیبات منطقه

  .یعنی هم وضعیت خشونت موجود را نقد کرد و هم از آن فراتر رفت، مشترك استفاده کرد

  

  سیاست از جنگ  ۀعرص نجات دادن

کند و گفتار بـدیلی در   خشونت جمعی و تصور پیروزي را به مشکله تبدیل می، آرنت

بـا  ، گرایـان محوري واقعدر برابر دولت. کند گرایی و جنگ عادلانه ارائه می برابر سنت واقع

به عنوان کنشـگران سیاسـی وارد   ، اعم از زن و مرد شهروندان را، رویکردي کارگزارمحور

آرنت به معناي آن است که فضا بـراي اقـدام انفـرادي     ۀنگاه کارگزارمحوران. کند عمل می

هرچنـد  . انتقـام و تـرس ایجـاد کنـد     ۀتواند گسستی نمادین در چرخ ـ وجود دارد که می

، گویـد گونه که الشتاین میهمان، گرایانه به نظر برسد چنین برداشتی ممکن است آرمان
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 ددهن ـ گرایانه جلوه می یل را آرمانهستند که نگاه بد ییآنها، هاي مسلط و مفاهیم روایت

   ).Elshtain, 1985; 2008: ك.ر(

  گانـه  ت در برابـر سـه  آرن، بین خشونت و قدرت بهتر مشخص شود  براي اینکه رابطه 

کند که تمرکز آن بـر   دیگري را در وضعیت انسان معرفی می  گانه سه، و قدرت توان، نیرو

سه نوع از فعالیت انسان در جهـان را از  ، آرنت. انسان در جهان است هاي تفکیک فعالیت

زحمـت بـه آن نـوع از    ، به شکل مختصـر . 3وکنش 2کار، 1زحمت: کند یکدیگر متمایز می

انسـان بـراي    ۀتأمین نیازهاي ضـروري و اولی ـ ، شود که هدف آن فعالیت انسان گفته می

برداشـت  ، از درخـت  چیـدن میـوه  بدین ترتیـب  . زنده ماندن و رشد زیستی انسان است

؛ 17: 1380، بردشـا ( انسـان اسـت بـراي بقـا     »زحمـت «همگی ، و پختن نان گندم از مزرعه

   ).Arendt, 1998: 79-84؛ 97-85: 1393، جانسون

زحمت بدین معنا در ارتباط مستقیم با کاري است که انسان با بدن یا فیزیـک خـود   

ویـژه  هدر دوران باستان و ب، حیات انسانی استضرورت ، از آنجا که زحمت. دهد انجام می

] در دوران قـدیم [«: استفاده از نهاد بردگی بود، زحمت  ۀتنها راه رهایی از چرخ، در یونان

در شرایط انسانی زنـدگی نهفتـه     زحمت کشیدن به معناي بردگی توسط ضرورت بود که

توانستند رهایی خود را از  می، هاي زندگی بودند ها مغلوب ضرورت از آنجا که انسان. است

 »بخرنـد ، کردنـد  هـا مـی   ضـرورت ] انجام[که آنها را به زور وادار به   طریق غلبه بر کسانی

)Arendt, 1998: 84.( زحمت به معناي بردگی بود ، اگر در دوران قدیم، بنا بر تحلیل آرنت

و   لاك، بـا توجـه بـه آراي هـابز    - در دوران جدیـد ، شـد  حیث مذموم شمرده میو از این

بـدین معنـا کـه در ایـن دوران از      ؛رو هسـتیم هما با وارونگی جایگاه زحمت روب -مارکس

 »4کشـان زحمـت   جامعـه «شود و ما با  تجلیل می هاي انسان در برابر سایر فعالیت، زحمت

   ).Arendt, 1998: 160; Bernstein, 2011: 17( رو هستیمهروب

وي حضور فیزیکـی  ، انسان است که از طریق آنترین فعالیت  بنیادي، زحمت هرچند

بـراي   5کـار به آرنت . زحمت تنها فعالیت انسان نیست، کند خود را در جهان تضمین می
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2. work 
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4. society of laborers 
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انسـان از طریـق   ، کنـد کـه بـر اسـاس آن     توضیح نوع دیگري از فعالیت انسان اشاره می

زنـد کـه    محصـولی مـی   »1سـاختن «دست به ، استفاده از منابع طبیعی مانند چوب یا فلز

آرنـت  ، در تفکیک کار از زحمـت . عکس زحمتبر، حفظ فیزیکی انسان نیست، هدف آن

در حالیکه محصول زحمـت بـه محـض    . کند اشاره می »کارِ بدن«در مقابل  »دست کارِ«به 

 سیار بیشتري برخوردار اسـت محصول کار از تدوام ب ،)خوردن نان( رود مصرف از بین می

-Arendt, 1998: 136( کنـد  پیدا می 2انسان سازنده، آن ةمستقلی از سازندو حیات  ،)میز(

است که محیط انسانی زندگی را شـکل  جهانِ اشی ظهورِ، حاصل جمعی کار در جامعه ).7

کـار بـا زنـدگی    ، گونه که زحمت با قلمرو خصوصی انسان در ارتباط اسـت همان. دهد می

   ).89: 1393جانسون ( اجتماعی قرابت دارد

کنش به آن ، از دید آرنت. چیست؟ کنش در واقع حاصل قدرت است اما کنش دقیقاً

شـکل   »3گفتار«شود که در فضاي عمومی و از طریق  هاي انسان گفته می دسته از فعالیت

ظهـور   »قدرت«، ها در کنار هم قرار بگیرند هرگاه انسان، گفته شد طور کههمان. دگیر می

ماننـد  - اجتمـاعی خـود  / توانند فصلی نو را در زندگی سیاسی ها می کند و انسان پیدا می

گري به معناي آغاز کردن و بنیاد بنابراین کنش. آغاز کنند -دهد ها رخ می آنچه در انقلاب

، کنـد کـه بـر اسـاس آن     اشاره می 4آرکین، یونانی آغاز کردن ۀآرنت به ریش. نهادن است

 ترتیـب  بـدین  ).Arendt, 1998: 177( اسـت  »آوردن حرکـت در «به معناي بـه   شروع کردن

، عمـومی   ۀبا توجه به جایگـاه گفتـار و انتخـاب افـراد در عرص ـ    ، رویکرد آرنت به سیاست

ها را روي زمین بـه عنـوان اصـل نخسـتین سیاسـت       عمیقاً بیناذهنی است و تکثر انسان

  . دهد مورد تأکید قرار می

مستمر از خشونت در حالی که ارتباط آن با سیاست و کنش قطع  ةگفتیم که استفاد

در ایـن زمینـه   . ضعف یا غیبت آن است  دهنده ظهور قدرت که نشان  نه نشانه، شده است

وجه به هیچارتش آمریکا به فناورانهکند که چگونه برتري  آرنت به جنگ ویتنام اشاره می

 )خشـونت ( اش آمریکـا از قـدرت نظـامی    هرچه، عکسبر. ایش قدرت آمریکا نینجامیدزاف

                                                 
1. fabricate 
2. homo faber 
3. speech 
4. αρχειν 
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امـا   ).Owens, 2009: 16( شـد تر ظـاهر مـی   به همان اندازه ضعیف، کردبیشتر استفاده می

 1954انقلاب مردم مجارستان در سال ، اي که روي آرنت بیشترین تأثیر را گذاشت واقعه

 مجارسـتان  قیام مردم ،)1954( از نظر آرنت. بر ضد سلطه شوري سابق بر آن کشور بود

عیـار ظهـور ناگهـانی قـدرت در     تمام  نمونه -هاي شوروي ناکام ماند که با خشونت تانک-

آنچه اهمیـت انقـلاب مجارسـتان را    . است فضاي عمومی براي رسیدن به اهداف سیاسی

، طور که گفته شـد همان. میزان پایین خشونت در آن است، کند براي آرنت دوچندان می

و انقـلاب    اسـت  )و مشـروعیت ( قدرت نبود  ةدهندنشان، مستمرگسیخته و خشونت لجام

  . ندازدتوانست دولت مرکزي را از کار بی مجارستان با کمترین میزان خشونت

پوپولیستی تبدیل نشـد بایـد در    ةدلیل این را که چرا انقلاب مجارستان به یک پدید

اوج ظهـور قـدرت     نشانه، هاي مردمی اگر قیام. جو کردوهاي کارگري جست تشکیل شورا

ه بستري است که فضاي عمومی براي گفتار را ب، شوراهاي مردمی، به مفهوم آرنتی است

هـاي   آورد تا افـراد بتواننـد در فضـاي مـدنی و بـدون خشـونت بـراي خواسـته         وجود می

همچنانکه آرنـت در توضـیح    البته ).Arendt, 1954: 28( اجتماعی خود اقدام کنند/سیاسی

تواند به سرعت  می، شود صل میحا  خشونتی که از گلوله، دارد قدرت و خشونت اذعان می

سـت کـه بـا    ا و این اتفـاقی  ا در کنار یکدیگر را از بین ببرده از حضور انسان ناشی  قدرت

  . هاي شوروي به بوداپست رقم خورد ورود تانک

. عاملیت سیاسی با افـراد اسـت و نـه دولـت    ، رنتنشان ساخت که از نظر آ باید خاطر

 ؛توانند جایگزین سیاست و کنش سیاسی شـوند  نمی 1هاي مصنوعی نهاد ۀها به مثاب دولت

است و در نتیجه جدا کردن سیاسـت از  ق به انسان و زندگی اجتماعی آنهکنش متعل زیرا

سیاست در معناي اصـیل  الملل به معناي از بین بردن  هاي غالب روابط بین فرد در نظریه

 »2رفضاي ظهـو «، ها سیاست در نظر آرنت به انسان ).Lang &Williams, 2005: 5( آن است

داراي پتانسـیل  ، گیرنـد  ها هنگامی که در کنار هم قرار می بدین معنی که انسان، دهد می

شـود و   ها در کنـار یکـدیگر ممکـن مـی     قدرت تنها در حضور انسان زیرا ؛شوند قدرت می

مشخص است که چنین برداشتی از سیاست در  ).Arendt, 1998: 199( کند ظهور پیدا می

همکاري بین افـراد  ، الملل است که بر اساس آن محوري در روابط بینتضاد با سنت دولت

                                                 
1. artificial institutions 
2. space of appearance 
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 ,Lang&Williams( دهـد  دسـت مـی  معنـاي خـود را از    ،)سلطه( در برابر امنیت و قدرت

در سطح جامعـه مـدنی   ، سیاست به معناي آرنتی آن که توان گفتپس می ).225 :2005

، پردازان انتقادي برآننـد گونه که بسیاري از نظریهتواند شکل گیرد و همانالمللی میبین

تسـهیلات  حد زیـادي بـه دلیـل    ها و تاملتلی به رغم وجود دولتالملفضاي عمومی بین

المللی سخن گفت که توان از جامعه مدنی بینارتباطی شکل گرفته است و در نتیجه می

  . گیردگو شکل میوورزي انسانی و گفتدر آن کنش

، حیث که شرایط ضروري کنشگري یا به عبارت دیگـر نهاد دولت از این در عین حال

اما جنـگ را نبایـد   . تحیاتی اسبراي آرنت بسیار مهم و ، سازد را برقرار می 1جهان سیاسی

نتیجه  بلکه باید آن را به منزله از بین رفتن سیاست و در ؛ی از سیاست دانستئادامه یا جز

هاي جریـان اصـلی کـه جنـگ را عنصـر طبیعـی        خلاف نظریهبر. امکان کنش قلمداد کرد

تعریـف خاصـی   خود و بـا  2انگارانه آرنت با نگاه غیر ذات، کنند لملل قلمداد میا سیاست بین

بخشـی از  ، که گفته شـد  چنان البته. پردازد نقد این دیدگاه میبه ، کند که از قدرت ارائه می

سـاختار مبتنـی بـر     بـه ، الملل کنش به معناي آرنتی آن در روابط بین نبودمشکل جنگ و 

 ـ  اي که دولتاما به اندازه ؛گردد میها بر ملت دولت ت ها از ساخت قبیلگی خود بـه تعبیـر آرن

توان انتظـار داشـت کـه    می، گرایی تاریخی و فرهنگی روي کننددور شوند و جوامع به ملی

المللـی و حتـی در روابـط میـان     در فضاي بین، دهدآنچه قدرت را به تعبیر آرنت شکل می

هایی از این قدرت جمعی انسانی را بتـوان در شـرایطی   شاید نمونه. ها نیز جریان یابددولت

هـاي  نهـاد و نیـز شـبکه   هـاي مـردم  المللـی از طریـق سـازمان   هاي بـین رسانیچون کمک

هـا و ماننـد اینهـا    هاي فراملـی و خـود دولـت   خیریه، محیطی غیردولتیهاي زیست سازمان

 - المللـی هـاي بـین   جنگ ویژهبه-  بار بودن جنگبه همان نسبت که فاجعه. جو کردوجست

در افکـار عمـومی جهـان و نیـز در روابـط      هاي احتمـالی آن   آورد فارغ از ضرورت و یا دست

   .توان سخن گفتالمللی بیشتر میگیري عینی این قدرت بیناز شکل، ها درك شوددولت

هـاي عظـیم   در اینجا جا دارد به تضادي بپردازیم که در ساخت تسلیحات و زرادخانه

از کـه  توان استدلال کـرد  درست است که می. شوددر کشورهاي بزرگ صرف می ویژهبه

امـا  ، شودتلقی می »زحمت«سو اینها براي حفظ فیزیکی انسان است و در نتیجه محصول یک
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، در چارچوب حفظ امنیـت  »باثبات«در عین حال باید توجه داشت که براي داشتن محیطی 

در عین حال به شکلی متضاد هـم  . هم هست »کار« ۀپس نتیج ؛گیرداین ساخت صورت می

امـا بـه جـاي آن کـنش از     . کنـد هم علیه ثبات جهانی عمل مـی ضد حیات انسانی است و 

شـکل دادن بـه   . دهـد توان کرد که قـدرت جمعـی را شـکل مـی    طریق گفتار را مطرح می

گوهاي جهانی در میان نمایندگان جامعه مدنی در سـطح  ونهادهاي پایه براي تسهیل گفت

المللـی قـرار گیـرد و از    ار بینتواند مجدداً در دستورکاي دولتی میفراملی به عنوان وظیفه

فضاي کنـونی  درست است که . راه براي شکل گرفتن قدرت جهانی هموار شود، این طریق

امـا واقعیـت   ، تابـد  که شایسته است برنمـی ها یا پیشنهادها را چنانگونه طرحاین، المللیبین

یـه بـر قـدرت    تک، رفت از مخاطرات موجودبرون تنها راه، آن است که در این جهان پرتنش

  . گردیمجهانی است که در ادامه هم به آن مجدداً بازمی ۀجمعی در جامع

  

  آرنت و قضاوت سیاسی

ترین وجه زندگی انسـانی  کارگزاري یا عاملیت سیاسی را مهم، با توجه به اینکه آرنت

 1مبنـا و منبـع قضـاوت سیاسـی    ، شـود کـه از نظـر وي    این پرسش مطـرح مـی  ، داند می

خـواهی و فجـایع آشـویتس بـه      این پرسش با توجه به ظهـور تمامیـت   چیست؟ در واقع

در توضـیح فجـایع آشـویتس    . شـود  ترین پرسش در نظریه سیاسی آرنت بدل می بنیادي

آنچـه شـر سیاسـی را از سـایر     . کنـد  استفاده می »2شر سیاسی«است که آرنت از عبارت 

که هدف شر سیاسـی نـه   در این نکته نهفته است ، کند اشکال خشونت و جنایت جدا می

ایـن مسـئله کـه    . معنـا کـردن مفهـوم انسـانیت اسـت      بلکه بـی ، تنها از بین بردن انسان

 -تکثر افراد و امکان کـنش سیاسـی  -توانند وضعیت انسانی را  خواه می هاي تمامیت دولت

هاي مختلف را به کل از روي زمین محـو   ها و نژاد مند از بین ببرند و گروه به شکلی نظام

تـرین جنایـت سیاسـی اسـت کـه در آن انسـان بـه         سـابقه  ترین و بی گر شنیعبیان، دکنن

بـه ایـن نکتـه اشـاره      »4ابتذال شـر «، عبارت معروف آرنت. گردد بدل می »3زائد«موجودي 
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 )آیشمن( مداري هاي توتالیتر توسط افراد عادي و شهروندان قانون قساوت در دولت. دارد

 ,Arendt: ك.ر( انـد  هاي مرسوم فکر نکرده غلطی هنجاردهد که هرگز به درستی و  رخ می

آرنت معتقد است که بدون داشتن مبنـایی بـراي    رواز این ).Hayden, 2009؛ ,1976 ;2006

، شمول که به وسیله آن بتوان این چنین جنایاتی را محکـوم کـرد   قضاوت سیاسی جهان

محـور   و سوژه موقتی، زده تاریخ، اخلاقکه در آن شویم  رو میهانگارانه روبما با جهانی پوچ

  . یابدمیفجایعی مانند آشویتس امکان ظهور ، شده است و در نتیجه آن

هاي بسیاري دامن زده  بحث آرنت درباره مبناي قضاوت سیاسی به ابهامات و مخالفت

فـرض آرنـت ایـن اسـت کـه قضـاوت        پـیش  ). Arendt 1998, 2005؛1398آرنت : ك.ر( است

هـایی دربـاره    گفتـار  در درس. بنـا کـرد   1توان بر اساس حقـایق اسـتعلایی   نمیسیاسی را 

کنـد کـه قضـاوت سیاسـی ماننـد قضـاوت        آرنت بیان می ،)1992( کانتفلسفه سیاسی 

. هـا  ختار منطقـی گـزاره  گـردد و نـه بـه سـا     برمـی  شناختی به ساختار احساسـات  زیبایی

خردورزي فلسفی و کشف حقیقـت   سیاسی لزوماً نسبتی با کنش، براي آرنت ترتیب بدین

 ,Arendt( دانـد  آرنت حیات ذهـن را از حیـات سیاسـی مسـتقل مـی      زیرا، ندارد 2عقلانی

برگر در تفسیر خود از قضاوت در اندیشه آرنت بـه ایـن نتیجـه     پیتر اشتاین ).226 :2006

اگـر  ، در درجـه اول . گرایی در سیاست از دو نظر غیر ممکن خواهد بـود  رسد که عقل می

ایـن بـه معنـاي پایـان     ، شـمول دسـت یابـد    گرایی و فلسفه بتواند به حقیقتی جهان عقل

سیاست و کنش سیاسی بر اقناع و پذیرش اسـتوار  ، از دید آرنت زیرا ؛سیاست خواهد بود

شـمول در   توان به حقیقتی جهـان  اگر بپذیریم که نمی، از طرف دیگر. است و نه حقیقت

رو خـواهیم شـد کـه در    هو بدون منطق روب ناپذیرینیب با جهانی پیش، یافتجهان دست 

   ).Steinberger, 1990: 808( امري محال است، آن قضاوت سیاسی

شناسانه لزوماً ضـد عقلانـی    اییبیمعتقد است که قضاوت ز لیندا زریلی، از طرف دیگر

تـوان چیـزي را    مسئله این است که در قضاوت سیاسی نمـی  ).Zerilli, 2005: 171( نیست

نقش مهمی در توضیح و اقناع در جهت رسیدن به درك ، عقلانیت رواز این. کرد »اثبات«

هایی مخصـوص یـک    اقناع مبتنی بر استخراج معیار، زریلی ۀبه گفت. کند مشترك ایفا می

  . طرفین دعوي را مجاب کرد، موقعیت خاص است که بتوان بر اساس آن

                                                 
1. transcendental truth 
2. rational truth 
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رسد که قضاوت سیاسـی بیشـتر از    نتیجه میآرنت به این ، با توجه به آنچه گفته شد

یک تصمیم سیاسی اسـت کـه   ، استوار باشد 1اینکه بخواهد بر دانش فلسفی و یا حقیقت

عیت تغییرناپـذیر وض ـ  ءدیگرانـی کـه جـز    ؛پذیرش قضاوت توسط دیگران است، منبع آن

 2قضاوت سیاسـی امـري مـرتبط بـا سـلیقه     ، از نگاه آرنت به عبارت دیگر. انسانی هستند

آرنت به مفهـوم مـدرن   ، براي مثال. شناختی است زیبایی ةاست و به این اعتبار یک پدید

هـا مفـروض    اصـل برابـري انسـان   ، که در جهان امروزاین. کند اشاره می »ها برابري انسان«

بلکه یک قضـاوت سیاسـی اسـت کـه درون     ، یک حقیقت بدیهی نیست، شود انگاشته می

 ).Arendt, 2006: 242( پـذیرش واقـع شـده اسـت     گرفتـه و مـورد   اجتماع سیاسـی شـکل  

انگـاري مبتنـی بـر     سـازه  ةشـباهت بـه ایـد    بی، ترتیب نگاه آرنت به قضاوت سیاسی بدین

سیاسی اسـت کـه در روابـط متقابـل      ۀدر جامع. بیناذهنی بودن واقعیت اجتماعی نیست

ارتبـاطی در  شناسـی  هسـتی . گیـرد شکل می »حقیقت«، هاي اجتماعیها و در رویهانسان

  : این برداشت مشهود است

تـوان  حصر بدین معناست که حقیقت را فقط از خلال ارتباط مدام مـی حدوارتباط بی

هـا از  انسـان . تواند یک بار براي همیشه و براي همگـان کشـف شـود   حقیقت نمی. یافت

دارنـد و از خـلال چنـین ارتبـاطی اسـت کـه       سنتی را زنده نگه می، خلال ارتباط با هم

   ).137: 1393جانسون ( شودحقیقت آشکار می

 »3عقل سـلیم «به وجود ، شناختی قضاوت زیبایی کانت درباره ۀبه پیروي از نظری آرنت

. یافتشمول سیاسی دست توان بر اساس آن به نوعی قضاوت جهان کند که می اشاره می

انسان را بـه  گانه  نامد که حواس پنج وي عقل سلیم را حس ششمی می، در این چارچوب

هرچند آرنت معتقد است که ذوق  ).Arendt, 1978: 81( دهد یک جهان مشترك پیوند می

کشـی   تواند بعد جهانی داشته باشد تا بتوان بر اساس آن جرایمی مانند نسل و سلیقه می

گـو و  ومحصـول گفـت  ، شود شناخته می »قضاوت درست«در نهایت آنچه ، را محکوم کرد

 توان بر اساس اصول کلی اخلاقی بـه قضـاوت سیاسـی پرداخـت     نمیگرنه و، توافق است

(Schwartz, 2014: 2-3).   

                                                 
1. truth 
2. matter of taste 
3. common sense 
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اي از  پـاره  همین امر باعث شده که دیدگاه آرنت درباره قضاوت سیاسی مـورد انتقـاد  

 1دیویـد لوبـان   براي مثال ).Benhabib, 2001; Beiner, 2001: ك.ر( گیردپردازان قرار  نظریه

ابهامات حقوقی موجود در تعریف آرنت از جنایت علیه بشریت و اصـرار وي بـر    ،)2015(

را مورد انتقـاد   »2ها جنایت جنایت«مسئولیت کلیه بشریت در محکوم و اقدام کردن علیه 

تعقیـب و فشـار   «وي مشخصاً به ابهـام در ایـن گفتـه آرنـت کـه در زمـان       . دهد قرار می

از گروه سیاسی ، شریت پناه برد و باید در مقابل آنتوان به مفهوم انتزاعی ب نمی »سیاسی

کند کـه   لوبان این سؤال را مطرح می. کند اشاره می، که انسان به آن تعلق دارد دفاع کرد

منبع ما براي محکوم کردن ، اگر در شرایط فشار نتوان به اصول جهانی اخلاقی تکیه کرد

آرنـت را  ، حبیب بن، از طرف دیگر؟ ) Luban, 2015: 324( جنایت علیه بشریت کدام است

خلاف آنچـه  کنـد کـه بـر    مـی کند و این انتقاد را مطرح  گرایی اخلاقی می متهم به نسبی

، در ادامـه . توان سپهر اخلاقـی را از قضـاوت سیاسـی جـدا کـرد      نمی، آرنت در نظر دارد

ت قگی و گسست بیناذهنی در قضاوبدسلی، دهد که اتفاقاً در گذشته حبیب هشدار می بن

منجر بـه ظهـور نازیسـم و استالینیسـم شـده      ، شود شناخته می »خوب«چه در سیاست آن

   ).Benhabib, 2001: 199( است

گـو  وتوان گفـت می. شودگرایی کشیده نمیبحث آرنت تا نسبی که رسداما به نظر می

توانـد پایـه قضـاوت    را مبنایی براي نیل به عقل سلیم جهانی دانست که به نظر آرنت می

توانیم استدلال او را در پیوند بـا اخـلاق   شمول قرار گیرد و در ادامه نیز میسیاسی جهان

ظـاهراً آرنـت در نقـد و    . قـرار دهـیم   )1984( 4مورد توجه هابرمـاس  3مبتنی بر گفتمان

ماهیتی عمـومی دارد و خـردورزي و   ، بررسی آراي کارل یاسپرس با این بحث او که عقل

موافـق  ، شـود نفره نیست و نوعی داد وستد میان افراد محسوب میفعالیتی تک، استدلال

بـراي نیـل بـه اصـول     گـو  وتوان به لزوم گفتاز همین جا می ).136: 1393انسـون  ج( است

  . المللی رسیدعقلانیت و به تبع آن اخلاق در سطح بین

تفـاهم  به تا کند ها کمک میسوژه بر آن است که فرایند ارتباطی به )1984( هابرماس

، هاجمـاع جهـانی را در سـه حـوز     وي. تفاسیرشان از جهان نائـل شـوند   بارهو هماهنگی در

                                                 
1. Luban 
2. crime of crimes 
3. discourse ethics 
4. Habermas 
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زیسـتی   آگاهی تاریخی مشـترك جوامـع بـه هـم    : داند شهروندي می شرط رسیدن به جهان

حقوق بشر؛ و تصوري مشـترك از شـکل و     آمیز با یکدیگر؛ توافقی هنجاري درباره مصالحت

حقوق مدرن باید توجیهی اخلاقـی بـراي   ، به نظر او ).Habermas, 1998: 185( وضعیت صلح

الملـل ماننـد بقیـه اشـکال      حقوق بـین . درست بودن هنجارهاي مورد تأکیدش داشته باشد

حقوق مدرن لاجرم همین وضعیت را دارد و در شرایط تکثر فرهنگی در سـطح جهـان کـه    

ناگزیر باید بـه حـداقلی   ، شودحقوق و هنجارها و قواعد می بارهها درمنتهی به تکثر دیدگاه

- نائل آمـد و ایـن را مـی   ، المللی باشد مورد پذیرشی براي قواعد بین ۀاز تفاهم که بتواند پای

 - تواند با این اصل یاسپرسیاین در عین حال می. المللی پیش بردگوهاي بینوتوان با گفت

سـتقبال  هاي فرهنگی نیسـت و حتـی از آن ا   ظ تفاوتآرنتی که ارتباط و تفاهم مانع از حف

هرچنـد آرنـت مسـلماً بـا     . کاملاً همخوانی داشـته باشـد  ) 138- 137: 1393، جانسون( کندمی

ها قائل به امکان نیـل  در روابط میان دولت، شهروندي موافقتی نداردهابرماسی جهان ةانگار

  . ستاازین حقوقی در جهت کاهش تعارضات به مو

 بـاره المللـی در سیاسـی بـین   ۀدر هماهنگی بـا منـاظرات جـاري در نظری ـ    این بحث

انگار نیز مانند آرنت از توسـل  انگاران سازهوطنجهان. انگارانه استانگاري سازهوطن جهان

 کننـد و در عـین حـال   مول اجتناب میشهاي جهانبه حقوق طبیعی براي توجیه ارزش

شمولی را بر اساس توافـق  بلکه جهان، رسندنمیگرایی به نسبی، حبیببرخلاف گفته بن

هـایی در  البته آنها بیشتر در نگاهی تاریخی مدعی آنند که ارزش. کنندجمعی تعریف می

 ,Sutch: ك.ر( اسـت ت و همین مبنـاي توجیـه جهـانی آنه   سطح جهانی پذیرفته شده اس

گـامی اسـت در   ، گو و بحث اخلاق مبتنی بر گفتمـان هابرمـاس  واما نگاه به گفت ).2001

رسد بـا مبـانی اندیشـه    که به نظر می، گووهاي مشترك از طریق گفتجهت خلق ارزش

  . آرنت نیز سازگار است

توانـد  بحث هابرماس نمـی ، کندمی استدلال )2005( 1گونه که یورگن هاکهاما همان

گـو تنهـا بـر اسـاس شناسـایی متقابـل       وگفـت ، جدا از شناسایی باشد و به عبارت دیگـر 

این هم به معناي حفظ تکثر انسانی مورد توجـه آرنـت   . پذیر استسوژگی اخلاقی امکان

 . الملل است و هم مبناي رسیدن به مبانی لازم براي تحول در حقوق بین

                                                 
1. Haacke 
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توانـد در عـین حفـظ    گو میوگفت، المللهاي روابط بیندر سایر حوزه به همین ترتیب

نیـل بـه اهـداف اخلاقـی     ، سـت اگرا که حفظ آن مورد توجه آرنت تالمللی کثرجامعه بین

را کـه مـورد    »هنجارهـاي سیاسـی و اخلاقـی مشـترك    «شمول براي نهادینه ساختن جهان

در ، انتقادي اسـت  پردازنظریه )1998( 1توجه نظریه انتقادي و به طور خاص اندرو لینکلیتر

انگـاري   وطـن  وهله نخست در تعارض با جهانالبته در اینجا نگاه آرنتی شاید در . نظر داشت

بـودن   »2مایـه  کـم «تـوان بـه   امـا بایـد توجـه داشـت کـه هـم مـی       ، لینکلیتر به نظر برسـد 

توان نگاه آرنتـی را حتـی تـا آن حـد نیـز      انگاري لینکلیتر اشاره داشت و هم می وطن جهان

  . داشتالمللی نگاه بلکه در سطح نیل به اهداف مشترك اخلاقی بین، پیش نبرد

براي مثـال  ، المللی گرایی در سطح بین توان انتظار داشت که تنها قانون نمی در نهایت

آنچنـان  . بتواند مشکل شر سیاسی را حـل کنـد  ، ICCالمللی  از طریق دادگاه کیفري بین

هاي متکثـر بتواننـد بـا نـوعی      ابتدا باید فرهنگ، شود متذکر می )2002( اولریش بککه 

هـاي انسـانی شـکل     که بر اسـاس تفسـیر خودشـان از ارزش    )مایه کم( انگاري وطن جهان 

هـاي   این مسئله با توجه به عدم توافق و تردیـد دربـاره هنجـار   . کنار بیایند، گرفته باشد

حـل  راه، در این مـورد . کند رو میهالمللی کیفري را با بحران روب دادگاه بین، شمولجهان

هـاي فـدرالی بـر اسـاس درك      انگاري که در آن دولت وطن آرنت مبتنی بر نوعی از جهان

هـاي  نامـه قوانینی را بر مبناي توافق، المللی و بین ملی، مشترك و اقناع در سطوح محلی

، وضع و اجرا کنند »حقوق بشر«متقابل جهانی در جهت ایجاد نظمی مشروع و حمایت از 

   ).Owens, 2010: 81-82( اثربخش خواهد بود

 

  آرنت ۀزیست و کره زمین در اندیش جایگاه محیط

تـر در  يجد به شکلی 1990دهه سیاست سبز از  ۀگرا و عرصزیستهاي محیطنظریه

هاي موجـود روابـط   چارچوب، گرازیستهاي محیطدر نظریه. دالملل مطرح شروابط بین

شـود مشـکلات   پذیرفته شده و تلاش مـی سیاسی و اجتماعی ، الملل اعم از اقتصاديبین

خـود  ، هـاي سـبز  امـا در نظریـه  ، ها اصلاح یا حل شودمحیطی در همین چارچوبزیست

در هـر دو نگـاه دیـده     آنچـه  ).1391، پترسـن : ك.ر( دشـو کشیده مـی ساختارها به چالش 

                                                 
1. Linklater 
2. thin 
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 »هـدف «و حل آن بـه عنـوان    »مسئله«زیست رو به زوال به عنوان نگاه به محیط، شود می

پردازد و شاید زیست میبه بحث محیط، اما آرنت از منظري دیگر یعنی خود انسان. است

تعریف ، کند الملل مطرح می اي که در جهت تحول نگاه به فرد و روابط بین یدهاترین مهم

  . است »1موجود وابسته به زمین«وي از انسان به عنوان 

سرشـت  «و  »وضـعیت انسـان  «در این زمینه بسیار مهم است که به تفاوت دو مفهـوم  

خلاف فیلسـوفانی نظیـر افلاطـون و کانـت کـه      بـر . در اندیشه آرنت توجه کنـیم  »انسان

کنـد   آرنت این ایده را مطرح می، ثابت و خاصی هستند 2ها داراي سرشت ند انسان معتقد

 بلکه وضعیت مشـترکی ، اي نیستند شده ش تعیینها داراي سرشت ثابت و از پی که انسان

تکثـر افـراد انسـانی و    : این وضعیت مشترك داراي دو بعد است. دارند -وضعیت انسانی-

بخشـی از  ، محـیط کـره زمـین    بنـابراین . زیستن در کنار یکدیگر محیطی مشترك براي

  : وي ۀبه گفت. بخشد می »سرشت«هویت و به نحوي ، است که به انسانه وضعیت انسان

هـاي    وضعیت انسان با سرشت انسان متفاوت اسـت و حتـی مجمـوع تمـام فعالیـت     «

اي که بتـوانیم   به گونه... آورد وجود نمیههایش براي وي سرشت انسانی ب انسان و توانایی

شـود در   ترین تغییري کـه مـی   اساسی. بدون آنها این زندگی دیگر انسانی نیست، بگوییم

چنـین  . است از مهاجرت انسان از زمـین بـه سـیاره دیگـر     عبارت، وضعیت بشر رخ دهد

بایسـت   هـا مـی   بدین معنا خواهد بود که انسان، که دیگر غیر ممکن هم نیست، اي حادثه

، گـذارد  یکه با آنچه زمـین در اختیـار انسـان م ـ   ، در وضعیت مصنوع انسان زندگی کنند

   ).(Arendt, 1998: 10 »شدیداً متفاوت خواهد بود

، آلوده شـدن دریاهـا  ، گرم شدن کره زمین( هاي اخیر به تحولات اقلیمی دههبا توجه 

آرنت نگران از بین رفتن طبیعت و زمینی است کـه بـدون آن بـا     ،)ها از بین رفتن جنگل

تـوجهی یـا    بـی ، کند ها را تشدید می آنچه این نگرانی. رو خواهیم شدهانسان متفاوتی روب

المللـی در سـاختار    آور بـودن قـوانین بـین    یا غیر الزامها و ناکافی بودن  توجهی دولت کم

  . الملل است نظام بین کنونی

   ستـزی پردازان محیط مزیت چهارچوب فکري آرنت نسبت به سایر نظریه ترتیب بدین

                                                 
1. earthly-bound creature 
2. nature 
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. نهفتـه اسـت   »موجـود زمینـی  «پردازي وي از انسان بـه مثابـه    شناسی و مفهوم در انسان

ــه ــه نظری ــوز دغدغ ــردازان ح ــوم ةپ ــر شناســی ژرف ب ــه نســت ، 1نگ ــد آرن و فلســفه  مانن

هـاي   مانند اندرو هابسون معمولاً یـافتن بنیـاد   3سیاسی سبز ۀو یا اندیش 2محیطی زیست

هـاي گیـاهی و جـانوري بـه     فلسفی براي اخلاقی کردن جهان غیرانسانی یا تبدیل گونـه 

نـوینی مطـرح   فلسـفه سیاسـی    ،)2007( دابسـون  مثـال  براي. اخلاقی است ةنوعی سوژ

نگـاه   هرچنـد . شود تلقی می یک عمل اخلاقی، انسانی کند که در آن حفظ جهان غیر می

. کنـد  وي از بعد متفاوتی به مسئله نگاه می، گیرد آرنت لزوماً در تضاد با هابسون قرار نمی

در بوم انسان منجـر بـه تغییـر وضـعیت انسـان و       دارد که تغییر در زیست آرنت بیان می

رو اسـت کـه بـراي وي آنچـه     از ایـن . یل وي به موجودي متفاوت خواهد شـد تبد نهایت

هـا   اگر انسان. پذیر بوده است تنها روي زمین امکان، شود نامیده می »تاریخ انسان«تاکنون 

بـه خطـر    بنـابراین . تاریخ متفاوتی داشـتند  وضعیت و، کردند اي دیگر زندگی می در کره

تـوان تهدیـدي بـراي آنچـه مـا تمـدن        م انسان را میبو افتادن کره زمین به مثابه زیست

  هاي غالب روابـط  با توجه به اینکه محافظت از زمین در گفتمان. دانیم دانست انسانی می

را زنـگ   »وضـعیت انسـان  «بندي آرنـت از   توان فرمول می، اي ندارد الملل جایگاه ویژه بین

، زیسـتی  به مسائل محـیط  خطري براي بازتعریف و اصلاح نظم جهانی کنونی دانست که

  . اعتناست بلکه عمدتاً بی، اگر نه کاملاً

آرنت از این مسئله آگاه است که هرگونه استفاده از طبیعت به منظور فـراهم کـردن   

خود خوديمواد اولیه به«: لاجرم با تخریب طبیعت همراه است، مواد اولیه براي سازندگی

، از طریق از بین بـردن شـریان زنـدگی    چه که] انسانی[ ؛محصول کار دست انسان است

یـا ایجـاد وقفـه در    ، یک درخت که باید از بین برود تا به چوب تبـدیل شـود   بارهمثلاً در

، شـوند  که از دل طبیعت گسیخته می سنگ و مرمر، مانند آهن، تر طبیعت اي کنده روند

تمـام   ایـن عنصـر از تخطـی و خشـونت در    . کنـد  شان جدا مـی  از مکان طبیعی] آنها را[

همیشـه ویرانگـر طبیعـت    ، تخالق جهان مصنوعا، و انسان سازنده ها حضور دارد ختنسا

   ).(Arendt, 1998: 139 »بوده است

                                                 
1. deep ecology 
2. ecophilosophy 
3. green political thought 
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محیطـی  ، پـذیر اسـت کـه جهـان مصـنوعات      خشونت علیه طبیعت از این منظر توجیه

. پرداخـت ، نامـد  کند که بتوان در آن به آنچه آرنت کنش می براي انسان فراهم می 1باثبات

 ۀمحیطی و توسـع هاي زیستبخش فعالیتتواند الهامالمللی میآنچه در اینجا در سطح بین

برداري از طبیعت و ایجاد محـیط باثبـات   حفظ توازنی است که باید میان بهره، پایدار باشد

در ، هاي جهان مدرن اسـت برداري که از ویژگیانسانی در نظر گرفت و از افراط در این بهره

زیسـت بـه دسـت انسـان را     المللی کاست و احتمال ویرانی محـیط هاي بینرچوب توافقچا

البته باید به این نکته نیز اشـاره کـرد   . کاهش داد و خشونت علیه طبیعت را متوقف ساخت

مـورد   گـاه محور اسـت کـه    نگاهی انسان نهایت در زیست آرنت به طبیعت و محیط که نگاه 

تـوان بیـان کـرد کـه      در پاسخ مـی . گیرد محیطی قرار میزیست پردازان فلسفه انتقاد نظریه

محیطـی و  محـور در فلسـفه زیسـت    هاي اخـلاق  محوري آرنت لزوماً در تضاد با نظریه انسان

هـر  ، شـود  متـذکر مـی   )1981( طور که اوریوردان همان. گیرد سیاسی سبز قرار نمی ۀنظری

مسـئله ایـن اسـت کـه     . برخوردار اسـت محوري  انسان زیستی لاجرم از نوعی نظریه محیط

  . پیدا کند چطور نگاه مطلقاً ابزاري به طبیعت کنترل شود و یا تغییر

 

  گیرينتیجه

الملل از ایـن نظـر کـه    توان دریافت که نگاه آرنتی به روابط بیناز آنچه گفته شد می

نظـري در  و تـأملات   )گرایـی ویـژه واقـع  به( المللبرخی مفروضات بنیادین در روابط بین

هـاي موجـود روابـط    لاجرم بـه آسـانی جـذب برخـی نظریـه     ، گذاردمورد آن را کنار می

. گو با برخی از آنها هم به سختی بتوانـد شـد  وشود و حتی شاید وارد گفتالملل نمی بین

زیـرا سیاسـت در    ؛اسـت  »الملـل سیاست بـین «منکر امري به عنوان ، آرنت نخست اینکه

 دوم. الملل در تضادي کامـل قـرار دارد  محور روابط بینمعناي آرنتی آن با سیاست قدرت

محـور یـا حـداقل پـذیرش کـارگزاري و عاملیـت       برخلاف نگاه دولت، و در همین ارتباط

. دانـد کند و آن را مختص به فرد میآرنت یکسره این عاملیت را از دولت سلب می، دولت

بایـد آن را در روابـط   ، گـوییم الملل سخن مـی ر نگاه آرنتی اگر از سیاست بینبنابراین د

ملت به عنوان شـکل  نقد و نفی دولت سوم اینکه. جو کنیمومیان کارگزاران انسانی جست

                                                 
1. stable 
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پایـه  ، به یک اعتبار به دلیل رویارو قرار دادن جوامـع انسـانی   هرچند، غالب دولت مدرن

، واقعیتی است که بدون در نظـر گـرفتن آن  ، وجود استالمللی مبسیاري از مشکلات بین

الملل سخن گفت و شاید نگاه آرنت را در برخـی ابعـاد   توان درباره روابط بینچندان نمی

  . کندبا بیشترین محدودیت مواجه می

توان از همـین نگـاه متمـایز و شـاید در ابعـادي      میکه رسد به نظر می حال در عین

الملـل و بـه طـور خـاص     بخش وسیعی از مباحث نظري روابط بـین ناپذیر آرنتی با قیاس

هـایی نیـز دسـت    بـه بصـیرت  ، نامیمالملل یا نظریه هنجاري میآنچه نظریه سیاسی بین

میـان   ۀدر مـواردي از رهگـذار ایجـاد رابط ـ    -گونه که دیـدیم همان- ویژهیافت که این به

الملل و آراي اندیشمندانی چـون  هاي مکتب انتقادي در روابط بینآرنت و دیدگاه ۀاندیش

المللـی از نگـاه   سیاسی بـین  ۀهونت و لینکلیتر و همچنین برخی مباحث نظری، هابرماس

زیـرا بحـث آرنـت نیـز ماننـد بحـث ایـن         ؛پذیر اسـت انگار امکانانگاران سازهوطنجهان

در ، یـد که هسـت بـه کـار آ   الملل چنانبیشتر از آنکه در تبیین روابط بین، پردازان نظریه

  . دارد »بخشنقشی جهت« ،)1385( لزوخدمت چیزي است که به قول جان را

 تـوان نخسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه گـذار از         ها میترین این بصیرتاز مهم

ملت به معنـاي مـورد نظـر آرنـت     الملل تنها با گذار از دولتمشکلات بنیادین روابط بین

گرایانه میسـر اسـت و ایـن نقـد     نژادپرستانه و قبیلهگرایی یعنی واحدهاي مبتنی بر ملی

هـاي  تـرین تفـاوت آن بـا دیـدگاه    الملل موجود است که مهمرادیکال آرنتی بر روابط بین

کنـد و بـه دنبـال دولـت     دولت را نفی نمـی ، ملت در آن است که آرنتمشابه نافی دولت

. کنـد نژادگرایانه را نفی مـی هاي اما شکل غالب دولت مبنی بر دیدگاه، جهانی نیز نیست

گرایـی  هـاي مبتنـی بـر ملـی    رسد عزم جهانی براي جایگزین سـاختن دولـت  به نظر می

گرایـی مـدنی و تـاریخی    پذیري اولیه و ثانویه در جهـت تـرویج ملـی   نژادگرایانه با جامعه

   .ممکن است تحقق آن در آینده نزدیک قابل انتظار نباشدکه هرچند ، پذیر استامکان

گونه که دیدیم بـا آراي برخـی   که همان، قدرت و برداشت متفاوت آرنتی از آن بارهدر

زمـانی  ، از یـک منظـر آرنتـی    کـه  تـوان انتظـار داشـت   مـی ، ها همخوانی داردفمینیست

توانیم در سطح جهانی از قدرت سخن بگوییم که حاصـل کـنش جمعـی انسـانی بـه       می

روابط فراملـی در شـکل دادن بـه حقـوق     ها باشد و دراینجا نقش شکل افزایش پتانسیل

  . جو کردوالملل را جستاي از تغییر در روابط بینتواند زمینهالملل و مانند آنها میبین
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هـاي مهمـی   د و ویژگیشومحسوب می »ضدسیاست«خشونت و جنگ که براي آرنت 

از آنها بـراي  ولی راه عبور ، دگیردر برابر قدرت واقعی قرار می، الملل هستنددر نظام بین

باید از داخل و بـا اجـازه نـدادن بـه     ، الملل صورت گیردآرنت بیشتر از آنکه از سطح بین

 ۀرسد در اینجا آرنت بیش از حد بر تجرباما به نظر می. خواهی صورت گیردرشد تمامیت

دهـد کـه بـا وجـود     ها ساله نشان مـی تجارب ده. شخصی خود و آلمان نازي متکی است

، طلب باشندتوانند به شدت جنگها میدولت، ترین ترتیبات در داخلتیکداشتن دموکرا

گـردد و احتمـالاً   میملت بازنژادگرایانه دولت )آرنتیبه تعبیر ( حدي به سرشته این تاک

صـل احتـرام در روابـط میـان     هـا و رعایـت ا  شناسـایی تفـاوت  ، حل بـراي آن بهترین راه

راه بـراي رشـد   ، باید توجه داشت کـه در چنـد دهـه گذشـته     در عین حال. هاست دولت

توانـد  المللی و نوعی فضاي عمومی در سطح جهانی گشوده شد که مـی جامعه مدنی بین

  . ورزي به معناي آرنتی تلقی شود و منتقد خشونت باشدقدرت و سیاست ۀعرص

، لـل المالمللـی در سـطح بـین   نگاه آرنت به قضاوت سیاسـی و اخـلاق سیاسـی بـین    

او نیـز ماننـد هابرمـاس در کنـار اجتنـاب از      . شباهت به برداشـت هابرماسـی نیسـت    بی

گرایی به دنبال چگونگی سـاخت آن بـه عنـوان یـک برسـاخته اجتمـاعی اسـت و         نسبی

بتوان بـه   نهایتدر گو تشکیل دهد تا وتواند گفتگیري آن را میتوان گفت پایه شکل می

  . طح جهانی دست یافتگو در سویک اخلاق مبتنی بر گفت

محیطـی اسـت کـه در قـرن     هاي زیستآرنت به انسان همراه با دغدغه »زمینی«نگاه 

، شاید ایـن بخـش از آراي آرنـت   . اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است، یکموبیست

ترین قلمرو براي حرکت در جهت تحـول در سـطحی   ترین و در عین حال عاجلملموس

با اصلاح نگاه خود بـه  ، »موجودي زمینی«انسان به عنوان  که رودانتظار می. جهانی باشد

که نوعی خودکشی جمعـی بـراي   ، از تخریب بیش از پیش آن، اش با آنطبیعت و رابطه

  . پرهیز کند، نوع بشر را به دنبال دارد

گونه که خود آرنت نگاهی بـه جامعـه مـدنی بـه عنـوان      رسد هماندر کل به نظر می

ملـل اسـت   الفقط با تقویت این بخش از روابط بـین ، گو و تغییر داردوتبستر قدرت و گف

البتـه آرنـت در ایـن    . طح جهانی یافتسهاي او در حقق انگارهتکه شاید بتوان امیدي به 

البتـه  . دارند المللی انتقادي نیز همین امید رازمینه تنها نیست و بسیاري از متفکران بین

. المللی قـرار داد اندیشه آرنت را هم در پیوند با موضوعات بینهایی دیگر از توان حوزهمی
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توانـد  المللـی نیـز مـی   تر او در مسائلی چون حقوق بشر و جـرایم بـین  هاي مستقیمبحث

  . الملل تلقی شودهمچنان از مسائل قابل طرح در روابط بین

 

  نوشت پی

، هـایش  در یکی از مصـاحبه او . دانست آرنت هرگز خود را فیلسوف یا فیلسوف سیاسی نمی. 1

فلسـفه  ، از نظـر آرنـت  . دانـد  تـر مـی   هاي خود نزدیک را به نوشته »سیاسی ۀنظری«عبارت 

بـا وجـود   . دهـد  ر اجتماع رخ میدر حالیکه سیاست به صورت ذاتی د، فردي است ةپدید

رو از پیونـد نزدیکـی دارد و از ایـن   ، هاي فلسفی و تـاریخ آن  هاي وي با اندیشه نوشته این

  . شود به عنوان فیلسوف یا فیلسوف سیاسی نیز یاد می وي معمولاً

2 .natality :شود و همین سرچشمه کـنش او  این واقعیت که زندگی انسانی با ولادت آغاز می

 . شوددر واقع امکان کنش آزادانه از اینجا آغاز می. و تفاوت او است

گرایـی   ملـی «گرایـی اسـت کـه آن را     از ملـی  خاص یذکر است که آرنت منتقد نوعشایان . 3

اي در کشورهاي اروپاي مرکـزي  گرایی قبیله ملی ).Arendt, 1976: 227( نامد می »1ايقبیله

هـاي درونـی یـک نـژاد بـود کـه در        تأکیـد بـر برتـري   ، و ویژگی آن یافتو شرقی ظهور 

گرایـی   ملـی ، آرنـت . کـرد  نمود پیدا می »روح اسلاوي«یا  »خون آلمانی«هاي مانند  عبارت

وجـود آمـد   ه گرایی که به عنوان مثال در فرانسه ب اي را در برابر نوع دیگري از ملیقبیله

تاریخ و فرهنگ یک مـردم در طـول تـاریخ    ، گرایی فرانسويمنبع الهام ملی. دهد قرار می

     .)Arendt, 1976: 229( است

                                                 
1. tribal nationalism 
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  *پور علويسیدمحسن   

هـا   ظهور دنیاي مجازي در دوران معاصر، تحولی عظـیم در گسـتره زنـدگی انسـان    

هاي مجازي، نوع نـوینی از زنـدگی را    گیري شبکه

عنوان سـاحت بـدیل زنـدگی در     شکل داد که حاصل آن، پدیداري دنیاي مجازي به

سیس اجتماعات جدیـدي اسـت کـه اعضـاي     أمتضمن ت

آن، وراي مرزهاي مرسوم سیاسـی، فرهنگـی و جغرافیـایی در کنـار یکـدیگر قـرار       

. ها، همزمان در اجتماعات مختلفـی عضـویت دارنـد   

هاي کلاسیک تشکیل اجتماعات متفاوت  یابی این اجتماعات نیز با گونه

توانند قواعدي خودبنیـاد را بـراي    سسان هر ساحتی در فضاي مجازي می

هـا   سسان ایـن شـبکه  ؤم در واقع. ار بر همگان اعمال کنند

سس خـود  ؤکنند که با توجه به موقعیت م هایی خودمختار عمل می

گیرنـد و قـوانین و    ا اعضا قـرار نمـی  در تشکیل اجتماع، حتی در قراردادي متقابل ب

هـا،   یابی در آن شبکه گونه عضویت و حیاتشده از سوي آنها براي هر

شـود   ی رهنمون مییگیري وضعیتی استثنا ن امر به شکل

دهـد و عضـویت در آن، بـر پایـه میـل       که حاکم را در موضع قادر مطلق قـرار مـی  

پـژوهش حاضـر بـا    . دهـد  رخ مـی ) و نه ضرورت عضـویت در جامعـه  

ضمن تبیین فراینـد  گیري این اجتماعات، بر آن است که 

مشـارکت   ةسیس این جوامع، راهکارهـاي تحدیـد قـدرت و اجـاز    

  .نمایدبررسی 

  .مقاومت و ی، لویاتانیفضاي مجازي، سوژه، وضعیت استثنا

                                                 
  alavipour@ihcs.ac.ir              ، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

پاندمی فضاي مجازي و اید

  چکیده

ظهور دنیاي مجازي در دوران معاصر، تحولی عظـیم در گسـتره زنـدگی انسـان    

گیري شبکه دنبال آن، شکل وجود آورد و به به

شکل داد که حاصل آن، پدیداري دنیاي مجازي به

متضمن تاین دنیا، . دنیاي واقعی بود

آن، وراي مرزهاي مرسوم سیاسـی، فرهنگـی و جغرافیـایی در کنـار یکـدیگر قـرار       

ها، همزمان در اجتماعات مختلفـی عضـویت دارنـد    گیرند و بنا به ماهیت شبکه می

یابی این اجتماعات نیز با گونه سامان ةنحو

سسان هر ساحتی در فضاي مجازي میؤت و ماس

ار بر همگان اعمال کننداجب و بهنمایند آن ترسیم 

هایی خودمختار عمل می در مقام لویاتان

در تشکیل اجتماع، حتی در قراردادي متقابل ب

شده از سوي آنها براي هر ت تعیینمقررا

ن امر به شکلای .الزامی و پیشینی است

که حاکم را در موضع قادر مطلق قـرار مـی  

و نه ضرورت عضـویت در جامعـه  (د عمومی افرا

گیري این اجتماعات، بر آن است که  بررسی ابعاد مختلف شکل

سیس این جوامع، راهکارهـاي تحدیـد قـدرت و اجـاز    أفکري و فلسفی ت

بررسی  یابی آنها را عمومی در سامان

  

فضاي مجازي، سوژه، وضعیت استثنا :هاي کلیدي واژه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،یار علوم سیاسیدانش*
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  مقدمه 

هاي نوین باید مورد توجه قـرار گیـرد،    از جمله نخستین موضوعاتی که در بحث از رسانه

ها در سنت اندیشه، اعضاي طبیعی یـا   انسان. کنند ها در آن ایفا می نقشی است که انسان

ثر در تحـولات و  ؤعضویت با امکان مشارکت م ـشوند و این  قراردادي اجتماع شناخته می

شـهروند کسـی    ،گفت که ارسطو می چنان. شود فرایندهاي سیاسی و اجتماعی تعریف می

این مشارکت معطوف به ایجـاد سـامان   . است که در زندگی سیاسی مدینه مشارکت دارد

 »دوسـتی «روست کـه  از همین. کند نیکی است که زندگی خوب را براي همگان میسر می

تـوان انتظـار چنـین     ؛ زیرا تنها با دوستی است که مـی یابدمیدر این سنت اهمیت ویژه 

  . مشارکتی را داشت

اما براي هابز، مشارکت شهروند مبتنی بر قراردادي است که تنهـا قـرار اسـت امکـان     

از آنجا کـه  . پدید آورد) پسندد هرگونه که می(فراهم آوردن زندگی خوب را براي هر فرد 

تواند مخاطره جنـگ و آشـوب    ات و منابع محدود است، اشتراك منابع مورد نیاز میامکان

را به دنبال داشته باشد و در نتیجه، نیازمند رسیدن به سامانی هستیم که مانع از چنـین  

این سامان قرار نیست سامان نیکی باشد؛ صرف وجود نظم و جلـوگیري  . اي شود مخاطره

آیـد کـه قـدرت مشـروع ایجـاد       لویاتان پدید می رو این زکند و ا از بروز جنگ کفایت می

اي اما ایـن اقتـدار مـانع از تـلاش بـر     . گیرد صورت انحصاري در اختیار  چنین نظمی را به

  . زندگی خوب فردي نیست

 ۀفرض مهم پارادایمی است و آن تفکیک عرص ـ لویاتان هابز مبتنی بر یک پیش در واقع

معنا  بی ،خصوصی ۀها، بحث از عرص نزد ارسطو و کلاسیک. عمومی است ۀخصوصی از عرص

 »اجتمـاعی  طبعـاً «انسـانی کـه    در واقع. پردازند به آن نمی رو اساساً و فرومایه است و از این

هاي زیستی او که اجتماعی نباشد، خارج از چنین طبعی است و  است، هر وجهی از فعالیت

ا نزد هابز که اصل بر فردي بودن زنـدگی اسـت و زنـدگی    ام. رو شایسته توجه نیست از این

آیـد، نیـاز    هاي تداوم حیات انسان پدید می اجتماعی تنها عارضی است که در پیامد ضرورت

است که این عرصه تا حد امکان محدود شـود تـا بـه اصـل زنـدگی کـه خصوصـی اسـت،         

، پـیش از  )ند لیبرالی مـدرن و در ادامه شهرو(در نتیجه، شهروند هابزي . اي وارد نیاید لطمه

هـاي مشـارکت او در زنـدگی عمـومی تنهـا در       است و میزان و شـیوه  »فرد«شهروند بودن، 
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همـین رویکـرد را    شـود و البتـه   نتیجه اختیار و علاقه فرد براي چنین مشارکتی تعیین می

  . شهروندي در دنیاي معاصر دانست ةتوان با تسامح، پارادایم مسلط بر شیو می

و (افتد و چگونگی حفظ تسلط این پـارادایم   ته مهمی که در این عصر اتفاق میاما نک

اي از حیـات   کند، ظهور عرصـه  را به مسئله بدل می) یا هر تلاشی براي تحول و تغییر آن

فضاي مجـازي،  . گنجد اجتماعی انسان است که در چارچوب قرارداد اجتماعی مسلط نمی

حیــاتی را فــراهم آورده اســت و در آن،  ۀســاحتی اســت کــه امکــان ظهــور ایــن عرص ــ

یـک قـرارداد اجتمـاعی شـناخته      ةکنندگان دیگر به عنوان شهروندان امضاکنند مشارکت

گیري این اجتمـاع بـر اسـاس     نه لویاتانی ظهور پیدا کرده است و نه شکل زیراشوند؛  نمی

 ـ . نیاز ضروري زندگی انسانی بوده است داوم زندگی در ساحت مجازي، امري نیست کـه ت

تـوان   حتی در صورت ظهور یک لویاتان، نمی رو ه آن داشته باشد و از اینحیات بستگی ب

انتظار داشت که پایبندي به قراردادي که حقوق اعضـاي جامعـه را بـه لویاتـان تفـویض      

توانـد نویـدبخش    ایـن خـود مـی   . کند، اجماعی سراسري را براي پذیرش آن ممکن کند

حت اي باشد کـه در کنـار حفـظ پـارادایم قـرارداد در سـا       امکان اندیشیدن به شهروندي

، امکان ترسیم قواعـدي بـراي یـک زنـدگی     )یعنی زندگی در عالم واقع(کلاسیک زندگی 

  . را فراهم آورد) یعنی عالم مجازي(اجتماعی نوین در ساحت جدید 

هـاي مختلـف بتواننـد     اما همزمان این نگرانی را نیز به دنبال دارد که صاحبان قدرت

یـابی از   ایـن نقـش  . زندگی ایفا کننـد  هاي متنوع این را در بخش هایی خرد نقش لویاتان

بر پایه تمایـل افـراد بـه     آنجا که مبتنی بر قرارداد معطوف به حفظ حیات نیست و صرفاً

جـدي عـدم تشـکلِ     ةتواند مخـاطر  گیرد، می مشارکت در این ساحت از زندگی شکل می

شـاید از  . غیرضروري را به همراه داشـته باشـد   هايهجامعه و تحمیل قواعد منتج از مقول

کـه   Virtual. شـود میبراي اشاره به این ساحت استفاده  virtualواژه از روست که  همین

لاتین ریشه دارد، به معناي آن چیزي است که از فرط اثرگذاري و اهمیت،  Virtualisدر 

. 1چنین نیسـت  اقعاست، اما در و) و واجد شرط وجود فیزیکی(واقعی  گویی چیزي کاملاً

 پـس . توان نشان داد اش را نیز نمی»بودن«آن بود، اما  »نبودن«وان مدعی ت چیزي که نمی

اش و پیامدهاي حاصل از آن را بپذیریم »بودن«، »نبودن«اي از آن نیست که در عین  چاره

  . و خود را با اثرات آن در زندگی خویش تطبیق دهیم

                                                 
1. https://www.etymonline.com/word/virtual 
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یـم و آن،  اهمان چیزهایی است که همه ما بـا آن مواجـه   ،اي از این اثرات نمونه ساده

هـاي الکترونیکـی مـا     هاي مختلف براي نصـب روي دسـتگاه   شروطی است که اپلیکیشن

والا از  ،بایـد ایـن شـروط را بپـذیریم     کنند و ما در آغاز تلاش براي نصب، حتمـاً  تعیین می

در گـام نخسـت ممکـن     نـد هرچاین مخـاطره  . گیري از آن محروم خواهیم بود امکان بهره

است چندان آزاردهنده نباشد، تبـدیل شـدن آن بـه قاعـده مشـروع، امکـان پدیـد آمـدن         

کنـد کـه قـدرت آنهـا ناشـی از ضـرورت        هاي محلی در دنیایی گسترده را فراهم می لویاتان

میلی که به تعبیر اسـپینوزا، مـا را بـه انقیـاد و      ؛گیرد نشأت می »ها تمایل«از  نیست و صرفاً

   .)1396اسپینوزا، : ك.ر(فریبنده باشد  تواند کاملاً شود و می پذیرش داوطلبانه آن رهنمون می

اي مهـم اسـت کـه     غلبه تمایل بر ضرورت، در شکل دادن به قرارداد اجتماعی مخـاطره 

در  )1379( این مخاطره علاوه بر مخاطراتی است که اولـریش بـک  . باید به آن مشغول بود

بلکـه   ،زندگی نیسـت  ةدر حقیقت مخاطره در اینجا، مخاطر. پردازد ها می جامعه خطر بدان

در . کنـد  بر ما تحمیل می »میل«گسترش حیات است و این همان چیزي است که  ةمخاطر

تمایلی براي گسترش زندگی، ما همیشه این امکان را داریم کـه قـراردادي را    نتیجه چنین

طرفه و تحمیلیِ صاحبان تکنولوژي است، امضا نکنیم؛ امـا همزمـان    ککه مبتنی بر اقتدار ی

وقت این امکان براي ما فراهم نیست که با امضا نکردن آن، زندگی خوب را آنگونه کـه   هیچ

هـا   که در ساحت ضـرورت  زندگی در حالی زیرا. مین کنیمأها متصور است، ت بر پایه ضرورت

هـا نیازمنـد    ود، در تـدبیر و پیشـبرد ایـن ضـرورت    ش ـ ها تعریف می همچنان بر پایه واقعیت

  . شود ها تعریف نمی در ساحت تمایل حیات مجازي است و این نیاز صرفاً

تعبیر دیگر، ساحت مجازي زندگی، محصول تمایـل فراگیـري اسـت کـه از فـرط        به

تبـدیل   »میلـی ضـروري  «تنیدگی با ساحت کلاسیک زندگی انسانی، بـه   فراگیري و درهم

هـاي   عـدم پایبنـدي بـه قواعـد ایـن ضـرورت، امکـان       . شده است و گریزي از آن نیست

اجتمـاعی   فـرد طبعـاً   رو کند و از این به شدت محدود میپیشینیِ زندگی در عالم واقع را 

زیستن، مجبور به تن دادن به قراردادي اجتماعی است کـه نـه در تـدوین آن     نیز براي به

در عمل در امضـاي آن، امکـان تخطـی دارد و البتـه تمامیـت ایـن       نقشی داشته است و نه 

گیـرد و در نتیجـه، ایـن     از میل او به امکانات و رفاه بیشتر سرچشـمه مـی   فرایند نیز صرفاً

معنـاي   اما عارضی است کـه بـدون آن، دیگـر ذات بـه     ؛ضروري نیست ضرورت هرگز کاملاً
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هـاي برسـازنده آن    ي مجازي و رسانهفضا در واقع. امکان تحقق نخواهد داشتکلاسیک آن 

کنـیم، هنـوز خـود را     کنند که ما در عین حال که دیگر مانند گذشته زندگی نمی کاري می

زنـدگی را در همـین    هایی نوین، همانند گذشته در زندگی جـاي دهـیم و اساسـاً    در شیوه

  .آید زندگی واقعی در درکی مبتنی بر مجاز، به فهم درمی: هاي نوین درك کنیم شیوه

 اینترنـت صـرفاً  «: کـرد تأکید توان به تبعیت از دریفوس  با همین ویژگی است که می

اي کـه   اسـت؛ گونـه   فناورانهاي جدید از نوآوري  گونه] بلکه[نیست،  فناورانهیک نوآوري 

و پیشتر رفـت و بـه کـاوش در    ) Dreyfus, 2009: 1( »کند را بر ما آشکار می فناوري1اساس

هاي مجازي، اسـاس مدرنیتـه را در حـد     ها و شبکه این موضوع پرداخت که چگونه رسانه

آورنـد   را تحت انقیاد خویش مـی  کنند و با این آشکارسازي، آن نهایی تحقق آن آشکار می

  . ادفکري در برابر چنین انقیادي ایستمقاومت و مسئولیت روشن ةتوان با اید چگونه میو 

  

  مدرن ةساحت مجازي و سوژ

. دنبـال کـرد   پـیش  يهـا  توان در قرن باید توجه داشت که تبار ساحت مجازي را می

کلاسـیک   ةبـراي سـوژ  . سازي امر واقـع اسـت   بنیاد سوژگی مدرن بر نوعی مجازي اساساً

 ،چـه هسـت   »براي من»«چیز«که هستند، اهمیت ندارند؛ بلکه اینکه  ها چنان»چیز«مدرن، 

و  )28-27، 16 :1381هایـدگر،  ( هایدگر به این نکته اشاره دقیقـی دارد . کند اهمیت پیدا می

او از کوتـاه شـدن   . گیـرد  بیشتر مورد توجه قرار مـی  فناورانهالبته این رویکرد با تحولات 

سرعت حقیقتی هولنـاك را گوشـزد    اما در ادامه و به. آغازد در فضا و زمان می »ها مسافت«

شدن  ها به معنی نزدیک وار همه فاصله حذف دیوانه«آن چیزي نیست جز اینکه کند و  می

ها را حذف  در عین حال که فاصله فناوري. »نیست، زیرا نزدیکی در کوتاهیِ فاصله نیست

چونـان درك بـودنِ   » نزدیکـی «باشـیم و   »دور«کند کـه   این امکان را تسهیل می ،کند می

بـه معنـاي اسـتقرار یـافتن،      »بـودن «از  در نتیجـه . ودبه نیازي زائد حذف شمثا چیزها به

مثابـه   مکانی و سیالیت وجودي، امکان اندیشیدن به چیزهـا بـه   شود و بی پوشی می چشم

را اي  چیزها دیگر جا و محـدوده . ستاند را از ما می »یابد انجمن یافته و استمرار می«آنچه 

ارتباط کلیت . گریزد شدن می شان از اندیشیده» هستی«ندارند و  ،بیابند »حضور«که در آن 

                                                 
1. essence 
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دیگـر بـه عنـوان سـاحتی ادراکـی از پیونـد        »بـدن «شـود و   انسان با دیگري فراموش می

کنـیم و پیونـد مـا بـا آنهـا تنهـا        مان لمس نمـی ما دیگران را با حواس. شود ه نمیشناخت

ر همـواره  ایـن تصـوی  . »ایـم  سـاخته «شود کـه از آنهـا بـراي خـود      محدود به تصویري می

virtualis بخشد و فاصله مـا   حال که رابطه ما را با چیزها شکل می ماند و در عین باقی می

دارد و باعـث   نگـاه مـی   »دور«کنـد، همـواره مـا را از آن     را با آن تا حد ممکن حذف مـی 

توانـد   در چنین موقعیتی مـی  »چیز«. پیدا کنند »موقتی«شود که در زمان نیز حیثیتی  می

  . شود رار، به هیئتی جدید درآید و استمرار و استقرار از آن ستانده میدر هر تک

کـه سـوژه   را تواند همین امـر واقعـی    با این تعبیر، اختراع دستگاه ثبت تصویر که می

جدیـدي بـود کـه همـان      ةهم در ساحتی جدید واقعیت ببخشـد، پدیـد   ،کند تعریف می

کـه در  ( »بازتولید مکانیکی تصـویر « بارهبحث بنیامین در. سوژگی را هم دچار مسئله کرد

یکی از آثـار  ) کند می طرح) 1384( »اثر هنري در عصر بازتولیدپذیري تکنیکی آن«مقاله 

را هـم از منظـر   ) که امـري مجـازي اسـت   (کلاسیک در این زمینه است که خود تصویر 

دهد و با اشاره بـه اهمیـت امکـان     آن مورد توجه قرار می) و نه واقعی(بازتولید مکانیکی 

تکنیـک  «: کنـد  مـی تأکیـد   ت فـیلم در زدودن اصـالت از آن  ئتصویر در هی »تکرار مکرر«

بـا افـزودن بـر شـمارِ     . گسـلاند  ، امر بازتولیدشده را از پیوستار سـنت مـی  بازتولید

کند و بدین شـیوه کـه بـه     بازتولیدها، کثرتی انبوه را جایگزین وقوع یکه اصل اثر می

دهـد، امـر    رویی با مخاطبان، در وضعیت خـاص خودشـان را مـی   هبازتولید اجازه روب

  . )از متن اصلی استتأکید ؛ 21: 1384بنیامین، ( »سازد بازتولیدشده را اکنونی می

شدن و گسست از زمان و مکان، نه تنها حیثیت موقتی چیزهـا را   این اکنونی  در واقع

ستاند و منتج بـه آن   که با امکان تکثیر مکرر، حتی اصالت آن را نیز میبل ،کند تثبیت می

ره فراچنـگ آیـد و در   همـوا  »نبـودن «، در »هسـت «شود که هر چیز در عین حال که  می

گـذارد،   جاي می شود و تنها به واسطه اثراتی که بر »دور« متداومبه طور ها،  کاهش فاصله

کـه بـر    »بـودن «ایـن گونـه از   . ی قرار گیرد و نه بر اساس آنچه که هستیمورد بازشناسا

جوي وملات جدي در تلاش براي بازاندیشی و جستأت أشود، البته منش بنیاد می »نبودن«

  . رفت از این بیگانگی فراگیر بوده است راهی براي برون



  47/پور   ؛ سیدمحسن علويمقاومت ةپاندمی فضاي مجازي و اید

پدیدارشناسـی در عصـر جدیـد،     ۀطـرح اندیش ـ کـه  تـوان گفـت    به تعبیري حتی می

ها »بودن«پی امر واقعی است که باعث غفلت از درهاي پی نشی به همین مجازي شدنواک

، تدوین شده اسـت ) 1389( »هستی و زمان«در هاي هایدگر که  شده است و البته اندیشه

هـا در کنـار    امـا ایـن واکـنش   . یکی از آثـار درخشـان در واکـنش بـه ایـن غفلـت اسـت       

شـابه آن  در حاشیه مانـد و نتوانسـت خـود را بـا سـرعتی م      عموماً فناورانههاي  پیشرفت

خري تاریخی، تنها سخنگوي پسینِ گسترش سیطره سـوژه  أگسترش دهد و همواره در ت

 »بازگشـت بـه خـود چیزهـا    «دعوت بـه  . هاي مختلف زندگی شد مدرن بر ساحت فناورانه

هـم در   »خـود چیزهـا  «اي کـه در آن،   دعوتی هشداردهنده بود، همزمان از آینده هرچند

شـوند و   بـدیل تکـرار مـی    هاي زمانی و مکانی، در کثرتـی بـی   سیالیت و گریز از محدوده

کـه  را هـاي نـوینی    عامـل ، غافـل مانـد و امکـان ت   »نیستند«بودن، چیز  »چیز«همزمان با 

 نتیجـه در . مـورد توجـه قـرار نـداد     ،نهـاد  پیش روي ما مـی را  فناورياز  »اي نوین گونه«

بـا چنـان   ...) تلویزیون، سـینما و   مانند رادیو،(هاي نوین  گیري رسانه عنوان مثال، شکل به

سرعتی پیش رفت که حتی پدیدارشناسی هم نتوانسـت توجهـات را بـه مخـاطرات ایـن      

فت جلب کند و جامعه بیش از پیش، ناآگاهانه و نااندیشـانه، مخـاطرات مبتنـی بـر     پیشر

سازي کرد و شهروندان در اجتماع جدیـد   هاي زندگی را درونی به گسترش ساحت »میل«

مبتنـی   هاي حیاتی کـه صـرفاً   مجازي مبتنی بر قواعدي قراردادي که نه ناشی از ضرورت

هاست، چنان ادغام شدند که این قواعد را بـه عنـوان امـور حیـاتی و ضـروري      » تمایل«بر 

  . براي تداوم این بخش از زندگی پذیرا شدند

اجتمـاع   ةباعث شد که قواعد برسازند فناورانهگرانه نسبت به تحولات  خر کنشأاین ت

رد، که مورد بررسی و وفاق قرار نگی) مفروض یا واقعی(بینی  صورت پیش جدید نه تنها به

، قواعد مورد نظر و نیاز خـود را بـر همگـان    فناورانهها بتوانند با اتکا بر قدرت  رسانه عملاً

و بـا   در نتیجـه . جازي، مشروع جلوه دهنـد را چونان بدیهیات زیست م تحمیل کنند و آن

ویژه پس از جنگ جهانی دوم از سـوي متفکـران    هاي فکري مختلفی که به وجود واکنش

هـا در   ها بر زندگی مطرح شد، فراگیري رسانه مدرن نسبت به سیطره رسانهانتقادي و غیر

فراگیـر و  (مثابه امـري پانـدمیک    جوامع مختلف انسانی تا آن اندازه گسترش یافت که به

 طبیعتـاً . از زندگی واقعی شناخته شد  »ضروري«عنوان بخشی  و پایدار، به) شناختی آسیب
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ثیر أهاي پیشینی زندگی را نیز تحـت ت ـ  ل، ساحتیافتگی ساختگی و غیراصی این ضرورت

گفتـه در ایـن    سیالیت پـیش . قرار داد و حتی تعریف بنیادین اجتماع را دچار تحول کرد

هـاي جمعـی نـوین،     یـابی  تحول، بیش از پیش بر استقرار زندگی انسانی فائق آمد و نظم

ایـن  . د، گرد هم آوردبنیاها را در اجتماعاتی نو هاي فضایی، انسان فارغ از مرزها و محدوده

هـاي   بندیکت اندرسون که مبتنی بر تعلق انسان  »هاي خیالی جماعت«خلاف اجتماعات بر

بر محدوده جغرافیایی و هویتی و حاکمیت تأکید با (غریبه و ناآشنا به یک جامعه فراگیر 

از  طیفـی شـدن افـرادي بـا     ، از جمـع )Anderson, 2006: 5-7( اسـت ) مشـترك سیاسـی  

  . گیرد ها، در کنار یکدیگر بدون وجود هرگونه حس تعلقی شکل می آشنایی

ترین وجهی که اندرسون براي اجتماع  مانع از مهم این فقدان تعلق هویتی اما ضرورتاً

. )Anderson, 2006: 7(یکـدیگر  اعضا بـا   »سطح همراهی عمیق و هم«: شمارد، نیست برمی

تبعیـت   گرفته در این ساحت نوپدید زندگی انسانی، نه از اجتماعات نوین شکل در نتیجه

مـرز و   از یک نظم سیاسی و حاکمیت مشترك مورد وفاق برخوردار اسـت و نـه ضـرورتاً   

همگـان بـا   . کنـد  اي را براي تمییـز اعضـا از دیگـر افـراد غیرعضـو ترسـیم مـی        محدوده

به سادگی به عضویت در این اجتمـاع درآینـد و   توانند  می فناورانهمندي از ملزومات  بهره

اما نه چنین مشارکتی برخاسته از طبـع  . در آن، فعالانه و همدلانه مشارکت داشته باشند

و نـه  ) دهـد  را در خویش جاي نمـی  »انسان«تمامیت،  زیرا هرگز به(اجتماعی انسان است 

راردادي مورد وفـاق و  کند، امري برآمده از همدلی و یا حتی ق نظمی که آن را ممکن می

بخشـد، نـه شـهروندي     به بیان دیگر، آنچه به این اجتماع نظـام مـی  . وثوق عمومی است

طلب کلاسیک اسـت و نـه قـرارداد مبتنـی بـر انتخـاب عاقلانـه افـراد          مدار جمع فضیلت

  . منفردي که حقوق خود را به نهادي تفویض کرده باشند

اسـت کـه بـا ابـداع سـرزمین مجـازي و       لویاتان در سرزمین مجازي، امري خودبنیاد 

جغرافیـایی و فضـایی، شـرایط از پـیش      ةپذیرش عضـویت افـراد وراي هرگونـه محـدود    

همواره این حق را نیـز   ،کند و بر مبناي این شرایط شده خود را بر آنها تحمیل می تعیین

دارد که در صورت تشخیص تخطی از شرایط از سـوي هـر یـک از     براي خود محفوظ می

هرگونه تنبیهی را بر او روا دارد و یا حتی هستی او را در ساحت اجتماعیِ خـود، از   اعضا،

انـد و   گذار، مجري و قاضی همگان در یـک نهـاد جمـع شـده    در اینجا قانون. میان بردارد

  . الاختیار باشند روي این غول بسیط توانند دنباله می اعضا صرفاً
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یابی اجتمـاعی وجـود دارد    گونه نظمز ایناي تاریخی ا تجربه ت که پیشباید توجه داش

نوین اجتمـاع برشـمرد و آن هـم     ۀاي براي تشکیل گون توان از جهاتی مقدمه را می که آن

طلبـی قلمـروي، در بسـط     تا پـیش از اسـتعمار، هرگونـه گسـترش    . استعمار است ۀتجرب

 بـه عنـوان مثـال،   . یافـت  گـرا تحقـق مـی    حکومت توسعهجغرافیاییِ یکه تحت حاکمیت 

هـاي نخسـتین    مسـلمان در سـده   ها و اعـراب تـازه   گسترش قلمرو ایرانیان باستان، رومی

به بعد میلادي، همگی در همین چارچوب ممکـن   12اسلامی یا یورش مغولان در قرون 

تنیـدگی و انطبـاق    ترین شرایط تحقـق آن، اذعـان بـه ضـرورت درهـم      شد و یکی از مهم

و اجتمـاعیِ از پـیش موجـود در ایـن جوامـعِ      قوانین و مقـررات بـا اقتضـائات فرهنگـی     

انضـمام سـرزمین جدیـد بـه قلمـروي پیشـین، همزمـان بـا          زیـرا  ؛بوده است »شده فتح«

  . آورد گسترش امکانات، مخاطره امتزاج اجتماع مفتوح با جامعه فاتح را نیز به همراه می

گیـري   محتوایی را بلاموضوع کرد و امکان شکل اما استعمار، این محدودیت فضایی و

جوامع جدیدي را پدید آورد که ضمن تبعیـت از حاکمیـت مسـتقر در سـرزمین اصـلی،      

توانست فاقد هرگونه پیوند یا ارتباط سیاسی، قومی و فرهنگی و حتـی جغرافیـایی بـا     می

میلـی بـر   این سیالیت حکومتی که نظم سیاسی را از خاسـتگاهی ناآشـنا و تح  . آن باشد

یابی حاکمیتی کـه در   اي است براي پذیرش و مشروعیت کرد، مقدمه اجتماعات اعمال می

شوند؛ حاکمیتی کـه نظـم را خـود پدیـد      هاي بدیل زندگی انسانی نیز پدیدار می ساحت

آورد و همگـان بـراي ورود و تـداوم حیـات در ایـن سـاحت، نـاگزیر از تبعیـت از آن          می

از ورود به این اجتماع، در این تبعیـت در سـاحت بنیـادین و     البته اعضا تا پیش. هستند

خلاف استعمار و اجبار بنیادین آن در پذیرش بر(نیستند  »مجبور«کلاسیک زندگی خود، 

در سـیالیتی کـه ایـن اجتماعـات      اما در عین حـال ). ي براي مستعمرهحاکمیت استعمار

مقـررات و نظـم از پـیش     »نـاگزیر «شـوند،   نوپدید در بنیاد کلاسیک زندگی موجـب مـی  

  . حضور در اجتماع جدید را بیابند »امکان« پذیرند تا صرفاً شده را می تعیین

، تمـدنی، سیاسـی یـا    گونه پایگـاه تـاریخی  مهم در اینجا آن است که فقدان هرنکته 

آورد کـه   سیس اجتماع در این ساحت از حیات، این امکان را فـراهم مـی  أفرهنگی براي ت

هاي هر کدام از قلمروهاي مجازي، امکـان مداخلـه در سـاحت اختیـاريِ لویاتـان       لویاتان

شود که لویاتـان کلاسـیک نیـز در     دیگر را نیز داشته باشند و حتی بیش از آن، باعث می
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ها و مشکلاتی شود که مجـادلات و مناسـبات    ههاي نوپدید، دچار دغدغ مواجهه با لویاتان

در . دهـد  را از آن به دست میهاي روشنی  هاي اخیر، نمونه ها در دهه ها با رسانه حکومت

ها نیازمند بازخوانی و بازتعریف اسـت و   ساحت حکمرانی حاکمان نیز با ظهور رسانه واقع

یافتـه در   ضـرورت این همان چیزي است که رسانه را از سـطح بخـش غیرضـروري، امـا     

یابی اجتماعات شهروندي نـوین مبـدل    زندگی انسان کنونی، به بخشی بنیادین از سامان

  . کند و لازم است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد می

تـوان فراچنـگ آورد؟ بـا     اما آنچه اهمیت دارد آن است که این جهات را چگونـه مـی  

تـوان ایـن فـرض را     هـا، مـی   ناختی در پاندمیش گیري از فرایندهاي تطوري ویروس الهام

هاي فکـري، همـواره ایـن امکـان      بر واکنش فناورانهمطرح کرد که با غلبه سرعت تحول 

آوري، از قدرت بیشتري برخـوردار باشـد و    وجود دارد که رسانه براي گریز ازاین فراچنگ

ت و تبیـین  به تعبیري دریدایی، رسیدن به معنایی مـورد وفـاق از چیسـتی آن و شـناخ    

ظهـور اینترنـت، تلفـن همـراه،     . ش، امري معلق و موکـول بـه آینـده باشـد    ختلفوجوه م

بـر   فنـاوري هایی از این پیشگامی  همه نمونه... هاي هوشمند و هاي اجتماعی، تلفن شبکه

هـاي   نااندیشـیده بـا نـوآوري    ۀمواجه ـ در نتیجـه . با فراگیر شدن آن است مواجهه فکري

کند که به میل خود منقاد قدرتی باشـیم   ا در این مخاطره مستقر میهمواره ما ر فناورانه

کننـد و مـا را در    هاي مختلف زندگی بر ما تحمیـل مـی   هاي متکثر در ساحت که لویاتان

  . کنند جریان سیال قواعد و مقررات متنوع رها می

  

  وضعیت استثنایی

ذکر نشـده  در قانون  که، به شرایطی )1397( »استثناییوضعیت «در جورجو آگامبن 

کند که در آن، با عنایت به وقـوع   اشاره میاست، یافته  پایدار و مشروعیت و در عین حال

مانند جنگ داخلی، شورش مسلحانه و امثـال  (بحران یا رخداد خاص سیاسی و اجتماعی 

اي میان اعضاي جامعه و حاکمان برقـرار   قانون به تعلیق درآمده است، رابطه هرچند، )آن

بـه  ] پنـاه  بـی [کند و در همـان حـال او را    موجود زنده را به قانون ملتزم می«شود که  یم

در این وضعیت، فرض بر آن است که با توجـه  . )20: 1397آگامبن، ( »سپارد دست قانون می

آمـده، گـویی چونـان موقعیـت      ی پـیش یقـانونی و شـرایط اسـتثنا    »وضعیت خلأگونه«به 
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انـد و تمـایزي    ها در بدو تاریخ، نهادهاي سیاسی و اجتماعی نضج نیافته خاستگاهی انسان

هـابزي پدیـد    »وضع طبیعی«پس موقعیتی چونان . توان متصور شد میان قواو نهادها نمی

آید و از آنجا که در این وضع، هنوز امکان تفکیـک قـوا وجـود نـدارد، اختیـاراتی بـه        می

شود که وراي اصول تفکیک قوا و حقـوق عمـومی    می یه اعطاقوه مجر حکومت و مشخصاً

بـه   »اختیارات تام«این . کند مدرنی است که مقررات و قوانین جامعه معاصر را تثبیت می

بـه آن در   نشـدن  دهد که با وجـود اشـاره   هایی می اختیار صدور فرمان ،مجریان حکومت

و ) 27: 1397آگامبن، ( »انونی دارندضمانت اجراي ق«، )و حتی مغایرت با آنها(قوانین جاري 

  . شوند هستند، خود به منشأ قانون مبدل می »غیرقانونی«که  در نتیجه، در حالی

حکومـت  «، »العـاده  حالـت فـوق  «چـون  را هاي مختلفی  این وضعیت را که نام ،آگامبن

در سـاحت سیاسـی و تـاریخی تبیـین و      ،گیـرد  به خود می... و »شرایط جنگی«، »نظامی

بـر پایـه همـین     هاي سیاست مـدرن اساسـاً   دهد که آپاراتوس کند و نشان می تحلیل می

هـاي ایـن    توان مدعی شـد کـه ریشـه    اما می. یابند شوند و تداوم می سیس میأوضعیت ت

وضعیت را نه در صرف تدابیر سیاسی قراردادي در سیاست مدرن، کـه در فهـم بنیـادین    

ی و تعریـف  یشناسـا  أمدرن، مبد ةهنگامی که سوژ. جو کردورنیته از انسان باید جستمد

که تدبیري براي (شود، همواره این امکان وجود دارد که تعریفی ناآشنا و غریبه  ها می ابژه

ها دچار تشـویش کنـد و نـاگزیر بـراي      ، ما را در مواجهه با ابژه)آن اندیشیده نشده است

نگار، به سـاحتی وراي نظـام    شی به آن در چارچوب دستگاه کلی ابژهبخ مدیریت و انتظام

در  »چیـزي «به تعبیـر دیگـر، هنگـامی کـه هـیچ      . شده کنونی فراخوانده شویم ییشناسا

ی در دسـتگاه فاهمـه انسـانی    یگیرد و بنیاد شناسـا  ایی قرار نمیواقعیت خود مورد شناس

در شرایط حدي خـود   واره اثرات آنکه هم است و در حالی virtualریشه دارد، همه چیز 

ش نیست و این فقدان کمـال، امکـان مـداوم و    »خود«وقت  دهد، آن ابژه هیچ را نشان می

  . آورد هاي ناآشنا فراهم می اي را براي درك یافته سریان

ی بایـد مــورد توجــه قــرار گیــرد، خصــلت  ینکتـه مهــم دیگــري کــه در ایــن شناســا 

ي در عالم زیست انسان همواره همانند هر موجود دیگر. گونه انسان زیستی است طبیعت

بـیش از هـر    ،در مواجهه با امر غریبـه  »هراس«است و این  »هراس« ۀطبیعی، حامل سائق

ما نیز ماننـد حیوانـات دیگـر، هنگـامی کـه بـا امـر جدیـدي         . دهد چیز خود را نشان می
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ئق، به صورت محتاطانه و مواجهه با این سا ۀشویم، از لحظ مواجه می) فیزیکی یا غیر آن(

. کنـیم  رویم و براي مدیریت هرگونه کنش و واکنشی، تدبیر می شناسنده به سراغ آن می

این مدیریت با توجه به ناآشنایی پیشینی، در چـارچوب قواعـد آشـناي موجـود ممکـن      

گیـري آن در   امر ناآشنا در نظم پیشین جایی پیدا نکرده است و تا زمان جاي زیرانیست؛ 

هـا را بـا    ما بوي بسیاري از گیاهان و گل. کنیم را استثنایی قلمداد می نظم، ناگزیر آناین 

شـویم، بـا    کنیم؛ اما هنگامی که در جنگل با گیاهی ناآشنا مواجـه مـی   لذت استشمام می

کـارگیري حـس    نسـبت بـه بـه    »تـرس « وهراس از امکان مضر بودن بوي آن، با احتیـاط  

در مواجهه با حیوانات ناآشنا نیز همین رویه را داریم و تـا  . کنیم گیري می بویایی تصمیم

یـک از قواعـد    رسـانی آن آگـاه نشـویم، هـیچ     آسـیب  ةوقتی که از میزان اهلیت و یا شیو

  . بندیم موجود و آشنا در مواجهه با حیوانات اهلی و وحشی را درباره آن به کار نمی

. دهـیم  هـاي انسـانی نیـز انجـام مـی      تها و موقعی اي دیگر با انسان گونه همین کار را به

اي  هـاي سیاسـی و بوروکراتیـک ناآشـنا، رویـه      ها و نظام احتیاط در آشنایی آغازین با غریبه

را در یـک   تـوانیم آن  ی است که مییبریم و تنها پس از تکمیل شناسا یاست که بدان پناه م

همچنـان بـا خصـلت     »سـوژه «در ایـن کـار نیـز     با این حال. لی ارتباطی جاي دهیمنظام ک

 ی دارد و در نتیجـه یبـا ابـژه شناسـا    »واقعی و کامـل «و نه  »حدي«اي  سوژگی خود، مواجهه

همواره با همان سائق هراس و احتیاط، امکان درك استثنایی از ابژه را براي خـود محفـوظ   

همیشگی است؛ نـه تنهـا در سـاحت     »وضعیت استثنایی«روست که  از همین. داریم نگاه می

  . هاي مختلف زندگی فرافردي انسانی گوید، که در تمامی ساحت که آگامبن می سیاست

و  »حـدي «ساحت مجازي زندگی از این جهت، بیش از هر موقعیت اجتماعی دیگري، 

تصویري از خود  در اینجا حتی سوژه نیز دیگر خودبنیاد نیست و صرفاً زیرا ؛ناپایدار است

ما بخشی از تمامیت خود را در ساحت مجازي در معرض آشـنایی قـرار   . کند را عرضه می

 ۀسـائق  رو از ایـن . نددانیم که دیگران نیز همواره از چنین امکانی برخوردار دهیم و می می

ما را در موقعیـت احتیـاط و اسـتثناگرایی قـرار      ،اي در عالم مجازي هراس در هر مواجهه

اي از  وقتی نوشته .حتی در مواجهه با آشناترین آشنایان نیز این امر صادق است. دده می

شویم و حتی هنگامی که تصـویر   کلام می خوانیم، وقتی در فقدان تصویر با او هم او را می

ا هست، آماده که بین م »مسافتی«نگریم، همواره در هراس از چگونگی اثرگذاري  او را می
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دانیم که دیگري نیز در وضـعیتی مشـابه    ی هستیم و از آنجا که مییبراي موقعیت استثنا

کند، در وضـع طبیعـی هـابزي و     همواره خود را براي چنین شرایطی استثنایی آماده می

  . مانیم ها و اقتضائات آن گرفتار می ضرورت

البته این امکان همواره وجود دارد که با کنار نهادن این ساحت نوین زندگی، خـود را  

هاي آشناي غیرمجازي و شرایط خاص آن، محصور کنیم؛ اما میلی کـه بـراي    محدودهدر 

هـاي زنـدگی و آشـنایی بـا امـور ناآشـنا و بـه نظـم درآوردن آنهـا در           گسترش سـاحت 

هاي آشناي قدیمی در ما وجود دارد، مانع از آن است که چنـین محـدودیتی را    چارچوب

ها را نـاگریز از   و احتیاط حاصل از آن، سوژهاین وضع طبیعیِ هراس متقابل . پذیرا باشیم

کند که تدبیري بیندیشند و شاید مانند وضـع طبیعـی هـابزي، لویاتـانی را بـراي       آن می

اما استثناي مهـم دیگـر   . جو کنیموآلود جست هاي هراس بخشیدن و مدیریت چالش نظم

ز پـیش در آنجـا   او ا .جـو نیسـت  ولویاتان قابل جست: کند جا خود را نمایان می در همین

ی یهاي اسـتثنا  ، وضعیت)خواست عمومی و نه ناشی از(حضور دارد و به نحوي خودبنیاد 

کند و در چارچوب قواعد و مقررات اقتدارآمیز خود به صـورت قـانون بـه     را شناسایی می

بخشی نیز بنا به ماهیت  اما حتی این نظم. کند بخشی مبدل می معیاري مشروع براي نظم

ی و موقعیـت خودبنیـاد   یهمواره وضعیت استثنا است و در نتیجه »حدي« سوژگی مدرن،

  . ماند ها برقرار می لویاتان

لویاتان خودبنیاد، مرجع مشروع براي صدور معنا و مملوسازيِ محتوا و مفهوم است و 

، کـه در هـدایت   )ندارد »وجود«که در ساحت مجازي (را نه بر مبناي هرگونه واقعیتی  آن

ایـن مشـروعیت امـا از    . رسـاند  هاي ناآشنا و غریبه بـه انجـام مـی    ساحت میل عمومی به

. شود و تنها در نقش محوري او در بنیادگذاري ساحت نوین ریشه دارد قرارداد ناشی نمی

یـا  (پذیرید و امکان ورود بـه سـاحت    یا مجموعه شرایط و قوانین را می: بسیار ساده است

پذیریـد و بـه سـادگی، پـیش از      آورید و یا نمی زندگی مجازي را به دست می) ساحتی از

سـوژه ایجـاد    »بـودن «ی در یشوید و این خود وضـعیتی اسـتثنا   یم »حذف«، »باشید«آنکه 

توان در فراینـد   ی آن را مییه نمونه مشابه ابتداقدرت ک فناورياي بدیع در  کند؛ گونه می

 »میـل «با این تفاوت مهـم کـه در اسـتعمارگري، عنصـر بنیـادین       ،استعمار مشاهده کرد

  ! مستعمره به استعمار غایب است
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  هاي اجتماعی ظهور شبکه: گیري دنیاي مشارکتی مجازي شکل

ابداع تلگـراف در انتهـاي قـرن    . ارتباط در ساحت مجازي از چند سده پیش آغاز شد

هـاي آغـازین بـراي ایجـاد      گـام هجدهم و سپس تلفن و رادیو در انتهاي قـرن نـوزدهم،   

در نیمـه   بـا ایـن حـال   . ها بود ه میان انسانارتباطات فراتر از روابط مرسوم چهره به چهر

هـاي اولیـه    ویژه دهه پایانی این قرن بود که ظهـور ایمیـل و شـبکه    دوم قرن بیستم و به

ن کـرد و  ارتباطات مجازي را دچار انقلابی بنیـادی  ۀ، عرص)در فضاي کاري عمدتاً(مجازي 

ها براي تشکیل اجتماعات جدید و دنیایی نوین پدید آمد که امکان تجمیع افراد از  زمینه

آورد  اجتماعات فرهنگی و تاریخی و بنیادهاي هنجاري و ارزشـی مختلـف را فـراهم مـی    

هاي مجازي نیـز بـاز هـم بـا رویکـرد       نخستین شبکه. )Edosomwan& et al.: 2011 :ك.ر(

ایجاد پیوند میان همکاران در فضاهاي بوروکراتیـک و ارتقـاي سـرعت تبـادل اطلاعـات      

پـردازش   فنـون جوزف لیکلیدر که نخستین مـدیر دفتـر   . کاري در این فضا به وجود آمد

اي اقتصـادي و  ه ـ ، بـا اشـاره بـه ضـرورت    1960 سال آمریکا بود، درداده در وزارت دفاع 

اي از کامپیوترهـا کـه در اشـتراکی زمـانی بـا       براي ایجاد شـبکه  را مدیریتی، آرزوي خود

  :یکدیگر در ارتباط باشند، چنین بیان کرد

پیکر امروزین، براي قدرت تفکر همکارانه عملیـاتی   کامپیوترهاي غول«

روشـن اسـت کـه بـراي     . بر هستند و هزینه  بیش از اندازه سریع ،یک فرد

ارتقاي بازدهی و صرفه اقتصادي، لازم است هـر کـامپیوتر، زمـان خـود را     

بینـی کـرد    نحوي معقول پیش توان به می... میان چندین کاربر تقسیم کند

کارکردهـاي   »مرکـز تفکـر  «سـال آینـده، یـک     پـانزده یـا   دهکه در طول 

این تصویر به سادگی خود ... امروزین را با یکدیگر ادغام کند هاي کتابخانه

اي از این قبیل مرکزها، که با خطوط ارتباطی بـا پهنـاي بانـد     را در شبکه

خورنـد و همچنـین بـا کـاربران منفـردي کـه از        بالا به یکدیگر پیوند مـی 

در . دهـد  کنند، بسـط مـی   استفاده می 1خدمات خطوط استیجاري تعاملی

هاي پیچیـده در   ها و برنامه آور حافظه هاي سرسام تمی، هزینهچنین سیس

و در نتیجه، سهم هر کـاربر  [شود  میان تعداد زیادي از کاربران تقسیم می

  .)Ishikawa, 2003: 64-65( »]یابد شدت کاهش می به

                                                 
1. leased-line services 
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ملات ظهور یافت، محدود به ساحت أهایی که از محل این ت عرصه فعالیت با این حال

فضاهاي دوستی و گسـترش  . ها و اشتراك در منافع کاري و اقتصادي نماند هزینهکاهش 

 ـ    ،ارتباطات انسانی، در کمتر از سه دهه اره گسـترش فضـاي   جـاي خـود را در تفکـر درب

 »شش گـام «، اولین شبکه مجازي فراگیر با عنوان 1997کرد و در سال ارتباط مجازي باز

این ایـده کـه   . اندازي شد لات متحده آمریکا راهدر ایا »شش درجه جدایی«بر مبناي ایده 

گیرد، بر آن است که هر انسان در هر گوشـه از   هاي آماري ریاضی شکل می بر پایه گراف

جهان، حداکثر با شش واسطه با هر فرد دیگري در هر موقعیت جغرافیـایی دیگـر پیونـد    

، تنهـا در سـطح ایجـاد    فناورانـه ها در اثر تحـولات   یابد و بر این اساس، کاهش فاصله می

ماند، بلکه امکان پدیـد آمـدن پیونـدهایی را کـه نسـبت بـدان        فضاي ارتباطی باقی نمی

اي، به محلـی بـراي    این شبکه اجتماعی بر مبناي چنین ایده. کند ناآگاهیم نیز فراهم می

هـاي   هاي فردي به ساحت و گسترش ارتباطات از سطح دوستی ایجاد پیوندهاي دوستانه

  . ر تبدیل شدفراگیرت

هاي مجـازي و تسـهیل ارتباطـات     در ادامه این دهه، انواع ابتکارات در ساحت فعالیت

هاي زندگی روزمره از جملـه   اي خود را نمایان ساخت و بسیاري از ساحت فردي و شبکه

... هـا و  ها و اندیشه مل درباره ایدهیابی، نشر و تعا فیلم، آموزش، دوستتفریحات، موزیک، 

و بـا   21قـرن  این امر در دهه نخسـت  . )Edosomwan& et al.: 2011:ك.ر(گرفت  را در بر

هاي همراه هوشمند، بـیش از   هاي فعال در تلفن بوك و توئیتر و همچنین اپظهور فیس

ناپـذیر از   عنـوان بخشـی تفکیـک    دنیاي مجازي به کنون،فراگیر شد و از آن زمان تا پیش

 شده آغـازین بـراي آن   اي که در چارچوب اهداف ترسیم عرصه. زندگی عمومی مبدل شد

  .هاي نوین را هم فراهم آورد باقی نماند و البته در این فراروي، امکان اعمال قدرت

  

  ها قدرت شبکه

که خـارج   فرصت را براي همگان فراهم آورد هاي مجازي در دو دهه اخیر، این شبکه

این قلمـرو از چـارچوب   . بخش لویاتانی موجود، زندگی را تجربه کنیم از قلمرو اقتدار نظم

آورد کـه   گـذرد و ایـن امکـان را فـراهم مـی      مرزهاي کلاسیک سیاسی و اجتماعی درمی

، فهـم نـوین   »شش درجه جدایی«ةاید. گیردی وراي این اجتماعات نمادین شکل پیوندهای
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در ایـن فهـم،   . گسترد گشایی را براي تشکیل اجتماعات خیالی جدید فراروي ما میو راه

... ن ملیـت و قومیـت و مـذهب و جنسـیت و    هـایی چـو   پیوندها دیگر مبتنی بر اسـطوره 

شـناختی انسـان بـراي دوسـتی و رفاقـت       هـاي هسـتی   و قابلیـت  »انسانیت«نیست، بلکه 

هـا   موضوع کاهش هزینه در نتیجه. شود برجسته می »انسان« عنوان مبنایی براي تحقق به

شـود و آنچـه نمایـان     اي بـدل مـی   اي حاشـیه  یا کاستن از بار کاري یک کاربر به مقولـه 

. خواهانه در بسترهاي مختلف اجتماعی است»خیر«گو و تعامل وهاي گفت شود، امکان می

آورد  ، این امکـان را فـراهم مـی   هاي برسازنده آن لفهؤتنیدگی م تعاطی اجتماعات و درهم

سطح را تجربه کند و در ایـن تجربـه،    که هر انسانی، در زمان، عضویت چندین جامعه هم

بخـش، خیلـی زود در    این الگوي رهایی. هاي بدیل زیستن را درك و از آن خود کند گونه

گر قـانون و مقـررات   هـاي سـرکوب   ی جـاي گرفـت کـه مکـانیزم    ساحت زیستمانی کسـان 

  . بخش سیاسی و فرهنگی آنها را به حاشیه رانده بود انتظام

هـر جـا    و) Foucault, 1978: 95( »هر جا قدرت هسـت، مقاومـت هـم هسـت    «در واقع

اي  هاي مقاومت، همزمان به عرصـه  البته این عرصه. مقاومت هست، امکان نوآوري هست

در دنیـاي  . توانـد نـوآور باشـد    قـدرت نیـز مـی    زیـرا هاي جدید نیز بدل شد؛  براي قدرت

این دنیا بـا مرزهـاي سیاسـی موجـود در     . مجازي، لویاتان کلاسیک چندان مجالی ندارد

گر و ها براي تحمیل قـدرت سـرکوب   رو حکومت شود و از این یبندي نم دنیاي واقع تقسیم

ش از هر چیـز در  قدرت آنها بی. الید نیستند چندان مبسوط ،بخش خود در این فضا انتظام

تحـت انقیـاد، بـا     »فرد«یابد و اگر  امکان انتقال از دنیاي مجازي به دنیاي واقعی ظهور می

هویت آشناي خود در دنیاي واقعی، به دنیاي مجازي پاي نگذاشته باشـد، همیشـه ایـن    

  . امکان را دارد که در برابر این اعمال قدرت، مقاومتی پیروزمندانه داشته باشد

هـر فضـاي مجـازي از    . تواند بر هر قدرتی فـائق آیـد   بدان معنا نیست که میاما این 

ناپـذیر   شود و این لویاتان، مجموعه قوانین و مقررات تخطی سیس میأسوي یک لویاتان ت

پیش از ورود به این فضا، همگان مجبور به اعلام تبعیت از این . کند را از پیش تعیین می

. تی خـویش را ندارنـد  یاد، امکان گسترش فضاي حیامقررات هستند و در صورت عدم انق

دهد که در مواردي، اصل حیات در آن  لویاتان حتی این اجازه را به خود می علاوه بر این

انـدازي   عنوان مثال، شرکت گوگـل در ابتـداي راه   به. فضا را منوط به شرایطی خاص کند
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را مجاز بـه اسـتفاده از آن   برخی از کاربران بلاگر  ، صرفا2004ًدر سال میل  سرویس جی

محـدودیت  . آنها نیز اجازه داشتند دوستانی را براي استفاده از این فضا دعوت کنند. کرد

، به ایجاد بازار سیاهی منجر شد کـه  )نفر را داشت ششهر فرد اجازه دعوت از (ها  دعوت

اجتمـاعی  به یک امتیـاز   این امر. رسید دلار به فروش می 150نامه حتی تا  در آن، دعوت

 .آور بـود  میل یا ایمیـل یـاهو تـا حـدودي خجالـت      داشتن هات« .جدید نیز بدل شده بود

که شما عضوي از کلوپی هستید که عمـوم مـردم    میل به این معنا بود داشتن ایمیل جی

این موضـوع در نهایـت باعـث     .)McCracken, 2014: ك.ر( »توانستند به آن وارد شوند نمی

میـل   شد شرکت در کمتر از سه ماه، این محدودیت را بردارد و استفاده همگـانی از جـی  

هاوس نیز تکرار شده است و بـه نظـر    هاي اخیر درباره کلاب همین ماجرا در ماه. آغاز شد

امـا آیـا سـازندگان و مبـدعان ایـن      . رسد همین فرایند درباره آن تکـرار خواهـد شـد    می

  ضاهاي مجازي از این فرایند آگاهی ندارند؟ ف

هـاي   غیـر از برخـی بهانـه   (آنچه در اینجـا مهـم اسـت    . رسد چنین باشد به نظر نمی

، اعمال قدرتی )شوداندازي عمومی سرویس بررسی  تواند پیش از راه می که طبعاً فناورانه

ها، هنگـامی   این مقررات و محدودیت. دهد است که شرکت سازنده بر کاربران صورت می

شـود،   ولی اعمال می پیکري مانند گوگل و طراحان سیلیکون هاي غول که از سوي کمپانی

بـراي اسـتفاده از   . ران اسـت سازي انقیـاد در میـان کـارب    بیش از هر چیز تمرین و عادي

بایست پیشتر در آزمون بلاگري شرکت کرده باشید و یـا بـه تبعیـت از ایـن      می میل جی

وشی هوشمند آیفـون  هاوس باید از گ براي حضور در کلاب. یابید ور میفعالیت، اجازه حض

این مقررات هرگز در چارچوب قواعدي که در پـی قـرارداد اجتمـاعی     . ...استفاده کنید و

مقـررات، مجـري و نـاظر آن نیـز      ةسـازند . دوش سیس نمیأیابد، ت عمومی مشروعیت می

چـه در  (چه، با اتکاي به پیشـتازي خـود   تنها یک لویاتان یکپار .منفک از یکدیگر نیستند

عمومی، همگان را خودخواسته به انقیاد بـه   »میل«و مبتنی بر عنصر  )فنثروت و چه در 

 آنهـا صـرفاً  . انـد  یابی آن هیچ نقشی نداشـته  کشاند که در تدوین و مشروعیت قواعدي می

  .توانند بر مشروعیت از پیش موجود صحه بگذارند کاربران پسینی هستند که می

باید توجه داشت که این تنهـا صـورتی از اعمـال قـدرت لویاتـانی مخصـوص فضـاي        

که در تعیـین مقـررات تـابع قـوانین هـیچ لویاتـان        ها، در حالی این لویاتان. مجازي است
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، )انـد  اسـی محـدود نشـده   غرافیـایی و سی در هیچ مرز ج زیرا(اجتماعی مشروعی نیستند 

هـا بـر کـاربرانی خـارج از مرزهـاي سیاسـی نیـز         اعمال اقتدار این لویاتان ةکنند تضمین

هـایی توسـعه    هاي پرکاربر، از سـوي شـرکت   از آنجا که عموم اپلیکیشن. توانند باشند می

قـوانین و   ،مـوارد  ند، در بسـیاري از فعالیتاند که در ایالات متحده آمریکا مشغول به  یافته

بـه تعبیـر    .کننـد  مقررات عمومی این کشور را بر کاربران خود در سرتاسر دنیا اعمال می

که کاربر نه شهروند و نه تابع لویاتان آمریکایی است، در هر نقطه از جهان  دیگر، در حالی

  . که باشد، ناگزیر از تبعیت از قوانین این کشور است

ز ترور قاسـم سـلیمانی، ژنـرال سـپاه پاسـداران ایـران،       همگان به یاد داریم که پس ا

هـاي   فرم گونه تصویري مربوط به او را از پلتاي اجتماعی تا چه حد با جدیت، هره شبکه

کردند و اجراي این کار را با استناد به قوانین دولت ایالات متحده، مشروع  خود حذف می

آمریکا در جمهوري  انتخابات ریاستاست؟ تجربه اما آیا این تبعیت همیشگی . دانستند می

هـاي اجتمـاعی بـدون     در این انتخابات، شـبکه . دهد که چنین نیست نشان می 2020سال 

ها و  نشر ایده ةتوجه به قوانین بنیادین و اساسی ایالات متحده در تضمین آزادي بیان، اجاز

فتنـد و او را از  گر) نو تجسـم اجرایـی لویاتـا   (جمهور قانونی ایـن کشـور    را از رئیس هانظر

ایـن محرومیـت نـه متکـی بـه قـوانین لویاتـان        . اي محروم کردند گونه شبکهحضور در هر

سـس اپلیکیشـن صـورت گرفـت و بـه      ؤهـاي م  مشروع ملی، که بر مبناي مقررات لویاتـان 

جمهور مستقر، امکان اعمال نفوذ او در افکار عمـومی   سادگی توانست با حذف حیاتی رئیس

  .هدرا به شدت کاهش د

 ـ     ها به خوبی نشـان مـی   این تجربه  رو هسـتیم، نـه صـرفاً   هدهـد کـه آنچـه بـا آن روب

تنیـده و   اي درهم براي تسهیل ارتباطات عمومی، که مجموعه فنیاي از امکانات  مجموعه

. گیرنـد  به کار مـی  سسان آنؤو م فناست که صاحبان  »ییهاي استثنا وضعیت«پنهان از 

ــن وضــعیت  ــه در  یاســتثناهــاي  از آنجــا کــه ای ــه در ســاحت عمــومی مجــازي، ک ی، ن

شود، امکانی براي رهـایی از آن، مگـر بـه     می سسان تبیین و منتظمؤهاي م سازي تصمیم

سسان وجود ندارد و این استثناسازي نیز مشروعیت خود را از قراردادي ؤتصمیم همان م

شرط تولد و حیـات  شود و  ها تدوین می طرفه از سوي همان افراد و بنگاه گیرد که یک می

پذیري قراردادها در قبال قـوانین سیاسـی در    انعطاف. هر فرد در این فضاي مجازي است
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اي از  تنیدگی آنها در فضاهاي مجازي مختلف، شـبکه  کشورها و همچنین تداخل و درهم

حیـات  : دهد حدود زیادي کاهش میسازد که امکان مقاومت را نیز تا ها را برمی محدودیت

! اومت نیـز معنـایی نـدارد   ه حضور در این یا آن شبکه مجازي نیست، پس مقفرد منوط ب

هـاي اقتـدار،    هاي مجازي همیشه این امکان را دارند که با اشتراك حوزه شبکه در نتیجه

بــا ســرایت  تــر اعمــال کننــد و در واقــع گســترده اي از مقــررات را در پیونــدي مجموعــه

هـاي نـامطلوب    توئیـت : پیـروز باشـند   هاي قدرت، در سـرکوب هـر نـوع مقـاومتی     لفهؤم

بوك و اینستاگرام نیز حسـاب  شود که فیس باعث می) دونالد ترامپ(جمهور آمریکا  رئیس

براي همیشه ) اثبات تشویق و نه ضرورتاً( »خطر تشویق به خشونت«کاربري او را به دلیل 

از این قاعده تبعیت نکنـد، آمـازون فضـاي    ) پارلر(اي مجزا  حذف کنند و حتی اگر شبکه

ی براي فعالیت ترامـپ  گیرد تا هیچ امکان حیاتی این شبکه در فضاي مجازي را بازپس می

ت جمهـور ایـالا   رئـیس  همه اینها در حالی است که ترامپ رسماً. ش باقی نماندو هواداران

  . متحده است و بر اساس قوانین فدرال نیز در هیچ دادگاهی محکوم نشده است

  

  سودمندي و ناسودمندي پاندمی رسانه

ش به قاره ناشناخته پاي گذاشـتند،  ، کریستف کلمب و همراهان1492در که هنگامی 

 در مواجهـه بـا  . ها، سبک زندگی و زبان متفاوتی داشـتند  با افرادي مواجه شدند که آیین

شـان را بـه مثابـه    انیـا آنهـا و فرهنـگ و زب   : انتخاب پیش روي کلمب بـود  این افراد، دو

آنهـا، ایشـان     بر تفاوتتأکید هاي خویش در نظر بگیرد و یا اینکه با  همتایی براي ویژگی

تنزل بخشـد و البتـه ایـن رویکـرد      »دار طبیعتجان و موجودات جان بی ياشیا«را تا حد 

اما براي آنکه چنین رویکردي امکان تحقق پیدا کنـد،  . براي استعمار بسیار کارآمدتر بود

صورت فراگیرتر و پویاتري را نسبت به فرهنگ بومیـان بـه   ، »فرهنگ تصرف«نیاز بود که 

ات خصوصـی «سـاز را برگزینـد و همچنـین     منـد و یکدسـت   نمایش بگذارد و نگرشی نظام

همین خصوصیت به آنهـا ایـن    زیرانشان دهد؛  »بسیار نرمی از خود در برخورد با دیگران

ایـن  . »بهتر و کارآمدتر روش زندگی خود را به دیگران منتقل کننـد «داد که  امکان را می

سـازي فرهنگـی    موجب انقیاد مردمان بیگانه و گاهی اوقات موجـب شـبیه  «تصرف  ةشیو

  . )284و  279-277: 1384، دالمایر( »شود اجباري می
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اروپاییـان بـر منـاطقی از     ۀهاي متمـادي بـه سـلط    استعمار که با همین رویکرد، قرن

جهان که نه پیوندي جغرافیایی و نه فرهنگی و تاریخی با آنها داشت، تـداوم بخشـید، در   

هاي فکري و اجتماعی مختلف به اضمحلال کشیده شـد   میانه قرن بیستم با ظهور جریان

صورتی نوین به خود گرفت که  ،و در پس استقلال مناطق مستعمره، نظام سیاسی جهان

به این معنا نیست کـه   اما این ضرورتاً. ون نیز با تغییرات اندکی همچنان برقرار استکنتا

  . اروپایی که آبشخور این رویکرد بود نیز از میان رفته باشد »ساز دیگري«ۀاندیش

اگـر  . اي براي تداوم این اندیشه بـود  گیري فضاي مجازي پیش از هر چیز عرصه شکل

آمیز بومیـان   دید نیازمند قتل و غارت و انقیاد خشونتهاي ج استعمار براي فتح سرزمین

تـر   کس نبوده است، فضاي آسودهبود، فضاي مجازي که تا پیش از این، محل اسکان هیچ

هـایی   اما براي ورود به این فضا، مطلوبیت. داد تري را براي ایجاد انقیاد به دست می و نرم

بـر همـین   . ی در این فضا را برانگیزدهمگانی براي گسترش زندگ »میل«مورد نیاز بود که 

وکـار  گیري فضاي مجازي در ابتدا با هدف گسترش فضاي کسب که شکل اساس، در حالی

هـاي آن بـراي    جـذابیت  اي صورت گرفت، خیلی زود هاي حرفه و تسهیل و کاهش هزینه

هاي کلاسـیک ملـی، شـهروندان     در فضایی خارج از حیطه اقتدار لویاتان »ابراز خویشتن«

  . کشورهاي مختلف را به ساکنان آزاد ساحت نوین زیستی مبدل کرد

گرفـت و هـم    مـی هـاي سیاسـی را در بر   ه هم محدودیتاین آزادي از قید و بندها، ک

حدود جغرافیایی و زمانی و فرهنگی را، تمایل به فـراروي از مرزهـاي واقعـی و ذهنـی و     

در ایـن راه، حتـی زبـان    . داد عضویت در اجتماعات خیالی نوین را بیش از پیش افزایش

، پیوندهاي فرازبـانی  )ها ایموجی(نیز نتوانست مانع بزرگی باشد و با اختراع زبان تصویري 

هاي کلاسیک این امکان وجـود نداشـت    دیگر براي لویاتان. نیز بیش از پیش تسهیل شد

هـاي   اي اقتـدارآمیز، وضـعیت  ه ـ کـه بـا لحـاظ ضـرورت    ) و یا به شدت تحدید می شـد (

قلمـرو زنـدگی   . ی را بر شهروندان خویش به صورت تمـام و کمـال اعمـال کننـد    یتثنااس

مجازي متکثر و همواره زاینده است و براي هیچ حکومـت مقتـدري ایـن امکـان فـراهم      

 ،فضـاي مجـازي   در نتیجه. تحت کنترل خویش درآوردنیست که این عرصه را به تمامی 

د کـه  ي شـکل گیـر  »ي اجتمـاعی نـوین  هـا  جنـبش «اي را به دست داد که در آن،  عرصه

قدرت، نه اشکال کلاسیک احزاب سیاسـی را   ةهاي مرسوم در میدان مبارز برخلاف تلاش
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تحـت رهبـري افـراد     دهی عمومی رسمی باشند، نه ضـرورتاً بپذیرند، نه به دنبال سازمان

و عنوان مبدأ مشـروع انتقـال اخبـار     موجود را بههاي رسمی  خاص عمل کنند و نه رسانه

  . )11-9: 1394ستلز، کا(اطلاعات مشروعیت بخشند 

 هـاي  ها و شـبکه  شده از سوي رسانه هاي نوین که متکی بر تسهیلات ارائه این جنبش

گیرند، تنها کاربران منفعل رخدادها و تحـولات عمـومی نیسـتند؛ بلکـه      مجازي نضج می

  :بخشد میت میه به این رخدادها اههایی هستند ک برسازنده و مبدع روایت اساساً

 11بالکـان، حادثـه   از انفجار فضانورد دیسکاوري گرفته تـا جنـگ در   «

هاي زیرزمینی و بهار عربی؛ در تمامی ایـن   هاي نفتی در آب سپتامبر، لکه

هاي اهمیت آنها، رسانه صرفا ابزاري براي انتقـال   رغم تفاوت رخدادها، علی

شـرایطی اسـت کـه بـه پیامـدهاي فرهنگـی،        ،، بلکه خوداطلاعات نیست

هـا یکـی از عوامـل جلـب      رسـانه . بخشد سیاسی و اقتصادي آنها شکل می

بندي اقـدامات   سازي و تشخیص، نقاط اتصال، زمان توجه جهانی، برجسته

  .)Melamed &Keidl, 2020: 13( »ها هستند و تولید روایت

توانند در تکثر ارتبـاطی، فهـم    هاي نوینی هستند که می سوژه ،ها این جنبش در واقع

هاي موجود به دست دهند و در این تکثر، همواره  بدیعی را از رخدادها و پدیده 1مشترك

در سـاحت خصوصـی،    این آزادي نه صـرفاً . از چنگال اعمال قدرت لویاتانی برکنار بمانند

سویه حکومت را به  قتدار و مرجعیت یکهاي ا شود و پایه عمومی فراگیر می ۀکه در عرص

در این مشارکت آزادانه، شهروندان دیگر تابع مقررات حکومت نیسـتند و  . آورد لرزه درمی

حتـی  . هاي زمانی و فیزیکی را نیز پشـت سـر بگذارنـد    مکانی، محدودیت توانند در بی می

 ـ  اعمال اقتدار خشنی مانند قطع ارتباط با فضاي مجازي نیز نمـی  تمـامی دسـت    هتوانـد ب

بگذارد؛ زیـرا تـداخل   شروع خویش در جغرافیاي سیاسی بازحکومت را در اعمال قدرت م

پیونـد  . سـتاند  هاي اختصاصی ارتباطی، همواره این امکـان را از حکومـت مـی    امواج و راه

هـا و   دهـد کـه ایـده    ها با یکدیگر نیز این امکان را در اختیار کاربران قرار می مکرر شبکه

شـش  «خود را در ساحت هاي گوناگون مجازي منتشر کننـد و در چـارچوب    هاي روایت

ایـن شـرایط   . ها در کره خاکی برقرار کنند ، پیوندي سراسري با همه انسان»درجه جدایی

                                                 
1. common sense 
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بدیلی را براي مقاومت در برابر سلطه فراهم آورده است  هاي بی پاندمیک ارتباطی، فرصت

ی را در مـوقعیتی سـیال از آن خـود کـرد و     یاهاي اسـتثن  توان وضعیت ناه آن میکه در پ

  .اعمال قدرت حکومت را تا درجه بالایی به چالش کشید

 ـ  ،سویه دیگر. نیست فناورانهاما این تنها سویه این تحول  وینی برآمدن مراکز اقتـدار ن

هاي مختلف، نظم لویاتانی  شان در موقعیتثیرگذاري متفاوتأاست که تعدد آنها و میزان ت

تواند بر مبنـاي الگـویی اسـتعماري، افـراد را در      دهد و می مورد تهدید قرار میموجود را 

نکتـه مهـم در   . هاي مختلف جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، منقاد خـویش کنـد   موقعیت

هـاي مجـازي    اي است که این مراکز اقتدار از مشـارکت افـراد در سـاحت    این میان، بهره

هـاي مجـازي، در ابتـدا واجـد      ه باشیم که شبکهبه یاد داشت. برند تحت انقیاد خویش می

شود که در بـدو ورود، انقیـاد بـه     محتوا نیستند و محتواي آنها از سوي کاربرانی تهیه می

 ،کننـد کـه کـاربران    تنها فضایی را فراهم می ،ها شبکه. اند قوانین و مقررات آن را پذیرفته

بـه  ...) تـوب، شـفاهی، تصـویري و   مک(گونـاگون  هاي  هاي خود را به شیوه ها و روایت ایده

، بهـره اقتصـادي و سیاسـی    )غیرانتفـاعی اسـت   که عموماً(اشتراك بگذارند و در این کار 

رسـانی،   این در حالی است که در این بهـره . رسانند ها می سسان شبکهؤاي را به م گسترده

ی کـه  توانند در هر زمان و مـوقعیت  می فناوريواجد حقوق خاصی نیز نیستند و صاحبان 

از حـق تـداوم    مناسب بدانند، کاربران را از حق انتشار موضوعات خاص و یا حتی اساسـاً 

هـاي   وضـعیت  بـاره گیرندگان در آنها تصمیم. کنند میحیات در آن فضاي مجازي محروم 

هـاي غیرعمـومی خـود، ایـن      گیـري  توانند در تصمیم استثنایی در این فضا هستند و می

  . جلوه دهند ها را عادي و معمولی وضعیت

  

  مقاومت در فضاي مجازي ةبازیابی اید :گیري نتیجه

اي  رابطـه  اعمـال قـدرت صـرفاً   «کند کـه   میتأکید قدرت،  ةفوکو در بیان سرشت ویژ

روشـی اسـت کـه در آن، برخـی     ] بلکه[نیست؛  کنندگان، فردي یا جمعی ان مشارکتمی

شود که این کـار   و البته یادآور می »کنند ها را تصحیح می هاي مشخص، دیگر کنش کنش

 »تبلـور اجمـاع نیسـت    است محصول رضایتی پیشینی یا غالب باشد، امـا ماهیتـاً  ممکن «

)Foucault, 1983: 219( . تـا آنجـا    و صرفاً شود هاي آزاد اعمال می ا بر سوژهتنه«این قدرت
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اي اسـت کـه بـا     هـاي منفـرد یـا جمعـی     سـوژه  ،]هـا  سوژه[منظور از این . که آنها آزادند

هـا و   هـاي گونـاگون رفتـار، انـواع واکـنش      نـد کـه در آن راه  ااي از امکانات مواجه گستره

  . )Foucault, 1983: 221( »توان تشخیص داد هاي متنوع را می تفکیک

گري در فضاي مجازي از هر محـدودیت پیشـینی سیاسـی    یابی و کنش افراد در هویت

اما آزادي عمل در فضاي مجـازي، سـاحتی از زنـدگی    . آزادند ها قیمومیت حکومتتحت 

در . ی حاکم بـر آن اسـت  ید که متضمن غفلت از وضعیت استثناکن ها را تعریف می انسان

 فنـاوري اي عمل کنند که منفعت خاصی را به صـاحبان   این فضا، افراد آزادند که به گونه

تدوین و اجـرا   »صاحبان«اي است که  ناشده قواعد توافقاما این آزادي محدود به . برسانند

در اردوگـاه نیـز   . اسـت  »اردوگاهی«این وضعیت بیش از هر چیز یادآور وضعیت . کنند می

مکـان،   فضـایی بـی   ی، دریاي مشـخص، تحـت شـرایطی اسـتثنا     دودهفرد محصور در مح

اردوگـاه  «: کنـد  ویژگـی مهـم اردوگـاه را چنـین ترسـیم مـی       ،آگامبن. دشو یابی می مکان

مطـابق بـا    .ام حقوقی عادي جاي داده شده اسـت اي از قلمرو است که بیرون از نظ قطعه

] و بیـرون گذاشـته  [، آنچـه در اردوگـاه حـذف    1شـناختی اصـطلاح اسـتثنا    معناي ریشه

شدنش است که  از طریق حذف یعنی دقیقاً ؛شود در بیرون به اسارت گرفته میشود،  می

  . )از متن اصلی استتأکید  ؛48-47: 1395آگامبن، ( »گردد ادغام می

در  »کـاربر «حذف شهروندي و مداخله فردي در قرارداد اجتماعی، افـراد را بـه سـطح    

اش  آزادانـه  ةاما اسـتفاد  ؛در این فضاست 2کننده استفاده ،او. دهد فضاي مجازي تقلیل می

از . در این فضا، در بیرون در جایی تحت انقیاد است که او آگاهی از فرایندهاي آن نـدارد 

رو همواره ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در فردیـت خـود، بـا مداخلـه ایـن کنتـرل            این

مکانی موجود در فضاي مجـازي،   چنین موقعیتی در بی. اقتدارآمیز، دچار محدودیت شود

کند و این در حالی است کـه میـل بـه تـداوم      ش از پیش عاجز و ناتوان میها را بی انسان

هـا را در وي درونـی    حیاتی، پـذیرش داوطبانـه ایـن محـدودیت     ۀمندي از این عرص بهره

لوف او را نیـز  أهـاي عمـومی م ـ   این در حالی است کـه فضـاي مجـازي، عرصـه    . سازد می

کنـد کـه گـویی هرگـز      ها، چنان مـی اعتبار کرده است و با پاي نهادن در جاي پاي آن بی

امروزه فیلم دیـدن، دیـدارهاي دوسـتانه، قرارهـاي     . هایی وجود نداشته است چنان عرصه

                                                 
1. ex-capere 
2. user 
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گوي عمومی، ارائه سخنرانی و برگزاري سمینارها وعاشقانه و حتی مغازلات جنسی، گفت

 مـل أپذیرد و ایـن بـیم قابـل ت    هاي عظیم در فضاي مجازي به سهولت انجام می و کنگره

هـاي فیزیکـی از ایـن     تجربـه  ةکـه هنـوز خـاطر   (هاي پیشـین   که نسل است که در حالی

هـاي   انـد، نسـل   چنین مقهور سهولت ارتباطی در فضاي مجازي شـده  ،)رخدادها را دارند

انـد، چگونـه    پیشِ رو که ارتباطات خود را بیش از هر چیز در همین فضا شکل بخشـیده 

  آورند؟ اي را به یاد  توانند چنان خاطره می

و البتـه توجـه داشـته    ! دوباره به یاد آوریم که هرجا قدرت هست، مقاومت هم هست

حماقـت ناشـی از قـدرت، فرصـت     . )86: 1386نیچـه،  ( »کنـد  قدرت احمـق مـی  «باشیم که 

هاي بدیع خویش را به نمایش بگذارد و قـدرت را   جلوه ،مناسبی است براي آنکه مقاومت

زاد اسـت   مقاومت وضعیتی بیرونی نسـبت بـه قـدرت نیسـت و امـري درون     . مقهور کند

)Foucault, 1978: 95( .هـاي   هر نوع اعمال مقاومتی با استفاده از ابزار و ظرفیـت  رو از این

کننـد کـه همـواره     موش میتمندان عرصه مجازي فراقدر. پذیر است دستگاه قدرت امکان

ما باید آنچه « ،براي این کار. »آنچه هستیم را رد کنیم«این امکان وجود دارد که بخواهیم 

سیاسـی کـه    »بسـت مضـاعف   بن«توانیم باشیم را تخیل کنیم و برسازیم تا از شر این  می

بخشی همزمان سـاختارهاي سیاسـی مـدرن اسـت، رهـایی       همانا منفردسازي و تمامیت

سازنده، نقطه عزیمتـی اسـت    رسد همین تخیل به نظر می. )Foucault, 1983: 216( »یابیم

  . مقاومت در فضاي مجازي رهنمون شود ةتواند به بازیابی اید که می

دهد که مقاومت نیز همواره عنصـري از قـدرت    نشان می تنیدگی مقاومت و قدرت درهم

. آزاديِ قـدرت اسـتفاده کنـد    ۀتواند در محـدود کـردن عرص ـ   را در خویش دارد و از آن می

تواننـد   کنندگان نیز می اي در اختیار صاحبان اقتدار نیست؛ مقاومت استثناسازي، تنها قاعده

براي این کـار لازم  . هم بشکنندها را در مندي ي بیاورند و قاعدهدر تبعیت از اقتدار، به آن رو

  :کند را تعریف می  آن که سعید چنان. فکري بازگردیممسئولیت روشن ةاست به اید

حقیقت را بـه   که قادر است در برابر قدرت،] است[کسی ] فکرروشن[«

ت و برآشفته، أاي باجر العاده و به نحو خارق رویی سخنورترش. زبان بیاورد

قدرت دنیوي در نزد او آنقدر بزرگ و بانفوذ نیست کـه نتـوان آن   که هیچ 

  . )46: 1380سعید، ( »اخذه کرد و به انتقادش دست زدؤرا م
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آن  داند که چیزهـا ضـرورتاً   او می. فکر در این مقام، پدیدارشناس مقاومت استروشن

فکـر  در ایـن پدیدارشناسـی، روشـن   . انـد  چیزي نیستند که با اعمال قدرت، تثبیت شـده 

آورد کـه در سـوژگی مـدرنِ منقـاد قـدرت،       همواره وجهی از پدیدار را پیش چشـم مـی  

متذکر  پیوستهآمده در فضاي مجازي،  تسهیلات فراهم ةاو در مشاهد. فراموش شده است

داران و  هـاي سـرمایه   یش، ابزاري براي کـاهش هزینـه  شود که این عرصه در بنیاد خو می

اي است و گسترش آن در ساحت عمومی همـواره بـا ایـن خطـر      تسهیل ارتباطات حرفه

باید در برابر تثبیت  »کاربران«رو از این. ن اهداف بنیادین باشدهما ةروست که برآورندهروب

ن از ایـن سـاحت نیسـتند؛    منـدا  بهره آنها صرفاً. خویش مقاومت کنند »کاربري«موقعیت 

کنند و در ایـن کـار، لازم اسـت در ترسـیم شـکل آن نیـز        بلکه محتواي آن را فراهم می

صاحبان قدرت در فضـاي مجـازي از قـدرت بـالقوه موجـود در      . نقشی محوري ایفا کنند

هـاي   توان براي شـکل دادن بـه عرصـه    ساحت مقاومت مجازي غافلند و از این غفلت می

شـدگان و  جوي صـداي سـرکوب  وبه جستکه براي این کار لازم است . دمقاومت بهره بر

  . شدگان برآمد و امکان سخنگویی را براي آنها فراهم کرد فراموش

صداها باشـد، یکـی از    هاي صدادارشدن بی عرصه تشکیل اجتماعات متکثري که صرفاً

 هرچندامکان تخطی از مقررات، . توان بدان دست یازید هایی است که می ترین کنش مهم

آورد تـا   تواند به اختلال در نظم موجود رهنمون شود، همزمان ظرفیتی را فـراهم مـی   می

امـا در مواجهـه بـا ایـن     . ها مورد تشکیک قرار گیـرد  طرفه موجود براي لویاتان اقتدار یک

هایی که در این مـتن در بیـان اعمـال     مثال. بایست پدیدارشناسانه عمل کرد تخطی، می

 هـاي مجـازي ارائـه شـد، صـرفاً      طرفه بر تولید محتوا و ایده در شبکه هاي یک محدودیت

. بخواهی صاحبان قدرت در این فضااز اعمال مکرر و انحصاري قدرت دل استهایی  نمونه

تـوان   ، مـی )چه مخالف آن باشیم و چه موافـق (ها  زتکثیر و حمایت از حق تکثیر ایدهبا با

  . شدگان فراهم آورد فرصتی را براي به صدا درآمدن سرکوب

-پاندمی کوویـد . اولویت دنیاي واقعی را یادآور شدباید همواره اهمیت و  علاوه بر این

. ا شـتاب و عمـق بخشـیده اسـت    هاي مجـازي ر  هاي اخیر، نفوذ پاندمی رسانه در ماه 19

که ناشی از میل به سـادگی و سـهولت   (عادت کردن عمومی به زندگی در فضاي مجازي 

حواس فیزیکی . کند محروم میانی خویش هاي وجودي انس ، ما را از تحقق ظرفیت)است
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هرچقـدر در فضـاي   . انـد  مانند بویایی، لامسه و بینایی در این ساحت بیکار مانـده  انسان

هاي دیگر  پراکنی بیشتر شده است، انسان از بخش امکان بسط قدرت تکلم و ایدهمجازي 

هاي فیزیکی زندگی اعاده حیثیـت کـرد و    باید از ساحت. وجودي خویش دور مانده است

 حت رسـانه نیسـت و در ایـن سـاحت نیـز     زندگی تنهـا در سـا  . اهمیت آنها را یادآور شد

ایـده آزادي  . از انقیاد رها نیسـت  »آزادي«متی، هاي حکو رغم برکناري از اقتدار قدرت علی

هـا   در دنیاي مجازي، بیش از آنکه آزادي را براي ما محقق کند، میل به رهایی از دغدغـه 

فریبنـده اسـت و    ،بایـد همـواره بـه جامعـه یـادآور شـد کـه ایـن میـل         . کند را ارضا می

ي واقعی تلاش کرد و مومی دنیاع ۀبراي رسید به آزادي، لازم است در عرص. منقادکننده

با بسط ایده فوکو، . یابد دنیایی، امکان تحقق میبخش نیز تنها در چنین  گري رهاییکنش

] سازي اجتمـاعی  واقعی، در برابر میل به مجازي[باید از جامعه «توان گفت که امروزه  می

    .)1390فوکو، : ك.ر( »دفاع کرد
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  1شکست جنبش مشروطه هايهگیري نظری
  *باقري محمد  

  **مختاري علی

  *** اکوانی حمداالله

  ****صادق حقیقت 

 هاي متعددي در جوامع گوناگون شکل گرفتـه ها و جنبش

اند که به شکست اندیشمندانی ظهور کرده، هات و تقریباً پس از وقوع تمامی آن

 پـژوهش پـیشِ  مسئلۀ . اندو آن را تئوریزه کردهآن جنبش و یا نهضت حکم داده 

هـا و  رغم تأثیرگذاري جنـبش رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی

از ، شـود؟ بـراي یـافتن پاسـخ    ها مجاب میبه شکست و ناکامی آن

اي  کــه داراي زمینــه سیاســیِ ژاك لکــان -شناســیِ اجتمــاعی

همچنین جنـبش  . برداري شده استبه عنوان روش بهره

لکان به عنوان روش انتخـاب   هايهجهت کاربست نظری

لکـان   هـاي هبـر اسـاس نظری ـ   یادشـده پاسـخ احتمـالی بـه پرسـش     

. کـت انسـان  گردد به اهمیت وجود میـل و فـانتزيِ سـوژه در پویـایی و حر    

امـري محتـوم و   ، هاي پژوهش نشان از آن دارد که باور سـوژه بـه شکسـت   

بلکـه ریشـه در شـکاف    ، به امـر واقـع مـرتبط نیسـت    

  . شناختیِ میان سوژه و دیگري دارد

  . مشروطه و دیگري، میل

                                                 
هاي روشنفکران عصر مشروطه با تأکیـد  تأملی در ناکارآمدي ایده«مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري با عنوان 
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گیري نظریرابطۀ سوژة لکانی و شکل
  

  چکیده

ها و جنبشنهضت، در طول تاریخ

ت و تقریباً پس از وقوع تمامی آناس

آن جنبش و یا نهضت حکم داده 

رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی

به شکست و ناکامی آن سوژه، هانهضت

شناســیِ اجتمــاعیروان هــايهنظریــ

به عنوان روش بهره، پساساختارگرایانه است

جهت کاربست نظری، مشروطه به عنوان نمونه

پاسـخ احتمـالی بـه پرسـش     . شده اسـت 

گردد به اهمیت وجود میـل و فـانتزيِ سـوژه در پویـایی و حر     بازمی

هاي پژوهش نشان از آن دارد که باور سـوژه بـه شکسـت   یافته

به امـر واقـع مـرتبط نیسـت    ، اما این باور. ضروري است

شناختیِ میان سوژه و دیگري داردهمیشگی و هستی
  

میل، فانتزي، سوژه: هاي کلیدي واژه

مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري با عنوان .  1

  .باشدمی »بر نظریۀ ژاك لکان
*
علوم سیاسی گرایش مسائل ایراندکتري آموخته  دانش 
دانشگاه یاسوج، ،علوم سیاسیاستادیار گروه : نویسنده مسئول **

ایران دانشگاه یاسوج، ،علوم سیاسیدانشیار گروه  ***
ایران دانشگاه مفید، علوم سیاسیاستاد گروه  ****
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  مقدمه 

هـا و  نهضـت ، هـا گیـري و وقـوع جنـبش   شـاهد شـکل  ، جوامع مختلـف در طـول تـاریخ   

، سیاسی، هاي اجتماعیبا اهداف و ابزاري متفاوت و متعدد در جنبه، هاي متفاوت حرکت

یا ، و تحت تأثیر شرایط و دلایلی سربرآورده اند که بنا به علل و عواملیبوده ...اقتصادي و

فـارغ از میـزان تأثیرگـذاري و    . انـد به ظـاهر از بـین رفتـه   دچار رکود و سکون شده و یا 

اند کسانی که به شکست جنبش ههمیشه بود، ها در تحقق اهدافشانموفقیت این حرکت

در واقـع  . انـد ایـن شکسـت را تئـوریزه کـرده    ، و یا نهضت باور پیدا کرده و برخـی دیگـر  

، در میـان برخـی مـردم   ، هاي اجتماعی پس از مـدتی توان ادعا کرد که تمامی حرکت می

عوامـل  ، علل يبه احصا نااندیشمندان و متفکر، در این میان خورده تلقی شده وشکست

به وجود آمدن احساس شکست و ناکـامی در جامعـه   . اندو دلایل این شکست اقدام کرده

احسـاس  : بدون تردید در رویـه و سـوگیري جامعـه مـؤثر اسـت     ، و در میان اندیشمندان

شـود بـراي   اي مـی یا مقدمه و انگیزه، حال این ناامیدي، انجامدبه یأس میشکست قطعاً 

انجامـد کـه در هـر دو    تفـاوتی جامعـه مـی   مردگی و بـی و یا به دل درانداختن طرحی نو

  . سازدسوي حرکت جامعه را متأثر از خود میوجهت و سمت، صورت

اجتمـاعی اسـت و بـالتبع    هاي مملو از این حرکت، نظیر دیگر جوامع تاریخ ایران نیز

نفـس  «از جنـبش  . انـد ها بوده و شدهمملو از کسانی است که مدعیِ شکست این حرکت

 پردازانـی ظریـه ن، »نهضت ملی شدن نفـت «و  »جنبش جنگل«گرفته تا  »دارانبهسر«و  »زکیه

چرایـی و چگـونگی   ، اصلیِ پژوهش حاضـر مسئلۀ . اندها دادهاند که حکم به شکست آنبوده

توانـد در رونـد و   می این نکته که باورِ سوژه به ناکامی. شکست است هايهگیري نظری شکل

بـراي یـافتن   . دهندة اهمیـت ایـن موضـوع اسـت    نشان، تأثیرگذار باشد، حرکت یک جامعه

از سـویی یکـی    زیرا، جنبش مشروطه به عنوان نمونه انتخاب شده است، پاسخ این پرسش

، اجتماعی تاریخ معاصر ایران بوده است و از سـویی دیگـر   - هاي سیاسیترین حرکتاز مهم

   .اندبسیاري بر شکست این جنبش اصرار داشته، هاي ابتدایی تا به امروزاز همان سال

هاي اخیر به  اندیشمندان و پژوهشگران در دهه حجم وسیعی از آثار و منابع پژوهشیِ

، نوشـتۀ احمـد کسـروي    »تاریخ مشـروطۀ ایـران  «: موضوع مشروطه تخصیص یافته است

یحیـی   میـرزا  نوشتۀ حاج »حیات یحیی«، الاسلام کرمانیاثر ناظم »تاریخ بیداري ایرانیان«
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و  حدود بیست جلد تألیفات فریدون آدمیـت ، اثر ادوارد براون »انقلاب ایران«، آباديدولت

م و زیبــاکلا، میــرزا صــالح، آجــودانی، طباطبــایی، کاتوزیــان، نیــز آثــاري از آبراهامیــان

. اسـت  مرادي از جمله تقریرات و تحقیقاتی است که در ایـن زمینـه منتشـر شـده     قاضی

و نیکـی   الگـار ، توان آثاري از نویسندگان غربی نظیر لمبتون همچنین به این فهرست می

ها پژوهش دیگر مـورد اتفـاق نظـر    شده و دهاي که در آثارِ گفتهنکته. کدي را اضافه نمود

  . نهضت به اهداف خود استعدم دستیابی ، است

شـرایط  . دلایل و علل متعدد و کثیري براي توجیه شکست جنبش مطـرح شـده اسـت   

؛ )1387، آجـودانی : ك.ر( فکـران از مفـاهیم مـدرن   معرفتی و فکري و عدم فهم درست روشـن 

برداشت مشـترك   نبود؛ )1386، طباطبایی: ك.ر( عدم تدوین اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطه

: ك.ر( کمبودهـاي اخلاقـی و فرهنگـی   ؛ )81: 1352، مجدالاسلام کرمـانی : ك.ر( از مفاهیم مدرن

دخالـت دول روس و  ؛ المللی نظیر وقـوع جنـگ جهـانی اول   هاي بینبحران؛ )1397، کسروي

مشــی میــان برنامــه و خــط نبــود؛ )1367، محمــود: ك.ر( گــرانفــوذ جریــان غــرب؛ انگلــیس

طلبان و شکنندگی ائـتلاف میـان   ایجاد اختلاف و شکاف در بین مشروطه؛ خواهان مشروطه

؛ )1380؛ 1379؛ 1377؛ 1374؛ 1372، کاتوزیـان : ك.ر( اسـتبداد ایرانـی  ؛ )1378، فوران: ك.ر( ایشان

اساسـی در   هاياي ابهامات و کاستیزدگی در تدوین قانون اساسی ایران و وجود پارهشتاب

شدة مشـروطیت و  یافته و تعریف و تدوینناسازگاريِ ساختار سست و مبهمِ ترتیبو نیز  آن

برخـی   ...و )1374، عظیمی: ك.ر( اي ایرانقانون اساسیِ نوپاي ایرانی با سیاست باندي و طایفه

  . از دلایل و عللی است که در توجیه ناکامی نهضت مشروطه بیان شده است

کـه تـا چـه میـزان     و نیـز فـارغ از آن   یادشدههاي گزارهاما فارغ از درستی یا نادرستی 

اصلی پژوهش حاضـر آن اسـت کـه    مسئلۀ ، خوانی داردشده با واقعیات هممباحث مطرح

انـد تـا اندیشـمندان و    ش بودهاعم از کسانی که در بطن جنب، اساساً چرا بسیاري از افراد

باور داشـته و تأکیـد    بر شکست آن، اندن متأخري که به جنبش مشروطه پرداختهامحقق

تـوان گفـت کـه    کنند؟ باور به شکست مشروطه آیا خود معلول علتی نیست؟ آیا مـی می

تحت تأثیر عامل و یـا عـواملی بـه شکسـت مشـروطه بـاور پیـدا کـرده و آن را         ، »سوژه«

  نماید؟ استنتاج می

اي العهتوان این تحقیق را مطمی، گرددبازمی »نظریه«محوري به مسئلۀ از آنجایی که 

همچنین پژوهش حاضر به گسترش ادبیات موضوع خواهد انجامید . دانست »متاتئوریک«
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شناسـیِ  روان هـاي هاز نظری ـ، براي یافتن پاسـخ . است »اکتشافی«تحقیقی ، و از این حیث

به عنـوان روش  ، اي پساساختارگرایانه استسیاسیِ ژاك لکان که داراي زمینه -اجتماعی

به همین منظور در ابتدا به منظومۀ فکري لکان و تعریف مفـاهیم  . برداري شده استبهره

گیـري نهضـت   هاي لکـان بـه چگـونگی شـکل    سپس بر اساس آموزه. پردازیمکلیدي می

اشاره خواهد شـد و در   و میل به حکومت قانون در سوژه در ایران فانتزي ترقی، مشروطه

  . شده بررسی خواهد چرایی و چگونگی مجاب شدن سوژه به شکست مشروط، نهایت

  

  چهارچوب نظري

اي اسـت کـه امـروزه در مطالعـات     رشـته اي جدید و میانحوزه، شناسی سیاسیروان

شناســی در ابتــدا داراي رویکــردي روان. جایگــاهی ویــژه یافتــه اســت، علــوم اجتمــاعی

ارتبـاطی وثیـق   ، اما با گذشت زمان و ظهور اندیشمندانی همچون فرویـد ، فردگرایانه بود

شناسی را بـدون  روان، میان روانِ فرد و جامعه برقرار شد و تا جایی پیش رفت که برخی

یکـی از اندیشـمندانی کـه در    . فاقد وجاهـت دانسـتند  ، در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی

. ژاك لکان اسـت ، بدیل ایفا کردنقشی بی، شناسی از نگاه فردي به اجتماعیحرکت روان

در جریـان  ، اي بین ساحت فردي و اجتماعی آگاه استسویهلکان از حرکت دو از آنجا که

گشـایی  باورانـه بـین ایـن دو حرکـت را سـاخت     مرزبندي ماهیت، اشگیري اندیشهشکل

از  »سیاسـی  -اجتمـاعی «یعنی برداشتی ، بدیعی از سوبژکتیویته او با معرفی ایدة. کند می

در ایـن  . ورزدکار مبادرت میبه این ، شوداي که به ساحت فردي احاله نمیسوبژکتیویته

کاوي و تحلیل اجتمـاعی  مشارکت متقابل روان رو مهم است کهنظریۀ لکانی از این، بستر

  . داندسیاسی را مجاز می

  

  نظریۀ لکان

تنهـا درك  ، کاوِ فیلسوف خوانـد کـه درك و فهـم نظریـۀ او    توان یک روانلکان را می

، هاي فرویـد نیسـت   روزرسانی اندیشهو بهکاوي فرویدي  رویکرد و مکتب جدیدي از روان

محققــان و ، بلکــه درك نظــام فکــري جدیــدي اســت کــه شــمار زیــادي از فیلســوفان 

. اندیشمندان بزرگ معاصر نظیر ارنستو لاکلا و اسلاوي ژیژك را درگیر خود کـرده اسـت  
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تنها مفاهیم دشـواري نیسـت کـه دنیـاي     ، هاي لکاناساسی در استفاده از اندیشهمسئلۀ 

اي است که با لکـان   هاي تازه هاي اساسی و دیدگاه بلکه پرسش، سازد او را می هايهنظری

سـوژه گرفتـه تـا     بارهاز دیدگاهمان در: رو خواهیم شد بسیاري از مسائل با آن روبه  دربارة

نظـام جدیـد و مفـاهیم متمـایزي را     ، لکان، کلدر . ...میل و، فانتزي، مان از امر واقعدرک

خود کاملاً متفاوت اسـت و ایـن امـر سـبب      هاي فکري پیش از که با نظام کند عرضه می

تغییـر رویکـرد و   ، از سوي دیگـر . اي نباشد کار ساده، شود انتقال این معانی و مفاهیم می

، نیز تغییر مفاهیم مورد استفاده در منظومۀ فکري لکان که در طول زمان صورت گرفـت 

دهندة تأثیرپـذیري  نارهاي ابتدایی لکان نشانسمی. بر پیچیدگی مباحث وي افزوده است

اسـتفاده از  ، حال آنکه بـا گذشـت زمـان   ؛ هایدگر و هگل است، هوسرلاز پدیدارشناسی 

 لکان را تبـدیل بـه اندیشـمندي سـاختارگرا کـرد     ، شناختیِ سوسورمفاهیم بنیادینِ زبان

سـاختارگرایی هـم   از  -حـداقل در مـواردي  -و پس از آن )254: 1395، جمعی از نویسندگان(

  . )34: الف1395، ژیژك( عبور کرده و رویکردي پساساختارگرایانه در پیش گرفت

لکان در جریان فعالیت خود بـه آنهـا شـکل داده یـا      چنین برخی از مفاهیمی کههم

؛ 2دیگـري ، 1فقدان؛ امر نمادین و امر واقع، امر خیالی: ند ازعبارت، ها را تغییر دادهنشکل آ

، 5ژة شـکافته  سو، سوژة ناخودآگاه، 4سوژة بیان، 3گفتار  سوژة؛ ژوئیسانس، میل، تقاضا، نیاز

، 6رنجــوري روان، پــدري  اســتعارة؛ دفــاع و ســوژه بــه منزلــۀ اســتعاره  ســوژه بــه منزلــۀ

، ژوئیسـانس فالیـک  ، تفاوت جنسـی ، 9کارکرد فالیک؛ مدلول، دال؛ 8انحراف، 7پریشی روان

، تقطیـع ؛ فـانتزي ، جداسـازي ، بیگـانگی ؛ ساختار زنانهساختار مردانه و ، ژوئیسانس دیگر

وجـود و  ؛ آرزومنـدي نـاب    کـاو بـه منزلـۀ   و نقـش روان  جلسـه بـا زمـان متغیـر    ، تفسیر

ــرون ــار گفتمــان؛ 10ایســتایی ب ــاب( چه ــاو و دانشــگاهروان، هیســتریک، ارب ــش، )ک ، دان

                                                 
1. loss 
2. other 
3. subject of the statement 
4. subject of enunciation 
5. split subject 
6. neurosis 
7. psychosis 
8. perversion 
9. phallic function 
10. ex-sistence 
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5انتقـال و 4قطـبش ، 3بخشی فرم؛ 2و بخیه1فرازبان، گفتمان؛ و حقیقت پنداري  غلط
، فینـک ( 

1397 :20- 21(.   

گفته بایست از تمامی مفاهیم پیشتوان و نمیبدیهی است که در پژوهش حاضر نمی

شکسـت جنـبش مشـروطه     هـاي هبلکه به فراخور موضوع که با بررسی نظری، بهره گرفت

شده در دستگاه فکـري لکـان مـورد اسـتفاده     هاي مطرحواژهبرخی از دانش، مرتبط است

 تعریـف مفهـوم فـانتزي شـروع    کـه  رسـد  خواهد گرفت که بر این اساس به نظر میقرار 

  . مناسبی باشد

 اصطلاح فـانتزي در خـلال پنجمـین سـال سـمینارهاي لکـان مطـرح شـد         :فانتزي

)Lacan,2006: 653( . واژةFantasy  انـد  ترجمه کرده »وهم«و  »خیال«را در زبان فارسی به

، ژیـژك : ك.ر( »ایـدئولوژي «نیز  و) 1392، استاوراکاکیس: ك.ر( »آرمان«به ، و به عنوان اصطلاح

، فانتزي از دیدگاه لکـان . تعبیر و تفسیر شده است که تعابیر دقیق و کاملی نیست )1393

فـانتزي  ، به گفتـۀ ژیـژك  . )Laplanche & Pontalis, 1986: 26( است 6موضع یا زمینۀ میل

 »کنـد نمـایش امیـال عمـل مـی     بـه صـورت نـوعی پـرده بـراي     «میزانسن میـل اسـت و   

)Zizek,1992: 8( .اولیه کافی و وافی به مقصود است به شـرطی کـه آن را بـه    ، این تعریف

، ژیـژك ( کنـد مختصات میل سوژه را فـراهم مـی  ، فانتزي: اش در نظر گیریممفهوم واقعی

یـک   شـاید ارائـۀ  . )93 -92: 1392، اسـتاوراکاکیس ( دهـد و تحقق آن را وعده می) 19: 1388

، تـوان تصـور کـرد کـه میـلِ سـوژه      می. کننده باشدکمک، مثال در فهم اصطلاح فانتزي

ایـن میـل در دل   . یابـد یعنی سوژه تمایل دارد به آزادي بیـان دسـت   ؛ آزادي بیان است

تحت شـرایطی کـه بعـدتر بـه آن خـواهیم      . فانتزيِ مثلاً دموکراسی است که ایجاد شده

، دهـد آورد و دستیابی به آنچه فانتزي وعده مـی روي میبه تولید فانتزي  سوژه، پرداخت

فـانتزي همـواره بیـانگر تحقـق و      رواز ایـن . شـود باعث پدیدار شدن امیالی در سوژه می

اي خیالی است که سوژه در آن قهرمان داستان است صحنه، فانتزي. ارضاي آرزویی است

  . مکمل میل است فانتزي. دهدمیل خود را شکل می، و سوژه به وسیلۀ فانتزي

                                                 
1. metalanguage 
2. suture 
3. formalization 
4. polarization 
5. transmission 
6. desire 
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معنا و جایگاه ، پس باید براي فهم فانتزي، اگر فانتزي به مثابۀ ابزار نمایش میل است

  . را فهمید »میل«

نـزد   »خواسـت «یـا   »لیبیـدو «تر از تر و انتزاعیمفهومی وسیع، میل، از نظر لکان :میل

: 1394، هـومر ( کنـد توصیف می »ماهیت بشر«میل را ، او به پیروي از اسپینوزا. فروید است

 »1دیگـري «بایست واژة می، آیدبراي آنکه بدانیم میل چیست و چگونه به وجود می. )102

، میل انسـان «گوید که می بارهالکان در سمینارهاي خود  زیرا؛ را مورد واکاوي قرار دهیم

بـروس فینـک در کنـار ایـن     . )Lacan, 2006: 92, 98, 222, 262, 285( »میـل دیگـري اسـت   

میـل انسـان مشـابه میـل     «: دهد که عبارتند ازدو تعبیر دیگر از گفتۀ لکان ارائه می، عبارت

تمام ایـن  . )122: 1397، فینک( »میل دارد، انسان به آنچه میل دیگري است«و  »دیگري است

، زیرا انسان نه فقط به آنچه میـل دیگـري اسـت   ؛ کنند بخشی از معنا را افاده می، ها ترجمه

میـل او دقیقـاً سـاختاري مشـابه میـل      ، به عبـارت دیگـر  . او میل دارد  همان شیوةبلکه به 

رو امیـال  خص دیگر میل داشته باشد و از ایـن یک ش  آموزد به منزلۀ انسان می. دیگري دارد

  ست؟به چه معنا »دیگري«اما . ناپذیري مبتنی بر امیال دیگران استما به طرز تفکیک

دیگـريِ کوچـک و دیگـريِ    : اشاره دارد »دیگري«لکان در سخنان خود به دو : دیگري

 »امـر خیـالی  «همیشـه  ، شودکه با حرف اول کوچک نوشته می »2دیگري کوچک«. بزرگ

در  »امـر نمـادین  « نیز با شودکه با حرف اول بزرگ نشان داده می »3دیگري بزرگ«. است

نیازمنـد   »دیگري«پس براي فهم مفهوم . )43: 1393، مایرز؛ 111: ب1395، ژیژك( رابطه است

واقعیـت  ، تنیـده همهسه سطحِ ب، از نظر لاکان. هستیم »امر نمادین«و  »امر خیالی«توضیح 

گانـه  هـاي سـه  ایـن سـاحت  . امر واقعی و امر نمادین، امر خیالی: ددهانسانی را شکل می

هـاي   هـا بـه شـکل   انسـان کـل وجودنـد و    )1( 4برسازندة ساختار سه وجهـیِ ، همراه باهم

سـان و  اي از رابطـۀ ان مرحلـه ، سـاحت خیـالی  . ور هستند غوطه، گوناگون در این سه بعد

مـاهگی را   هجـده و از تولد کودك تـا حـدوداً    شکل گرفته جهان است که بر پایۀ تصویر

                                                 
1. the Other 
2. little other 
3. big Other 
4. Borromean 
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از مرحلـۀ   گیرد و خروج از این مرحله و ورود به سـاحت نمـادین مسـتلزم عبـور    دربرمی

بار قادر به شناخت تصـویر خـود البتـه بـه     نخستین، کودك، در مرحلۀ آینه. است »1آینه«

  . ) Lacan, 2006: 75-86( کنددرك می »من«شود و خود را به مثابۀ یک کمک آینه می

بـه  ، این مرحله از آنجا واجد اهمیت است که دریابیم مراحل شناخت انسـان از خـود  

، همچنین در این مرحلـه . و وابسته به آن استواسطۀ موجودي خارج از سوژه آغاز شده 

بـه تفـاوت و   ، خلاف تصور ابتدایی که تصور یکپارچگی خود و پیرامـونش را دارد سوژه بر

باعـث ایجـاد ترومـا یـا     ، بـرد و ایـن شـکاف   مـی گسست میان خود و محیط اطرافش پی

مرحلـۀ درك و  آدمـی بـه   ، ايبعـد از گـذار از مرحلـۀ آینـه    . شودسوژه می ضربه در روان

شـود و ایـن یعنـی ورود بـه سـاحت      واجد زبانِ سخن گفـتن مـی  ، یادگیري زبان رسیده

لالـت و  اشاره به عرصـۀ زبـان دارد و مشخّصـاً همـان سـاحت د     ، ساحت نمادین. نمادین

است که در حقیقت امري لایتغیر و متشـکّل   واقعی ساحت، وجه سوم. ستهاکارکرد دال

به . )26-25: الف1395، ژیژك( داد ها حالت نمادینتوان به آننمیاصري است که هرگز از عن

  . امر واقعی از نمادین شدن گریزان است، بیانی دیگر

توانیم بـازگردیم بـه بحـث رابطـۀ دو مفهـوم میـل و       شده میبا توجه به مطالب گفته

بـر  ناپـذیري مبتنـی   گوید این است که امیال ما بـه طـرز تفکیـک   آنچه لکان می: دیگري

میل در رابطۀ با دیگريِ بزرگ . دیگريِ بزرگ است، منظور از دیگري. امیال دیگري است

. شـود پدیـدار مـی   -)59: 2ج، همـان ( سکنی داریم اَشیعنی فضاي نمادینی که در درون -

گیـریم  هم یاد می، شویم و با یادگیري آنزبانی است که در آن زاده می، »دیگريِ بزرگ«

میل همـواره از طریـق و بـه     بنابراین. گیریم به چه میل بورزیمیاد میمیل بورزیم و هم 

، ما تنها با استفاده از زبـان ، از سوي دیگر. شودریزي میگیرد و پیواسطۀ زبان شکل می

. )100: 1394، هـومر ( مان هستیم و زبان را باید از طریق دیگران بیـاموزیم قادر به بیان میل

 تـوان تنیدگی میـل و زبـان را هـم مـی    درهم، دیگريِ بزرگ از رابطۀ میل و بر این اساس

زیـرا میـل از   ؛ بـدون زبـان تصـورناپذیر اسـت    ، زبان آکنده از میل و میـل «: استنتاج کرد

  . )115: 1397، فینک( »خمیرة زبان ساخته شده است

                                                 
1. mirror Stage 
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دهد و وقت آن است که خود را نشان می، اخیر هايهدر جمل »زبان«اهمیت و جایگاه 

  . زبان و جایگاه آن در منظومۀ فکري لکان مورد واکاوي قرار گیردمفهوم 

بـه  ، سوسور و یاکوبسـن  هايهویژه نظریبه، شناسی معاصرثیر زبانألکان تحت ت :زبان

متشـکل از  ، سوسـور معتقـد بـود کـه زبـان     . دهـد مـی جایگـاهی ویـژه اختصـاص    ، زبان

آوا و صوت واژهو ، دال. است 3و مدلول2ست و هر نشانه مشتمل بر دو بخش دال1ها نشانه

ر همچنـین تأکیـد کـرده بـود کـه      سوسو. تصویر ذهنی مرتبط با آن صوت است، مدلول

. ها تعریف کـرد توان فارغ از دیگر نشانهاي را نمیاست و هیچ نشانه 4تفاوتی نظامی، زبان

 سـگ یـا خرگـوش نیسـت    ، چون گربه، گربه است، دانیم که گربهمی براي مثال بنابراین

)Saussure,1983: 118( .توضیحی کوتاه از این بحث براي فهم مباحث لکان ضروري است .

اند و در عین حال مدلول بـر  به طور کامل به هم پیوسته دال و مدلول، به عقیدة سوسور

اي ایجـابی بـه اسـم دلالـت     رابطـه ، بین دال و مدلول. )97: 1378، سوسور( دال مقدم است

سـازد و تفـاوت میـان    ناپذیر به اسم نشـانه را مـی  کلیتی تفکیک، وجود دارد و این رابطه

  . کندشناخت و تشخیص آن را میسر می، هانشانه

 ناپذیري نشانه تقسیم: شناسی سوسوري را زیر سؤال برد دو فرضیۀ بنیادي زبان، لکان

کرد و  ها تأکیدبر انقسام آن، او به جاي اتحاد دال و مدلول. و اولویت مدلول نسبت به دال

تقـدم  ، لکان بـا ادعـاي انقسـام   ، به مدلول اولویت داد، در حالی که سوسور با فرض اتحاد

برخـی عبـور    کـه  باعث شـد ، ایجاد چنین تغییراتی در نظریۀ سوسور. دال را مطرح نمود

؛ )Elliot,1994: 91( را مطـرح کننـد   »پساساختارگرایی«و ورود او به  »ساختارگرایی«لکان از

بسـته   دال و مـدلول بـا هـم تولیـد مفهـومی      یـا  واژه و معنا، بر اساس این تغییرات زیرا

مـا  ، دال. بلکه یک دال دیگر است، مدلول نیست، دهدآنچه دال به آن ارجاع می. کنند نمی

پایـان دلالـت بـه    و این زنجیرة بـی  دهد و آن نیز به دال دیگريرا به دال دیگري ارجاع می

هرگز وجـود   معناي واقعی، به عبارت دیگر. )Jameson,1991: 26( یابدهمین ترتیب ادامه می

اما این ثابـت شـدن امکـان نـدارد و ایـن      ؛ دال و مدلول  معنا یعنی ثابت شدن رابطۀ. ندارد

   .)179: 1393، ژیژك( »هاپایان دالشناوري بی«: گویدهمان چیزي است که ژیژك به آن می

                                                 
1. sign 
2. signifier 
3. signified 
4. differential 
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شود و زمانی به اهمیـت آن  همین نکات خلاصه نمیجایگاه زبان در مباحث لکان در 

بـر ایـن اسـاس لازم    . و یا ذهن تحت تأثیر زبـان اسـت   »سوژه«خواهیم برد که بدانیم پی

  . اي داشته باشیمگیري آن نیز اشارهاست که به مفهوم سوژه و نحوة شکل

پساسـاختارگرایانۀ  براي فهم جایگاه سوژه در نظریۀ لکان باید قدري بر رویکرد : سوژه

، دهد که چگونه زبـان  زدایی از سوژه نشان میپساساختارگرایی با مرکزیت. او دقیق شویم

طـور کـه   همـان . )455: 1398، محمـدپور ( گـذارد  چه هستیم تأثیر میدانیم و آن بر آنچه می

ــی ــدا م ــددری ــاختارگرایان ، گوی ــر پساس ــورد نظ ــان از نقشــی«صــرفاً، ســوژة م  اســت »زب

)Derrida,1973: 145( کنــدو ایــن همــان ادعــایی اســت کــه لکــان مطــرح مــی :»» موجــود

اگـر بـه سـبب فعـلِ     . فقط به موجب سخن گفـتن اسـت   چون بودن، حشو است...»سخنگو

 »اندیشـیدن «و  »مـن «، به عقیـدة لکـان  . )Lacan,1974: 114( »در کار نبود بودن، نبود »بودن«

نظامی است که وجـودي پـیش از مـن دارد و مـن در     ، زبان. وجود ندارد، بدون وجود زبان

خـود را بـا آن    »منیـت «، آنچه مـن . ام و بر من تحمیل شده است نقشی نداشته، ساخت آن

است کـه   »دیگري«بلکه ، من نیستم، اندیشد آن کسی که می. متعلق به من نیست، سازم می

مـن وجـود   . »دیگـري اسـت  ، من«: گوید رو لکان میاز همین. داخل زبان منزل گرفته است

   .)94: 1395، علی( ندارد

محصـولی  ، خوداتکّا و خودبنیاد نبوده، شود که سوژة لکانیبا این تفاسیر مشخص می

چگونـه میـل را کشـف کـرده و بیـان      ، محصول زبـان اسـت  ، اما اگر سوژه. پسینی است

کند؟ براي پاسخ به این سؤال باید مجدداً به جملۀ معروف لکـان مراجعـه کنـیم کـه      می

، شـده بـه واژة میـل   هـاي اضـافه  کسـره ، در این عبـارت . »دیگري است میلِ، میلِ انسان«

: ب1395، ژیـژك ( انـد نامیده »1تعین ذهنی«دهندة همان چیزي است که برخی آن را  نشان

ذهن و یا سوژة متعین به چـه معناسـت و چـرا سـوژه     ممکن است پرسیده شود که . )59

از ، برخلاف سوژة دکـارتی  سوژه، وابسته به دیگري است؟ به عقیدة لکان، براي بیان میل

توانـایی  ، و تنها از طریق دیگران و در رابطه با دیگريِ بـزرگ  نیست خودآگاهی برخوردار

بـر همـین مبنـا    ، ارز اسـت هـم ، طور که دیگريِ بزرگ با زبانهمان. یابدظهور و بروز می

                                                 
1. subjective determination 
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سـوژه را تعیـین   ، دال، تربه بیان دقیق. توان گفت که سوژه هم در دل زبان خانه دارد می

همانـا سـوژة دال اسـت و از    ، سـوژه «: ساختار خود را مـدیون دال اسـت  ، کند و سوژهمی

اسـت و  بـه دال وابسـته    سوژه، از این منظر. )Lacan,1977: 67( »شودجانب آن تعیین می

نامۀ ربوده «داستان  لاکان در سمینارش دربارة. گیردنسبت به آن در جایگاه دوم قرار می

  . )Lacan,1988: 14( خواندمی »برتري دال بر سوژه«این وضعیت را ، »شده

 »manqueaetre«سـوژه را متّصـف بـه واژة فرانسـوي     ، لکان بر اساس چنین نگرشـی 

بـودن را  «، ترجمه شده که ترجمۀ کامـل آن  »کمبود«یا  »فقدان«کند که در فارسی به  می

سوژة لکانی دچار فقدانِ هستی اسـت و ایـن یعنـی    . است »1فقدانِ هستی«یا  »کم داشتن

، به قـول ژیـژك  . نیست، در غیر این صورت. سوژه تنها از حیث وجود معناست که هست

»... در واژه سـوژه ...آیـد خـود مـی  کند و بـه  خود را پیدا می، واژهسوژه سرانجام به کمک ،

بـا  . انگـارد خود را بـدیهی مـی  ، آورد و به معناي دقیق کلمهبلافاصله خود را به دست می

] خـود [از دست دادن جبران ناپـذیر هسـتیِ   ، پردازدتاوانی که در ازاي آن می، وجود این

  . )Zizek,1997: 43( »است

وظیفـه دارد کـه وارد سـاحت    ، سـخنگو شـود  ، »سـوژه «به عقیدة لکان اگر قرار است 

. »معنـا «بـراي  ، »بودن«نمادین یا دنیاي معنا که در انتظار اوست شود و این یعنی گذار از 

مطلقـاً و  ، هنگامی که من به دنیـا آمـدم  «: گویدآنتونی ایستوپ در توضیح این مرحله می

معنـا و دایـرة    با ورود بـه دایـرة  . ایمن از هر تمایزي میان خودم و دنیا: کاملاً خودم بودم

اگـر  . که معنایی داشته باشـم کنم به اینمن شروع می، که از آنِ مردمان دیگر است، زبان

، شـوم  »معنـا «اگر وارد . ولی معنایی ندارم، کاملاً خودم خواهم بود، بمانم »هستی«من در 

 »»...ولی فقط با از دسـت دادن خـودم درآن  ، آورمخودم را در زبان بجا می«، به قول لکان

  . )127: 1382، ایستوپ(

میـل و  ، چرا کـه مفـاهیم فقـدان   ، شودواژة فقدان براي بحث ما واژة مهمی تلقی می

فقـدان در   کـه  گویـد لکـان مـی  . اندناپذیري به یکدیگر گره خوردهفانتزي به طور جدایی

                                                 
1. Lack-in-being 
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 :Lacan,1988b( »اي میان هستی و فقدان استرابطه، میل«شود یا موجد میل می، هستی

براي از بین بردن فقدان و پر کـردن خـلأ و   ، مبنا و اساس میل است و میل، فقدان. )223

آن چیزي است که وعدة تحقق میل را ، فانتزي در این میان. گیردشکاف سوژه شکل می

فـانتزي  «، نزد لاکان. دهدراهکار ارائه می، دهد و براي پر کردن فقدان و کامیابیِ میلمی

ة شکافتۀ دچار فقدان و وعدة حذف فقدان یا تـرمیم آن یـا بـه    عبارت است از رابطۀ سوژ

  . )93: 1392، استاوراکاکیس( »بی اثرسازي ساختاري آن، عبارتی

ــانتزي  ــا میــل و ف ، شناســیدهنــدة رابطــۀ رواننشــان، رابطــۀ ســوژة دچــار فقــدان ب

اي که هـم سـوژة دال اسـت و هـم سـوژة دچـار       سوژه زیرا؛ شناسی و سیاست است جامعه

همچنـین سـوژة لکـانی    . تمـاعی اسـت  اج - کاملاً وابسته و متأثر از وضعیت سیاسی، فقدان

اي  توان آن را سـوژه اي فردي نیست و میتنها سوژه، شناسانهروان هايهخلاف دیگر نظریبر

 - توانـد در تحلیـل سیاسـی    نظریـۀلکانی مـی  ، از ایـن حیـث  . )11 :همـان ( جمعی نیز دانست

  . کند از سوبژکتیویته مطرح می »اجتماعی - سیاسی«زیرا برداشتی ، اجتماعی سودمند باشد

  

  عصر مشروطه

ظهـور و بـروز   ، طـی پروسـه و یـا فرآینـد    ، اجتماعی -ی هاي سیاساز آنجا که پدیده

تـوان بـه صـورت    اما می؛ ها ممکن نیستمشخص کردن تاریخ دقیق پیدایش آن، یابند می

هـاي  در یکـی از سـرمقاله  . عصر مشروطه دانسـت نیمۀ دوم عصر ناصري را آغاز ، تقریبی

-و بیش از سی ونیم است که رسماًقریب یکسال، امروز«: روزنامۀ صوراسرافیل آمده است

روزنامـه  ( »زننـد مسـلمین ایـران دم از مشـروطه مـی    ، چهل سال است که در پرده و خفـا 

فرمـان مشـروطیت بـه    نیم پس از امضاي واین عبارت که یکسال. )117: 1361، صوراسرافیل

توان دورة پادشاهی ناصرالدین شـاه را دورة آغـاز   نشان از آن دارد که می، نگارش درآمده

چه اتفاقاتی سوژه را بـه سـمت   ، گاه لکانیدیداینکه از . توجه سوژه به مشروطیت دانست

  . اي کوتاه استنیازمند مقدمه، خواهی متمایل کردمشروطه

مشـروطه محصـول   ، انـد دي که دربارة مشروطه تحقیق کردهبه اعتقاد بسیاري از افرا

مواجهـۀ اندیشـمندان   ، تحـت شـرایطی  ، در عصر ناصـري . رویاروییِ ایرانیان با غرب است

راه مسـافرت بـه کشـورهاي    ، در ایـن دوره . ایرانی با فضاي متفاوت غرب فزونـی گرفـت  



  81/و همکاران باقري محمد؛ ...گیري نظریات شکسترابطۀ سوژة لکانی و شکل

نایی بـا فرهنـگ و   جوار که تماس بیشتري با کشورهاي اروپایی داشتند و امکـان آش ـ هم

، اعـم از بازرگانـان  ، هـایی از ایرانیـان   هموار شـد و گـروه  ، ها فراهم بودتمدن جدید در آن

از تحـولات دنیـاي   ، فرهیختگان و کارگزارانِ حکومتی توانستند بـا مسـافرت و مهـاجرت   

هـاي سیاسـی نظیـر کشـمکش میـان ایـران و       همچنین وقوع چالش. جدید آگاهی یابند

هاي نظامی مانند جنگ با روسیه و اعزام دانشجو به خارج از کشـور بـراي   نزاع، انگلستان

  . تر با جوامع غربی را در پی داشتآشنایی بیش، تحصیل علوم و فنون جدید

. نویسـان بودنـد  سـفرنامه ، نخستین افرادي که به انتقال تصویر غرب مبـادرت کردنـد  

خـان  میرزاابوالحسـن  »هنامحیرت«، عبداللطیف شوشتري »العالمتحفه«هایی مانند سفرنامه

ویـژه  هالدولـه و ب ـ خان امـین فرخ »الوقایعمخزن«، خانمیرزاابوطالب »مسیر طالبی«، ایلچی

ها براي آشـنا نمـودن ایرانیـان بـا     توان نخستین تلاشسفرنامۀ میرزاصالح شیرازي را می

تجـددخواهی در  هاي نواندیشـی و  گیري کانونشکل، علاوه بر این. تحولات غرب دانست

قاهره و برخی از شهرهاي هند و از آن پس در برخـی  ، تفلیس، شهرهایی مانند استانبول

ــدن از پایتخــت ــد لن ــایی مانن ــرلین، هــاي اروپ ــاریس و ب ــال نقــش عمــده، پ اي در انتق

ترجمۀ ، در این میان. )450: 1384، طباطبـایی ( نمود تجدد به محافل داخل ایران ایفاۀاندیش

اي در کتابچـه «، »تاریخ مختصر نـاپلئون «، »ترقیات فرانسه«، »حقوق ملل«یر برخی آثار نظ

، شـد خوانـده مـی   »مـدنیت غـرب  «راانتقال تصویرِ آنچه ، ...و »رانی فرانسهباب قواعد حکم

هاي نوین به ایران منتقل اینگونه بود که نخستین دال. )86: 1351، آدمیـت ( سرعت بخشید

، هــا را گســترش دادهایــن دال، فکــران ایرانــیروشــن، هــاي پــس از آنشــد و در دهــه

، »ترقـی «، »تمـدن «هـایی ماننـد   دال. خواهی را سبب شـدند گیري جنبش مشروطه شکل

تحت چنین شرایطی بـه ادبیـات   ، »قانون«تر از همه و مهم »آزادي«، »اصلاحات«، »انقلاب«

  . دایران شأثیرات گسترده در جامعۀ اجتماعی ایران وارد و منشأ ت- سیاسی

، در اندیشـۀ لکـان  . ايِ لکان قابل تطبیـق اسـت  مواجهۀ ایرانیان با غرب با مرحلۀ آینه

به تفاوت خود با محـیط پیرامـون پـی    ، بارشود سوژه براي اولیناي سبب میهمرحلۀ آین

سوژه پـس از رویـارویی   . و در نتیجه نسبت به شکاف میان خود و دیگري آگاه شود ببرد

او بـه ایـن نکتـه واقـف شـد کـه       . دشکاف میان خود و غرب را کشـف نمـو  ، با آینۀ غرب

. امروز جدا شده و متفاوت است، خلاف گذشته که در روند و رویۀ جهانی حضور داشتبر



  1400بیست و نهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /82

هـاي  از اولین نشـانه ، چراییِ عقب ماندن ایران بارهمیرزا از ژاویر فرانسوي درال عباسؤس

چرا مردم اروپا به چنـین  «: پرسد الدوله می مخان ناظ ملکم، ها بعدسال. درك شکاف است

هـا کـه نخسـتین مـروجین تمـدن       در حـالی کـه آسـیایی   ، اند ترقیات شگرفی نایل آمده

بـاره  یا محمدخان قاجـارقوانلو در ایـن  . )187: 1361، الگار( »اند؟ چنان عقب ماندهآن، اند بوده

اسـتقلال و  ] بخـار پـس از کشـف قـوه    [سـال   61آیا چه شـد کـه در مـدت    «: نویسدمی

مرتبـه  یـک ، بود  شرق و غرب را گرفته، و فتوحات اسلام گیر حکمرانی دول آسیا که عالم

مسلط و مستولی بـر تمـام دنیـا شـده و درصـدد      ، متزلزل گشته و یک مشت خلق اروپ

  . )25: 1373، السلطنهکاشف( »اند؟ تقسیم ملک دیگران

اندیشمندان حاضر در عصر مشروطه مطرح چنین که از جانب بسیاري از سؤالاتی این

بدون تردید حاکی از درك گسست و فقدانی است که پس از آشنایی با غـرب و بـه   ، شد

، از نظر لکان. ضربه کردآینۀ غرب حاصل شد و سوژه را دچار تروما یا روان، تعبیري دیگر

همـان ابتـدا    امـا دیـدن از  . آغازگر مرکزیت یافتن دیدن و نگریستن است، اي مرحلۀ آینه

سوژه از طریق نگریستن و دیـدن و شـناخت و تمـایز میـان     . انقسام سوژه را در پی دارد

البتـه آیینـه   ( سوژه در مقابل آینه. تواند خود را به مانند سوژه بشناسد خود و دیگران می

 بـار براي اولـین ) )95: 1395، علی( نقش آینه را ایفا نماید »دیگري«تواند نمادین باشد و می

در میـان  . تجربۀ دیدن خود به عنوان موجودي مستقل و یکپارچه را کسب خواهـد کـرد  

آرزوي رساندن تصویر ناقص بـه جایگـاه   ، تصویر یکپارچۀ درون آینه و تصویر ناقص ذهن

به همین خاطر تصـویر  . در سوژه شکل خواهد گرفت، تصویر کامل و یکپارچۀ درون آینه

هدف نظام درونی ، آلشود و اتحاد با آن تصویر ایده می آل اي تبدیل به تصویري ایده آینه

از طریـق  ، بـودنی کـه از بـدن خـود دارد    تکهخواهد احساس تکه سوژه می. شود سوژه می

گونـه بـه    این مرحله نتیجۀ رؤیا. اي را پشت سر بگذارد سازي خود با تصویر آینه هماهنگ

 »آلِ مـنِ ایـده  «سـوژه بـا    »واقعـی  مـنِ «گیـريِ   در اینجا اولین فاصله. همراه خواهد داشت

ایـن  «: گویـد  لکان دربـارة ایـن تجربـه مـی    . اي شکل خواهد گرفت منطبق با تصویر آینه

بـار کـه دیـدن تصـویر خـود را      انسان براي نخسـتین . نخستین طغیان مهم زندگی است

این رویکرد جوهري . خود را به عنوان موجود دیگري خواهد شناخت، تجربه خواهد نمود

  . )Pagel,2007: 24( »انسان است که پایۀ خیال و فانتزي را در او تشکیل خواهد داد
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و تلاش بـراي از   اي و ورود به ساحت نمادین از یکسوگذشتن از مرحلۀ آینه بنابراین

سـوژه  ، اي که از درك انفکاك از دیگري حاصل شـده ضربهبین بردن شکاف و التیامِ روان

آگـاهی نسـبت بـه شـکاف میـان خـود و       ، براي سوژه. سوق دادرا به سمت ارائۀ فانتزي 

شکاف و فقدان را مخفـی و  ، کند با تخیل فانتزيدیگري دردناك است و سوژه تلاش می

در  زیـرا ، اي تاریخی شـد تبدیل به برهه، به همین سبب عصر مشروطه. قابل تحمل کند

اي عرضه کـرد تـا بتوانـد    فانتزيبه تکاپو افتاده و ، ها رخوتسوژه پس از مدت، این عصر

  . پر کند و یکپارچگی سابق را بازیابد، شکافی را که به آن آگاهی یافته

  

  فانتزي ترقی و توسعه

بایسـت نـوعی فـانتزي    مـی ، سوژه پس از درك گسست و شکاف میان خـود و دیگـري  

بـراي  . باشـد توانایی حذف آن را داشـته  ، شده متناسب بودهکرد که با حفرة ایجادتولید می

، بهتـرین فـانتزي  ، مانـده یافتـه  خـود را عقـب  ، اندیشمندي کـه پـس از مواجهـه بـا غـرب     

رغـم وجـود   تقریباً تمـامی اندیشـمندان عصـر مشـروطه علـی     . یافتگی و ترقی است توسعه

نسبت به ترقی ایران و چگونگی حصول آن اظهارنظر کـرده و راهکارهـاي   ، اختلافات فکري

، طـالبوف ، میرزاآقاخـان کرمـانی  ، آخونـدزاده ، الدولهخان ناظماز ملکم. دانمتنوعی ارائه داده

، المتکلمـین گرفتـه تـا مراجـع ثـلاث نجـف      زاده و ملکتقی، واعظ اصفهانی، مستشارالدوله

ایـن  . انـد آن عرضـه کـرده   بـاره همگی به نوعی به موضوع ترقی ورود داشـته و مطـالبی در  

تر گفتـه شـد کـه    پیش ـاما . زي ترقی و توسعه استدهندة اجماع سوژه بر فانتموضوع نشان

وعدة تحقق میل را داده و هماننـد صـحنه   ، گر آرزویی استهمواره بیانگر و نمایان، »فانتزي«

ال ایـن اسـت کـه فـانتزيِ ترقـی و      ؤحال س ـ. سازدو میزانسنی است که میل را نمایان می

  دهد؟ را می به دنبال نمایش کدام میل بوده و وعدة تحقق چه چیزي، توسعه

  

  میلِ حکومت قانون

تصـور و تخیـل   ، یافتـۀ فـانتزي  خود را در وعدة تحقـق ، دهد و سوژهوعده می فانتزي

کنـد تـا در واقعیـت نیـز     میل را تعریـف مـی  ، در چنین شرایطی است که سوژه. کند می

تـوان بـه عنـوان میـل     هاي متعددي را مـی دال. یابدبه آن دست ، فانتزي را محقق کرده

، تحدیـد قـدرت  ، آزادي، هـایی نظیـر عـدالت   دال. سوژه در دوران مشروطه مطرح نمـود 
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خواهـان عصـر   توان اعم و اهم از امیـال میـان تحـول   اما دالِّ قانون را می. ...دموکراسی و

گفتـه قابـل   تمامی امیال پیش، چه آنکه با وجود قانون و حکومت قانون، مشروطه دانست

تأسـیس  «ین مقاله برمحوریـت میـل حکومـت قـانون اسـت و      رو تأکید ااز این. ندحصول

بـه وضـوح میـل    ، خـواهی بـود  که نخستین مطالبۀ مردم در جنبش مشروطه، »عدالتخانه

  . دهدسوژه به قانون و حکومت قانون را نشان می

، طلـب بسـیاري از رجـال اصـلاح   ، هـاي فرمـانروایی ناصـرالدین شـاه     از واپسین دهه 

قـانون و  ، هاي خارجی و نهادهاي آموزشی ایرانی مانند دارالفنون دانشگاهآموختگانِ  دانش

بـه  . )614: 1384، طباطبـایی ( حکومت قانون راتنها راه خروج از وضـعیت موجـود دانسـتند   

به عنـوان ریشـۀ بسـیاري از    ، »قانون و نظام«اي از فقدان العابدین مراغهزین، عنوان نمونه

الدوله براي نشان دادن اهمیت خان ناظمملکم. )26: 1364، ايمراغه( دردهاي ایران یاد کرد

کتابچۀ «و  »دفتر تنظیمات«اي با همین عنوان منتشر کرد و با انتشار کتب روزنامه، قانون

بـرداري از قـانون در راسـتاي    ترویج مفهوم قانون و ترغیب نظام حـاکم بـه بهـره   ، »غیبی

در  عبـدالرحیم طـالبوف  . هاي خود قرار دادگونه را محور تلاشخروج از وضعیت انحطاط

 رو کـه در آن قـانون وجـود نـدارد    از آن، خوانـد  »اوهن البیوت«ایران را ، »سیاست«کتاب 

تدوین قانون را اولین گام اصـلاحات  ، »رسالۀ مجدیه«مجدالملک در . )151: 1357، طالبوف(

 »یـک کلمـه  «خان مستشارالدوله با تقریر رسالۀ و میرزایوسف) 58: 1321، مجدالملک( خواند

  . تمام همت خود را صرف ترویج اهمیت یک کلمۀ قانون نمود، )1392(

گرا ترویج و تبلیـغ  میل به حکومت قانون نه تنها از جانب اندیشمندان متجدد و غرب

ملاعبدالرسـول کاشـانی در   . بلکه از جانب برخی علماي دینی نیز با اقبال مواجه شد، شد

بـر   »بیـان معنـی سـلطنت مشـروطه و فوائـدها     «و عمادالعلما در رسـالۀ   »رسالۀ انصافیه«

آخونـد خراسـانی و   ، اهمیت قانون صحه گذاشتند و مراجع بزرگی نظیر میـرزاي نـایینی  

  . )538: 1386، طباطبایی( ملاعبداالله مازندرانی از حکومت قانون دفاع کردند

ن توجـه  به موضوع قانون و اهمیت آ برخی شعرا نیز در اشعار خود، افراد در کنار این

، )537و 534: 1374، وحیـد ( تـوان بـه اشـعار حسـن وحیـد     ها مینشان دادند که از میان آن

، فرخـی یـزدي  ( فرخـی یـزدي  ، )536و 313: 1363، حسینی گیلانـی ( الدین حسینیسیداشرف

  . اشاره نمود )406و 35: 1368، بهار( و محمدتقی بهار )214و 177؛ 171: 1380
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گـرا گرفتـه   گرا و ملین غربااز متجدد، گروهی گسترده، شودطور که مشاهده میهمان

توافـق  ، توان بر مشـکلات فـائق آمـد   بر سر اینکه با قانون می، تا علماي دینی و حتی شعرا

 بر ایـن اسـاس  . دهندة اقبال به میل حکومت قانون از جانب سوژه استداشتند و این نشان

در راسـتاي   میلـی اسـت کـه سـوژه    ، توان نتیجه گرفت که دالِّ قانون و حکومت قـانون می

  . مطرح نمود حذف استبداد و کسب ترقی و در نهایت حذف شکاف میان خود و دیگري

  

  باور سوژه به شکست جنبش

، لکان هايهکند؟ بر اساس نظریچرا سوژه در نهایت به شکست و ناکامی باور پیدا می

عدم دستیابی سوژه به فانتزي و میل است و منظـور از عـدم   ، منظور از ناکامی و شکست

  . است »امر واقع«محقق نشدن فانتزي و میل در ، دستیابی

، شـده مسـتتر اسـت و آن اینکـه از منظـر لکـان      توضیح این چرایی در مباحث گفته

، بر ایـن اسـاس  . محقق شوند »یدنبا«و از سوي دیگر  »توانندنمی«فانتزي و میل از سویی 

به ناکامی فانتزي ترقـی و  ، که در واقعیت چه رخدادي حاصل شده استفارغ از این سوژه

  . کندمیل به حکومت قانون باور پیدا می

بایسـت بـه رابطـۀ میـان     می تحقق فانتزي و میل در سوژه »ناتوانیِ«براي فهم چرایی 

از ، تر بیـان شـد کـه امـر واقـع     پیش. اشاره شوداقع از منظر لکان میل و ساحت و، فانتزي

اسـت کـه تـا ابـد از      »هسـتۀ سـختی  «، امر واقع از نظر لکـان . نمادین شدن گریزان است

کـاملاً از آن  ) سـوژه ( دقیقاً همان چیزي است که دست ما«نمادین شدن گریزان است و 

. شـود  نمادین نمـی امر واقع هرگز به طور کامل جذب امر . )Lacan,2005: 93( »کوتاه است

اي نمادپردازي و بـه قالـب   هر قدر هم که بر«: گویدشون هومر در توضیح این موضوع می

بـه عبـارت   . مانـد  همواره چیزي بیرون باقی مـی ، درد و رنج خود بکوشیم آوردنِکلام در

همـان امـر   ، ایـن مـازاد  . توان با زبان بیانش کرد همواره مازادي وجود دارد که نمی دیگر

؛ کنـد  را خلـق مـی   »واقعیت«، با حذف امر واقع امر نمادین. )117: 1394، هومر( »ستاواقع 

شود و در نتیجه امکان تفکر و صحبت دربارة آن فـراهم   گذاري می نام واقعیتی که با زبان

، به دنیایی اشاره دارد که بـا اسـتفاده از واژگـان زبـان     »ساخت اجتماعیِ واقعیت«. آید می



  1400بیست و نهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /86

و  بخشی از واقعیـت نیسـت  ، نام بماند بی، آنچه در زبان. شود بحث میاش  تعریف و درباره

. محصـول زبـان اسـت   ، در منظومۀ فکري لکـان  وجود. به معناي دقیق کلمه وجود ندارد

هـا را بـه بخشـی از واقعیـت انسـانی تبـدیل       آورد و آن ها را به عرصۀ وجود میچیز، زبان«

  . )72: 1397، فینک( »کند می

اي بـه آن   لکان اصطلاح جداگانـه . زیرا ماقبل زبان است، واقع وجود نداردامر  بنابراین

، سـاحت واقـع  . »1ایستد می -برون«امر واقع : دهد که از هایدگر وام گرفته است نسبت می

و البته بـه  یافت ها دست توان به شناخت آندگی است که نمیهایی از زنمعرف آن حیطه

از خـلال زبـان   ، چون کل دانـش مـا بـه جهـان    ؛ شودچیز میاین شامل همه، یک تعبیر

پـیش از آنکـه زبـان    ، همان جهان یکپارچه اسـت « امر واقع، از این منظر. شودحاصل می

  . )44: 1393، مایرز( »اش کندتکّهتکّه

خلاف گفتیم که لکان بـر . شودبرجسته میدر اینجا مشخصاً نقش زبان و نظام دلالی 

مـدلول بـه معنـاي دقیـق      زیـرا ، شـود مدلول منتهی نمیسوسور معتقد است که دال به 

وعـده یـا اشـتیاق    ، فـانتزي . در بعد واقعی و در فراسوي ساحت نمادین قـرار دارد ، کلمه

دسـتیابی بـه مـدلول     »تـوهمِ «حـول  ، گريدلالت. نایافتنی استدستیابی به مدلولِ دست

معلـولی  ، مدلول. است گريپیامد بازي دلالت چند این توهم همهر؛ شودبندي میمفصل

تأثیرِ خیالی وجـود  ، به عبارت دیگردال. کندگري خلق میدر فرایند دلالت، است که دال

منظـور لکـان   . هاستحاصل بازي دال، توهمِ وجود معناي پایدار. کندمدلول را ایجاد می

این مدلول صرفاً نـوعی دال اسـت کـه مـا کـارکرد      ، این است که اگر مدلولی وجود دارد

فـانتزي و میـل کـه ماحصـل نظـام       رواز ایـن . دهیمیابی را بدان نسبت میتقالی دلالتان

کوشد وجود فقدان را قابل تحمل سازد و این فانتزي می. سرابی بیش نیست، دلالی است

 فـانتزي  تحقـق ، با این تفاسیر. زیرا کاري است محال، به معناي برطرف کردن آن نیست

هـاي ترقـی و حکومـت قـانون بـه      دال بر این اساس. ستا همواره غیرممکن، براي سوژه

، مثابۀ فانتزي و میلی که از جانب سوژه براي پر کردن شکاف با دیگريِ بزرگ عرضه شد

توهم پر کردن شکاف را در سوژه ایجاد کنـد و از آنجـا کـه    ، توانست براي مدتیتنها می

                                                 
1. ex-sists 
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حصـول   »توانسـت نمـی «اه گهیچ، مباحث لاجرم از مجراي زبان حاصل شده بود همۀ این

، بازگشت به دوران یکپارچگی رواز ایننتیجه و رسیدن به مدلول را در پی داشته باشد و 

  . از اساس ناممکن بود براي سوژه

، توانیم بـه واقعیـت بلاواسـطه بازگشـت کنـیم     دیگر نمی«: گویدباره میژیژك در این

نمـود  . عدول کنیم -میزِ فیزیکیِ واقعی به، »میز«از کلمۀ  مثلاً- به شئ، حتی اگر از کلمه

واقعـاً   بـراي دانسـتنِ اینکـه میـز    . نقشی از کمبود و فقدانی معین را بـر خـود دارد  ، میز

اي کـه متضـمن   کلمـه ؛ اش متوسل شـویم لزوماً باید به کلمه، چیست و چه معنایی دارد

  . )222: 1393، ژیژك( »غیاب شئ است

به ، در سوژه محقق شوند »توانندنمی«لکان علاوه بر اینکه معتقد است فانتزي و میل 

میـل در  . محقـق شـود   »نبایـد «، موضوع دیگري نیز اشـاره دارد و آن اینکـه میـلِ سـوژه    

میل است که انسان را به حرکـت  زیرا ؛ مفهومی بسیار مرکزي است، منظومۀ فکري لکان

در . رانـد شـود و زنـدگی را بـه پـیش مـی     جامعه را سبب میپویایی و جنبش ، داردمیوا

بلکـه  ، هدف نیست و انسان به دنبال ابژة میل نیسـت ، ابژة میل براي انسان، اندیشۀ لکان

آنچـه انسـان را بـه حرکـت     . دارد براي او اهمیت، که همواره تکرار خواهد شد خود میل

اي کـه   به گونـه ، نده نگه داشتن میلمیل به تکرار و ز«یعنی ؛ است »میلِ میل«، دارد میوا

. )215: 1395، علـی ( »جاي هرگونه ارضاشدن و خاموش شدن را خواهد گرفـت ، تداوم میل

، میـل در ذات خـود  . ابـژه نـدارد  ، به معناي دقیق، میل«: گویدباره میبروس فینک دراین

کند و به جوي مداوم چیزي دیگر است و هیچ ابژة مشخصی که بتواند آن را ارضا وجست

میل اساساً گرفتار حرکـت دیـالکتیکی از یـک    . وجود ندارد، عبارت دیگر آن را فروبنشاند

بلکـه بـه   ، میل نه به دنبال رضایت. و یکسره مخالف تثبیت است] بوده[دال به دال دیگر 

خواهـد بـه    میل صرفاً مـی ! ترمیل بزرگ، میلِ بیشتر: دنبال تداوم و تقویت خویش است

  . )186: 1397، فینک( »امه بدهدداشتن اد میل

بـه  . شـود زندگی نابود می، ماندهانسان از تحرك باز، میل اگر تحقق یابد، از این منظر

تصور کند کـه بـه   ، رغم وجود مانع زبانعلی، همین دلیل است که اگر فرض کنیم سوژه

بایست یابد که شکاف و حفره همچنان پابرجاست و میبه سرعت درمی، میل دست یافته
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را بـه  »1سائقۀ مرگ«لکان در اینجا اصطلاح . میلی جدید براي پر کردن شکاف تعریف نماید

 شـود  ناپدید می، شود و به محض تحققبرآورده می، با تعویقِ برآورده شدن میل. بردکار می

کند و سائقۀ مرگ اسـت کـه   این ناپدید شدن را لکان تعبیر به مرگ می. )144: 1393، مایرز(

دهـد و بـه   به تکـاپوي ایجـاد میلـی جدیـد سـوق مـی      ، را براي زنده ماندن و پویاییسوژه 

جمعـی  ( »راندما را به پیش می، هاي روزمرهدر تمامی کنش«چنین مرگی است که ، تعبیري

آشفتگی بنیـادین زنـدگی   «لکان این شکاف میان میل و تحقق را . )262: 1395، از نویسـندگان 

   .)292: همان( نامدهاي بشري میها یا عدم لذتو پایۀ تمامی مسائل و ناخرسندي »غریزي

هـاي  گیـري تئـوري  توانیم به پرسش اصلی مقاله بـازگردیم و چرایـی شـکل   حال می

اصـلی بـر ایـن مبنـا بـود کـه       مسـئلۀ  . شکست مشـروطه را مـورد واکـاوي قـرار دهـیم     

چرا غالباً به شکسـت مشـروطه اذعـان    ، انداندیشمندان متعددي که به مشروطه پرداخته

اند؟ و بر چه اساسی اذهان این اندیشمندان به سمت تئوریزه کـردن شکسـت ایـن    کرده

تواند و نیز نباید بـه  سوژه نمی، شدهشده است؟ با توجه به مباحث مطرح جنبش متمایل

ندان بـه  تحقق امیال و فانتزي مجاب شود و دقیقاً به همین دلیل است که اذهان اندیشم

در اینجا بایـد بـه ایـن نکتـه     . سمت تئوریزه کردن شکست جنبش سوق داده شده است

ایـن  ، بـه بیـان دیگـر   . سوژه محوریت دارد و نه ابژه، شدهتوجه کرد که در مباحث مطرح

، شود یا نـه دهد و مثلاً توسعه حاصل میاهمیت ندارد که در عالم واقع چه چیزي رخ می

نارضایتی سوژه از وضع موجود است و بر همـین اسـاس لکـان بـه     ، بلکه آنچه مهم است

  . پردازدریشۀ این نارضایتی می بارهارائۀ توضیح در

هـا و نقصـان   محدود در ساحت نمادین و زبان است و محـدودیت ، سوژه از نظر لکان

توان درك حصـول   -شودعدم دستیابی دال به مدلول خوانده می، که در بیان لکان-زبان 

اگـر بـه میـل خـود هـم       سوژه، کند و به همین دلیلي یا میل را از سوژه سلب میفانتز

روست که میـل جدیـدي بـراي خـود تعریـف      توان درك آن را ندارد و از این، دست یابد

تحقـق میـل را درك   ، هـاي زبـانی نبـود و سـوژه    اگر محـدودیت ، از سوي دیگر. کند می

موضـوعیت نداشـت و ایـن موضـوع باعـث      ، آنگاه تعریف و ایجـاد میلـی جدیـد   ، کرد می

  . شدبازماندن بشر از پیشرفت می

                                                 
1. Death rut 
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اول : توان اعتقاد به شکست جنبش مشروطه را اینگونه توجیه کـرد با این توضیح می

در گروِ عدم دستیابی به میلی نظیر حکومت قانون در ، پویایی و تحرك، آنکه زنده ماندن

میـلِ   اگر سـوژه بـه دسـتیابی بـه    ، گربه تعبیري دی. جنبشی نظیر جنبش مشروطه است

دیگر انگیزة پیشرفت ندارد و مرگ جنبش و سـکون و رکـود   ، حکومت قانون مجاب شود

بـا   زیرا، شودباید محقق پس میل به حکومت قانون در سوژه نمی. آیدجامعه به وجود می

ر بدون آنکه حفره و شکاف در سوژه پ ـ، شودنهضتی نظیر مشروطه متوقف می، تحقق آن

شـاید بـا امضـاي    . نتیجۀ دوم مستلزم فرض تحقق میل حکومت قانون اسـت . شده باشد

سوژه به این باور رسیده باشد که به میل خـود یعنـی   ، فرمان مشروطه و تشکیل پارلمان

میـل سـوژه   ، از آنجا کـه طبـق مباحـث لکـان    . برقراري حکومت قانون دست یافته است

سـوژه بـا تصـور    ، دالیّ به دالِّ دیگر حرکـت کنـد  مدام از ، خویش يبایست براي ارضا می

، جمهوریـت ، استقلال، برابري، امیال دیگري نظیر آزادي، دستیابی به دالِّ حکومت قانون

رو که از مرگ خود و پویایی جامعه جلوگیري کند و از آن، را برجسته کرد...دموکراسی و

  . شدتحرك داشته با، همچنان در سوداي حذف فقدان و ترمیم شکاف

  

  گیرينتیجه

اند کـه در پـی   هایی بودهها و جنبشجوامع انسانی همواره شاهد ظهور و بروز جریان

آنچـه  ، اما فارغ از میزان تأثیرگـذاري ایـن تحرکـات   . دستیابی به مطالباتی شکل گرفتند

هـا  ی است که شکست و ناکامی جنـبش هایهنظری، کندپس از هر حرکتی جلب توجه می

و چرایی به وجود آمدن  هاهگیري این نظریبراي بررسی چرایی شکل. نمایدرا تئوریزه می

شناسی اجتماعی و به سراغ اندیشۀ ژاك لکان رفتیم تا از بعد روان، باور شکست در سوژه

همچنین جنبش مشروطه به عنـوان  . پاسخی براي آن بیابیم، با نگاهی پساساختارگرایانه

به عنـوان نمونـه انتخـاب    ، اجتماعی معاصر ایران - یهاي سیاسترین جریانیکی از مهم

مربـوط بـه شکسـت     هـاي هال اصلی این بود که چرا و چگونه نظریؤبر این اساس س. شد

فــردي ماننــد ، خــواهیجنــبش مشــروطه شــکل گرفــت؟ چــرا از همــان اوانِ مشــروطه

 بـه واسـطۀ   »مملکـت «به این نتیجه رسید کـه  ، مجدالاسلام که خود طرفدار جنبش بود

و این باور به شکست تـا بـه   ) 2: 1352، مجدالاسلام( رفت »به باد«طلبان اشتباهات مشروطه
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، ها و تحقیقات را درگیر خود نمود؟ از منظـر لکـان  و بسیاري از پژوهش یافتهامروز ادامه 

رو که به فانتزي و میلی که ساخته و پرداختۀ خود کند از آنسوژه به شکست اعتراف می

فـانتزي  ، در کنار تعریف مفاهیم سوژه، براي فهم این موضوع. کندپیدا نمیدست ، اوست

گیـري  طلب شدن سـوژه و نیـز چگـونگی شـکل    چگونگی مشروطه، و میل از منظر لکان

  . شدفانتزي و میل در سوژه بررسی 

به باور . داندسوژه را محصول زبان می، به واسطۀ رویکرد پساساختارگرایانه خود لکان

، خوانـد اي مـی اي که آن را مرحلۀ آینهدر مرحله، پس از مواجه شدن با دیگري سوژه، او

امـا  . دهـد بیند و دستیابی به آن انسجام را هدف خود قـرار مـی  انسجام را در دیگري می

سـاختاري محـدود   ، ناگزیر از ورود به دنیاي معنا و زبان است و از آنجـا کـه زبـان   ، سوژه

سوژه در تمام عمر تـلاش دارد کـه بـا    . شودشکاف ایجاد میمیان سوژه و امر واقع ، دارد

امـا سـوژه از   ؛ یابـد این شکاف را حذف کند و به آرزوي خود دست ، ایجاد فانتزي و میل

، نـزد لکـان  . نبایدتحقق فـانتزي و میـل را درك نمایـد   ، و از سوي دیگر تواندسویی نمی

فقدان و وعدة حـذف فقـدان یـا    ساختار فانتزي عبارت است از رابطۀ سوژة شکافتۀ دچار 

هـاي   وعـدة رویـارویی بـا لـذت    ، فـانتزي . یا به عبارتی بی اثرسازي ساختار آن، ترمیم آن

پـردازي   خیـال ، در سـوژه ، این رویارویی به شـکل پـر کـردن فقـدان    . دهدشده را می گم

ي بلکه ناشـی از بـه رو  ، خوشایند بودن فانتزي به سبب دستیابی به ابژة آن نیست. شـود  می

  . صحنه آوردن میل است

یـک  ، عدم توسعه و پیشرفت ایـران در عصـر مشـروطه   ، شدهبا توجه به مطالب گفته

از مسیر دیگريِ بزرگ حاصـل  ، پی بردن سوژه به فقدان. شود فقدان و حفره محسوب می

زبان و ساختار زبان اسـت و نظـام معنـایی و سـاحت نمـادین را      ، دیگريِ بزرگ. شود می

سوژه پس از مواجهه با دیگريِ غرب به وجود شکاف میان خود و دیگـري  . شود شامل می

، فانتزي ترقی براي سـوژه . آگاه شد و با ارائۀ فانتزي ترقی سعی کرد این شکاف را پر کند

حـل را یافتـه اسـت و بـه     راه، سوژه در این مرحلـه . میل به حکومت قانون را ایجاد نمود

تنهـا اتفـاقی   ، اما در بهترین حالت. ست یافته استسازوکار از بین بردن فقدان و حفره د

، در سـوژه  زیـرا ؛ گاه سوژه توسط فانتزي اسـت دیداختفاي فقدان از، تواند رخ دهد که می

خلاف ساحت نمـادین و خیـالی   امر واقع بر. و نباید تحقق یابندتوانند فانتزي و میل نمی
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ش به واسطۀ زبان حاصـل  موجودیتاي که براي سوژه رواز این. به نظام دلالت تعلق ندارد

  . است ناپذیرامر واقع دستیابی، شده

را به عنوان فانتزي سـوژة عصـر مشـروطه لحـاظ      »توسعه و ترقی«اگر آرمان بنابراین 

که همچون فـانتزي تحـت انقیـاد زبـان و      میل. عدم تحقق آن امري طبیعی است، کنیم

و توان دسـتیابی بـه مـدلول را     شودتواند به دالی دیگر منتهی تنها می، نظام دلالی است

عامـل تحـرك و پویـایی انسـان و جامعـه اسـت و تحقـق آن        ، میل از سوي دیگر. ندارد

امیـال  ، رو اگر مانع زبان هم در میان نباشداز این. با ایستایی و مرگ جامعه مترادف است

با ایجاد میلـی  ، ه تصور تحقق میلبایست محقق شوند و دقیقاً به همین علت است کنمی

این موضوع از سویی عامل نارضایتی دائمی سوژه اسـت و از سـوي   . شودجدید همراه می

بر این اساس سـوژه فـارغ از شکسـت یـا     . شوددیگر به تحرك و پویایی جامعه منجر می

. کنـد آن را تئوریزه می، باور به شکست پیدا کرده، ايپیروزي و فارغ از حصول هر نتیجه

امـري اسـت محتـوم و داراي منشـأ     ، ایجـاد احسـاس شکسـت در سـوژه     بر این اسـاس 

به یـأسِ ناشـی از عـدم     سوژه در نهایت. شناختی که راه گریزي از آن وجود ندارد هستی

پـس  ، شکست هايهگیري نظریعلت شکل، شود و این رویهدستیابی به فانتزي مبتلا می

عـدم تحقـق   ، گاه لکـان دیداز هرچند  اما. ی استهاي اجتماعها و حرکتاز وقوع جنبش

بایسـت  ایـن ناامیـدي نمـی   ، فانتزي و یأس سوژه محتوم است و از آن راه گریزي نیسـت 

بایست نقش موتـور محـرك   بلکه این ناامیدي می، ها شودها و جنبشعامل توقف حرکت

  . شودها و امیال جدید را سبب را داشته باشد و عاملی باشد که تولید فانتزي

  

  نوشت  پی

هـا را از  ی از حلقـه به نحوي که اگر یک، ]است[زنجیري متشکّل از سه حلقه«، ايگره برومه. 1

، ژیـژك ( »دهنـد تشکّلِ خود را از دست مـی  دو حلقه دیگر از هم باز شده و، آن جدا کنیم

  . )26: الف1395
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  چکیده

هاي سیاسی و اقتصادي معاصریکی از مسائل اساسی در اندیشه

هاي اجتمـاعی و حراسـت از آزادي   و سازگاري میان مسئولیت

تبیین دیدگاست و مکاتب مختلف به  

مدرن( طلب دیدگاه لیبرالیسم اصلاح

« هايپاسخ. است خود جلب نموده

آمارتیا کومار سن« و رفاهۀمؤثر بر اندیش

در این مقاله تلاش شده . توجه بوده است

 ـ مـورد اسـتناد ایـن دو اندیشـمند     ۀفردي و رفاه اجتماعی و ادل

از خلال رهیافت مقایسه ،واکاوي قرار گرفته

نتایج حاصله نش. ارتباطی به دست آید

با وجود تفاوت در رهیافت و روش ،زمینه

آزادي وسیله ،نزد میل. مشابه است

تربیت مدرسگروه علوم سیاسی دانشگاه  استادیار*
اسیس شهیاند يدکتر يدانشجو :نویسنده مسئول**



  1400بهار و تابستان  ،بیست و نهمشماره  ،سیاست نظريپژوهش /96

شادکامی  ،گرایی کوشد تا با رویکرد مطلوبیتمیل می. شودشادکامی محسوب می

گرایی و تمرکز بر رویکـرد   که سن با نقد مطلوبیتدر حالی ،ا ممکن سازدبشري ر

هاي برابـر در جهـت انتخـابگري آزاد بـراي     معتقد است که ایجاد فرصت ،قابلیتی

ترین راه در جهت رسـیدن بـه شـادکامی فـردي و اجتمـاعی       مهم ،اعضاي جامعه

 ةمبنا قراردادن سـوژ یابیم که با استدلال میل و سن درمی ةبا تعمق در نحو. است

 ،هـاي فـردي  هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادي ،آگاه آزاد مدرن

تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در مسیر بهبود قرار خواهـد گرفـت و راه   

  . دستیابی به شادکامی فردي و اجتماعی هموارتر خواهد شد

  

 گرایـی مطلوبیت ،آزادي فردي ،سنآمارتیا  ،جان استوارت میل:هاي کلیدي واژه

  . رویکرد قابلیتی و
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  مقدمه 

هاي رسیدن به توسعه و افزایش رفاه مردم ها و برنامه ما از شیوهه هاست که در جامع سال

 ،تاکنون 1327از سال توسعه ه شود و کشور ما با تصویب و اجراي یازده برنام صحبت می

اي در میان کشورهاي در حـال   ریزي توسعه برنامهترین کشورها در زمینه  یکی از پرسابقه

 ـها و پرسشاین مسیر همواره با چالش. توسعه است و حرکـت   رو بـوده ههاي فراوانی روب

یکـی از  . نیازمند توجه بـه مبـانی و سـازگاري مفـاهیم و اهـداف آن اسـت       ،موفق در آن

چگـونگی سـازگار    ،ریزان این عرصه به آن توجه نماینـد  هایی که نیاز است برنامه پرسش

اما این چالشی نیسـت  . هاي فردي است ساختن تأمین رفاه اجتماعی و حراست از آزادي

هـاي   یکـی از مسـائل اساسـی در اندیشـه     طور کلـی  به. که تنها در جامعه ما مطرح باشد

هاي اجتماعی و عدالت اقتصـادي   چگونگی توجه به مسئولیت ،سیاسی و اقتصادي معاصر

از قـرن  . خصوصـی اسـت  آزادي و حفـظ حـریم    ،حقوق ،فردیت انسان در عین احترام به

در ایـن زمینـه    ،رفـاه بـود   ۀویژه قرن بیستم که اوج توجه به اندیش به ،سونوزدهم به این

عمومـاً از جنبـه    هـا هبسیاري از نظری ـ. هاي مختلفی پیشنهاد شده است حلها و راهپاسخ

و تنــازع بــین  و از لحــاظ ایجــابی چنــدان درخــور توجــه نبــوده انتقــادي فراتــر نرفتــه

  . اندنشده باقی گذارده هاي معطوف به آزادي و معطوف به عدالت را حل سیاست

گراي طرفدار مکتـب اقتصـاد بـازار آزاد     پردازان محافظه نظریه ،در سنت تفکر لیبرالی

تماعی را در این زمینه ملاحظات مرتبط با عدالت اج ،همچون فردریک هایک و پیروانش

پاسـخ   ،در مقابـل . انـد  پردازي پرمخاطره بر سر راه تأمین رفاه فـردي دانسـته   نوعی خیال

طلب در یافتن شیوه سازگاري بین رفـاه اجتمـاعی و آزادي فـردي بـه      هاي اصلاح لیبرال

هـاي  هاي جان استوارت میـل کـه از اولـین لیبـرال     حلراه. تر بوده است موفقیت نزدیک

در ایـن زمینـه قابـل     ،خرین آنهاستأطلب بوده است و آمارتیا کومار سن که از متحاصلا

براي سـالیان متمـادي    ،جرمی بنتام ،میل و سلف او ۀگرایانمطلوبیت رهیافت. توجه است

  . مسلط بر اقتصاد رفاه بوده است ۀاندیش

آنچـه   ،اسـت گذاري بـه آزادي فـرد   رفاهی میل که در پیوند عمیق با ارزش ۀدر نظری

و در طـرح  ؛ روانـی شـادکامی اسـت    -ویژگی ذهنی ،شودموجب رفاه شخص شناخته می

گرایانه مسلط بـر اقتصـاد رفـاه شـکل      هاي رهیافت مطلوبیتسن که در پی درك کاستی
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گرایی مسـلط بـر   به مطلوبیت ،گذاري براي فرد انسانیبا همان میزان ارزش ،گرفته است

براي سنجش رفاه فـرد در   »قابلیت« رفاهی نقد وارد شده و شاخص دیگري به نام ۀاندیش

فـراهم   ،شودآنچه شاخص رفاه دانسته می ،در این رهیافت. بطن جامعه عرضه شده است

بـر اسـاس شـرایط     »آزادي دستیابی« یا همان ،در جهت انتخابگري »فرصت« بودن یکسان

وجـه   ،بسیار اهمیـت دارد آنچه  ،انسانی افزایی در رهیافت قابلیت. موجود در جامعه است

ویژگی مهم دیدگاه میل و سن نسبت به مفهوم رفـاه در  . عاملیتی فرد درون جامعه است

برجسته کـردن وجـه ذهنـی فـرد انسـانی در       ،)طلب اصلاح( چهارچوب لیبرالیسم مدرن

و برقرار کـردن نسـبتی مشـخص     لی با تفاوت در دیدگاه و استدلالو ،این مفهوم تعریف

هـاي   و پیشـرفت  چگونگی برقرار شدن این نسـبت . استبین آزادي فرد و رفاه اجتماعی 

دهنده آن بـوده  محوري که میل گسترش رفاهی ذهن ۀو انتقاد از نظری سن با الهام نظري

  . شده در مقاله به خوبی مشخص خواهد شددر خلال مباحث مطرح ،است

توجه به حل اساسی مشـکلات   ،مقاله آن را مورد توجه قرار داده است دیدگاهی که این

در ایـن  . اي مرفه استسیاسی و میزان اهمیت آزادي و عاملیت افراد در مسیر تحقق جامعه

تاریخی و عینی در جهـت اثبـات    ،شناختی هاي گوناگون هستیهایی در زمینه باب استدلال

 جمعی در دستیابی به شادکامی بشر مطـرح شـده  تجربی نقش و ارزش آزادي و خردورزي 

ریزان حکومتی کـه مخاطـب چنـین    ما براي برنامه ۀکه توجه به آنها در شرایط فعلی جامع

هـاي مـرتبط بـا    این مقاله در پی بررسی نظریه. برانگیز خواهد بودتأمل ،ی هستندهایهنظری

در جهـت چگـونگی    هـاي شـاخص   مطرح کـردن اسـتدلال   ،بلکه هدف ،اقتصاد رفاه نیست

  . برقرار شدن پیوند بین وجه ذهنی افراد با وجه مادي حیات جامعه است

  

  پیشینه پژوهش

بـرده و همچنـین اهـم مطالعـات و     تـرین آثـار دو اندیشـمند نـام     مهم ،در این بخش

میـل و سـن    يسیاسـی بـه آرا   ۀفلسـف  ۀهاي موجود به زبان فارسی کـه از جنب ـ پژوهش

  . د گرفتبررسی اجمالی قرار خواهمورد  ،نداپرداخته

میـل در ایـن رسـاله    . اسـت  »آزادي ةدربـار « ۀرسـال  ،ترین و مشهورترین اثر میل مهم

تا جایی که بـه آزادي افـراد دیگـر     ،کوشد با منطق و استدلال به دفاع از آزادي فردي می
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حکومـت و  از قـدرت اسـتبدادي    »متمدن« او مدافع آزادي افراد ملل. بپردازد ،صدمه نزند

 ،تـأملاتی در حکومـت انتخـابی    ،میل درکتاب مهـم دیگـر خـویش   . اجتماع بر فرد است

و  یعنی دموکراسی مبتنـی بـر نماینـدگی   ساختار و شکل نظام حکومتی مطلوب خویش 

 ،ترین کتـاب فلسـفی میـل   مهم. کندرا به تفصیل بیان می حقوق سیاسی ةنظراتش دربار

اخلاقـی خـویش    ۀکه میل در آن به بیان اصول و مبـانی فلسـف   است »گراییفایده« کتاب

عدالت را مورد ارزیابی  دربارههاي این مکتب آموزههایش در این باب و پرداخته و اندیشه

  . دهدقرار می

 آزادي در کانون توجـه بسـیاري از اندیشـمندان معاصـر قرارگرفتـه      بارهافکار میل در

اسـتوارت  « بـه نـام   ،»آزاديه چهار مقاله دربار« رم از کتابچها ۀآیزایا برلین در مقال. است 

 ،پـردازد و اعتقـاد دارد کـه آرمـان میـل     به بررسی افکار میـل مـی   ،»میل و غایات حیات

 ،که مراد از خوشی یا سـعادت چیسـت  پاسخ میل به این ،از دید او. فردگرایی او بوده است

بـا   ،»سیاسی جان استوارت میله فلسف« در کتاب ،جان گري ،لیبرال معاصر. واضح نیست

مسـتقیم  گرایـی غیـر  گرایـی میـل کـه آن را مطلوبیـت    تفسیر خـاص خـود از مطلوبیـت   

ویلیـام تامـاس در   . پردازدبه ارزیابی این آموزه و همچنین اصل آزادي میل می ،خواند می

 ،»جان اسـتوارت میـل   ۀفلسف« و سوزان لی اندرسون در کتاب »جان استوارت میل« کتاب

محمـود  . کننـد او را بیان مـی  ۀبیان توصیفی افکار میل پرداخته و سیر تکوینی اندیش به

در مبحـث سـوم بـه بررسـی افکـار و       ،»آزادي فرد و قـدرت دولـت  « صناعی نیز در کتاب

  . پردازداي از متون میل می ترجمه

 نـرگس تاجیـک  . آمده اسـت هایی چند نیز به نگارش درنامهنپایا ،میل ۀاندیش بارهدر

گرایـی  سـود  ،دارد کـه وي بیـان مـی   »عدالت در اندیشه جان استوارت میل« هنامدر پایان

از . آیـد مـی سازي این آمـوزه بر د و در پی غنیبینکلاسیک را خالی از کمبود و نقص نمی

محـور دارد و حـق    محور به اخـلاق حـق   میل انتقال سریعی از اخلاق هدف ،نظر نویسنده

  . شودعدالت خویش محسوب می ۀبراي نظریاي او حق پایه ،انتخاب

گرایـی و مفهـوم آزادي در فلسـفه    فایـده  ،رمانتیسـم « اي دیگر با عنـوان نامهدر پایان

آزادي  ةدرباره با تمرکز بر رسال ،نوشته محمدسعید شجاعی ،»سیاسی جان استوارت میل
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ه آزادي در فلسـف گرایـی و مفهـوم   فایـده  ،میان رمانتیسـم  ،نامه خودنوشت میلو زندگی

هـاي وي در دفـاع از آزادي   سنجی شـده و میـزان انسـجام اسـتدلال    سیاسی وي نسبت

  . است شدهبررسی 

هـاي مشـهور وي و   در بررسی آثار مربوط به آمارتیا کومار سن ابتدا به بررسی کتـاب 

آزادي « سن در کتـاب . پردازیماندیشه سیاسی وي می ةهاي مرتبط با حوزسپس پژوهش

او بر این اعتقـاد اسـت   . پردازدمی »برابري چه چیز؟« به بررسی پرسش اساسی ،»ريو براب

. شـود که تفاوت در پاسخ به این پرسش به تفاوت در تمرکز بر پایه اطلاعاتی مربوط مـی 

ولـی آن را در   ،هـا اعتقـاد دارنـد   مکاتب مدرن به برابري انسان ۀسن معتقد است که هم

 هاو همچنـین ایـد  . کننـد جو میوجست ،شودتلقی می ی که در آن مکتب پراهمیتفضای

 ،»توسعه به مثابه آزادي« سن در کتاب. کندو فضاي برابري فرصت را تشریح می »قابلیت«

بیـان  او در این کتـاب بـه   . سازدانسانی را مطرح می ۀمشهور خویش در باب توسع ۀنظری

سـن در  . هاي آزادي استامکان ةعصار ،پردازد که توسعهاستدلال خویش در این باب می

ترین کتـاب در بـاب   ترین و جامعکه به نحوي عمیق - »عدالت ۀاندیش« ،کتاب دیگر خود

 خود در باب رهیافت قابلیت به مثابـه یـک نظریـه   ۀبه بیان دقیق اندیش - هاي اوستایده

  . پردازدمی عدالت) نسبی( اي مقایسه هايهذیل نظری ،عدالت

بررسـی نسـبت عـدالت و آزادي از نگـاه     « بـا عنـوان   خـانی احمد رمضان ۀنامدر پایان

 ،»)دکتـر سـروش   و دکتـر شـریعتی   ،امام خمینـی ( آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی

نسـبت عـدالت و    کـم وبـیش   ،که تمامی چهار اندیشمندرسد نویسنده به این نتیجه می

ن دو را درکنار و مکمـل یکـدیگر در   بدین معنی که ای؛ بینند آزادي را با نگاه یکسانی می

  . گیرند نظر می

مرتضی رفیعـی   ۀنوشت ،»آمارتیاسن ۀآزادي و عدالت در اخلاق توسع ۀرابط« نامهپایان

هـاي ایـن    طبق یافته. سن پرداخته است ۀآزادي و عدالت در اندیش ۀجوینانی نیز به رابط

-نظریـه « کـه انطبـاق یـا   کنـد  بعد جدیدي به توسعه اضافه مـی  ،اخلاق توسعه ،پژوهش

توسعه است و هدف آن رسیدن به هنجارهاي واقعـی و عقلانـی    »وجه عملی« یا »کاربست

بدین معنی که توانمندي نوعی آزادي و بازتاب آزادي ذاتـی اسـت و بایـد محقـق     ؛ است

  . شود تا عدالت متولد شود
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جنسـیتی در رویکـرد   توسعه انسانی و عـدالت  « صادق میر ویسی نیک با عنوان ۀمقال

در . پـردازد  عدالت جنسیتی میةبه بررسی آثار رویکرد سن بر حوز ،»جنسیتی آمارتیاسن

هـاي  آزادي ،نخست باید بـا تمرکـز بـر توانمندسـازي زنـان     ۀتوسعه در درج ،این رویکرد

ابـراز وجـود و    شرایط مناسب بیرونی را براي ،بعده ابزاري آنها را محقق سازد و در مرحل

  . ها فراهم کندقدرت انتخابگري آن

 ـ   « ۀمقال وشـته  ن ،»شـهروندي  ۀظرفیت نظري رهیافت قابلیت آمارتیـا سـن بـراي مقول

در نظر دارد که بین رهیافت قابلیت که عمدتاً در حوزه  عباس منوچهري و سعید نریمان

سیاسی ارتباط ه یشبا مفهوم شهروندي از حوزه اند ،اقتصاد توسعه و رفاه رشد کرده است

شـهروندي   ۀهاي تـدوین یـک نظری ـ  نشان دهد که رهیافت قابلیت از مؤلفه ،برقرار کرده

  . برخوردار است

  

  نوآوري ۀروش پژوهش و جنب

نسبت میـان  « این است که ،پرسشی که این مقاله در پی یافتن پاسخی براي آن بوده

جان استوارت میل و آمارتیا سن چگونـه برقـرار    ۀآزادي فردي و رفاه اجتماعی در اندیش

سیاسی اسـت و   ۀاي در چارچوب اندیشتحلیل مقایسه ،رهیافت مورد استفاده.  »شود؟می

محتـواي مـتن   . با استفاده از ابزار تحلیل محتواي متن صورت خواهد گرفـت  این مقایسه

 ،بت یادشده را نشـان دهـد  برقراري نس ةاي که نحودو اندیشمند صرفاً از زاویه هايهنظری

) مـتن بـه مـتن   ( تحلیـل اندیشـه بـه اندیشـه     ةاز شیو ،براي مقایسه. شدبررسی خواهد 

بدین معنا که ابتدا به توصیف و تحلیل مبانی نظري و رهیافت میـل  ؛ استفاده خواهد شد

زمینـه مقایسـه    ،از چهار زاویه خواهیم پرداخت تـا از خـلال ایـن مباحـث     ،و سپس سن

تـري از چگـونگی نسـبت ادعـایی میـان      تحلیل دقیـق  ،هاپس از تطبیق نظر. فراهم شود

همچنـین سـهم   . آزادي فردي و رفاه اجتماعی ودلایل اقناعی آنان به دست خواهـد آمـد  

در عین حـال کـه   . احتمالی میل در تدوین رهیافت متأخر و بدیع سن روشن خواهد شد

مقـالات زیـادي بـه رشـته تحریـر       هـا و  کتـاب  ،ایـن دو متفکـر تأثیرگـذار    ۀاندیشةدربار

هـا از دیـدگاه   نآ هـاي هیابیم که تاکنون نظری میبا مروري بر ادبیات موجود در ،اند درآمده

    . اي قرار نگرفته است سؤال این مقاله مورد تحلیل مقایسه
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  رفاه اجتماعی و آزادي فردي

با مفهوم رفـاه   ،حقوق فردي برابري و ،مفاهیمی مانند عدالت ،سیاسی ۀاز منظر فلسف

تبلور توجه بـه برابـري افـراد در دسترسـی      ،رفاه اجتماعی ۀاندیش. خورندگره می جامعه

مارشال بـا تمرکـز بـر    . اچ. تی. حداقلی به امکانات مادي و معنوي موجود در جامعه است

حقـوقی ماننـد   ؛ اسـت  قرن بیستم را قرن ظهور حقوق اجتماعی دانسـته  ،انگلیسی ۀجامع

گـذار از فئودالیسـم    ،اوۀبنا بر گفت.... بهداشت و آموزش و ،امنیت اجتماعی برخورداري از

 ،دیـن ( گذاري براي رفاه اجتماعی شدسیاست ۀمنجر به ظهور اشکال اولی ،داريبه سرمایه

 برانگیـز اسـت  مفهوم رفـاه بسـیار چـالش    ،پردازانبه باور بسیاري از نظریه ).32-38: 1388

)Chang  هاي مـادي رفاه علاوه بر مؤلفه ۀاندیش اگر ).322 :1388 ،و محمدي سويموبه نقل از، 

اهداف و این  ةگاه این اندیشه ناگزیر از بحث دربارنآ ،اهداف معنوي نیز باشد ةدر برگیرند

هر برداشتی از مفهوم رفاه نیازمند برداشـتی از   بنابراین. چگونگی شناخت آنها نیز هست

 »رفـاه اجتمـاعی  « نویسـنده کتـاب   ،نـورمن بـاري   ةعقیدبه . سرشت انسان و جامعه است

گرایـی و  جمـع  ،رفاه بدون توجه به مبانی فلسفی و ادعاهـاي فردگرایـی   ۀمسئل ،)1380(

  . قابل تبیین نیست ،شدههاي ایجاداهمیا تفها و تعارض

سه رویکرد متمایز تشخیص داده شده  ،»رفاه« به طور کلی در تعریف و تفسیر مفهوم 

ارتبـاط   ،در رویکـرد نخسـت  . رویکرد محـدود و رویکـرد نامحـدود    ،رویکرد ابزاري: است

رسیدن فـرد   ،فردگرایانه ابزاري است و با دیدگاهی کاملاً دستیابی به اهداف و رفاه کاملاً

نگـر   گـرا و ارزشـی   کـه جامعـه   رویکـرد دوم . دهدا مدنظر قرار میبه اهداف معقول خود ر

 ،باشـند صورتی که اهداف از دید جامعه عقلانـی و درسـت   معتقد است که تنها در  ،است

 در رویکـرد سـوم امـا   . شـود  اه وي مـی خود موجب رفخوديرسیدن فرد به آن اهداف به

گـر  حتی اگر غیرعقلانی و خودتخریب ،نظر از چیستی آنهاصرف ،شرسیدن فرد به اهداف

بـه   »رفـاه اجتمـاعی  « مفهـوم  ،در تعریفی کلـی  ).54-53: همـان ( انجامد به رفاه او می ،باشد

 ،در جهت فراهم بودن میزانی از درآمـد  ،هاي موجود در سطح یک جامعه مشخصتلاش

 Saxena, 2006( کشـی نظـر دارد  مسکن و حمایت از افراد در برابر بهره ،خدمات بهداشتی

   ).322: 1388 ،محمديموسوي و  :به نقل از

گردد که از این مفهوم در مقـاطع  میدر بررسی سیر تاریخی مفهوم آزادي هم مشاهده 

کند کـه تـا زمـان    که برلین عنوان میچنان ،تاریخی مختلف تعبیرهاي متفاوتی شده است
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: 1368 ،بـرلین ( حیات او بیش از دویست تعریف در مورد مفهوم آزادي وجـود داشـته اسـت   

نـه   شـد و مـومی مـی  ع ۀها شامل حق حضـور در عرص ـ آزادي ،در عصر یونان باستان ).236

شـباهت داشـته    ،شودچه در دوران مدرن به آزادي مثبت تعبیر میخودمختاري فرد و به آن

شـناختی بـه انسـان و     سـتی در دوران پساروشنگري نیز بر اسـاس تفـاوت در نگـاه ه   . است

 ةتعبیـر و تفسـیر از واژ   ،که انسان موجودي منفرد یا ذاتاً اجتماعی شمرده شـود برحسب این

و خودمختـار   انسـان را موجـودي آگـاه و آزاد    ،فردگرایـی کـانتی  . است آزادي متفاوت بوده

شخصـی   ةشـود کـه اراد  شـناختی موجـب مـی    فردگرایـی هسـتی   شناسد و در نتیجـه  می

رو هنگـامی   از این. فاعل عقل عملی اخلاقی شمرده شود ،پراهمیت دانسته شده و این اراده

خـرد فـردي منشـأ چنـین      ،شـود پیشرفت اندیشـیده مـی   ةفرد و جامعه و اید ۀکه به رابط

میل نیز همـین مبـدأ را در امـر ترقـی و سـازندگی در       در اندیشه. شودتحولی پنداشته می

امـا آزادي مثبـت هگلـی    . کنـیم مشاهده می) سعادت( 1جهت رفاه و دستیابی به شادکامی

فرد بدون بسـتگی بـه    ،در این دیدگاه. شامل تحقق بخشیدن به خود در بستر اجتماع است

   ).11: 1385 ،منوچهري( تواند به کمال موردنظر خویش دست یابداجتماع هرگز نمی

اجتمـاعی   ،اخلاقی ۀاساس فلسف ،فرد و جامعه ۀنگرش به رابط ةپرواضح است که نحو

حرکت در جهت پیشرفت اقتصادي با توسـل  . دهدو سیاسی مکاتب مدرن را تشکیل می

 ،احترام بـه آزادي فـرد و حـریم خصوصـی و دفـاع از حـق مالکیـت        به عقلانیت انسان و

هـاي آن را در زنـدگی   جلـوه  ،دیگـري  ۀاصولی لیبرالیستی هستند که بیش از هر اندیش ـ

 ۀمختـاري انسـان در جامع ـ   ترین عنصر مؤیـد خـود  اساسی ،حق مالکیت. یابیمدرن میم

حـد و حصـر از   و دفـاع بـی   امـا فردگرایـی افراطـی    ).103-102: 1381 ،گـري ( لیبرال است

در بسیاري از موارد به افرادي که مالک چیزي  ،مالکیت خصوصی در لیبرالیسم کلاسیک

کرد که ناشـی  نوعی بردگی را تحمیل می ،جاي اعطاي آزادي به ،اندجز کار خویش نبوده

هـا را در  اندیشمندانی همچون مارکس و دیگر سوسیالیست که واکنش ،از نیاز مادي بود

 ،طلب طلب یا برابري هاي اصلاحلیبرال ،هابرخورد اندیشه ۀدر این بحبوح. ی داشته استپ

معتقدند که جامعه نیازمند سازوکارهایی براي دخالت دولت در امر دسترسی همگان بـه  

تا  ،)100-99: همان( باشدگونه محدودیتی میفارغ از هر ،امکانات اولیه مادي مورد نیازشان

افزایش امکانات باشت ثروت و براي وارد شدن در بازار رقابت آزاد در جهت انشرایط برابر 

                                                 
1. happiness 
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موکـول بـه سـازوکارهاي     ،تأمین این امکانـات  ةگیري براي شیوتصمیم. فراهم گردد مادي

مسلم اسـت کـه آزادي سیاسـی مـورد      ).1390 ،سن: ك.ر( استفاده از خرد جمعی خواهد بود

توانـد موجبـات    مـی  ،کارگیري خرد جمعـی گو و بهوگفتها در کنار طرح فضاي  نظر لیبرال

منـدي  شنیده شدن صداي مردم و ایجاد فضاي پیگیري مطالبات و یافتن راهی بـراي بهـره  

   .را فراهم آورد جامعهبیشتر همگان از امکانات مادي و معنوي موجود در

فردي و هاي میل و سن در باب چگونگی نسبت بین آزادي   پژوهش حاضر در اندیشه

با بررسی دیدگاه هر اندیشمند نسبت به چهـار موضـوع اصـلی و مهـم در      ،رفاه اجتماعی

بـراي   »سازوکار حکـومتی مطلـوب  « و »رفاه و شادکامی« ،»عدالت« ،»آزادي« یعنی ،این باب

هـا و   سپس مقایسه و تطبیق دیـدگاه . صورت خواهد گرفت پشتیبانی از این مبانی نظري

  . خواهد شدتحقیق بیان ه نتیج

  

  جان استوارت میل ۀاندیش نسبت آزادي فردي و رفاه اجتماعی در

ذیـل  را سیاسـی و اقتصـادي میـل     -اجتماعی ،اخلاقی فلسفه ،در مباحث این بخش 

خاستگاه فلسفی رفـاه   ،به باور نورمن باري. دکرخواهیم بررسی ) 1( گراییمطلوبیتمکتب 

 ،نـوزدهم تحـت تـأثیر قـرار داد    ه انگلسـتان سـد  هاي عمومی را در  اجتماعی که سیاست

 بنتـام دارد  ،گرایـی سـلف میـل   ریشـه در مطلوبیـت   ،گونه که پیش از این ذکر شد همان

یک ویژگی روانـی یعنـی    ،برحسب نتیجه رفاه ،مکتب در این ).8: 1388 ،و محمدي موسوي(

به موضـوعات  در این راستا دیدگاه میل نسبت . شوداحساس شادکامی در نظر گرفته می

هاي گوناگونی که میـل در بطـن آنهـا میـان آزادي      گفته و استدلالچهارگانه اصلی پیش

  . مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت ،فرد و شادکامی اجتماعی پیوند برقرار کرده

  میل ۀآزادي در اندیش

جان استوارت میل به دو اصل اساسی آزادي معتقد بوده و رعایت این دو اصـل را در  

اي نگـارش کتـاب رسـاله   ه ستاي کمال و شادکامی بشر ضروري انگاشته و حتی فلسـف را

  : کند این دو اصل تفسیر می ۀباب آزادي خود را بر پایدر

مـوقعی  ( دهـد توان به علت اعمالی که انجام مـی  هیچ فرد انسانی را نمی: اصل اول - 

بازخواسـت  مورد  ،)زندصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمیکه آن اعمال به م

  . اجتماع قرار داد
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هر فرد انسانی به علت ارتکـاب اعمـالی کـه بـه مصـالح دیگـران لطمـه        : اصل دوم - 

   ).239: 1375 ،میل ( شدنی استبازخواست ،زند می

داندکـه بـه آزادي دیگـران    آزادي فردي را تـا آنجـا مـی    ةگستر ،میل نیز مانند کانت

بـا آزادي هـر    ،تا آنجا که طبق قانون عـام آزادي  ،طبق اصل حق ذاتی کانت. صدمه نزند

در مـورد اصـل عـدم ایجـاد     . حق ذاتی هر فرد انسانی اسـت  ،فرد دیگر تصادم پیدا نکند

. نظر میل نیسـت مد ،عمدي به مصالح دیگران هاي غیر خسارت باید توجه شود که صدمه

او . سـنجد  میگراست و اصول اخلاقی را در پیوند با نتایج عملی آنها میل فیلسوفی نتیجه

 ،باشد که سود صاحب حق را در پی داشتهبدون این ،هرگونه حق مختص به شخصوجود 

و بـراي کـل اجتمـاع در     ودمندي براي فرد انسـانی در ابتـدا  س. شمارد درخور توجه نمی

   ).77-74: 1388 ،همان( غایت مورد نظر میل است ،بعده مرحل

. سـی . جرالـد . نیـز وارد شـده اسـت    یهـای انتقاد ،به این تفسیر میل از آزادي فـردي 

فاصل میان رفتار خصوصی فـرد و آن قسـمت    کالوم بر این عقیده است که تعیین حد مک

نهایـت دشـوار اسـت و در جوامـع و قـرون      بی ،از رفتار وي که در مصالح دیگران اثر دارد

-302: 1375 ،در میـل  مـک کـالوم  ( عقاید مختلفی در این زمینه وجود داشته است ،مختلف

جان گري نیز معتقد است که درست است که میل تنها حدي که بـر اصـل آزادي    .)306

هاي ناچیز بـه دیگـران   اما حتی صدمه ،است »صدمه به دیگران« ۀمسئل ،گذاردخویش می

به هـر   ).247-246: 1379 ،گـري ( هاي اساسی بر آزادي شودتواند مجوز وضع محدودیتمی

  . برانگیز است اي چالشمسئله ،حال خود این حدگذاري

او معتقـد  . از دید میل مربوط بـه آزادي بیـان اسـت    ،ترین وجه آزادي در جامعه مهم

منـتج بـه افـزایش     ،مطالب سودمند در سطح جامعـه  ۀاست که آزادي بیان از طریق ارائ

تـر   سـیماي حقیقـت روشـن    ،شود و در اثر برخورد عقاید بـه هـم  شادکامی اجتماعی می

بـدین ترتیـب تفکـر میـل در چـارچوب       ).125و  60-59: 1375 ،میـل ( تتجلی خواهد یاف ـ

فرد انسانی را داراي خـرد و ایـن خـرد را     ،مدرن فردي لیبرالیسم عصر روشنگري ۀاندیش

ایـن  . شـمارد یابی به حقیقت را ممکن میع امکان دستداند و در واقحقیقت می ةشناسند

توسط انسان به کـار گرفتـه شـود و موجـب     پرورش یافته و  ،تواند در اثر تربیتخرد می

 ،گرایـی میـل   در خـرد . تر انسان در جهـان گـردد  یشرفت و تغییر زندگی و آسایش بیشپ
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 ۀگاه ثابت خواهـد شـد کـه در بوت ـ   حقیقت آن ،تصریح برلین آمده است طور که درهمان

کـه   کنـد میل اظهار مـی  ۀبرلین در گفتار خویش در مورد اندیش. آیدآزمایش و تجربه در

طبیعت انسانی کلاً با تکرار یـک روال واحـد بیگانـه اسـت و بـرخلاف       ةمیل دربار ۀنظری

گرایان که قائـل بـه طبیعـت واحـد     پیروان ارسطو و بسیاري از مدرسیون مسیحی و ماده

  . )مقاله چهارم: 1368 ،برلین( تنوع در زندگی بشري قرار دارد ۀاین نظریه بر پای ،بشري بودند

تفـاوت هـر انسـان بـا     « ،میـل  ،نسبت آزادي و شکوفایی اسـتعداد باره در بدین ترتیب

هاي هر فرد با  زیرا تفاوت؛ داندرا اولین قدم در راه حرکت به سوي کمال می »انسان دیگر

 ۀاو وجـود تنـوع در روش و مقایس ـ  . کمی از عدم کمال او را جبران خواهد کـرد  ،دیگري

. دانـد هـاي تفکـر و عمـل مـی    هاي هر شیوه از شیوهضعف کنندهآنها با یکدیگر را آشکار

هـا  شادکامی عمومی جامعه فقط موقعی به بالاترین جایگاه خود خواهد رسید که توانایی

 وجـود  ،از نگاه میـل  ).184: 1375 ،میل( متنوع و گوناگون باشد ،و نیروهاي ثمربخش افراد

  . شرط ضروري تحرك و ترقی است ،»تنوع«

چنـدي   هـاي انتقاد ،برهان میل به نفع پیوند آزادي و شکوفایی استعداد بشري درباره

از جمله برلین که این بخش از استدلال میـل در دفـاع از آزادي را   . نیز مطرح شده است

دهندکـه در اجتماعـات   شـواهد تـاریخی نشـان مـی    ... « :پندارد و معتقد استضعیف می

عشـق بـه حقیقـت و فردگرایـی آتشـین ماننـد        ،راي نظم شدید یا نظامی نیـز راسـتی  دا

   ).128 :1368 ،رلینب( »کنندبرخوردار از مدارا رشد می هاي حکومت

توان ایـن فرضـیه را پشـتیبان محکمـی در     آنتونی آربلاستر نیز اعتقاد داشت که نمی

: 1367 ،آربلاسـتر ( تر از این هسـتند توجیه آزادي فردي قلمداد کرد و مسائل بسیار پیچیده

پذیرنـد  میل نیـز مـی   ۀلازم به ذکر است که حتی منتقدان این بخش از ادل ).97-96 و 89

هاي سیاسی بـه هرحـال مـانعی بـزرگ در راه آزادي     ها و نبود آزاديکه سرکوب اندیشه

هرچنـد درك  ؛ هنري و علمی خواهـد بـود   ،هاي فکريبیان و شکوفایی ابتکار و خلاقیت

 . بیشتري است بهتر این مسائل محتاج بحث و تفحص

 میل  ۀعدالت در اندیش

ارزیـابی  . شـود یهاي عدالت اجتماعی محسوب م ـترین شاخص رفاه اجتماعی از اصلی

بـراي   ،تر از رفاه اسـت  ن موردنظر نسبت به عدالت که مفهومی وسیعادیدگاه کلی متفکر
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 ةهـاي خـویش دربـار   اي از نوشتهمیل در بخش عمده. شفاف نمودن بحث ضروري است

فـت بـه عنـوان رهیافـت و روشـی      بـه توجیـه نظـري ایـن رهیا     ،گرایـی مطلوبیت ۀفلسف

تـرین موانـع پـذیرش     یکی از بـزرگ  ،از نظر وي. پردازدمدار و سازگار با عدالت می اخلاق

عدالت است و به همـین جهـت در   ة ناشی از انگار ،گرایی به عنوان معیار اخلاقمطلوبیت

 ،او ۀدر اندیش ـ. گـرا برآمـده اسـت   ر تفکـر مطلوبیـت  بـه عـدالت د   یتوجهبیپی تلطیف 

. شـود دیده نمـی  بت به نابرابري میان افراد مختلفبنتام نس ۀتوجهی موجود در اندیش بی

همچـون چیـز   « امـر عادلانـه بایـد    ،متفکـران دارد که از منظر اکثر میل چنین اظهار می

تغییـر و تنـوع و    یز ازمطلقی در طبیعت و ماهیت موجـود باشـد و بـه طـور کلـی متمـا      

 ،ايهمواره این آمادگی را دارند که باور کنند هر احساس ذهنـی  آدمیان.. ..مصلحت است

ی عینـی  یـک رازگشـایی از واقعیت ـ   ،مادامی که تفسیر دیگري از آن به دست داده نشـده 

   ).123: 1388 ،میل( »است

و میل معتقد است کـه چـون برداشـت ذهنـی از عـدالت متفـاوت از عـدالت عملـی         

مـردم   ،هستند »مصالح و منافع ساده و سرراست« ناظر به مصادیق عینی است که معمولاً

حـس عـدالت ریشـه در    « خود ،به نظر او. پندارند آن را داراي مبناي به کلی متفاوتی می

 ةانگار« میل.  »ریشه در مصلحت دارد ،اما آن عنصر اخلاقی درون احساس ،مصلحت ندارد

او  ).142: همـان ( داند دیده را جزء اصلی در احساس عدالت میخسارتمتعلق به فرد  »حق

معتقد است که عدالت یک اصل اخلاقی مستقل که به صورت جداگانه قابل درك ذهنـی  

زیـرا چیزهـایی   ؛ تر از آن است که به سادگی قابـل درك باشـد  باشد نیست و بسیار مبهم

گاهی عادلانه شمرده  ،نگریسته شوندکه از چه منظري زیادي وجود دارند که بسته به این

   ).145: همان( شوند و گاهی ناعادلانهمی

باید در مالکیت فـرد بـر   یعنی داشتن چیزي که جامعه می ،از نظر میل »حق داشتن« 

اي کنـد کـه جامعـه وظیفـه    چیزي را طلب مـی  ،در حالتی که شخص. آن از او دفاع کند

رقابت  ةدر جهت کسب آن و ورود به بازار مکارشرایط تلاش  ،شناسدبراي تأمین آن نمی

کاشـف   ،خلاف کانـت عقل مورد نظـر میـل بـر    ).143 :همان( فراهم باشد شغلی باید کاملاً

خاصـیت   حـق  ،در ایـن دیـدگاه  . گر سـود و زیـان اسـت   بلکه محاسبه ،اصول عام نیست
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) او در جهـت نفـع  ( یعنی انسان صاحب و مالک چیزهایی است که حـق او ؛ تملیکی دارد

  . دشو شمرده می

ترین حس  او مهم. عمومی ندارد ةدلیلی جز فاید ،دفاع جامعه از حق فرد ،از نظر میل

طـور جمعـی بایـد تـأمین      شخصی را که کاملاً وابسته به دیگران است و بهةمعطوف به فاید

مطلوبیت فـرد و   دهندهترین عامل پیوند اصلی« داند و این نیاز رامی »امنیت« احساس ،گردد

توان گفت میل بر این اعتقـاد اسـت کـه شـادکامی     می ).144: 1388میل، ( شناسدمی »جمع

در گروي احترام  ،آید و تأمین این دو نیازفرد در بستر حفظ آزادي و امنیت او به دست می

احساس عـدالت در مقایسـه بـا دیگـر      دربارهمیل در انتهاي بحث خود . همگان به آن است

عدالت نام مناسبی باقی خواهد ماند براي برخی رفتارها « :گیرد کهنتیجه می ،اصول اخلاقی

احساسـی کـه هـم بـه لحـاظ ماهیـت دقیـق        .. ..تر اسـت اجتماعی آن بسیار مهمکه منافع 

تري اسـت  متفاوت از احساس ملایم ،تر الزاماتشاوامرش و هم به لحاظ خصلت سختگیرانه

   ).161: همان( »افزایش لذت یا راحتی بشري وابسته است ةکه صرفاً به انگار

 ،گیري میل چنین است که تأمین شادکامی فـردي و در پـی آن  نتیجه ،به بیان دیگر

انگر افزایش رفـاه اجتمـاعی   بیگرایانه که در دیدگاه مطلوبیت( افزایش شادکامی اجتماعی

و تأمین این نیازمحتاج توجه و مراقبـت   آزادي و امنیت فرد استتأمین وابسته به ،)است

احسـاس   ،ز نیازهـاي فـردي  محرك این مراقبت همگـانی ا . جمعی و همگانی استدسته

برداشـتی ذهنـی اسـت     ،و توجه افـراد بـه رعایـت عـدالت دربـاره دیگـران       عدالت است

  . استکهمعطوف به مصالح جامعه و در نهایت خود فرد 

 

 دیدگاه میل نسبت به رفاه و شادکامی 

رفـاهی اسـت و بـراي مـدتی      ۀیـک نظری ـ  ،گونه که آمـد  همان ،شادکامی میل ۀنظری

روشی است  ،گرافلسفه و روش مطلوبیت. مسلط بر اقتصاد رفاه بوده است طولانی اندیشه

 خود را از لحاظ اخلاقی توجیه نموده و قصد دارد کـه بـا بـه    ۀنظری ،که میل از طریق آن

مبـانی فلسـفی مباحـث     ،در این بخـش . میان خواست فرد و جمع پل بزند ،کارگیري آن

یـا   ،و مسلکی که مطلوبیت مرام« ،میل ۀبه گفت. وي با وضوح بیشتري قابل مشاهده است

بـر ایـن بـاور اسـت کـه       ،پذیردترین شادکامی را به عنوان مبناي اخلاقیات میاصل بیش
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انـد بـه   اند به تناسبی که به افـزایش شـادکامی گـرایش دارنـد و نادرسـت     اعمال درست

   ).57: 1388 ،میل( »تناسبی که به افزایش ناشادکامی گرایش دارند

رنـج و  « ،اسـت و منظـور از ناشـادکامی    »لـذت و نبـود رنـج   « ،مقصود وي از شادکامی

نظر به شـرایط عینـی موجـود     ،میل »دوري از رنج« مفهوم ).57: همان( »محرومیت از لذت

حـالی و  شـرط خـوش   ،کیفیـت لـذت بـراي هـر فـرد     . دارد و نه یک وضعیت یوتوپیـایی 

 ،کـه بـه دیگـران سـود برسـاند     را تربیت و پرورش عناصر روحـی   ،میل. شادکامی اوست

ایـن حالـت   داند کـه سـرجمع شـادکامی در    فرد جامعه میموجب افزایش شادکامی فرد

در جهت رساندن سود به فرد یـا  همه اعمال  بنابراین ).65-64: همان( افزایش خواهد یافت

هرچند مطلوبیت فرد بدون خواسـت   ،سود جمع اهمیت بسیار دارد. دشو جمع توجیه می

  . خود او نباید در راه جمع قربانی شود

او اعتقـاد دارد  . اسـت  گراي میل بر تمام جوانب تفکر او سایه انداختهمطلوبیت ۀفلسف

 ،»دستیابی بـه شـادکامی  « که تمام مکاتب اخلاقی بدون اعتراف به نقش بنیادین و مرجع

بـه  . گیرنـد هاي اخلاقی به کـار مـی  مسلط در بسیاري از انتخاب ۀآن را به عنوان ملاحظ

چنـان رفتـار   « :کندعنوان مثال او معتقد است که اصل عام اخلاقی که کانت پیشنهاد می

بتوانـد بـه عنـوان یـک قـانون از سـوي        ،کنیاي که بر اساس آن رفتار میکه قاعده کن

هـاي  در واقع همان اسـت کـه پیامـدهاي پـذیرش     ،»تمامی موجودات عاقل پذیرفته شود

کند که از بابت آن خودش کس انتخابی نمیاي است که هیچگونه ها به اخلاقی عام انسان

میل در برابر دیدگاه  گرایانهدیدگاه اخلاقی نتیجه .)142-141: همان( متحمل خسارت شود

او معتقـد  . اولویـت دارد  ،یابی به خیربراي میل دست. آشکار است گراي کانت کاملاًوظیفه

تواند بیـانگر  مندي نمیاتکاي صرف به نیت ،گراداز وظیفهپراست که حتی براي یک نظریه

   .(Bishop, 2007: 27) گسترده رفتارهاي اخلاقی باشد ۀدامن

دیـدگاهی اسـت کـه     ،گذار آن است پیامدهاي غیرارادي که آدام اسمیت بنیان ۀنظری

بینـی   نقش بروز پیامدهاي غیرارادي اعمال انسـانی را عـلاوه بـر پیامـدهاي قابـل پـیش      

میـل   ۀگرایانمنطق مطلوبیت. داندبشري پررنگ می ۀدر جامع ،هاي ارادي و معقولتلاش

 امـا  ،دادهاي فرد را در اولویت قرار میاو برآورده شدن مطلوبیت. پذیردنیز این نظر را می

آدام اسمیت بنیـان  که در اثر اعتقاد به اصل پیامدهاي غیرارادي  ،طور که گفته شد همان
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یت و عدالت که تأمین آنها امن ،افراد به آزادي ۀاندیشید که در اثر نیاز هماینگونه می ،نهاده

به دیگران است و رعایت ملاحظات نیازهاي دیگـران از سـوي فـرد بـراي      به شدت وابسته

پیگیـري مطلوبیـت فـرد موجـب      ،برانگیختن متقابل دیگران به برآوردن چنین ملاحظـاتی 

بشـر بـا    کـه  در مجموع میل بر آن است تا نشـان دهـد  . مطلوبیت جمع خواهد شد تأمین

کارگیري خـرد   و به یافته و آزادد پرورشو تعامل بین این افرا آزادي ۀتکامل فردیت به وسیل

   .زندگی کند) ترخوشبخت( ترتواند شادکاممی ،مدنی مطلوب ۀجمعی در جامع

عهـده حکومـت   در برقـراري عـدالت اجتمـاعی را بر    پیگیـري تعهـدات جامعـه    ،میل

اهمیـت وافـري    ،بنابراین شکل حکومت براي رسیدن بـه شـادکامی اجتمـاعی   . گذارد می

  . بخش پیش رو به این مبحث خواهیم پرداخت دارد که در

  

  حکومت مطلوب از دید جان استوارت میل

این بخش مهم و اساسـی از عقایـد سیاسـی میـل شـامل اسـتدلال او بـراي ترسـیم         

 ،بـراي میـل  . تر افـراد درون دولـت اسـت   حکومت مطلوب در جهت زندگی سعادتمندانه

جـا دیـدگاه   در این. کنـد را توجیه مـی وسیله  ،هدف که همانا دستیابی به شادکامی است

 ،دانـد او آزادي فرد را یک امر مقدس می هرچند. میل کاملاً آشکار است انگارانهمطلوبیت

  . براي میل قابل قبول نیست ،اگر آزادي در جهت دستیابی به شادکامی توجیه نشود

از دید او دانـش از راه تجربـه بـه دسـت     . است گرایانهنگاه میل به عقل بشري تجربه

کـه بـه    همانگونـه  ،کندخود کار نمیبه  خودسیاسی دستگاه « که کنداو بیان می. آیدمی

و ایـن مـردم لازم    »به دست همان مردم هم باید به کار بیفتـد  ،دست مردم ساخته شده

 ،نیسـت عـادي  م مرد ةرضایت ساد ،دستگاهکار کردن این  ۀلازم. نیست متخصص باشند

از دید میل بهترین روش براي اینکه یـک   .)42 :1389 ،میل( آنهاست »فعالمشارکت « بلکه

اسـتفاده از روش تجربـی زیـان     ،قـانون شـود  حکومت سودمند بر پایـه   ملت صاحب یک

  .)42: همان( دیدن و راه چاره یادگرفتن است

میل قویاً بـر  . استاساس حکمرانی خوب از نظر میل  ،دو اصل شایستگی و مشارکت

کند تا رهبري خـوب و   کند و سپس آن را به اصل شایستگی مقید میمشارکت تأکید می

  ).2001 ،بت. وارنر: ك.ر( آموزش مدنی را ترویج کند

  هاي حکومت در شمی تلادارد که تمامیل عنوان می ،»حکومت نمایندگی« در کتاب
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. بار خواهد بـود زیان ،به نفع خود تحکیم کندکه معتقدات نهایی اتباع کشور را راستاي آن

سه استدلال عمده را در راستاي مخالفت بـا دخالـت دولـت در امـور      ،میل در این کتاب

  :کندجامعه بیان می

مخالفت نخست روي این اندیشه بنا شده است که خیلی از کارها هستند که خود . 1

ه جریـان عـادي اقتصـادي و صـنعتی     توانند آن را انجام دهند ک افراد بهتر از حکومت می

  . گیردکشورها در این زمره قرار می

تواننـد امـور را بـه    گردد که افراد در آنها نمی میمبناي مخالفت دوم به مواردي باز. 2

اما در اینجا نیز دولت نباید دخالت کند تا مردم در روند آزمون  ،خوبی دولت انجام دهند

  . فراگیرندانجام درست امور را  ،و خطا

جلـوگیري از زیـان بزرگـی اسـت کـه همـواره از دادن        ،ترین دلیل سومین و قوي. 3

   .)278-275: 1375 ،میل( شودجا و گسترده به دولت و عمال آن ناشی می اختیارات بی

نامیم هم براي ما امروزه پوپولیسم میرا چه گرایی یا آن عوام ،بر دیکتاتوري میل علاوه

 -که از نظر او تنها ضامن حفظ منافع همگان به دست همگان اسـت - دموکراسی حقیقی

توکویـل در کتـاب   . کنـد باره او از الکسی دو توکویل پیروي میدر این. داندخطرناك می

هـاي بسـیاري را بـراي    مشاهدات و اسـتدلال  ،تحلیل دموکراسی در آمریکا ،سترگ خود

مقابلـه بـا    ةکننـد توانـد تضـمین  اکثریت نمیگیرد که تمایلات کار می بیان این مطلب به

نیـز ماننـد فـردي اسـت کـه       »اکثریـت « توکویل اعتقاد داشت که. استبداد احتمالی باشد

   ).517: 1347 ،توکویلدو( خود به زیان اقلیت استفاده نماید ۀتواند از قدرت مطلق می

 ،یعنـی مشـارکت و شایسـتگی    ،میل براي هماهنگ ساختن دو اصل حکمرانی خوب

زیـر پـا    هرچنـد او . سـازد مطرح می »حکومت نمایندگی« عملی را در کتاب هايپیشنهاد

هـا را  اي از محـدودیت پـاره  ،شـمارد گذاشتن حق رأي همگانی را ناقض اصول عدالت می

از . )198-192 :1389 ،لی ـم( داندجایز می شادکامی جامعه از مسیر دموکراسی براي تحقق

و همچنـین پـرورش    یاحتیاجـات همگـان   در بـرآوردن  آنجا که یکی از ملاحظـات مهـم  

فـراهم بـودن    ،هایی که به رعایت عدالت و پیگیري مصالح همگـان مشـتاق باشـند    انسان

از جملـه   ،ي همـه زنـدگی و از جملـه حـق امکـان آمـوزش مقـدماتی بـرا        ۀامکانات اولی

تعهـدات جامعـه   ترین چنین ملاحظاتی جزئی از مهم ،ترین افراد استفقیرترین و محروم

آموزش و پـرورش مقـدماتی بایـد بـه      ،به اعتقاد او. در راه برقراري عدالت اجتماعی است
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با . ترین افراد جامعه نیز قرار داشته باشدصورت اجباري در اختیار همگان و حتی محروم

سوادان از حق عدالتی و ظلم محروم کردن بی بی ،او در جهت شادکامی جامعه این وجود

   .)193-192 :1389 ل،یم( کندتجویز میرأي را 

براي  »رأي اضافی« همیل نظری ،مبحث شایستگی و صلاحیت حقوقی سیاسی ۀدر ادام

کـه البتـه نبایـد در آن     ،کنـد فکران و رهبران اقتصادي را مطرح مـی دانشمندان و روشن

گرایـی  هـایی از نخبـه  رگـه  ،لدر ایـن قسـمت از گفتـار می ـ    ).203-202: همان( افراط کرد

مشـارکت عامـه در امـور     بـاره ش دراخلاف سخنان قبلـی شود که برتحدیدشده دیده می

 ،اصل شایسـتگی میـل  . گر آن استمیل توجیه ۀگرایانمطلوبیته حکومت است که فلسف

هرچنـد رعایـت اصـل    . کنـد کمتر را در سیاست محدود می ۀنفوذ افراد با آموزش و تجرب

کارگیري خرد جمعـی  ش همگانی و گسترش فضاي بهعدالت در فراهم کردن امکان آموز

 ،ترمشارکت مردمی گشـته و مشـارکت بیش ـ   موجب افزایش صلاحیت ،از سوي حکومت

  . قدرت حکومتی را مورد نظارت قرار خواهد داد

در بـاب  « هـاي با توجه به اظهارات میل در بـاب حکومـت مطلـوب جامعـه در کتـاب     

تـأثیر مهمـی در    ،هاي سیاسـی ساختار نظام ،»آزادي درباره« و رساله »حکومت نمایندگی

تواند مانعی بـزرگ  گونه که می همان ،مسیر دستیابی به رفاه و شادکامی افراد جامعه دارد

مشـارکت مـردم و امکـان     ،در حکومـت نماینـدگی انتخـابی   . در این مسیر تلقـی گـردد  

هـا فـراهم   مشارکت در آناي که امکان سیاسی گیري از خرد جمعی با ایجاد نهادهاي بهره

انتخابی و دیکتاتوري با فشار مضاعف بـر سـاختار   هاي غیر حکومت. گرددمیسر می ،باشد

از ایـن طریـق رشـد و شـکوفایی آنهـا را بـه        ،زندگی طبیعی آنها را مختل کرده ،جوامع

 توانند درافراد نمی ۀاز آنجایی که هم ،حکومت مشارکتی ةنحو بارهدر .اندازندمخاطره می

حکومـت   ،مردمـی  کمال مطلوب حکومـت  ،امور سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند ۀهم

  .)101: همان( نمایندگی خواهد بود

  

 میلۀارزیابی نسبت آزادي فردي و رفاه اجتماعی در اندیش

هـدف   »آزادي« ،بـراي او  ،آیـد هاي میل به دست میطبق آنچه از بررسی افکار و نوشته

خـود اهمیـت اساسـی     خـودي  آزادي فـردي بـه   ،فردگرایانـه او  ۀولی به علت اندیش؛ نیست
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. شـود  اي حیاتی براي دستیابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب مـی وسیله یابد و نیز می

بینـد و بـرخلاف سـلف    ارتباط مسـتقیم مـی   ،میان حفظ آزادي فرد و شکل حکومت ،میل

ضـامن   ،توانند صرفاً با وضع قـوانین هاي اقتدارگرا نمیاندیشد که حکومتمی ،خویش بنتام

فقـط از دسـت    ،او معتقد است که ایجاد تحول در جهت صلاح حقیقی افـراد . آزادي باشند

 ،است و مسدود کردن مسیر تبادل اندیشـه و بـه کـارگیري خـرد جمعـی      خود افراد ساخته

و با اعتقـاد  ا. بردنقش فاعل آگاه آزاد انسانی را در جهت ایجاد تحول در جامعه زیرسؤال می

نگـاه   ،و همچنین ارج نهادن بـه آزادي  در راه ترقی »تنوع طبع و استعداد بشر« بر نقش مهم

  ). به استثناي ملل غیرمتمدن( گذاردپلورالیستی خود به روش زندگی را به نمایش می

دخالت دولت براي تـأمین حـداقل    ،گرایی با عدالتمیل براي سازگار شدن مطلوبیت

اگـر  . اما نه بـیش از ایـن   ،داندبهداشتی و اقتصادي را ضروري می ،آموزشی ۀامکانات اولی

مشـارکت و حقـوق   . زا خواهـد بـود  به شدت فساد ،دخالت دولت بیش از این مقدار باشد

ور و اعمــال ز ،سیاســی از دیــد میــل موجــب جلــوگیري از فــراهم شــدن شــرایط فســاد

در هاي برجسته رهیافت میـل  ژگیوی ،شدهبنابراین طبق بررسی ذکر. شودناکارآمدي می

  : گونه خلاصه نمودتوان اینپژوهش را میارتباط با موضوع 

 ،ارتباط مستقیم میان انتخابگري آزاد در جهت دستیابی به لذات عالی مدنظر فـرد . 1

 گرامطلوبیت ۀذیل اندیش ،با رفاه و شادکامی او

  وجود پیوند بین آزادي فرد و خلاقیت. 2

  منتهی شدن پیگیري مطلوبیت فرد به تأمین مطلوبیت جمع . 3

 ،که کمـال مطلـوب بـراي میـل     اط میان شادکامی فرد و شکل حکومتوجود ارتب. 4

 . حکومت مردمی نمایندگی است

 

  آمارتیا سن ۀنسبت آزادي فردي و رفاه اجتماعی در اندیش

زنـدگی تـوأم بـا     ،بشـر ترین عامل شادکامی نوع  مهم ،سیاسی آمارتیا سن در اندیشه

اما نگرش و تعبیر و تفسیر وي از مفهوم آزادي و کیفیت ارتباط این مقوله . ست1هاآزادي

سـن در میـان   . هاي محسوسـی بـا جـان اسـتوارت میـل دارد      تفاوت ،با شادکامی بشري

انسـانی مـورد    ۀتوسعه را در پرتو توسع ۀترین پژوهشگران توسعه قرار دارد که مقول اصلی

                                                 
1. freedoms 
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دیـدگاه   ،در قرن بیستم میـان اقتصـاددانان جریـان غالـب    . دهدو بررسی قرار میتحلیل 

دینی و ایدئولوژیک  ،اخلاقی ۀفاقد هرگونه فلسف ،بسیار رایجی وجود دارد که علم اقتصاد

طرفـی علمـی در   عقلایـی و بـی   ۀعلم اقتصاد جدید بـر مسـائلی همچـون محاسـب    . است

سن در نظر داشته است کـه در   ).154-153: 1384 ،الوي( ورزد موضوعات اخلاقی تأکید می

اولـین بحـث در میـان    . آن را با اخلاق ترکیب کند ،هاي فنی این دانش عین حفظ جنبه

کـه بررسـی آن ضـروري     ،شده در باب نسبت مفاهیم مورد نظر مـا ذکره مباحث چهارگان

  . نوع نگاه سن به مفهوم آزادي است ،است

 آزادي در اندیشه سن

. قـرار دارد  »آزادي دسـتیابی « شده از سوي سن بـر مفهـوم  مطرح »قابلیت« ةاساس اید

نـاظر بـر    »آزادي« ایـم و انجامش برآمده ةناظر بر آن چیزي است که ما از عهد »دستاورد«

او معتقد است که نـابرابري را  . فرصت واقعی انجام چیزي است که ما برایش ارزش قائلیم

ها دید و لازم نیسـت کـه ایـن دو بـر هـم      آزاديتوان برحسب دستاوردها یا برحسب می

 هـاي اجتمـاعی کـاملاً   براي ارزیابی ،تمایز میان دستاورد و آزادي بنابراین. اشندمنطبق ب

  ).47: 1379 ،سن( محوري است

شـده در  ارائـه  هـاي هقابلیت خود را بـا تکیـه بـر برداشـت و اصـلاح نظری ـ      ةاید ،سن

 ،براي درك بهتر این رهیافت. مدرن بنا نهاده استهاي سیاسی و اقتصادي دوران  اندیشه

هـا پرداختـه   بـه نقـد و تکمیـل آن    مهم در این زمینه که سن مسـتقیماً  ةدر اینجا سه اید

 »آزادي به مثابه قدرت مـؤثر « ،آدام اسمیت »طرفیبی« هايایده. خواهد شدارزیابی  ،است

  . شوندقابلیت محسوب میهاي رهیافت که ریشه »هاي آزاددولت« و ایده نئورومن

عواطـف   نظریـه « هاي آدام اسمیت در کتابخود را مرهون ایدهی رویکرد قابلیت ،سن

هاي سن بـه   او در نوشته هايهبررسی مفصلی از نظری ،داند و به همین جهتمی »اخلاقی

 عواطـف  ۀنظری« رسد که بین دیدگاه اخلاقی اسمیت در کتاببه نظر می. خوردچشم می

ظاهراً اسـمیت  . تناقضی وجود دارد »ثروت ملل« در کتاب »نفع شخصی« و مفهوم »اخلاقی

بر حس همدردي به عنوان احساس مشـترك بشـري تأکیـد     »عواطف اخلاقی ۀنظری« در

. گـذارد اساس کنش انسانی را بـر پیگیـري نفـع شخصـی مـی      ،»ثروت ملل« کند و درمی
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رفتار را بر اساس نـوعی   ةکه قاعدتصویري از سوم شخصی است  ،اسمیت »طرف ناظر بی«

بیـدي و   صـانعی دره : بـه نقـل از   Ottesson, 2004( دهـد  فهم مشترك در اختیار ناظر قرار مـی 

هاي ی کنشاخلاق يها صورت از او که يا يبند فیط با تضاد نیا ).99-98: 1388 ،رضایی

صـانعی دره  ( گـردد  یقابـل فهـم م ـ   به دست می دهد ،از نفع اندیشی تا همدردي ،انسانی

  ). 117-116: 1388 ،بیدي و رضایی

گرایـی اسـت و نـه    نه الگویی از قرارداد ،اسمیت »طرفناظر بی« دارد کهسن اظهار می

بـه   »طـرف نـاظر بـی  « توجـه ). گراییمانند مطلوبیت( حداکثرسازي هرنوع شاخص خوبی

 ،عدالتی استواقعیات اجتماعی و فوریت رفع موارد مشهود بی ،هاي نسبیسمت سنجش

هاي خـارج از  اسمیت از لزوم توجه بـه صـدا  . نه توجه صرف به مقتضیات نهادها و قواعد

-105 :1390 ،سـن ( کنـد و پرهیز از نگاه صرف محلی صـحبت مـی   اعضاي گروه قراردادي

 اسمیت براي طراحی رهیافت قابلیـت  هايهاي قابل توجهی از تحلیلسن از بخش ).106

در طـرح او دیـده    »دسـت نـامرئی  « ةهرچند پیروي صرف از ایـد  ،انسانی بهره برده است

تـرین  مهم ،درديحس هم« دست نامرئی براساس این برداشت اسمیت کهة اید. شودنمی

بـرانگیختن همـین    ،دردي بـا دیگـران  انسان در هـم  ةو انگیز انسانی استمحرك اعمال 

موجـب   ،درديهمین حس هـم . مطرح شده است ،»حس در دیگران نسبت به خود است

این سیستم تا زمانی . شودبینی اسمیت در تبدیل منافع فردي به منافع جمعی میخوش

درست عمل خواهد کرد که هر شخص از قوانین لازمه براي برقـراري عـدالت اجتمـاعی    

  . تخطی نکند

بـه بررسـی تفـاوت میـان آزادي و کنتـرل مسـتقیم        »آزادي به مثابه قدرت مـؤثر « ةاید

هاي انسان در جامعه از راه فرآیندهایی غیر از کنتـرل مسـتقیم   بسیاري از آزادي. پردازد می

اعمـال کنتـرل کامـل بـر تمـام       ،در جوامع مـدرن  ).325: همـان ( یابدخود شخص تحقق می

بـه فعالیـت مسـتقیمفرد در     ،نگـرش آزادي بـه مثابـه کنتـرل    . جوانب زندگی محال اسـت 

تري بـه کسـب   نگاه کلی ،آزادي قدرت مؤثر ةاما اید؛ شودراستاي ایجاد دستاورد مربوط می

  . دهددستاورد دارد و عوامل غیرفردي مؤثر بر قابلیت فردي را مدنظر قرار می

کنتـرل پیشـگیري از    ،کنـد هـایی کـه سـن در ایـن مـورد مطـرح مـی       یکی از مثـال 

مسـتقیمی بـا آزادي    ۀرابط ـ ،هـا رهایی از ابتلا بـه ایـن بیمـاري   . هاي واگیر است بیماري
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اگـر   ،هـاي نظیـر آن در جامعـه   هاي مذهبی و آزاديآزادي. دارد »زندگی دلخواه« انتخاب

 ،دهد و در غیر این صـورت آزادي مؤثر فرد را افزایش می ،هاي فرد باشدهمسو با انتخاب

آزادي را  ةکـه اگـر صـرفاً ایـد    در حالی. ش با تنگنا مواجه خواهد شداهاي زندگیانتخاب

باعـث افـزایش    ،مـواردي کـه ذکـر شـد     ،هاي مستقیم افراد بـدانیم  شامل افزایش کنترل

جزئـی   ،تصور آزادي به مثابه قدرت مـؤثر  ،از دید سن. ها و آزادي فرد نخواهند شد بدیل

اهمیت خود را به خوبی  ،شود که در رهیافت قابلیت کلی آزادي محسوب می ةمهم از اید

   ).101-97: 1379 ،همانو  327-324: 1390سن، ( نشان خواهد داد

 ۀنظری ـ ،کندکنترل مستقیم جدا میهایی که مفهوم آزادي را از مفهوم از دیگر نظریه

در دوران جمهـوري  . گرایـی قـرن هفـدهم اسـت    هـاي آزاد یـا جمهـوري   نئورومن دولت

یـاد  ) نـورومی ( هاي نئـورومن نظریاتی که کوئنتین اسکینر از آن با عنوان ایده ،انگلستان

تصورات کلاسـیک از   ۀمیان آزادي اتباع و قدرت دولت بر پای ۀبراي توضیح رابط ،کندمی

 ۀآزادي فقـط بـا مداخل ـ   ،در این دیـدگاه . گرایی به کار رفتآزادي و در دفاع از جمهوري

تأکیـد نویسـندگان    ،اصـلی و متفـاوت   ۀنکت. شوداعمال انسان مخدوش نمی مستقیم در

در شـرایط   انسـان صـرفاً  « بر این موضوع است که اگر)  ...هرینگتون و ،میلتون( نئورومن

بنـابراین  . »انقیاد یا وابستگی سیاسی گرفتار شود نیز آزادي خـود را از دسـت داده اسـت   

آزاد شـمرده   ،تحت هیچ شرایط و قوانینی ،هاي مطلقههاي تحت حاکمیت حکومت انسان

   ).78-75: 1390 ،اسکینر( نخواهند شد

کند این است که وضعیت مردم بیان می دلیلی که این ایده براي محدود بودن آزادي

وابسته به خشـنودي و لطـف قـدرت     ،ساکن در قلمروي حاکمان مطلقه و نوع رفتار آنان

سـلطان یکـی    ةهرینگتون معتقد بود که نفس این واقعیت که قانون بـا اراد . حاکمه است

 ۀبــا طــرح نظریــ ).91-90: همـان ( شــودســان مــیموجــب محــدود شــدن آزادي ان ،اســت

لیبـرال قـرن    ریزي دولـت گرایی در قرن هجدهم و استفاده از این اصول در پی مطلوبیت

  . هاي آزاد رو به خاموشی نهاد دولت ۀنظری ،بعد

طرفانـه خـارج از گـروه    توجه به قضاوت بی بارهدر هاي پیشگامانه اسمیتسن از ایده

ه و همچنـین ایـد   اسـت  بهـره بـرده   نسبی متناسب بـا موقعیـت  هاي سنجش قراردادي و

وي البته . است انسانی خود را با توجه مستقیم به آزادي قدرت مؤثر طراحی کرده قابلیت
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ایـراد آن را در ایـن    ،گرایـی قـرن هفـدهم   با الهام و همچنین نقد به رهیافـت جمهـوري  

کـاري باشـد و حـالتی کـه بـه      هایی که شخص خود قادر به انجام  داند که بین حالت می

و حالـت   اسـت تمایز بسـیار   ،هاي عمومی وابسته باشدکمک و احسان دیگران یا سیاست

حالـت دوم هـم آزادي    ،که بـراي رهیافـت قابلیـت   در حالی ،دانددوم را فقدان آزادي می

مستقل بـودن از کمـک و حسـن نیـت      به نظر سن در دنیاي ما کاملاً. شودمحسوب می

ها باید یازهاي برابري فرصتنپیشپیگیري  ).330: 1390 ،سن( تقریباً نشدنی است ،دیگران

عقـل  . دربستر اجتماع و از طریق قواعد و نهادها و قوانین حاکم بر جامعه صـورت گیـرد  

امکان ظهور و بـروز   ،از خلال فرآیندهاي اجتماعی موجود ،انسانی در جامعه ةفرديِ سوژ

تمرکـز بـر رهیافـت     ،آزادي ةتکیه بـر متکثـر بـودن ایـد     سن در نهایت با. خواهد داشت

را بـه صـورت   ) نئـورومن  ایـده ( و فقدان وابسـتگی ) لیبرال ایده( قابلیت و فقدان مداخله

  . داندپندارد و مکمل هم می همزمان مشکل نمی

هاي متفاوت دلخواه افراد بـر اسـاس شـرایط موجـود در      موقعیت ،در رهیافت قابلیت

کـه شـخص نـاگزیر    نه این ،ه افراد قرار داشته باشدبه یکسان در دسترس همباید  ،جامعه

و بـه   »زنـدگی دلخـواه  « افزایش قابلیت انتخـاب . باشد هایی خاص شده محدود به موقعیت

  . دهداساس دیدگاه سن نسبت به آزادي را تشکیل می ،عبارت بهتر وجود آزادي انتخاب

  

  آمارتیاسن ۀعدالت در اندیش

او همچنین بر . گذاردمیل بر باور تنوع فردي در میان نوع بشر صحه میسن همچون 

وجود ابعاد متفاوت شخصیتی در وجود یک فرد نیز تأکید دارد و همچنین معتقـد اسـت   

هـاي مختلـف و در    تـوان از جنبـه   که زندگی افراد بشر در اجتماع و روابـط آنـان را مـی   

عـدالت خـویش بـه    ۀب سیاسـی در نظری هـر مکت ـ . فضاهاي اساساً متفاوتی مقایسه نمود

شناسـی آن   خاص که از دید آن مکتـب و در واقـع در انسـان   ه ها در یک زمینبرابري انسان

تنـوع  . تأکیـد دارد  ،براي هر فرد انسانی از اهمیت و اولویت خاصی برخـوردار اسـت   ،مکتب

برابر و حقـوق فـردي   آزادي  ،به عنوان مثال. ها در تأکید آنها بر امور خاص استاین نظریه

کـه مـورد توجـه     اسـت  هـاي برابـر  مطلوبیـت  ،هـا بـر آنهـا تأکیـد دارنـد     برابر کـه لیبـرال  

استوارت میل اسـت و ثـروت برابـر کـه بـراي      گرایانی مانند بنتام و همچنین جان مطلوبیت
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برابـري   ،دارد که در هر نظریهاو بیان می. ها مرکز توجه است ها و سوسیالیست مارکسیست

فضـایی کـه در آن نظریـه از نقـش محـوري      ؛ شـود جو مـی وک فضاي مشخص جستدر ی

   ).114؛  75- 73: 1394 ،همان؛ 318 - 315: 1390 ،همان؛ 3 - 1: 1379 ،سن( برخوردار است

آزادي . اسـت  »برابري چه چیز؟« نظرها در اصل بر سر پرسشاز نظر سن این اختلاف

: 1379 ،همان( هاي کاربرد یکدیگر قرار دارند حوزهبلکه در  ،و برابري بدیل یکدیگر نیستند

توانـد   هـا مـی  هاي اطلاعاتی متفاوت براي سنجش حفظ برابري براي انسـان پایه ).32-33

هـا یـا دسـتیابی بـه      فرصـت  ،حقوق ،هاآزادي ،شادکامی ،مواردي از قبیل درآمد و ثروت

  ) 75: 1394 ،همان؛ 3: همان( آرزوها باشد

هـاي  بخـش نظریـه  خصیصـه وحـدت   ،طلبـی  که برابـري اصلی ایندلیل  ،سن ۀبه گفت

تفسیر خاصی از برابري اسـت کـه بـه معنـاي برابـري       ،شود مختلف سیاسی دانسته نمی

ثـروت و   ،هـاي تمرکـز ماننـد درآمـد     برخـی حـوزه   ،اوۀبه گفت. شوداقتصادي فهمیده می

رابـري در سـایر   در حـالی کـه ب  ؛ گیرنـد  طلبی قرار مـی  تحت سرفصل برابري ،هامطلوبیت

 ـ    ،آزادي ،ها مثل حقوق زمینه ضـد   ،ودش ـ مـردم نامیـده مـی    ۀیـا آنچـه اسـتحقاق عادلان

مقتضـیات برابـري در    ،سـن  ۀبـه گفت ـ  ).1390 ،همـان : ك.ر( دشـو طلبی قلمداد می برابري

 و( هـا بسـیار بـا هـم متفاوتنـد     که انسـان چرا ،وت دقیقاً با هم یکی نیستندفضاهاي متفا

هاي اساسـی  برابري در یک فضا با نابرابري). ابعاد مختلف زندگی انسانهمچنین به علت 

بـراي بررسـی فضـاهاي    ). 199و  41-40 :1379 ،همـان ( گـردد در فضاهاي دیگـر تـوأم مـی   

انـد و اثـر و   هاي گونـاگون مـورد توجـه قـرار گرفتـه     متفاوت مورد نظر سن که در نظریه

 ،نمایـد  هـا ضـروري مـی   نگاهی به ایـن نظریـه   ،گیردمی هاهاي که سن از این نظرینتیجه

اي هـایی هسـتند کـه در مـتن خـود از زاویـه      ترین دیدگاهعمده ،هاهویژه که این نظری به

  . اندتوجه داشته »آزادي« و »برابري« خاص به مفاهیم

بـرد و  برانگیز لیبرتاریانیسم و رابرت نوزیک نـام مـی  سن در این زمینه از مکتب بحث

یـا برابـري تملـک    ) فایـده ( سازد که ممکن است او خواهان برابـري مطلوبیـت  مطرح می

کس نسبت  به این معنی که هیچ. اما خواهان برابري در حقوق است ،امکانات اولیه نباشد

تمرکـز   ،هـا ترین تأکیـد لیبرتـارین   مهم ).18: همان( حقی بیش از دیگري ندارد ،به آزادي

 ،این مکتـب . اجتماعی است ترین عنصربه مثابه غیردولتیویژه بر قابلیت مثبت بازار آزاد 
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 کشـد حمایت اخلاقی قابل توجهی را براي مقابله با دخالت از سـوي دیگـران پـیش مـی    

آرمانی از تعامل میان کسـانی اسـت کـه     ۀبازار نمون ،گروهاز نظر این  ).1395 ،نوزیک: ك.ر(

طـور فعالانـه در میـدانی شـرکت     کنند و از ایـن طریـق بـه    تنها منافع خود را دنبال می

 ,Farrelly( کنـد کنند که منافع متقابل را به همراه دارد و از نظم طبیعی پیـروي مـی   می

   ).1392 ،هایک: ك.ر( بازار ۀمانند تأکید هایک بر کاتالاکسی یا نظم خودانگیخت؛ ) 92 :2004

اي جامعـه اشکال اساسی به نظم کاتالاکسی هایک در این اسـت کـه کـه ابتـدا بایـد      

 ،و محمـدي  موسـوي ( عادلانه تأسیس کرد و سپس زمام امور را به نظـم خودجـوش سـپرد   

 نوزیـک نیـز در  . عدالت رالز به آن توجه شـده اسـت   ۀموضوعی که در نظری؛ ) 131 :1388

سازد که افراد تنها در شرایطی اسـتحقاق داشـتن   این ایده را مطرح می »استحقاق ۀنظری«

 »عدالت در انتقال« و »عدالت در تحصیل« دارند که آن را با رعایت دو اصلکالا یا ملکی را 

   ).Farrelly, 2004: 83-84( به دست آورده باشند

ی که توجه به برابري در فضـایی خـاص   هایهدیگر مورد توجه سن در باب نظری ۀنمون

هـا در  گرایی است که خواستار برابري در شکل برخـورد بـا انسـان   مکتب مطلوبیت ،دارند

گرایی را در انتهـاي بحـث   سن از مطلوبیت هايانتقاد. هاستتفضاي سود و زیان مطلوبی

سن معتقد است که از هر زاویه و در هر فضایی که بخواهیم برابري . کردبررسی خواهیم 

سن معتقد است کـه یـک   . ایمباز چشم به روي نابرابري در فضاي دیگر بسته ،را بسنجیم

 ۀکـه بـه نقـش برجسـت    او بـا این . شمول نداردبه تعریف عناصر جهان نیازي ،عدالتۀنظری

اي کـه  رفتار مردم و زندگی واقعـی  ،)32: 1379 ،سن( نهادها در پیگیري عدالت تأکید دارد

هاي قابل لمس و تلاش بـر اصـلاح آن را در   عدالتیدر اجتماع جریان دارد و تشخیص بی

 یابـد تـر مـی  اساسـی  ،عادلانه ۀعدالت و تأسیس جامع ةترسیم اید ،مسیر سنجش عدالت

عـادل را بـه سـادگی قابـل شـناخت       ۀجامع ـ ةایـد  ،اسـتعلایی ه یک نظری ).43-42: همان(

بـراي ورود بـه    ،از نظر سـن . که ضمانتی براي بهترین بدیل وجود ندارددر حالی ،داند می

 ،همـان : ك.ر( نـه کفایـت  د و هاي استعلایی نه ضرورت دارتشخیص ،اي هاي مقایسهداوري

سن خـود را پیـرو سـنت     ،گونه که در بحث از آدام اسمیت آورده شد همان ).1379و1390

  . داند می) ايمقایسه( نسبی

  درآمدها  ،شخصی ةاجتماعی و حوز ةبه علت شرایط نامعلوم حوز که سن معتقد است
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او برداشـت و  . حساب آیند بههاي مادي رفاه و شادکامی توانند به عنوان پایهو کالاها نمی

 ـتفسیر محدود از مفهوم فقر را مورد انتقاد قرار داده و   ۀمحدود کردن مفهوم فقر به مقول

در همـین  . دانـد درآمد را مانعی مهم بر سر راه شناسایی و درك درست از این مسئله می

عـدالت جـان رالـز     ۀعدالت معاصر یعنی نظری ۀسن ایرادهایی به مشهورترین نظری ،رابطه

 رهیافتۀیـک رهیافـت اسـتعلایی و در ادام ـ    ،دارد که این نظریهآورد و اظهار میوارد می

   ).1390 ،سن: ك.ر( قراردادگرایان است »نهادگرایی استعلایی«

این ایده که مردم به صورتی خودانگیخته به آنچـه در  « کند کهسن همچنین بیان می

به مجردي کـه   ).120: همان( »خاص رالز است ،کنندمی اند عملوضعیت اولیه توافق کرده

کـه آیـا نهادهـا    هیچ روشی براي کنتـرل این  ،ب شدندنهادها بر مبناي اصول عدالت انتخا

انتقاد سن از نظریه رالـز از   ).همان( وجود ندارد ،شوند یا نهشده می بینیموجد نتایج پیش

مشکلات احتمالی یک فرد است که ممکـن  ناشی از تلاش براي درك  ،قابلیت ةمنظر اید

در تبـدیل امکانـات    ،هاي زیستی یا مشکلات ناشی از ساختار جامعهاست به علت ناتوانی

و در مقایسه با  توانایی کمتري داشته باشد ،هایشاولیه به آزادي واقعی در جهت خواسته

تحلیـل   رهیافـت قـابلیتی خـود را از جهـت     ،سـن . حساب آیـد  اشخاصی دیگر محروم به

ولی از جهت وابستگی  ،داندمتکی به رهیافت رالز می ،درخشان رالز از انصاف و مسئولیت

منتقـد   ،هایی که افـراد دارا هسـتند  ها و قابلیتآن به تملک امکانات اولیه به جاي آزادي

او ایـن کالاهـاي اولیـه را صـرفاً      ).88 :1394 ،همـان ؛ 227: 1379 ،همـان ( این رهیافت اسـت 

   ).263: 1390 ،همان( داند افراد می »آزادي انتخاب« ویژه به ،ابزارهایی براي سایر امور

عـدالت نهـادگراي    ةعدم کفایت اید بارهاي معتقدند که استدلال او درعده با این همه

ویلفرید هاینش معتقد است که ما به حـداقل  . گذاري نشده استاستعلایی به خوبی پایه

و محلی عـدالت   اولیه ۀکه در مرحلبراي این ،آل نیاز داریملت ایدهعدا هايهفهمی از نظری

لورا والنتینی  ).Hinsch, 2011: 377( گیر نکنیم ،که قابل فهم در مکان و زمان اکنون است

پـردازي  پایان بودن فرآیند نظریـه ها به پویایی ذاتی و بینیز مدعی است که رالز و رالزي

الت عـد  ةپذیري ایـد باور سن مبنی بر عدم انعطاف ند و بنابراینب عدالت اعتقاد داردر با

همیشه را در نظـر   آل وکامل براياي از نهادهاي ایدهدسته ،هاو رالزيت رالز نادرست اس

در عین حال باید توجه داشت که مسئله اصلی سن ایـن   ).Valentini, 2010: 7-14( ندارند
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هـا بـراي   به جاي برابري فرصـت  ،به اصل آزادياست که این نظریه در عین اهمیت وافر 

  . بر برابري تملک امکانات اولیه تأکید دارد افراد

  آمارتیا سن ۀرفاه و شادکامی در اندیش

دستاورد یک شخص منطبق . همان کیفیت زندگی شخص است ،رفاه فرد از نظر سن

 ،سیرشـدن بر عملکردهاي اوست و عملکردهاي فرد از چیزهاي ابتـدایی حیـات هماننـد    

شوند و دستاوردهاي هاي واگیر و مرگ زودرس شروع میسالم بودن و اجتناب از بیماري

مشارکت در زندگی اجتمـاعی و مـواردي از    ،عزت نفس ،تري مانند خشنود بودنپیچیده

بـودن یـک    تـابعِ  ،به علـت اینکـه عملکردهـا    ).47: 1379 ،سن( گیرداین دست را در برمی

 سـن ارتبـاط  . بودن او باشد رفاه نیز باید به شکل ارزیابی سرشتارزیابی  ،شخص هستند

آزادي یعنـی   ،کـه قابلیـت  اول این. کنـد از دو جهـت بررسـی مـی   با رفاه فـرد را   »قابلیت«

 ،دوم اینکـه انتخـاب  . دهـد ي از رفاه تشکیل مـی هاي واقعی فرد را براي برخوردار فرصت

زندگی پربـارتر   ،ايمعنی که چنین زندگیبه این  ،خود در زندگی ارزشمند استخودي به

آگاه  ةشناسی سن بر مبناي سوژانسان ).63-62: همان( شودتر دانسته میو به عبارتی مرفه

وي به شباهت تفسیرش از آزادي با سنت آزادي مثبت هگلی . آزاد مدرن کانت قرار دارد

واقع موضع سن این اسـت  در . ها پی برده است و بر آن تأیید کرده است توانمندي بارهدر

 هاي مثبت و منفی را بایـد همزمـان ارزشـمند دانسـت    که هر دو تفسیر موسوم به آزادي

   ).133: 1386 ،پریندرگست(

رهیافـت قابلیـت    ،انسـانی  ۀتوسـع  ۀفیلسوف سیاسی دیگر نظری ،از دید مارتا نوسباوم

 مقابـل جسـمانیت   لزوماً درپذیري که نوع بشر را واجد نوعی از عقلانیت و جامعه ،انسانی

وري انسـان بـا بهـره    ،طبق ایـن رهیافـت  . گیرددر نظر می ،انسان قرار ندارد) بعد مادي(

وري مادي ضروري و حتی بهره. تواند احترام دیگران را نسبت به خود برانگیزدصرف نمی

-Nusbaum,2007:159( توانـد باشـد  ولی هدف نهایی زندگی اجتماعی نمـی  ،مطلوب است

در مباحث سن در باب توجـه   ،که بنا بر سنت ارسطویی اقتصاد ،اي اخلاقیدغدغه؛ ) 160

در واقع باید گفت کـه  . خورد به چشم می کاملاً ،انسانی در اقتصاد رفاه ۀبه محوریت جنب

 ،رسد ایـن اسـت کـه قابلیـت    چه به نظر میآن. نه بر تملیک ،قابلیت بر فرصت تأکید دارد

قابلیت خود را  ةسن اید ،گونه که ذکر شد اما همان. افراد ۀمجموع ویژگی افراد است و نه

  . دانداطراف بري می از هرگونه فرض جدا بودن فرد از جامعه
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پـذیر  ارزیابی ارتباط قابلیت و رفاه را بـا در نظـر گـرفتن دو تمـایز مهـم امکـان       ،سن

عاملیـت یـک فـرد    . دستاوردتمایز بین آزادي و  -2تمایز بین عاملیت و رفاه  -1: داند می

شکست در دستیابی بـه  . باشد) تکلیف( تواند شامل انتخاب اهداف رفاهی و غیررفاهی می

توانـد باعـث سـرخوردگی و    تري اسـت نیـز مـی   آزادي کلی ةاهداف غیررفاهی که نمایند

تمــایز بــین آزادي و  ).61: 1379 ،همــان؛ 312: 1390 ،ســن( کــاهش شــادکامی فــرد گــردد

  . توان به تفاوت فرصت و دارایی تعبیر کردهم می دستاورد را

تواند بـه  ازد که میسهایی میچهار مفهوم مختلف از مزیت ،شدهدو تمایز ذکرسن از 

آزادي  -4آزادي رفـاهی   -3دستاورد عاملیتی  -2دستاورد رفاهی  -1: گیردهر فرد تعلق 

آزادي . بـوط بـه فـرد اسـت    ها و اهداف مرآزادي پیشبرد ارزش ،آزادي عاملیتی. عاملیتی

هاي کافی به منظور فراهم کردن حداقل زنـدگی شایسـته در جامعـه    فرصته ارائ ،رفاهی

فـرد از ایـن    ةاسـتفاد  ،مشخص اسـت کـه دسـتاورد رفـاهی و دسـتاورد عـاملیتی      . است

افزایی را هم بـه شـکل    سن معتقد است که طرح قابلیت. ها و پیگیري اهداف است فرصت

تر بیش ـ ،آزادي رفـاهی . توان توصیف کردهم به شکل آزادي عاملیتی میآزادي رفاهی و 

قابلیـت بـه مثابـه آزادي     ةدر تعبیر ویـژ . گیردگذاري عمومی قرار می مورد توجه سیاست

 بارهزیرا در ،گیري از آزادي رفاهی باشد ممکن است انتخاب فرد در تضاد با بهره ،عاملیتی

: 1390 ،همـان ( رفاه شخصی باشد ةتواند فراتر از محدود ها میاهداف و اولویت ،برخی افراد

 ۀمعیار سن براي فضاي سنجش و مقایسمبنا و  ).94-89و  48-47 :1379 ،همـان ؛ 314 -312

افزایـی یـا   قابلیـت  ةایـد  ،عدالت نسـبی ه در جهت دستیابی به یک نظری ،هابرابري انسان

در اینجا دسـتاورد  . متمایز افراد استمتفاوت و هاي طبق توانایی »آزادي دستیابی« همان

 . بر هم منطبق نیست ،زادي دستیابیو آ

هـاي   هاي آن هم به برنامه با وجود تأثیرگذاري گسترده رویکرد قابلیتی سن که دامنه

عملی توسعه انسانی سازمان ملـل متحـد و هـم بـه تولیـد ادبیـاتی وسـیع و عمیـق در         

 ۀپژوهشـگر مدرس ـ  ،هـارتلی دیـن   ،این رهیافتدر انتقاد از  ،منجر شده است علمیةحوز

هـاي فـراوان رهیافـت قابلیـت     که به جـذابیت در عین حال ،اقتصاد و علوم سیاسی لندن

  : توجه بوده استمعتقد است که رهیافت قابلیت به سه واقعیت کلیدي بی ،دارداذعان 

 بشري ۀطبیعت وابست. 1

 عمومی ةحوز) پرابلماتیک( دارطبیعت مسئله. 2
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 داريطبیعت استثماري سرمایه. 3

حل مبتنـی بـر رضـایت طـرفین     به عنوان یک راه رهیافت قابلیتکه او معتقد است  

نه رضایت  ،نیازها باید مبتنی بر مبارزه باشد بارهدر ورزياما سیاست ،بسیار مناسب است

عـدالتی   تر و مبـارزه علیـه اسـتثمار و بـی    مبارزه بـراي مشـارکت سیاسـی بیش ـ   ؛ نطرفی

قصد ارزیابی نقادانه پیشـنهاد دیـن را در ایـن    ). Dean, 2009: ك.ر( داريسرمایهۀ یافت نظام

دانـد و  محور می هدف -ق رهیافت خود را حقو ،اما باید گفت که سن ،مجال کوتاه نداریم

جـاي   خالی بودنباره هرچند انتقاد دین در ،توجه نبوده استنسبت به حقوق و نیازها بی

سن به کار بستن خرد جمعـی را در ایـن زمینـه     هرچند. جا باشدتواند کاملاً بمبارزه می

داري محتـاج  پذیرفته شدن برقراري عدالت جهانی از سوي نظام سـرمایه  ،داندواجب می

نگاهی به اهمیت نقش خرد جمعی در پیگیـري رفـاه   . ستا گووهایی بیش از گفتتلاش

  . خواهد کرد تر زوایاي مختلف موضوع را روشن ،اجتماعی

  حکومت مطلوب آمارتیا سن

هـاي سـن   درك عدالت اجتماعی در نوشـته  ۀاهمیت نقش خردورزي جمعی در زمین

فهم او از اهمیت حکومت متکـی بـر    کند که افکار میل دروي تأکید می. بارز است کاملاً

اي را  سن در این زمینـه گسـترش ارتباطـات رسـانه    . نقش اساسی داشته است ،گووگفت

هاي کـاربرد دموکراسـی و خـرد     یکی از حوزه. داند براي اصلاحات نهادي کاملاً مفید می

از فعالیـت  . پـذیر اسـت   بهبود امنیت انسانی و شنیده شدن صداي مـردم آسـیب   ،جمعی

ها و محرومیـت  مند به سیاست و امکان برانگیختن عمومی علیه نابرابري شهروندان علاقه

 تر و ارتقاي رفاه اجتماعی بهره گرفتهاي عادلانه سیاست توان براي اجراي می ،اجتماعی

   ).373 -369: 1390 ،سن(

از مواردي است که  ،توان به آزادي فردي داد میزان دقیق اولویتی که می ،از نظر سن

 ).همـان : ك.ر( گیرد که بایـد بـه خـردورزي جمعـی سـپرده شـود      اموري قرار می ةدر زمر

تواند تنوعات انسـانی و اجتمـاعی را درون یـک رویکـرد      می رویکرد کلی مبتنی بر آزادي

 ۀامکان همکاري و مشارکت براي کاربردي کردن نگرش چندبعدي بـه توسـع  . جاي دهد

کارگیري خرد جمعی بسیار بعیـد بـه   و امکان چنین نگرشی بدون به جامع ضروري است

ت یک آرمان کلی دست یافتن به سعادت نباید به صورکه سن معتقد است . رسدنظر می

 ،منـد و مکان منـد ا منظـور کـردن واقعیـات ملمـوس زمان    بلکه باید ب ،و مبهم مطرح گردد
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امري که تنها با کنش فعال شهروندان در یک دموکراسـی  ؛ مصادیق رفاه را به وجود آورد

  . میسر است

 ارزیابی نسبت آزادي فردي و رفاه اجتماعی در اندیشه سن

هاي مهم سن این است کـه افـراد در جوامـع انسـانی      دغدغهیکی از  ،ه دیدیمکچنان

) داننـد چه زندگی سـعادتمند مـی  آن( شادکامی در زندگیتوانند به تحت چه شرایطی می

روشـن اسـت    ،زندمادي آن پیوند نمیۀ او مفهوم رفاه را صرفاً با جنب هرچند. دست یابند

عینی براي گسـترش عـدالت در   هاي حلاي از راهبخش عمده ،اقتصادي ۀکه بدون توسع

هـاي   آزادي اقتصادي نیز جزئـی از آزادي . عقیم خواهد ماند ،قابلیت ةجامعه و تحقق اید

تضمین شفافیت و امنیـت   ،اجتماعیامکانات اولیه  ،هاي سیاسیابزاري دیگر مانند آزادي

 ،دیـدگاه وي در . نظر سـن ضـروري اسـت   مـد ۀ است که براي دستیابی به الگـوي توسـع  

ها به آزادي انتخاب زندگی دلخواه خـویش  وضعیتی است که در آن انسان ،یافتگیتوسعه

  . شودچیز جدیدي محسوب نمی ،این دیدگاه در توسعه. دست یابند

رشد اقتصادي چیزي است که کنترل بیشـتري را  «که بیان داشته است آرتور لوییس 

 ،»دهـد ش را افزایش مـی اآزادي ،دهد و بدین طریقحول محیط در اختیار انسان قرار می

 :1386 ،ندرگسـت یپر( شـد ز قائـل مـی  یبین رفاه اجتماعی و توسعه تمیهمچنان اما لوییس 

اهمیـت مشـارکت و اسـتفاده از اسـتعدادهاي      ،از ایـن دیـدیم   گونه که پیش همان. )125

انسانی ۀبدین ترتیب توسع. سیاسی میل بر آن ابتنا داردۀموضوعی است که نظری ،همگان

بیشـتر اقتصـادي را   و رشد شرایط کارایی  ،مدنظر سن علاوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد

تـوان در ایـن    هاي رهیافت سن در جهت رفاه اجتمـاعی را مـی  ویژگی. کندنیز فراهم می

  : موارد خلاصه نمود

 ها و موقعیت هر فرد در جامعهاستبر اساس خو ،اهمیت آزادي انتخاب. 1

  »دستاورد« بر »آزادي دستیابی« انطباقعدم . 2

افراد و همچنـین  هاي کلی هاي فردي و مزیتمحوري و تمرکز بر تفاوت عدم منبع. 3

 هاگروه

 تأکید بر توزیع برابر فرصت در جامعه به جاي کالاهاي اولیه بر این اساس کـه بحـث  . 4

 هاي او با دارایینه  ،شده عمیقاً با سرشت وجودي فرد در ارتباط استمطرح »فرصت«
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فقـدان   ،افزایـی هـاي قابلیـت  توانـد شـامل ایـده   متکثر آزادي که می ةتأکید بر اید. 5

هـاي   مانند ایده( یا فقدان وابستگی ،)آزادي منفی مورد نظر لیبرالیسم کلاسیک( مداخله

 ؛ باشد... و) نئورومن

 . استعلاییه عدالت نهادگرایان هايهعدم اعتقاد به نظری. 6

  

  میل و سن يمقایسه آرا

شـده از  مباحـث مطـرح   ۀبنـدي و مقایس ـ  ضمن جمعکه در این بخش در نظر داریم 

 ةهـاي میـل و سـن در شـیو     هاي اندیشـه ها و تفاوتشباهت ،بردهسوي دو اندیشمند نام

گونـه کـه در   همـان . ارتباط آزادي فردي و رفاه اجتماعی را آشکار سازیم ةاستدلال دربار

 کـاوش متعددي قابلیت تأمـل و   هاياز جنبه افکار میل و سن ،دیده شد پژوهشه پیشین

مباحث ما صرفاً نسبت مورد نظر این مقاله را از زوایاي گوناگون مـورد توجـه قـرار    . ددار

  . است  داده

سیاسی و اقتصادي متوجه خواهیم شـد کـه    -این دو متفکر اجتماعی يبا تطبیق آرا

خـود  ۀهـا در تکامـل نظری ـ  ثیر پذیرفته و از این آموزهأت هاي میل سن از بسیاري از آموزه

اندیشـمندان   ۀطور که معروف است که هر اندیشمندي بر شـان همان. استفاده کرده است

در . شـود  اي چنـدي دیـده مـی   همشابهت ،میان افکار سن و میل ،ایستدپیش از خود می

 هـاي هبر همین مبنـا بـر نظری ـ  گرایی و اي را نیز بر مطلوبیتجدي هايسن انتقاد حالعین

روشن است که سـن کـه در قـرن بیسـتم چشـم بـه جهـان گشـوده و         . آوردمیل وارد می

ه فرصـت مشـاهده و مطالع ـ   ،یکـم را درك کـرده اسـت    و تحولات این قرن و نیز قرن بیست

هـاي   از جملـه ظهـور و سـقوط ابرروایـت     ،سیاسـی  هايهبسیاري از وقایع و حوادث و نظری

هـا و  لیبرالیسم و بحران ۀنازیسم و فاشیسم و فراز و فرودهاي نظری ،ر کمونیسملیوتاري نظی

   .ها سود جسته استخویش از آن ۀتحولات اقتصادي کلان را داشته است و در تکوین نظری

بندي اندیشمندان ذیل مکاتب گونـاگون کـاري نسـبتاً دشـوار و شـاید       دسته هرچند

 ،داننـد  اي نیز خود را پیرو ایـدئولوژي خاصـی نمـی    نادقیق باشد و متفکران سنت مقایسه

هاي میل در مرز بین لیبرالیسم اندیشه ،بندي مکتب لیبرالیسم گروهتوان گفت که در می

هاي لیبرالةدر حالی که سن در زمر ،مدرن قرار دارد طلب یاکلاسیک و لیبرالیسم اصلاح
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حقیقـت و  « آرون در کتـاب  ۀتوان ایـن گفت ـ مرام لیبرالیسم مدرن می بارهدر. مدرن است

 ،مساوات اقتصادي به دنبال نـدارد  ،مساوات اجتماعی یا سیاسی« را به کار برد که »آزادي

افـراد از امکانـات کـافی رفـاهی و      ۀولی طالب نهادهایی است که امکان بدهنـد کـه هم ـ  

   ).160 :1382 ،آرون( »اقتصادي برخوردار باشند

لازم اسـت ایـن    ،مـورد مطالعـه  ةایـن دو متفکـر در حوز   يمنـد آرا نظامۀبراي مقایس

پیشـین   ةشـد اي مطـرح و مفـاهیم پایـه   هاهمقایسه ابتدا به صورت جداگانه در باب مقول

بـا ذکـر   . آرا و عقاید دو اندیشـمند بـه دسـت آیـد    تري از تا سنجش دقیق ،صورت گیرد

تـر دیـده خواهـد شـد و در انتهـاي      هاي هر رهیافت واضـح ویژگی ،هاتمایزات و مشابهت

 ،میـل و سـن   ۀبرآیند نظري نسبت بین آزادي فردي و رفـاه اجتمـاعی در اندیش ـ   ،مقاله

  . نمایان خواهد گشت

خود را بـر مبنـاي    هايهنظری ،باید گفت که هر دو متفکر هاي کلی در بخش شباهت

گـو و  وفرد انسانی را موجودي منفرد و گفت ،میل. اندریزي کردهآگاه آزاد مدرن پی ةسوژ

کنـد  در حالی که سن خود بیان می؛ پندارد گو بین اجزاي متفرد میوتعامل افراد را گفت

. سـازد رح مـی هاي غیرفردي را هـم مط ـ قابلیت ةکه تفرد کامل را قبول ندارد و حتی اید

از جمله امور اجتمـاعی   ،کند آنچه سن از آن به عنوان آزادي به مثابه قدرت مؤثر یاد می

  . کنندهستند که به شدت به آزادي عمل فرد در پیگیري اهداف خویش کمک می

انسـانی در جامعـه از راه فرآینـدهاي     ةعقـل فـردي سـوژ    ،از منظر هر دو اندیشـمند 

اعتقاد راسخی بـه وجـود    ،سن نیز مانند میل. بروز خواهد داشتامکان  ،اجتماعی موجود

اي اسـت کـه توجـه بـه      نظریـه ۀارائ ،پیامد ایـن تفکـر  . تنوع فردي در میان نوع بشر دارد

. دهـد اي قرار مـی ها را مورد عنایت ویژهنیازهاي زندگی فرد در میان اجتماع دیگر انسان

قوي براي قائل بـودن بـه حـق     شناختی نانسا ۀیک پای ،متنوع دانستن سرشت افراد بشر

  . ها درون جامعه استانتخاب آزاد براي انسان

گـرا   مکتب مطلوبیـت . عدالت نسبی است ۀهاي دو متفکر در اندیششباهت اصلی ایده

اسـت کـه در نقطـه مقابـل نهـادگرایی بـه       ) نسبی و عینـی ( اي هاي مقایسهجزء رهیافت

هرچند ارزیابی وضعیت اجتمـاعی در   ،پردازد جامعه می ارزیابی رفتارهاي بالفعل افراد در

تواند یک اصل قائم بـه   عدالت نمی ،به تعبیر میل. گراست گاه مطلوبیتدیدآن منحصر به 
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بلکـه وابسـته بـه     ،تر از آن است که به سادگی قابـل درك باشـد  ذات باشد و بسیار مبهم

بنـدي   تعبیر سن نیز یک رتبـه به . هاي عینی و منافع اجتماعی بسیار مهم استمصلحت

هاي عینـی موجـود را کنـد و    عدالتیکار رفع بی ،هاي عدالتشمول از الزامکامل و جهان

هـاي  عـدالتی سن نیز مانند میل اعتقاد دارد که براي تشخیص و رفع بـی . کندسخت می

اکثریت یـا تشـخیص دقیـق     ةتر ترجیحات و یا قاعد بندي کاملمشهود نباید منتظر رتبه

  . نهادهاي عادلانه باشیم

پیـرو تفکـر ارسـطویی هسـتند کـه بـرخلاف تفکـر         ،هم میل و هم سن ،به یک معنا

به دنبال تمرکز بر شرایط موجود و نتـایج   ،ییهاي نهادگرایانه استعلاو رهیافتافلاطونی 

اعتقاد خویش  ،جان استوارت میل. بالقوه آن و احترام به افکار عمومی و خرد اعصار است

از  ،زندگی و از جمله امکان آموزش مقدماتی بـراي همگـان   ۀفراهم بودن امکانات اولیبه 

. دانـد ترین تعهدات جامعه در برقراري عدالت میترین افراد را جزئی از مهم جمله محروم

سواد را به جهت حفـظ شـادکامی خودشـان و     افراد بی ،گرایانهاما به دلیل تفکر مطلوبیت

  . داندیاسی از جمله حق رأي نمیسزاوار حقوق س ،جامعه

 »انسـان اسـت   ةهاي بالقو فرصت به فعل درآوردن توانمندي« قابلیتی سن ناظر بر ةاید

عـدالت محسـوب   ة مبناي نظري یـک ایـد   جامعه باید تأمین شود و بنابراینکه از سوي 

مختلـف  هـاي  زمینه. استهاي برابر براي تمامی افراد زیرا ناظر به تأمین فرصت؛ شود می

امکانات اقتصادي و اطلاعاتی لازم  ،آموزشی و بهداشتیۀ مانند امکانات اولی امکانات اولیه

مبنـاي   ،سیاسـی و اجتمـاعی  ةهاي شغلی مختلف و امکان مشـارکت گسترد  براي فعالیت

نظـر مسـتقیم    ،در اینجا سـن بـه دسـتاوردها   . برابري فرصت است ةلازم براي تحقق اید

داند و صرفاً آزادي دسـتیابی را  هاي فردي میها و تلاشبه خواستندارد و آن را معطوف 

  . شماردعدالت خویش می ةجزء ضروري اید

نظر کامل در نگـاه بـه آزادي یـاد    توان ابتدا از عدم اتفاقهاي کلی می در بخش تفاوت

این  رغمانگارانه خویش و بهمیل با توجه به دید مطلوبیت ،در رابطه با مفهوم آزادي. کرد

اگر آزادي درجهت دسـتیابی فـرد بـه     ،شماردکه اساساً آزادي فرد را یک امر مقدس می

چنین رویکـردي در سـخنان میـل    . براي او اعتبار نخواهد داشت ،شادکامی توجیه نشود

به علـت ادعـاي عـدم تـوان     ( عدم لزوم اعطاي آزادي به ملل غیرمتمدن و وحشی بارهدر

این در حـالی  . شودوضوح دیده می به) به نفع کامیابی خویش گیري از آزاديآنان در بهره
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قیود زمانی و مکانی در اطـلاق   ،شمول بودهامري جهان ،است که مفهوم آزادي براي سن

نگـاهی هنجـاري    ،نگـاه سـن بـه آزادي    بنابراین. ي تأثیري نخواهند داشتاین حق بشر

 ،آگاه آزاد خویش و اعتقاد به تنوع سرشـت بشـري   ةشناسی سوژ او بر اساس انسان. است

شمرد که بدون آن  را یکی از ابعاد مهم وجودي انسان می »آزادي و در واقع حق گزینش«

  . موجودیت انسانی زیر سؤال رفته است

 سـن بـر فلسـفه    هـاي هتفاوت بزرگ دیدگاه ایـن دو متفکـر در عـدم انطبـاق نظری ـ    

گرایی را فاقد ظرفیـت لازم بـراي   مطلوبیت ،سن. است گراي میل و انتقاد از آن مطلوبیت

هـاي شـادکامی   محاسبات مطلـوبیتی و جلـوه  که او معتقد است . داندسنجش عدالت می

اي زیرا ساختار ذهن ما بـه گونـه   ،نامناسب باشد تواند براي افراد محروم جامعه کاملاً می

هـاي  کند تا از نعمـت رین میهاي زندگی را دارد و تماست که تمایل به انطباق با سختی

هاي اجتماعی اي در تداوم نابرابرينقش عمده ،این انطباق ذهنی. کوچک خوشحال شود

 ،شـده از سـوي سـن   قابلیـت طـرح   ).312-306: 1390 ،سـن ( هاي نسـبی دارد و محرومیت

که تحت تأثیر نظم اجتمـاعی موجـود   نه آن ،طور بالقوه دارند چیزهایی هستند که افراد به

  . توانند آرزو کنند می

  

 گیرينتیجه

 ۀدر چـارچوب اندیش ـ  ،هاي دو اندیشمند در ایـن مقالـه  شده از استدلالبررسی انجام

به عنوان راهنمـا و تجـویزي    ،رفاهی مورد بحث ما ۀدو نظری. سیاسی صورت گرفته است

 هـایی در مـتن  هرچند چنین پژوهش ،د آمدخواههاي گوناگون عملی به کار در موقعیت

 . کاربست مستقیم نظریه در یک موقعیت خاص را مدنظر ندارند ،خود

هـاي   بـا وجـود تفـاوت    ،گونه که در خلال مباحث دو اندیشـمند مشـاهده شـد    همان

در  ،یکســان ۀشناســانشناســانه و انســانبــه علــت وجــود مبــانی هســتی ،شــناختی روش

رفاه اجتمـاعی برقـرار شـده    ارتباطی متقابل بین آزادي فردي و  ،هر دو متفکر هاي هنظری

هم ابـزار و هـم آرمـان افـزایش      ،هاي فردي در جامعه بدین معنی که وجود آزادي؛ است

پیوند دو مفهوم یادشـده در   ةنحو ،با وجود تفاوت در رهیافت و روش. رفاه اجتماعی است

موجـب اخـتلاف در    ،هرچنـد اخـتلاف در ادلـه   ؛ کنـد مسیر مشابهی را طی مـی  ،کلیات

  . نهادها و قواعد لازم شده است بارهدر اهپیشنهاد
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اي مالکیـت خصوصـی وسـیله    ،در لیبرالیسم کلاسـیک  ،طور که مشاهده کردیم همان

افـراد اسـت کـه    ) ضمنی( گیري غیرمتمرکز و استفاده از دانش عملینهادي براي تصمیم

دلیـل بـه سـود     ۀدر واقـع اقام ـ . شـود  این دانش در نهادهاي جمعی رقیق و ضعیف مـی 

. شـود عنصري در تأیید عامل خودمختار و آزاد بودن انسان محسوب می ،مالکیت شخصی

میل را در مـرز  ۀتـوان اندیش ـ  بندي مکتب لیبرالیسم مـی گروهدر  ،گونه که ذکر شد همان

هـاي مـدرن   لیبـرال  ةبین لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم مدرن و دیدگاه سن را در زمر

عیارهاي مرزبندي براي لیبرالیسم مدرن در مقابل لیبرالیسـم کلاسـیک   یکی از م. دانست

هـاي اقتصـادي و   هاي مـدنی شـامل آزادي  علاوه بر آزادي ،در این عقیده است که آزادي

  . شودتصحیح فرایند بازار از سوي دولت نیز می

و شـادکامی بـراي    می استرسیدن به شادکا ،دلیل اعتقاد راسخ میل به آزادي فردي

رفاهی براي جمع افراد دارد که مبتنـی   یک نظریه ،در واقع میل. شاخص رفاه است ،میل

اي براي رفاه به معنی شادکامی اي پایهبدین معنی که آزادي وسیله؛ بر آزادي افراد است

هرچنـد  سـن  . تواند ذاتاً ارزشمند باشـد تر موارد نیز میدر بیشهرچند  ،شودمحسوب می

تر او بر اهمیت ذاتی آزادي بنـا بـر   تأکید قوي ،پذیردآزادي می ةمیل را دربار ۀدوگان نظر

تـر نسـبت بـه آزادي دارد و    دي هنجـاري سن دی ـ در واقع. تضاي روحیات انسانی استاق

در ) سـت تر شـده ا آزادي بالنده ۀرفاهی که خود به وسیل( حدي نیز بر وسیله بودن رفاهتا

  . کندتر تأکید میبیشجهت دستیابی به آزادي 

از نظـر  . داندسن زندگی شادکامانه را متناظر با زندگی همراه با آزادي انتخابگري می

 ،هـاي مرسـوم در جامعـه   اختیار و انتخاب سبک زندگی مطـابق بـا عـادات و رویـه     ،سن

تواند صـرفاً افـزایش تولیـد و انباشـت     هدف از توسعه نمی. اقتضاي روحیات انسانی است

و توجه خاص به وضـعیت تـأمین    جامعه باشد ۀو حتی افزایش صرف درآمد سرانسرمایه 

افراد و باز بودن مسیر حرکت همگـان در راه تحقـق    ۀحداقل امکانات مادي و معنوي هم

 ـ  خواست از اهـداف مطـرح    ،خـویش  ۀهاي خود متناسب با سطح عمومی زنـدگی در زمان

 ـ. از سوي سن است »توسعه به مثابه آزادي« ةشدن اید افـرادي   هـاي هباید گفت که نظری

از سـمت   ،هـاي مطـرح جهـانی   الحق و سن بر تغییر نگرش اخیـر دیـدگاه   مانند محبوب

  . اندتأثیر بسیار مهمی داشته ،محورگرا به سمت اخلاق فضیلتاخلاق مطلوبیت
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نسـبت میـان آزادي فـردي و رفـاه     « این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش بود که

. »شـود؟ جان استوارت میل و آمارتیا کومار سـن چگونـه برقـرار مـی     ۀاندیش اجتماعی در

میـل و   يآرا ،دو اندیشمند مشاهده کـردیم  هاياي نظرگونه که در بررسی مقایسه همان

اهمیت خردورزي جمعی و اسـتفاده از   ،عدالت نسبی ةاید ،شناختیسن در مباحث انسان

؛ بسـیار مشـابه بـوده اسـت     ،بشر به شادکامیاستعدادهاي متنوع بشري در راه دستیابی 

نگاه این دو بـه   مطابق نبودن ،ترین آنها د که مهمهاي مهمی نیز وجود دارتفاوتهرچند 

گرایی میـل و جـایگزینی   سن از رهیافت مطلوبیتنکردن مفهوم آزادي و انتقاد و پیروي 

مند میـان وجـود   نسـبتی کـه ایـن دو اندیش ـ    در مجمـوع  اما. است آن با رهیافت قابلیت

تر در جامعه و دستیابی آحاد جامعه به سیاسی و اقتصادي گسترده -هاي اجتماعی آزادي

هـا در  وجـود ایـن آزادي   ،میل ۀدر اندیش. شباهت فراوانی دارد ،کنندشادکامی برقرار می

 ۀو در اندیش ـ ز سـوي حکومـت  بهداشتی و اقتصادي ا ،کنار تأمین امکانات اولیه آموزشی

ها از طریق نهادها و قوانین و قواعـد حـاکم بـر    نیازهاي برابري فرصتپیگیري پیش ،سن

 . رفاه دارد ۀمهمی در دستیابی به شادکامی مدنظر اندیش نقش ،جامعه

نقـش اساسـی ایفـا     ،برحسـب نتیجـه   ،آزادي انتخـاب  ،در شادکامی مورد نظر میـل  

 ،او ۀرساند که در اندیش ـنتیجه میما را به این  ،برآیند بررسی نوع استدلال میل. کند می

شـرط پیشـرفت اجتمـاعی و    پـیش  و پـرورش خـرد نیـز    شرط پرورش خـرد آزادي پیش

توجـه بـه   . اقتصـادي اسـت   ۀشـرط توسـع  پـیش  ،و پیشرفت اجتماعی و سیاسی سیاسی

تر شـود کـه پیش ـ  یرفاهی هـر دو متفکـر دیـده م ـ    ۀوظایف خاص حکومت در متن نظری

تضـمین   ،اجتمـاعی  ۀامکانـات اولی ـ  ،هاي سیاسی آزادي ،سنطبق اعتقادات . بررسی شد

 هـا فرصـت  ۀنیازهاي تقسیم عادلان همگی ذیل پیش ،شفافیت و امنیت و آزادي اقتصادي

هـا و  ظرفیـت ه میـان مـردم جـاي گرفتـه و امکـان مشـارکت هم ـ      ) افزایـی قابلیت ایده(

جزئـی   ،اقتصادي ۀتوسع. کنداقتصادي میسر می استعدادهاي جامعه را در فرآیند توسعه

بـا   ،ر سـن دنظانسـانی م ـ  ۀتوسع ةدر اید. ضروري در امکان دستیابی همگان به رفاه است

تقویـت کـارایی    ۀزمین ـ ،هـاي آنـان  بهبود کیفیت زنـدگی افـراد و آزاد شـدن توانمنـدي    

  . تر فرد نیز خواهد انجامیداهم شده و در انتها به آزادي بیشاقتصادي نیز فر

توان دریافت که هر دو اندیشمند با مرکز قرار دادن آزادي فـردي در  بدین ترتیب می

به ایجاد تأثیراتی خودفزاینده اعتقاد داشتند کـه منجـر بـه پیشـرفت      ،خویش هايهنظری
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اي بـه تصـویر   توان به صورت یـک طـرح چرخـه   این تأثیرات را می

اثـرات اجتمـاعی و اقتصـادي آن در    طرح شماتیک چگونگی کارکرد این چرخه و 

لازم به ذکر است که این دو متفکر به . در تصویر انتهاي مقاله قابل مشاهده است

بلکـه از خـلال پـژوهش مـا در      ،انـد طور مستقیم به وجود چنین طرحـی اشـاره نکـرده   

در . جزئیات و کلیت چنین طرحی دریافت و برداشت شـده اسـت  

هاي رفاهی نظر از تأکیدات خاص میل و سن بر اهمیت آزادي در نظریه

 هایشان از چگونگی مرتبط شدن وضـعیت آزادي  بخش اصلی و مهمی از برداشت

انگر بی ـاین چرخه به خـوبی  . است افراد جامعه با وضعیت اقتصادي کل جامعه آورده شده

دي در باب چگونگی ارتباط یافتن آزادي فـر  ،شمند

  : بریم بحث خود را به پایان می

 ها بروز توانمندي

 رفاه شیافزا

نسبت بین آزادي فردي و رفاه

این تأثیرات را می. افزون خواهد شد روز

طرح شماتیک چگونگی کارکرد این چرخه و . کشید

در تصویر انتهاي مقاله قابل مشاهده است ،جامعه

طور مستقیم به وجود چنین طرحـی اشـاره نکـرده   

جزئیات و کلیت چنین طرحی دریافت و برداشت شـده اسـت   ،شانایهمحتواي بحث

نظر از تأکیدات خاص میل و سن بر اهمیت آزادي در نظریهزیر با صرف طرح

بخش اصلی و مهمی از برداشت ،خویش

افراد جامعه با وضعیت اقتصادي کل جامعه آورده شده

شمنددو اندی هايمسیر منتج از بررسی نظر

بحث خود را به پایان می ،ه آنئو رفاه اجتماعی است که با ارا

  

 
  

  

  یاجتماع يندهایفرآ قیازطر

 خواستها مطالبه
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  نوشت  پی

زیرا هم از جهت شدت میل  ،در قرن بیستم رایج شد گرایانهفایده ۀدر اندیش مطلوبیته واژ. 1

کـه  به دلیل این ).128 :1386 ،پریندرگسـت ( فایده بودةتر از واژمناسب ،و هم از جهت رضایت

دهـد و اسـاتید بنـامی در ایـن     معنـی مـی   »شدنی خواسته« مطلوبیت در زبان فارسیه واژ

 ةتـوان گفـت کـه نسـبت بـه واژ     اند و همچنین مـی کاربرد این واژه را ترجیح داده ،حوزه

در ایـن پـژوهش از ایـن     ،دهـد اهمیت خود را بیشتر نشان می ذهنیت فرد انسانی ،فایده

  . ایم هواژه استفاده کرد
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  سازي و تحکیم دموکراسی دموکراسیروش حکومتی با فرایند 

  ) جمهوري اسلامی ایران :مطالعه موردي

  *منصور انصاري

  **زاد میرقاسم سیدین

   

 ،پردازان با مدل حکومتی دموکراسی رغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریه

فکـران و  روشـن از ویـژه برخـی  بشـري بـه   ۀهاي اصلی جامع

سـازي و تحکـیم دموکراسـی بـوده      مسئله دموکراسی

و تنهـا   دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن بـه تعـادل  

همـه  « ،بـه تعبیـر آلفـرد اسـمیت     دوم اینکـه نظمِ متضمنِ کمترین بدي اسـت و  

 با ایـن حـال   .»کردتوان با دموکراسی بیشتر درمان 

ها در همه کشورها یکسـان نیسـت؛ بـه همـین     

هایی که همه شـروط دموکراسـی را بـه     به لحاظ تحلیلی میان نظام

هایی که برخی از شروط دموکراسی را تحقق  نظام

 ،حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیسـتند 

هـاي   نظـام  ،»دموکراتیـک « ،هاي نخست هاي با ویژگی

ــدي ــام »هیبری ــی   و نظ ــا ویژگ ــاي ب ــوم   ه ــاي س  ،ه

اي  رابطـه  ،هاي حکومتی هر یک از این روش .شوند

                                                 
  ایران، امام خمینی و انقلاب اسلامی پژوهشکده، اندیشه سیاسی در اسلام
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روش حکومتی با فرایند  ۀرابط

مطالعه موردي( 

  چکیده

رغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریه علی

هاي اصلی جامع اساساً یکی از دغدغه

مسئله دموکراسی ،فیلسوفان مهم عصر جدید

دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن بـه تعـادل   نخست اینکه زیرا است؛

نظمِ متضمنِ کمترین بدي اسـت و  

توان با دموکراسی بیشتر درمان  هاي دموکراسی را می نارسایی

ها در همه کشورها یکسـان نیسـت؛ بـه همـین      ها و نقص میزان و درصد نارسایی

به لحاظ تحلیلی میان نظام دبای دلیل می

نظام ،اند میزان زیادي محقق ساخته

حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیسـتند هایی که گاهی  اند و نظام بخشیده

هاي با ویژگی معمولاً نظام .تمایز قائل شد

ــی ــاي دوم داراي ویژگ ــدي« ،ه هیبری

شوند گذاري می م نا »غیردموکراتیک«

اندیشه سیاسی در اسلامگروه  استاد: نویسنده مسئول *

دکتري مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانش آموخته  **
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در  .غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند مستقیم و یا

روش « ۀبه تبیین و توضیح رابط ـ پرسش اصلی در این پژوهش همو  مسئله ،اصل

و  مسـئله ( گـردد  می بر »سازي و تحکیم دموکراسی فرایند دموکراسی« با »حکومتی

ه از داسـتفا  و بـا  »تحلیلـی  -توصـیفی « به کمک روش ،نیل به این هدف .)پرسش

از میـان   کـه  رسد به نظر می .)روش( شود اي و دیجیتالی دنبال می منابع کتابخانه

هـاي   قرابت بیشـتري بـا دوره   »دموکراسی حداقلی« ،هاي مختلف دموکراسی مدل

بیشــترین  »دموکراســی حــداکثري« و حکــومتی نظــام جمهــوري اســلامی ایــران

   .)یافته( دارد »تحکیم سازي و فرایند دموکراسی« در تأثیرگذاري مثبت

  

 ،دموکراسـی هیبریـدي   ،تحکیم دموکراسـی  ،سازي دموکراسی :هاي کلیدي واژه

   .کراسی حداکثريودم و دموکراسی حداقلی
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  مقدمه 

چند تقریباً طی یک قرن اخیر به صورت عام چنین پذیرفته شده است که دموکراسـی  هر

توانـد بـه   آدمیـان منطبـق اسـت و مـی     »انسان بودن« زیستی است که با اصل ةتنها شیو

هنگام بحث دربـاره   با این حال ،ها کمک کند هاي وجودي انسان ها و کرامت تحقق ارزش

تردیـد ایجـاد    در این اصل نخستتواند  د که میزیادي وجود دار هايپرسش ،دموکراسی

 دومزیست منطبق بـا انسـانیت اسـت؛     ةکنند که دموکراسی در معناي عام آن تنها شیو

هاي دموکراسی حاکم را به نسبت زیاد مغـایر بـا دموکراسـی راسـتین کشـف       مدل اینکه

رویـه دموکراتیـک را    ،آیا رهبـران سیاسـی   :دتواند بدین قرار باش می هاپرسشاین  .کنند

برقـرار  » حاکمیت قـانون « شود؟ آیا مشارکت سیاسی واقعی محقق می کنند؟ آیا دنبال می

طـرف هسـتند؟    آزاد و بی ،ها مستقل وجود دارد؟ آیا رسانه یک دستگاه قضایی است و آیا

شود؟ آیا بوروکراسـی دولتـیِ کارآمـد     رعایت می احزاب سیاسی دموکراسی درونی در آیا

  ... و انصاف وجود دارد؟ ،وجود دارد؟ آیا در توزیع درآمد

در بررسـی انـواع    ،هـاي دموکراتیـک   هـاي نظـام   و چـالش  هـا پرسـش متأثر از همین 

هایی که همه شـروط دموکراسـی را    لحاظ تحلیلی باید میان نظامه هاي حکومتی ب روش

هایی که برخی از مـوازین دموکراتیـک را رعایـت     نظام ،اند به میزان زیادي محقق ساخته

تمـایز   ،هایی که گاهی حتی واجد شرایط حداقلی دموکراسی نیز نیستند کنند و نظام می

   :هایشان قابل استخراج است ش حکومتی با زیرمجموعهدر این راستا سه نوع رو .قائل شد

)  ...انجمنی و ،مشورتی ،توافقی ،مشارکتی ،مستقیم( شامل حداکثري :دموکراتیک. 1

  )  ...لیبرال و ،نمایندگی ،اکثریتی( حداقلی و

  )  ...اقتدارگراي رقابتی و ،دموکراسیشبه ،تفویضی ،اقتدارگراشبه( :هیبریدي. 2

  )  ...فاشیستی و ،توتالیتر ،استبدادي ،اقتدارگرا( :) 1( غیردموکراتیک. 3

 هاي حکومتی مختلف را در سطح جهانمدل گستره و حاکمیت وضعیت ،تصویر ذیل

  : دهدنمایش می
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  هاي حکومتی مختلف در سطح جهانمدل گستره و حاکمیت

تنهـا   ، یادشـده هاي  ندگان مقاله حاضر بر این است که از میان انواع رژیم

 آمیـز سـپري   سازي بـه صـورت موفقیـت    فرایند دموکراسی

هـاي  امـا در دیگـر مـدل    .گـردد  شود و تحکیم دموکراسی به نسبت زیاد محقـق مـی  

هـاي زیـادي    بـا موانـع و چـالش   سازي و تحکیم دموکراسـی  

مسائل گذار و « طبق تعریف خوآن لینز و آلفرد استپان در کتاب

از ســوي عــاملان  ،مــوقعیتی سیاســی اســت کــه در آن

داشـته  بـوده و مـردم نیـز بـاور      »تنها بازي در شهر

و تداوم  اتفاقی بیفتدتا چنین  .)2( »حکومت استةترین شیو

 »)3( قـانونی « و »نگرشی« ،»رفتاري« ۀسه جنبباره حکومت دموکراتیک باید در

یافته باید در ارتبـاط متقابـل بـا    هاي تحکیم دولت در دموکراسی

 -2 جامعـه مـدنی آزاد   -1 :یکـدیگر قـرار گیـرد   ه کننـد 

 -3) در تمایز بـا جامعـه مـدنی و بـه عنـوان مکمـل یکـدیگر       

بـازار  « در معنـاي ( جامعـه اقتصـادي   -5بوروکراسی دولتی کارآمـد و  

   .)Linz&Stepan, 1996: 5-15() داري

دمکراسی حداقلی

دموکراسی 

حداکثري

دموکراسی 

هیبریدي
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گستره و حاکمیت وضعیت - 1شکل 

  

ندگان مقاله حاضر بر این است که از میان انواع رژیمویسادعاي ن

فرایند دموکراسی ،هاي حداکثري در دموکراسی

شود و تحکیم دموکراسی به نسبت زیاد محقـق مـی   می

سازي و تحکیم دموکراسـی   فرایند دموکراسی ،حکومتی

  . مواجه هستند

طبق تعریف خوآن لینز و آلفرد استپان در کتاب »تحکیم« منظور ما از

مــوقعیتی سیاســی اســت کــه در آن« ،»)1996( تحکــیم دموکراتیــک

تنها بازي در شهر« سیاسی پذیرفته شود که دموکراسی

ترین شیو مطلوب ،باشند که دموکراسی

حکومت دموکراتیک باید در نخست ،یابد

دولت در دموکراسی دوم اینکه .تحکیم شود

کننـد  مرتبط با هم و تقویته پنج عرص

در تمایز بـا جامعـه مـدنی و بـه عنـوان مکمـل یکـدیگر       ( جامعه سیاسی خودمختار

بوروکراسی دولتی کارآمـد و   -4حاکمیت قانون

داريسرمایه و نه صرفاً بازار »شدهنهادینه

دموکراسی 

هیبریدي

 اقتدارگرا
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 ،تثبیت و پابرجـا شـدن و مصـونیت قواعـد     ،به طور کلی منظور از تحکیم دموکراسی

مـدت  ژه مشارکت و رقابـت سیاسـی در دراز  ویهاي دموکراتیک بهنهادها و ارزش ،ها رویه

نهادهـاي سیاسـی را    ،هـاي سیاسـی مهـم    همـه گـروه   ،یافتهدر دموکراسی تحکیم .است

   .)150 :1386 ،بشیریه( کنند و از قواعد بازي دموکراتیک پیروي میپذیرند  می

  

  تحلیلی -روش توصیفی

یـا   ،وضع موجود یک پدیدهتا شود  تحلیلی تلاش می -هاي توصیفی اصولاً در پژوهش

کمـک شـایانی بـه     ،هـا  امروزه نتـایج ایـن پـژوهش    .بررسی و توصیف شود خاص یاتفاق

هـاي   پـژوهش  بـه طـور کلـی    .در سـطح جامعـه دارد   ها گذاري ها و سیاست گیري تصمیم

  : دشو گروه عمده تقسیم می سهتوصیفی به 

هـا و صـفات افـراد     ها به مطالعه ویژگی این نوع پژوهش :پژوهش توصیفی پنهانگر -

  . پردازد جامعه می

یک مـورد   ۀها عبارتند از مطالع این نوع پژوهش: پژوهش توصیفی موردي یا ژرفانگر -

شـود   در واقع در این نوع تحقیقات سعی می .آن بارهکاوش عمیق درو  یا یک واحد

 ،هـا   در ایـن نـوع پـژوهش    .شـود هر پدیده یا موضوعی بررسـی   ،از جهات مختلف

سـاخت   ،هـاي حکـومتی   هـا و مـدل   الگـوي  ،سیر تکامل تاریخی« نظیر موضوعاتی

نهادهـاي   ،نهادهـاي اجتمـاعی   ،هاآداب و رسوم و ارزش ،زبان و فرهنگ ،اجتماعی

  . شود می بررسی »...ها و آداب و رسوم مذهبی واعتقادات و ارزش ،سیاسی

در اصل توصـیف عینـی و کیفـی     این نوع پژوهش: پژوهش توصیفی تحلیل محتوا -

ایـن نـوع پـژوهش    کـه  توان گفت  دار است و می محتواي مفاهیم به صورت نظام

موضـوع خـاص انجـام     بـاره شفاهی و تصـویري در  ،هاي مکتوب بیشتر روي متن

  .. .ها و ها و مقاله روزنامه ،هانظیر کتاب ؛گردد می

با نگـاهی  تا تمرکز پژوهش حاضر بر مدل دوم است؛ بدین شکل که تلاش شده است 

هاي حکومتی مهـم و متشـابه بـا الگوهـاي حکـومتی نظـام        ها و مدل الگو ،ژرف و عمیق

دموکراسـی  « ،»دموکراسی هیبریـدي « دهه اخیر شامل چهارجمهوري اسلامی ایران طی 

ارتباط و سنخیت  نهایتدر د و شناسایی و معرفی گرد» دموکراسی حداکثري« و »حداقلی

  . سنجی گردد سازي وزن هاي حکومتی با فرایند دموکراسی این مدل
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  هاي هیبریدي دموکراسی

هـاي   از جنـگ سـرد سـال    پـس ( از فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروي  پس ةاصولاً دور

معـروف   »1هـاي هیبریـدي   دموکراسی« عنوان باهایی بود که  فصل گسترش رژیم ،)1990

 ،...زامبیـا و  ،موزامبیـک  ،کنیا ،ها در کشورهاي آفریقایی نظیر الجزایر این نوع رژیم .شدند

جمهوري آذربایجـان   ،اکراین ،صربستان ،ترکیه ،روسیه ،کشورهاي اوراسیایی نظیر آلبانی

کشـورهاي آمریکـاي لاتـین    و فیلیپین ،مصر ،آسیایی نظیر مالزي و تایوان کشورهاي ،...و

هـایی   نمـود واقعـی یافتنـد و طـی دوره     ...پرو و ،آرژانتین ،برزیل ،پاراگوئه ،نظیر مکزیک

   .داريِ اصلی محسوب شدند حکومتةشیو

هـاي ناکـافی و یـا نـاقص فراینـد       فـرم نخسـت  هـاي هیبریـدي    رژیـم  به طـور کلـی  

به تحکیم دسـت   ،در گذار به دموکراسی ناموفق بوده دوم اینکهسازي هستند؛  دموکراسی

داري اقتدارگرایانـه ترکیـب    معمولاً قوانین دموکراتیـک بـا حکومـت   سوم اینکه . اند نیافته

  : استهاي هیبریدي بدین ترتیب  هاي مهم دموکراسی برخی از ویژگی. شده است

معمــولاً شــکل و فُرمــی  هــاي هیبریــدي نظــام: ترکیــب دموکراســی و اقتــدارگرایی-

بـدین ترتیـب کـه برخـی از اصـول و ارکـان        .خواه دارند دموکراتیک و محتوایی تمامیت

امـا   ،شـود  ظاهري دموکراسی نظیر برگزاري انتخابات و رقابت نخبگان سیاسی رعایت می

اي از نخبگـان بـراي    بسـته  ۀآزادانه نیست و تنها حلق ـو  عادلانه ،انتخابات فرایند در واقع

 همچـون  ،کنند و از انتخابـات و نهادهـاي دموکراتیـک    جایی قدرت با هم رقابت می جابه

  . شود بهره گرفته می مشروعیت کسب براي ابزاري

حـدي  نقش مرکزي رهبـر سیاسـی تا   ،هاي هیبریدي در نظام: نقش قدرتمند رهبري -

جمهـور یـا   رئـیس ( رهبر سیاسـی  ،در یک کلام .شوددولت بدل میاست که او به تجسد 

 حـقّ  داراي ،مصـلحت  به بنا و آن اجراي بر ناظر ،گذاريقانون اعلاي مرجع ،)وزیرنخست

   .است آن نقض

 و اضطراري ویژه معمولاً تدابیر هاي هیبریدي در نظام :تشریفاتی بودن قانون اساسی -

را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را به حالـت   تواند هر موقعیتی می حکومتی حکم

تشـریفاتی و   ،کاربرد قانون اساسی ،هاي هیبریديبه تعبیري دیگر در نظام .تعلیق درآورد

  . مصلحتی است

                                                 
1. Hybrid 
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اساسـاً نهادهـا و قـواي     هاي هیبریدي در نظام: عدم استقلال نهادها و قواي حکومتی -

متعـارف در   اختیـارات و اسـتقلال عمـل   نـد و  هـاي قدرت  حکومـت تحـت سـلطه کـانون    

 از ايو زائده ناقض قانون ،از جمله قوه قضائیه که وابسته ؛کشورهاي دموکراتیک را ندارند

   .است رژیم سخت ۀهست

ي هیبریـد  هـاي  معمولاً اصول ایدئولوژیک نظام: ماهیت ایدئولوژیکی مبهم و مغشوش -

شـود؛   می اجرا بخواهی دل شکلی به نیز عمل در و است مبهم و مغشوش ،ينظر لحاظ از

بـه کـیش    ،ایـدئولوژي  شـود  مـی  باعـث  اجرایـی  ةقاعـد  و بـی  نظـري  طوري که ابهامبه 

تعهد به نظام حاکم به معناي نزدیکی و وفاداري بـه افـراد و    .تقلیل یابد پرستی شخصیت

  . گردد می تلقی رهبري ویژهبه ،نهادهاي قدرتمند آن

نهادهـا و   ،هیبریـدي  هـاي  در نظـام : هاي مدنیواقعی نهادها و سازمانعدم استقلال  -

گیرانه و قواعد نانوشته حکومت  ولی در چارچوب نظارت سخت ،هاي مدنی آزادند سازمان

ساختار سیاسی تنها به قصد تظـاهر   .زنده ولی ضعیف است ،جامعه مدنی .کنند عمل می

 .گیـرد  می نظر در براي مخالفان معدودي منديچارچوب بیان آزادي ،بودنبه دموکراتیک

نسبتاً از آزادي عمل بیشتري  ،شوند هایی که غیردولتی شناخته می رسانه ،ها در این رژیم

هاي نظارتی و امنیتی قـرار دارنـد و گـاهی بـه      ولی تحت کنترل نرم دستگاه ،برخوردارند

 دوگانـه  نقشـی  ،اجتمـاعی  هـاي  رسـانه  ،میان این در .شوند می بدل تریبون تبلیغاتی آنها

 بـارور  ايزمینـه  ،دیگر سوي از و شکنند می را دولت رسانی اطلاع انحصار ،یکسو از .دارند

 عمـومی  بسـیج  در را دولـت  سـنتی  نهادهاي ضعف و آورند می پدید پوپولیسم رشد براي

  . کنند می جبران

 امکان ،انتخابات سازوکار معمولاً وجود هیبریدي هايدر نظام: حاکم بودن پوپولیسم -

 ،انتخابـاتی  هاي در زمان رقابت و گذارد می پیش »پوپولیسم« مداوم ظهور براي اي گسترده

 ،یابد می کارآمدي حکومت کاهش به مردم امید وقتی .آورد می هیجان به را عمومی افکار

طریـق برگـزاري   به این ترتیب کـه دولـت از    .افتد جریان جدیدي از پوپولیسم به راه می

 مـدتی  بـراي  را عمومی اعتماد و امید شود دوباره موفق می ،انتخابات نسبتاً آزاد و رقابتی

  . نماید ترمیم  نسبی طور به ولو را خود مشروعیت و کند مصادره نامعلوم

آشـکار   ةبـا یـک پدیـد    ،هاي هیبریدي نظاممعمولاً در : اپوزیسیون منفعل و ناکارآمد -

از  بیشــتر اعضــاي ایــن اپوزیســیون .»اپوزیســیون منفعــل و ناکارآمــد« :رو هســتیمهروبــ
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 قامـت  قدرت تشـکیل مـی شـود کـه در     کانون شده ازدیروز اما رانده محبوب کارگزاران

اما به نسبت زیادي منفعل و ناکارآمـد هسـتند و در    ،شوند می ظاهر مصلحان و منتقدان

مسـیر دموکراسـی را    کنند ومیمواقع حساس و ضروري با ساختار سیاسی حاکم سازش 

   .کشانندبه انحراف می

 داري هاي هیبریدي معمـولاً بـا نـوعی اقتصـاد سـرمایه      نظام :داري رانتی سرمایه اقتصاد- 

 سیاسـی  و جدید نظام میان نخبگان قدیم اي قاعده بی صورت به ثروت .شوند می اداره رانتی

قانونی بـراي دولتـی کـردن موقـت ثـروت       وکار نخبگان جدید از ساز .شود می تقسیم مدام

  . کنند خصوصی شانمشتریان و رابه سود خود آن دوباره تا ،کنند خصوصی استفاده می

 قوانین به ظاهر به هیبریدي هاي رژیم: المللی نگاهی ابزاري و غیرواقعی به قوانین بین -

 ۀبدبینانه و ریاکارانه به جامع ،رندانه رویکردي عمل در ولی ،گذارند می احترام المللی بین

بـراي برقـراري    بـه طـور جـدي    .انزواطلب نیستند ،در عین مبارزه با غرب .جهانی دارند

 از متحـدانی  دنبـال  بـه  و کوشـند  کشورهاي خارجی می با مستحکم نه چند هر اي رابطه

 بـر  هـا  رژیـم  سیاست خارجی ایـن  و داخلی سیاست .گردند می خویشاوند هاي رژیم میان

 و سـود  سـنجش  و آزمون مدام خطوط خطربا  یعنی ؛است استوار گرارادیکالیسمی عمل

   .)4( برند می پیش را خود سالارانه خواست یکّه ،هزینه

یـک مـورد    ذیـل  در پذیر هستند کـه  ین نوع تقسیمبه چند هاي هیبریدي دموکراسی

  : گردد به اختصار معرفی می »دموکراسی تفویضی« مهم یعنی مدل

  دموکراسی تفویضی

را بـراي   »دموکراسی تفویضی« ةواژ »گیلرمو او دانل« ،1994سال براي نخستین بار در 

داري  حکومـت ه هاي در حال ظهوري که اساساً ماهیتی معیـوب در عرص ـ  تعریف سیستم

حیـوان  « عنـوان  بـا هاي از نوع دموکراسـی تفویضـی را    رژیم ،او دانل .پیشنهاد داد ،دارند

کند که در برخی کشورها از جمله کشورهاي آمریکاي لاتین ظهور کردنـد   مییاد  »جدید

 ،هـا بـه مقامـات دولتـی     بدین معنا که در ایـن رژیـم   .)5( و خاصیت غیردموکراتیک دارند

یـا   .خود را نماینده و تجسم ملت بداننـد  ،قدرتی تفویض شده است که بدون قید و شرط

فراینــد  ،انتخابــاتی) تفویضــی( هــاي دموکراســیدر ایــن نــوع  ،1بــه قــول جیمــز مــالوي

                                                 
1. James Malloy 
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نفع  هاي ذي ها و گروه گو در برابر تودهپاسختکنوکراتیک و غیر ،گیري اقتدارگرایانه تصمیم

معمولاً فـرض بـر ایـن     .)104 :1389 ،فاضـلی ( اند خصوصاً در تصمیمات اقتصادي درآمیخته

نهادهـاي   ،در دوران گـذار هایی هستند که  رژیم ،هاي از نوع تفویضی است که دموکراسی

  : شودشوند و دو نتیجه حاصل می دغام میا  دموکراتیک با میراث استبدادي گذشته

   .تداوم نسبی ساختارهاي حکومتی حامل اقتدارگرایی. 1

محـور بـا انـدکی تغییـر      اقتـدارگرا و مونارشـی  ) رهبري( داري تداوم رویه حکومت. 2

  . هاي دموکراسیعقیده نسبت به ارزش

هـاي تفویضـی    تأثیرگذار در ظهـور و بـروز دموکراسـی   ) وابسته( ترین متغیرهايمهم

   :بدین قرار هستند

اجتمـاعی و سیاسـی و نیـاز و علاقـه      -هاي اقتصادي وجود بحران :عامل ساختاري. 1

  وفصل سریع آنها توسط یک شخص یا حزب؛مردم به حل

مداران مختلـف کشـور و نظـم    تضعیف اعتماد به احزاب و سیاست :عامل فرهنگی. 2

  سیاسی ائتلافی؛

تکه شـدن سیسـتم حزبـی و عـدم     تکه ،بندي سیاسیقطب :نهادي -عامل سیاسی. 3

  . نهادینگی آنها

هاي تفویضی هـم   گذار در ظهور و بروز دموکراسیتأثیر) مستقل( متغیرهاي ترینمهم

افـزایش بـدهی    ،کاهش درآمد سـرانه  ،کاهش رشد اقتصادي ،تورم« :بدین ترتیب هستند

ــابرابري و بیکــاري ،عمــومی ــزایش ن ــت ،اف ــه دول -احــزاب پارلمــان -کــاهش اعتمــاد ب

-دگرگـونی  ،شـدگی سیاسـی   قطبـی  ،مندي از دموکراسـی رضـایت کـاهش   ،جمهور رئیس

   .)Gonzalez, 2014: 26( »ثباتی بی

شـده و نـه   نـه دموکراسـی نهادینـه    ،هـاي از نـوع تفویضـی    به طور کلـی دموکراسـی  

شـان همـواره پابرجـا و    رغم نواقص اي هستند که علی کراسیهستند؛ بلکه دموشده  تحکیم

  : شوند می  نوع اصلی تقسیم چهاردارند و به  تداوم 

  ]اکوادور ،کلمبیا ،آرژانتین[دموکراسی تفویضی تجدیدپذیر . 1

  ]پاراگوئه ،ونزوئلا[دموکراسی تفویضی در حال تشدید . 2

  ]برزیل ،پرو[فرسایش دموکراسی تفویضی در حال . 3
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 ,Gonzalez( ]روسـیه  ،ترکیـه  ،اروگوئـه  -شیلی[حال ثبات  دموکراسی تفویضی در. 4

2014: 8-9(.   

ضـد   -1شـامل  ] یشتر از نوع در حـال ثبـات  ب[تفویضی سه ویژگی اصلی دموکراسی 

از دیگر خصوصـیات   .)O,Donnell, 1993: 3-4( تی استقیموم -3ضد سیاسی و  -2نهادي

  : توان به موارد ذیل اشاره نمود هاي تفویضی می دموکراسیفرعی 

  بخشی به حاکمیتهاي رأي جهت مشروعیت استفاده از صندوق - 

  فردمحوري/ گرایی شخص - 

کسـی   ،نظر از هویت خـود  دهندگان صرف رأي .رویکرد هابزي بر آنها حاکم است - 

مسـئله  [ تـر اسـت   بت از سرنوشت کشور مناسـبت را انتخاب کنند که براي مراق

  . ]امنیت و حفظ تمامیت ارضی مهم است

ها بـه شـدت افـزایش    وفصل بحرانطلبی مردم جهت حل  حس عاجلیت و منجی - 

   .یابدمی

نامزدهـاي   .هیجـانی و پرخطـر اسـت    -وضعیت سیاسی جامعه بسیار احساسـی  - 

  . کنند رقابت می باخت مطلق -انتخاباتی مختلف براي بازي برد

گردند و همه امـور بـه   میدهندگان به شرایط منفعل بازرأي ،انتخابات ةبعد از باز - 

   .گردد رهبر سیاسی محول می

گـذاري از نـوع    سیاسـت « نیازمند یک ،وفصل امور محولهبراي حل رهبر سیاسی - 

  . است که اساساً غیردموکراتیک است »جادویی

 ،حزب و یا احزابی که رهبر سیاسی را انتخاب و مورد حمایـت قـرار مـی دهنـد     - 

گیـري   فاصـله « سیاست هنتیج در شوند وچار کمبود حمایتی از سوي مردم مید

   .کنندرا اتخاذ می »از رهبر سیاسی

هـا و رفتارهـاي   بـه دلیـل سیاسـت    ،حامیان درون حزبی وابسته به رهبرسیاسی - 

  . گیرندانتقادي پیش می گاهرویکرد خنثی و  ،اقتدارگرایانه

خـواهی بـه انـزواي سیاسـی دچـار       ترهبر سیاسی به دلیل رویکردهـاي تمامی ـ  - 

   .)Gonzalez, 2014: 5-6( شود می
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در  توان چنین مـدعی شـد کـه    هاي هیبریدي می دموکراسی بندي و ارزیابی در جمع

ساختار  نخست زیرا ،نیست »تنها بازي در شهر« این نوع روش حکومتی اساساً دموکراسی

ی است و رهبران حکومتی ها و نیروهاي سیاس سیاسی به نسبت زیاد حاکم بر دیگر گروه

و معمـولاً اثـري    مدنی آزاد نیست ۀجامعدوم اینکه  .کنند ی افقی اجتناب مییاز پاسخگو

حاکمیـت قـانون بـه نسـبت زیـاد       سـوم اینکـه  . سیاسی خودمختار وجود ندارد ۀاز جامع

چهـارم  . دار شده اسـت  وه قضائیه و دادگاه قانون اساسی خدشهتضعیف شده و استقلال ق

 ـ اینکه  لحـاظ ماهیـت   ه بلوك اپوزیسیون ناکارآمد و منفعل است و احزاب سیاسی هـم ب

پـنجم  . لحاظ ماهیت درونی از روندي دموکراتیک برخـوردار نیسـتند  ه ساختاري و هم ب

 ششـم اینکـه  . بوروکراسی دولتی کارآمد نیست و به میزان زیادي مانع توسعه است اینکه

رانتی بر بازار حاکم اسـت و میـزان فسـاد مـالی بسـیار       -داري یک نظام اقتصادي سرمایه

نگـاهی ابـزاري و غیرواقعـی بـه قـوانین       ،در سیاست خـارجی  هفتم اینکه. گسترده است

  . المللی حاکم وجود دارد بین

یک ممانعت عمـدي در برابـر    ،هاي حکومتیدر این نوع روش ،یر مارینا اوتاويبه تعب

تحکیم دموکراسی در ایـن نـوع   که رسد  سازي وجود دارد و به نظر می فرایند دموکراسی

 ،هــا اساســاً ایــن نــوع رژیــم .از درصــد شــانس بســیار کمــی برخــوردار اســت ،هــا نظــام

پیشرفت و تثبیت دموکراسی در حال حرکت هاي ناقصی نیستند که در مسیر  دموکراسی

بـدون آنکـه    ،ند ظاهري از دموکراسی را حفظ کننـد اها مصمم باشند؛ بلکه این نوع رژیم

لـذا در ایـن   . خودشان را در معرض مخاطرات سیاسـی ناشـی از رقابـت آزاد قـرار دهنـد     

علـت   بـه  .منظور کسب قـدرت وجـود دارد   عرصه محدودي براي رقابت واقعی به ،ها رژیم

هـا فضـاي    این رژیـم  در عین حال .یابد پاسخگویی حکومت کاهش می ،همین محدودیت

هـاي مـدنی شـکل     کنند کـه احـزاب سیاسـی و سـازمان     سیاسی را تا آن حد تحمل می

ي هـا گوواي فعالیـت کننـد و برخـی مباحـث و گفـت      مستقل تا اندازهمطبوعات  ،بگیرند

   .)7 :1386 ،اوتاوي( سیاسی مطرح شوند

  هاي حداقلی دموکراسی

جـان   ،پردازان مختلفی اعـم از جرمـی بنتـام    از سوي نظریه ،هاي حداقلی دموکراسی

پـنج   ،بـه طـور خلاصـه    .است  تعریف شده ...رابرت دال و ،ژوزف شومپیتر ،استوارت میل
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خوانـده   »لیبـرال  -حـداقلی « درسـتی  هایی که به اعتقاد اساسی مشترك میان همه نظریه

  : ترتیب هستند بدین ،شوندمی

  اي سیاسی باید آزاد باشند؛ اعتقاد به این اندیشه که مردم در جامعه. 1

  اي سیاسی؛ اعتقاد به برابري مردم در جامعه. 2

کننـده  به نحوي که تقویـت  ،اعتقاد به این اندیشه که نقش دولت باید تعریف شود. 3

سه تز زیر در مورد نقش و ساختار دولـت   بارهها در همه لیبرال .آزادي و برابري باشد

  : نظر دارنداتفاق

دولت زمانی بیشترین بخت را براي تأمین آزادي و برابـري شـهروندان دارد    - 

  . باشد که به شکل دموکراسی سازمان یافته

تواند ضامن آزادي باشد که تسـاهل و  هایی می دولت فقط با تعقیب سیاست - 

  . روندان را متحقق کندتسامح و آزادي وجدان براي همه شه

هـاي   خواهد نقشـه دولت باید خود را وارد این حوزه نکند که فرد چگونه می - 

 »برداشت شخص از خـوب و نیکـی  « اش را اجرا کند؛ یعنی وارد حوزه زندگی

   .نشود

هر جامعه سیاسی باید براي افـرادي کـه در    ،اي مشروع باشد اگر قرار است جامعه. 1

  . موجه باشد ،کنندآن زندگی می

 ،هـایی مـذهبی   دیـدگاه  .کنـد  عقل ابزاري است که دولت لیبرال با آن حکومت می. 2

رود در حـوزه سیاسـی از    از آنهـا انتظـار مـی    ،چه باشدیا متافیزیکی مردم هر اخلاقی

ــا نگــرش  ــی و ب ــق اســتدلال عقل ــد و اســتدلال  طری ــول عمــل کنن ــاي  هــاي معق ه

بایـد مبتنـی بـر     ،تا رضایتشان گرفته شود شود بخشی که به مردم ارائه می مشروعیت

   .)314-311: 1380 ،همپتن( عقل باشند

دانـد کـه بـراي تبلـور      موارد ذیل را به عنوان حـداقل عناصـري مـی    ،منصور انصاري

 :بـرد  نـام مـی   »هـاي دموکراسـی   سـتون « دموکراسی ضروري هستند و از آنهـا بـا عنـوان   

بـرداران؛ حاکمیـت اکثریـت؛ حقـوق     حاکمیت مردم؛ حاکمیت مبتنی بر رضـایت فرمـان  

ها؛ تضمین حقوق اساسی بشر؛ انتخابات آزاد؛ برابري در نزد قانون؛ فراینـد صـحیح    اقلیت

اقتصـادي و سیاسـی؛    ،هاي نهـادي بـر حکومـت؛ پلورالیسـم اجتمـاعی      قانون؛ محدودیت

   .)22 :1384 ،انصاري( گرایی و پراگماتیسم نسبی ،هاي تساهل ارزش
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دولـت را بـر اسـاس قابلیـت آن در      ،پردازان دموکراسـی حـداقلی   نظریه به طور کلی

شرایط ضروري براي افراد به منظور پیگیري منافعشان بدون خطـر مداخلـه   « محافظت از

مبادلـه نیـروي کـار و     ،با هدف مشارکت آزادانه در معاملات اقتصادي ،سیاسی خودسرانه

این در حالی است که در  .اند وجیه کردهت» کالا در بازار و منابع مناسب به شیوه خصوصی

قـادر بـه تضـمین آزادي و     ،دولت تحت تأثیر قدرتمندترین منافع ،ها این نوع دموکراسی

هـاي حـداقلی و    ن دموکراسـی ابه همـین دلیـل اسـت کـه منتقـد      .نیستبرابري واقعی 

کننـد   تأکیـد مـی   ،ها و متأخر این نوع دموکراسی پردازان تجدیدنظرطلب همچنین نظریه

شفافیت بیشتر در عملکـرد  « ،زداي آنها ها و تأثیرات مشروعیتبراي مبارزه با نابرابريکه 

سـازي نهادهـاي    در کنـار دموکراتیـک   ،ها نمایندگی و دیگر سازمان ،هاي عمومی سازمان

سازي احـزاب و   دموکراتیک ،پردازها نظریه گروه ازبه اعتقاد این  .»اجتماعی ضروري است

  . بین جامعه و دولت هستند ۀزیرا آنها واسط ،شوند ها مهم تلقی می انجمن

بازاندیشی درباره آن  ،خواهیم دموکراسی به بار نشینداگر امروزه می« :هلد ۀطبق گفت

آن متوجه اصلاح قدرت دولـت و بعـد    یک بعد .اي دوبعدي ضروري است به منزله پدیده

اصل خودمختاري را تنها زمـانی   .مدنی است ۀدیگر متمرکز بر ساختاربندي مجدد جامع

را بـه مثابـه یـک     »دوجانبـه / سازي مضاعف دموکراتیک« توان عملی کرد که ما فرایندمی

 ،مـدنی  ۀبدین معنا که دگرگـونی مسـتقل دولـت و جامع ـ    .ضرورت به رسمیت بشناسیم

 :هلد معتقد استدر همین راستا  .)74 :1397 ،ا؛ دلاپر428 :1369 ،هلد( »ناگزیر و واجب است

ویژگی اصلی دموکراسی پارلمانی فقط سازوکار انتخاباتی مبتنی بر برابـري سیاسـی و رأي   «

هـایی کـه    امکان تداوم فعالیت گروه« :هاي دیگر عبارتند از ویژگی .اکثریت شهروندان نیست

 ؛)هاي غیر دولتی آزادي فعالیت سازمان( خورند؛ آزادي مطبوعات و در انتخابات شکست می

عمومی توسط دولـت و دسـتگاه قضـایی مسـتقل      ۀحقوق بشر مخدوش نشود؛ امنیت عرص

هـاي مـذکور وزن    هر کدام بـراي ویژگـی   ،پردازيِ دموکراسی با اینکه در نظریه .»برقرار شود

 ـ ،هـا بـر سـازوکار انتخابـاتی آزاد و منصـفانه      اما اغلب این نظریه ،اند خاصی قائل عنـوان  ه ب

   .)438- 403 :1369 ،هلد( »تأکید دارند دموکراسی ترین ویژگی شده شناخته

  : کنند هاي حداقلی را بدین ترتیب عنوان می دلایل توجیهی دموکراسی ،پردازان نظریه
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  . کند براي اینکه دولت منظم و کارآمدي را تسهیل می - 

هـایی کـه تـابع هـواي     اکثریـت ه شدبراي محافظت علیه استبداد واقعی یا تخیل - 

  . کنندمزاجشان سریعاً تغییر مینفسند و خلق و 

   .تسهیل و ترغیب استیلاي جامعه بر دولت - 

کـاملاً   ،شـان  تـوجهی  ۀبـه رغـم نظری ـ   ،هاي دموکراسی حـداقلی  اگر نظام با این حال

اي از سیاست موجود دمـوکراتیکی   هاي پسندیده به زحمت نمونه ،ضددموکراتیک نباشند

ترتیبات سیاسی لیبرال دموکراسـی را بـه    ،ها و دیگران مارکسیست طوري کهبه  .هستند

تقبـیح   »حفظ صورت و تـرك محتـواي حاکمیـت مردمـی و کنتـرل دموکراتیـک      « علت

 ،کراسـی رایـج  ودم ۀجدیـد نظری ـ  ةدر آغاز هزار ،در یک کلام .)203 :1380 ،لوین( اند کرده

 ۀنظری ـسـت کـه بازاندیشـی در    ا رو هاي فراوانی روبـه با چالش ،عمدتاً دموکراسی لیبرال

نظـري هسـتند و بـه     ،هـا  برخی از این چالش .دموکراسی را ضروري و حیاتی کرده است

از جمله بحث آزادي و برابـري کـه بـه     .شوند هاي دموکراسی مربوط می بنیادها و شالوده

هاي دیگر عملی هسـتند و عمـدتاً    چالش .دشو نظر گرفته می دموکراسی در ةمثابه جوهر

براي مثال تبـدیل شـدن دموکراسـی بـه فراینـدي       .شودمی به کژکارکردهاي آن مربوط

   .)66 :1384 ،انصاري( احزاب سیاسی ۀکارانهاي پنهان براي گردش نخبگان و یا بازي

و دموکراسـی بـاور    به تضـاد لیبرالیسـم   ،هاي حداقلی پردازان دموکراسی اساساً نظریه

براي محافظت از هـر نـوع    شان این است که دموکراسی لیبرال در هر حالدارند؛ اما بحث

توانـد دموکراسـی    مـدرن فقـط مـی    ۀدموکراسـی در جامع ـ « .دموکراسی ضـروري اسـت  

توانـد روي  نها شکل ممکن دموکراسی است کـه مـی  لیبرال دموکراسی ت .محدودي باشد

همچنین دفاع رورتی از دموکراسی لیبرال بر پایه ایـن   .)164 :1386 ،و استوکسکارتر ( »دهد

واژگان روشمندي وجود دارد کـه هـر کسـی را    « صرفاً ،که در حال حاضر اظهارنظر است

   .)همان( »سازد که شهروند گرددقادر می

 ،خلاصـه کـلام  « :دانـد  پایان روند گذار را استقرار دموکراسی لیبرال می ،لري دایموند

 .یابـد  گـذار پایـان مـی    ،کنم وقتی تعریف بنیانی دموکراسی تحقـق یافتـه باشـد   فکر می

 ـ  قابـل  ه حکومتی که در آن مردم بتوانند رهبران خود را از طریق انتخابـات آزاد و عادلان

ه پاســخگویی حکومــت در فاصــل هــا برگزیننــد و بــه عــلاوه بــا حــداقلی از آزادي ،قبــول
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ــات ــود  انتخاب ــأمین ش ــا ت ــر او .»ه ــرال  ،از نظ ــی لیب ــتقرار دموکراس ــد   ،اس ــان رون پای

همچنین فرانسیس فوکویاما متأثر از  .)164: 1386 ،و اسـتوکس کارتر ( سازي است دموکراسی

کرد؛  »پایان تاریخ« سخن از ،در اروپا 1989هاي  دامنه و سرعت گذار به دموکراتیک سال

و جهانی شدن  »نقطه پایان تکامل ایدئولوژي بشر« طوري که وي این گذار را به عنوانبه 

  . معرفی کرد »انسانیواپسین شکل حکومت « دموکراسی لیبرال را به مثابه

ویـژه دموکراسـی   هـاي حـداقلی بـه    پردازان دموکراسی اما گویا فوکویاما و دیگر نظریه

بیشتر تحت تأثیر این روند نسبتاً دموکراتیک بودند و به یک معنـا تحـت تـأثیر     ،لیبرالی

 هـاي اخیـر نشـان داد    منازعات سال زیراداري قرار گرفتند؛  سرمایه -ایدئولوژي لیبرالیسم

ش و اشـکال نهـادي متنـوع    ،اش اصول ویـژه  ،مناظره بر سر ماهیت دموکراسی لیبرالکه 

ایـن   ،1989هـاي   روهماننـد سـال  از این .دلایل مناسب در دفاع از آن کماکان ادامه دارد

ایدئولوژیکی بر سر نظریه و عمل دموکراتیک بـه پایـان    ةنکته مهم است که بدانیم مبارز

دهنـده   گرایـی دموکراتیـک هنـوز ارائـه     هاي لیبرال که واقـع  در دموکراسی .نرسیده است

شـان  وسویهایی که سمت فعالیت ،هاي سیاسی نخبگان استهاي بنیادي فعالیت مفروضه

جـو بـراي   وجسـت  ،باشـد مـی هاي سیاسی  عمدتاً در راستاي انتخابات و مدیریت منازعه

فاقـد حقـوق انسـانی    چنـد در جـایی کـه مـردم     هر .تحیاتی اس ،هاي دموکراتیک بدیل

 ـ   وسـیله ابـزار   ه بنیادي و امنیت قانونی هستند یا توانایی رأي دادن به تغییـر حکومـت ب

بـه نظـر    .حـدي متفـاوت اسـت   تمهیدات سیاسی برحسب موقعیت تا ،آمیز را ندارند صلح

گرایـیِ مبتـذلی کـه     حتـی واقـع   ،کنند هاي دیکتاتوري زندگی می آنهایی که در حکومت

 اي آرمـانی بـه نظـر برسـد     تواند ایده می ،گرایانه از دموکراسی است نخبه بر قرائت یمبتن

   .)29 :همان(

 ءهاي حداقلی که در حقیقت جـز  کراسیدمو هاي ترین ویژگیبه برخی از مهم در زیر

 ،ها نسبت بـه دموکراسـی حـداکثري اسـت     این نوع دموکراسی هاي نقاط ضعف و چالش

  : شود اشاره می

  هاي دیگر؛ توجهی به حوزه سیاست و کم ةحوزتأکید بیشتر به  .1

  آنها؛  مشارکت مردم و آزاديه محدودیت دایره و گستر .2

  جاي تکثرگرایی جامعه مدنی؛ تأکید به تکثرگرایی سیاسی به .3
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  قائل به معناي محدود برابري؛ .4

  نهادهاي نمایندگی و سیاسی مرکز ثقل قدرت سیاسی هستند؛ .5

  نه حاکم است؛طلبا فردگرایی تملک .6

  دستکاري اطلاعات و برساختن افکار عمومی؛ .7

  لیبرالیزه شدن دموکراسی و دموکراتیزه شدن لیبرالیسم؛ .8

  داري با دموکراسی؛ مرتبط کردن سرمایه .9

  اجتماعی و مقبولیت مردمی؛ ۀتوجهی به سرمایبی .10

  هاي جمعی؛ انباشتگی ترجیحات و منافع فردي درون تصمیم .11

  حاکم بودن یک ماهیت سیاسی متمرکز و بوروکراتیک؛ .12

  خواه؛ جانبه و تمامیتسازي یک روایت .13

  بحران مفهومی و نظري؛ .14

  . قائل بر اینکه دموکراسی لیبرال تنها شکل ممکن دموکراسی است .15

  پذیري قانون اساسی انعطاف .16

در عمـل و بـه صـورت     ،رغم بعد تئوریک غنـی  هاي حداقلی علی اساساً در دموکراسی

تـوان   با کمی احتیاط می بنابراین. هاي بسیار زیادي وجود دارد چالش ها و ضعف ،پراتیک

 زیـرا  ،نیسـت  »تنهـا بـازي در شـهر   « که در این روش حکومتی هم دموکراسی مدعی شد

 ،رغم تأکید بیشتر برحاکمیت مـردم و مشـارکت سیاسـی عمیـق و گسـترده      علی نخست

دوم . شـود  مردم بسیار کم و عمومـاً در رأي دادن خلاصـه مـی    همچنان درصد مشارکت

دولت تحـت تـأثیر    سوم اینکه ویی افقی رهبران سیاسی محدود استپاسخگ ةدایر اینکه

 چهـارم اینکـه  . معمولاً قادر به تضمین آزادي و برابري واقعی نیست ،قدرتمندترین منافع

 پنجم اینکـه . شود نادیده گرفته میپذیر است و حقوق بشر معمولاً  انعطاف ،قانون اساسی

 ششـم اینکـه   .هاي طبقاتی بیشتر از حد معمول اسـت  ها و شکاف نابرابري ةدایره و گستر

دموکراسـی بـا نظـام     هفتم اینکه. طلبانه بر سطح جامعه حاکم است یک فردگرایی تملک

  . داري عجین شده است سرمایه

هـاي   ن دموکراسـی ای از منتقـد ست که برخها ها و چالش اساساً به دلیل همین ضعف

تأکیـد   ،هـا  پردازان تجدیدنظرطلب و متأخر این نوع دموکراسی حداقلی و همچنین نظریه
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شفافیت بیشـتر در  « ،زداي آنها ها و تأثیرات مشروعیتبراي مبارزه با نابرابريکه کنند  می

سـازي   دموکراتیـک در کنـار   ،هـا  نمایندگی و دیگر سـازمان  ،هاي عمومی عملکرد سازمان

سـت کـه   همچنین در همـین راستا  .)74 :1397 ،دلاپرتـا ( »نهادهاي اجتماعی ضروري است

فقـط سـازوکار انتخابـاتی مبتنـی بـر       ،ویژگی اصلی دموکراسـی پارلمـانی  « :گوید هلد می

امکان تداوم  :هاي دیگر عبارتند از ویژگی .یاسی و رأي اکثریت شهروندان نیستبرابري س

آزادي فعالیـت  ( خورند؛ آزادي مطبوعات و هایی که در انتخابات شکست می گروهفعالیت 

عمومی توسط دولت و  ۀ؛ حقوق بشر مخدوش نشود؛ امنیت عرص)هاي غیر دولتی سازمان

   .(Held, 2007: 260-264) »دستگاه قضایی مستقل برقرار شود

سـازي   هاي حداقلی هم فراینـد دموکراسـی   در دموکراسی که رسد بنابراین به نظر می

اصـلاح قـدرت   « تنهـا بـا   »تحکیم دموکراسی« هنوز با موانع زیادي مواجه است و امر مهم

  . گردد میسر می »ساختاربندي مجدد جامعه مدنی« و »دولت

  هاي حداکثري دموکراسی

هـاي   ها و دولـت  ملتدولت ،هاي حزبی تضعیف دولت ،هاي اخیر به طور کلی طی دهه

بـه ارمغـان    تهدیدي جدي براي مدل دموکراسی حداقلی مبتنی بر مفهـوم لیبـرال   ،رفاه

احـزاب سیاسـی بـه نسـبت      ،هـاي لیبـرال دموکراسـی    که در نظـام  طوري؛به آورده است

مدنی و نهادهاي سیاسی را از دسـت   ۀگري میان جامع قابلیت و ظرفیت واسطه ،بیشتري

در انتخـاب پرسـنل    را عملکـرد خـود   ،احـزاب کـه  شاید به تعبیري بتوان گفـت   .اند داده

دهـی  هاي سـازمان  به منزله کمکی به طرح »مشارکت سیاسی« اما ،اند سیاسی حفظ کرده

چهـارم آخـر قـرن بیسـتم و دو      یک واقع در .کند دیگر از دریچه احزاب گذر نمی ،جامعه

رشـدي بـه بسـیاري از نهادهـاي خـاص       روبـه میلـی اساسـی و   بـی  ،دهه اول قرن جدید

 در مجمـوع  .احزاب بودنـد  ،بدترین نهادها ،دموکراتیک وجود داشته است و در این میان

شهروندان از احزاب سیاسـی   ،جدید ةاند که در آغاز هزار هاي تطبیقی نشان داده پژوهش

 ،هـا برابـر دولـت   کنند و در از نخبگان و نهادهاي سیاسی بیشتر انتقاد می ،اند دورتر شده

   .گیري مثبت دارند کمتر جهت

بـین نیروهـاي    »رقابـت « بـه جـاي   ،هـاي حـداکثري   در دموکراسـی  ،به همین دلایل

 »مختلـف سیاسـی و اتنیکـی   ه مشارکت و ائتلاف همه نیروهاي عمد« به موضوع ،سیاسی



  1400بیست و نهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /152

نیروهـاي  نخبگـان و   »توافـق « بـر  ،این مدل از دموکراسی به جاي رقابـت  .شود تأکید می

هاي حـداقلی   برخلاف دموکراسی ،به عبارت دیگر .سیاسی براي اداره حکومت تأکید دارد

 ،و در مقابـل  داردقـدرت را در قبضـه خـود     ،از نوع اکثریتی که حزب پیروز در انتخابات

در  ،محکوم به ماندن در وضع اپوزیسیون است ،حزب بازنده که معمولاً حزب اقلیت است

و همـه نیروهـاي سیاسـی     اسـت تشـکیل حکومـت ائتلافـی     ،حـداکثري هاي  دموکراسی

امـور کشـور دخیـل     ةدر ادار ،شده در مجلـس هاي کسب سبت آرا و کرسیتوانند به ن می

زنی چانه ،بر فراگیر بودن ،توافقی -هاي حداکثري به طور کلی در مدل دموکراسی .باشند

   .شود و مصالحه تأکید می

از  ،تأکید بر حکومته در نتیج ،مدافعان لیبرال دموکراسیکه معتقد است  دیوید هلد

اول  :کنـد مسائل را به دو دسته تقسیم مـی وي این  .اند برخی مسائل کلیدي غفلت کرده

هـاي جنسـی    آنکه ساختار جامعه مدنی مانند مالکیت خصوصی بر دارایی مولد و نابرابري

 .کند مشارکت مؤثر را فراهم نمی وشرایط لازم براي برخورداري از آراي مساوي  ،و نژادي

 ،ل بوروکراتیـک ئومس ـهاي عریض و طویل و غالبـاً غیر  دوم آنکه ساختار از جمله دستگاه

وابستگی نهادي به فرایندهاي انباشـت سـرمایه و نیـروي سـازمانی کـافی بـراي تنظـیم        

  . آورند مرکزیت قدرت مدنی را پدید نمی

 ۀشـکل کنتـرل دموکراتیـک و عرص ـ    ،شـرایط مشـارکت دموکراتیـک    ،به نظـر هلـد  

گیري دموکراتیک از جمله مسائلی هستند که در سنت لیبرال دموکراسی به قـدر   تصمیم

کافی بررسی نشده و تحقق عملی دموکراسی منوط به ایجاد شـرایط و رفـع موانـع آنهـا     

 ۀها و قیـودي باشـد کـه تملـک سـرمای       گیري باید برکنار از نابرابري قدرت تصمیم« :است

وي پیشنهاد اصلاح ساختار جامعـه مـدنی و    ،در همین راستا .»کند وصی تحمیل میخص

 ،فـر  شـفیعی ( دهد تا خودمختاري به عنوان جوهر دموکراسـی تحقـق یابـد    نیز دولت را می

   .)450-427 :1369 ،هلد/ 13-14 ،1383

قـدرت  سو به تغییر شکل داند که از یک اي دوسویه می دیدهدموکراسی را پ ،دیوید هلد

و از سوي دیگر به تجدید ساختار جامعه مـدنی معطـوف اسـت و خودمختـاري فقـط در      

نیاز فرایند دمـوکراتیزه   پیش .کردن دوجانبه قابل حصول است پرتو این فرایند دموکراتیزه

هـاي   گیـري صـور و محـدودیت    پذیرش این اصل است که قدرت تصمیم ،کردن دوجانبه
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اي بازاندیشی شود که هم دولت پاسخگوتر شود و هـم   عمل دولت و جامعه مدنی به گونه

دموکراسی باید از  ،از این نظر .هاي غیردولتی را به نحوي دموکراتیک سامان دهد فعالیت

در آن گسـترده شـود و    ،مـدنی تسـري یافتـه    ۀاجتمـاع و جامع ـ  ةحکومت به حوز ةحوز

   .تواند و نباید مانع آن باشد مالکیت خصوصی نمی

قوانین اساسی کشورها باید جامعـه مـدنی    که دیوید هلد معتقد استبه همین دلیل 

هـاي  از مناسـبات و سـازمان   هـاي قدرتمنـدي   را بازبینی و اصلاح کننـد؛ زیـرا مجموعـه   

نتـایج دموکراتیـک را تحریـف     ،گیري از زمینـه عملکردشـان   اجتماعی که بتوانند با بهره

محـدود   ،اصناف ةو قدرت محدودکنندکاستن از نفوذ  .با دموکراسی ناسازگار است ،کنند

هاي کارگري شاغل در  اتحادیه ،مانند نمایندگان صنایع( نفوذ هاي ذي کردن فعالیت گروه

حساب و کتاب منافع خویش و از بـین بـردن    براي تعقیب بی) هاي کلیدي صنعتبخش

از آن هاي اجتماعی نژادي یا قومی بـه زیـان دیگـران     قانونی که برخی از گروه هايامتیاز

   .دقرار گیرکه در این راستا باید مورد توجه  است برخی از مسائلی  ،برخوردارند

تحقـق خودمختـاري    ،مـدنی امـن و مسـتقل    ۀقدر که بدون جامع ـ همان ،از این نظر

بدون وجود دولت دموکراتیک متعهد به انجـام اقـدامات    ،دموکراتیک امکان ناپذیر نیست

دموکراسی  .مدنی ممکن نیست ۀکردن جامع دموکراتیزهجدي در زمینه توزیع مجدد نیز 

فضاي فعالیت مردم را  ،زندگی دموکراتیک را بیش از رأي دادن ادواري دانسته ،اجتماعی

عمـومی   ةاعمـال افـراد در حـوز    .کنـد صرفاً به قلمرو خصوصی جامعه مدنی محدود نمی

واهـد بـا ایجـاد    خبستگی به منـابع در دسـترس آنهـا دارد و دموکراسـی اجتمـاعی مـی      

ایـن  ) به منظور بروز استعدادهاي خود در مقـام شـهروندي  ( هاي برابر براي مردم فرصت

   .)437-436 :1369 ،هلدو  65-15 :1383 ،فر شفیعی( بخشدزندگی را تحقق 

تـرین مفهـوم دموکراسـی اسـت و برگـردان       اساسـی  ،»خودمختاري« در حقیقت اصل

کنـد کـه   هـا دلالـت مـی    بر آن استعداد انسان ،خودآئینی .است »خودآئینی« ،تر آن دقیق

ایـن   .باشـند  2بخـش  و خودسـامان  1خودانـدیش  ،توانند خودآگاهانـه اسـتدلال کننـد    می

هاي عملی ممکن  انتخاب و اثرگذاري بر جریان ،داوري ،استعداد متضمن توانایی سنجش

                                                 
1. self- reflective 
2. self- determining 
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 »خـودآئینی « رسیدن بـه چنـین   ،دموکراسی ةجوهر .در زندگی خصوصی و عمومی است

تـوان از   دیگـر حتـی نمـی    ،ایـن خـودآئینی انکـار شـود     ،در جایی که به هر دلیل .است

هـا بـراي    گردد که خـود انسـان   در جایی دموکراسی تأسیس می .دموکراسی صحبت کرد

   .)8 :1384 ،انصاري( زندگی خصوصی و عمومی خود قانون وضع کنند

خود را خودمختـاري دموکراتیـک   مدل آرمانی و مطلوب  ،دیوید هلد بر همین اساس

بـدین   .برابـري اسـت   ،آن ةکننـد  نامد که اصل بنیادي و توجیهیا سوسیالیسم لیبرال می

نظام حقوقی و قانون اساسی کشورها عـلاوه بـر تصـریح حقـوق برابـر بـراي رأي        ،منظور

حقـوق   .برداري از شرایط مشارکت مؤثر را هم شامل شود باید حقوق برابر در بهره ،دادن

و نیز حقوق اقتصـادي بایـد در نظـام     بهداشت و آموزش ،اجتماعی مثل مراقبت از کودکان

توان از حقـوق  نمی حقوقی مورد حمایت قرار گیرند؛ زیرا بدون حقوق اجتماعی و اقتصادي

اي از نـابرابري قـدرت و ثـروت     اشـکال تـازه   سیاسی بهره گرفت و بدون حقوق سیاسی هم

حـق برابـر در   . کنـد هاي اجتماعی و اقتصـادي را مختـل مـی    اعمال آزاديآید که  پدید می

برخورداري از منابع مادي از طریق توزیع عادلانه ثروت و درآمد نیز بخشی از حقوقی اسـت  

تصریح آن را در قانون اساسی بـه عنـوان سـند رسـمی و میثـاق ملـی لازم        ،که دیوید هلد

   .)432- 430 :همان( شماردروندان میتعهدات دولت در قبال شه ءداند و جز می

 ،...فرهنگـی و  -هاي اقتصـادي  ريبه دلیل نابراب هرچند ،هاي حداکثري در دموکراسی

کننـد و   تولید اندیشه و تفکر نمـی  ،هاي انسانی در بستر مشارکتی برابر شهروندان و سوژه

 ،ارتباطات انسـانی  ،شان هم مستقلانه و آزاد نیست دهی و انتخاب سیاسیرأي ،به تبع آن

بخشد و بدین ترتیـب   هاي حداکثري استمرار می برابري شهروندان را در بستر دموکراسی

هـاي حـداکثري    در حقیقت امتیاز اصـلی دموکراسـی   .یابندبه قدرت اجتماعی دست می

معمـولاً یـک تکـاپو و تـلاش     « :همین نکتـه اسـت   هاي حداقلی هم نسبت به دموکراسی

خصـوص موضـوعات و مسـائل    براي کسب توافق بیشـتر در ) گوومشورت و گفت( معقول

اجتماعی و غیره وجود دارد و این امر از نفـوذ سیاسـی روابـط قـدرت و نقـش       -سیاسی

 بـا تغییـر رونـد    ،هـاي حـداکثري  در دموکراسی ،به تعبیري دیگر .)همان( »کاهد دولت می

به عنوان مثال میخائیل  .گیرنده نهایی نیست دیگر دولت تصمیم ،»دیالوگ« به »مونولوگ«

لـوگ  در حالی که مونو ،دیالوگ به روي تفکر و آزادي گشوده است« :باختین معتقد است
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سیاسـت را   ةجـوهر  ،سان هانا آرنـت به همین .گر استواجد خصلتی استبدادي و سرکوب

رو موجودات سیاسـی هسـتند کـه    ها از نظر وي از آن داند و انسانورزي و بیان می سخن

لال  ،اي مقابل سیاسی اساساً گنگ خشونت به مثابه پدیده ،به نظر وي .تکلم دارندقدرت 

به نظـر هابرمـاس    .گو و حرف زدن و مباحثه کردنوسیاست یعنی گفت .و خاموش است

یعنی در جایی که ارتباطـات   ؛شودمتحقق می »وضعیت کلامی آرمانی« هم دموکراسی در

شـده اساسـاً در تعـارض بـا     ارتباطـات انسـانی تحریـف    .انسانی غیراجبارآمیز حاکم باشد

   .)12 :1384انصاري، ( »گیرنددموکراسی قرار می

مشــارکت بــه حاشــیه  ،هــاي حــداکثري طبــق دموکراســی نکتــه مهــم دیگــر اینکــه

یـک   زیـرا  ؛هاسـت  ابزاري براي کـاهش نـابرابري   ،شدگان یا در حاشیه قرارگرفتگان رانده

عمــومی دموکراتیــک بایــد ســازوکارهایی بــراي شناســایی و بازنمــایی فریادهــا و  ةحــوز

همچنـین   .)72-82 :1397 ،دلاپرتـا ( ظلم شده است هاي کسانی ارائه کند که به آنها دیدگاه

هـا و یـا    دیـدگاه  ،بندي مطالبـات  معمولاً به اهمیت اولویت ،هاي حداکثري در دموکراسی

اهمیـت دادن بـه    ،شود که هدف اصلی گو تأکید میوگفتعقاید در طول فرایند تعامل و 

  . دگرها و در حاشیه قرارگرفتگان است/هاي غیرها دیدگاه

بـر اهمیـت درگیـر شـدن شـهروندان چیـزي فراتـر از         ،هاي حداکثري در دموکراسی

کننده مشـارکت  مشارکت ترویج ۀنظری ،ها در این نوع دموکراسی .شود انتخابات تأکید می

هـاي کـار و اجتمـاع     از قبیـل حـوزه   ،مردم در نظارت و کنترل نهادهاي جامعـه مستقیم 

شـان اسـت کـه ماهیـت      محلی یا مشارکت شهروندان در تعیین شرایط زندگی اجتماعی

بـه همـین دلیـل اسـت کـه در       .دانـد  معتبر و عقلانی عقایـد همـه افـراد را مسـلم مـی     

هـاي   عرصـه  ةیـد بـه انـداز   شـود کـه شـهروندان با   هاي حداکثري تأکیـد مـی   دموکراسی

 ،بـدین معنـا کـه مشـارکت کامـل      .هاي مشارکت نیز داشته باشـند فرصت ،گیري تصمیم

گیرنـده بـراي تعیـین پیامـد      همـه اعضـاي یـک نهـاد تصـمیم      ،فرایندي است که در آن

در  ،قـــدرت مســـاوي داشـــته باشـــند و شـــهروندان تحـــت کنتـــرل آن ،تصـــمیمات

گونـه  این ،به طور خلاصه .شان تأثیر داردبر زندگیکنند که  هایی شرکت می گیري تصمیم

دموکراسی و دسـتیابی بـه    ةبه دنبال بیشینه کردن مشارکت مردم در ادار ،ها دموکراسی

در  .بایسـت دنبـال کنـد    کومت مـی هایی هستند که ح توافقی فراگیر در راستاي سیاست
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هاي گونـاگون  با روشکردن قدرت  تسهیم و محدود ،سازي هدف پراکنده ،ها گونه نظاماین

   .)Lijiphart, 2012: 30( تاس

هاي اساسـی آرمـان دموکراتیـک    خواست که معتقد است »چارلز تیلور« ،در این راستا

 ةتـود اینکـه  منظور  .»ها را تصویب و تعیین کنند مردم باید قواعد و تصمیم« آن است که

نه اینکه صـرفاً   ،داشته باشندی درباره مسیر آینده خود یمردم بایستی بتوانند اظهارنظرها

نـه   ،که این اظهارنظرها بایسـتی اصـیل باشـد   دوم این .به آنها گفته شود که چه کار کنند

سـوم  [ .هاي نامعقول دستکاري شوداطلاعات غلط و ایجاد هراس ،آنکه به وسیله تبلیغات

توجـه مـردم   هاي مورد حدي بازتاب عقاید و خواستها باید تا این قواعد و تصمیم ]اینکه

هاي غیرارادي و مبتنی بر اطلاعـات غلـط    داوري به نحوي که بتوانند در برابر پیش ،باشد

   .)267 :1386 ،کارتر و استوکس( گیري نمایند موضع

گذشته از آنکـه   ،شود که مشارکت هاي حداکثري بر این نکته تأکید می در دموکراسی

باید به دفـاع   ،ابزاري مثبت مشارکت از میان تأثیرهاي .مفید نیز است ،ستمقتضی و بجا

 هـا  هاي روشن و افزایش مشـروعیت آن تصـمیم   اتخاذ تصمیم ،در مقابل قدرت خودکامه

 کـه بـه   ،واسـطه  تنها به لحاظ مشروعیت بـی  مزایاي مشارکت نه ،با وجود این .اشاره کرد

 .شـود  تحسـین مـی   ها براي خیر عموم لحاظ اجتماعی کردن در حال رشد منافع و کنش 

 فضـاي مشـارکت بـه    .تـأثیر مثبـت بـر شـهروندان دارد     ،تصور بر این است که مشارکت

گیـري   چه مشارکت شهروندان در فرایند تصمیمهر :تبدیل می شود »مدرسه دموکراسی«

شوند و بـه همـان میـزان در انتخابـات      تر می تر و روشن آگاه ،به همان میزان ،بیشتر شود

مند و رفاه فردي و جمعـی   وري نظام بهره ،زیرك و آگاه ،شهروند فعال .دهندملی رأي می

 :کنـد  اي درسـت و اخلاقـی ایجـاد مـی     چرخـه  ،بنـابراین مشـارکت   .دهـد را افزایش مـی 

هـاي   انگیـزه  ،انگیـزد و در نتیجـه   مـی و اعتمـاد و کنشـگري را بر  هـاي مشـارکت    فرصت

مشـارکت در   واقع در .بخشد کند و تأثیرات مشارکت را بهبود می مشارکت را بازتولید می

دهـد؛ بـا ایـن فـرض کـه      تفکر جمعی آمـوزش مـی   ةافراد را از لحاظ شیو ،فعالیت مدنی

ناپـذیر سـرزندگی عمـومی و عـدالت      هاي مدنی با حس اجتنابشهروند بودن در فعالیت

توان گفت که سیاست تبـدیل بـه    می در این مفهوم و براي تفسیر نظر باربر .همراه است

 ،دلاپرتـا ( شـود  شهروندي تبدیل به باشگاه و مشارکت تبدیل به معلمش می ،دانشگاه خود

1397: 78-79(.   
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افـراد مسـائل    ،فراینـدي کـه در آن  « مشـارکت دموکراتیـک یعنـی    ،از نظر پیتر پاچراچ

تـدوین   ،دگـذار را که برایشان مهم است و به طور مستقیم بر زندگی آنها اثر مـی  ايعمومی

این فرایند کـم و بـیش مـداوم اسـت و بـر       .گیري کنند تصمیم وو درباره آنها بحث نمایند 

کنندگان از تدوین مسـائل گرفتـه    مشارکت ،شود؛ مبنایی که در آنانجام می مبناي رودررو

   .)Bachrach, 1975: 41( »حرف تقریباً یکسانی در تمامی مراحل دارند ،هاتا تعیین سیاست

شــنی از اهمیــت احســاسِ یگــانگی معمــولاً درك رو حــداکثريهــاي  در دموکراســی

چـون   ،شـدنی اسـت   ،این احساس یگانگی .شهروندان با جامعه وجود دارده پرستان میهن

افـراد   یخواهانه از آزادي فقط به عنوان ویژگـی زنـدگی خصوص ـ   درك مدنی و جمهوري

بلکه به عنـوان خیـرِ    ،مطرح نیست -»آزادي منفی« یا به عبارتی برداشت لیبرالی-مستقل

یونـد  سیاسی خـودگردان پ  ةآزادي با حوز .عمومی یک جامعه سیاسی خاص مطرح است

از نظر سیاسی فعال  ،گیري زندگی عمومی جامعه ش در شکلاي که شهروندان دارد؛ حوزه

 ،و استوکسکارتر ( حکومت خودگردانِ مردمانِ آزاد است ،خواهانل جمهوريآ ه اید .هستند

1386: 265- 266(.   

 ،هـاي مشـارکتی   نظیر دموکراسی ،ها دموکراسی شامل انواعهاي حداکثري  دموکراسی

تـرین  از مهـم  .شـود  مـی  ...رادیکـال و  ،رفـاهی  ،ارتبـاطی  ،تـوافقی  ،گوییوگفت -مشورتی

 ...هابرمـاس و  ،مکفرسـون  ،توان به آلـن دو بنـوا   پردازان این نوع دموکراسی هم می نظریه

  . اشاره نمود

هاي حداکثري که در حقیقت نقطه قـوت و   هاي دموکراسی ویژگیترین مهم برخی از

  : استبدین ترتیب  ،هاي دیگر است امتیاز این نوع دموکراسی نسبت به دموکراسی

  حق اظهارنظر و مشارکت عملی شهروندان؛. 1

  هاي مختلف و حفظ قدرت آنها؛ استمرار و تداوم برابري شهروندان در عرصه. 2

  هاي سخت بر اصل نمایندگی؛ محدودیتاعمال . 3

  پذیرش همزمان چارچوب نهادي و ارزش ذاتی دموکراسی؛. 4

  تأکید بر نظارت و کنترل مستقیم مردم؛. 5

  تأکید بر تأثیر مثبت مشارکت بر روحیه و روان شهروندان؛. 6

  گرایی؛ یعنی هیچ فردي یا گروهی از دایره حقوق و امتیازات خارج نیست؛ شمول. 7
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انتظارات دموکراتیک عمومی بـه اصـلاحاتی فراتـر از اشـکال     « باور به این اصل که. 8

   .»نیازمند است ،سنتی دموکراسی نمایندگی

  مشروعیت براي شهروندان معترض؛ه افزایش گستر. 9

  وري بالا در استفاده از منابع سیاسی؛ بهره. 10

  شهروندان با جامعه؛ه پرستاندرك روشنی از اهمیت احساس یگانگی میهن. 11

  توجه بر اصل خودمختاري؛. 12

الگـوي حکـومتی   ( هـاي ائتلافـی فراگیـر    تسهیم قـدرت قـوه مجریـه در کابینـه    . 13

  ؛)تناسبی

  توزان قدرت میان قواي مجریه و مقننه؛. 14

  . ناپذیري قانون اساسی انعطاف. 15

که در تعریف و تشریح ایـن روش حکـومتی    طورهمان ،هاي حداکثري در دموکراسی

 .توان شمایی از جامعه دموکراتیک حقیقـی و یوتوپیـایی را متصـور بـود     می ،نمایان است

تنهـا بـازي در   « دموکراسی به ،در این نوع روش حکومتی توان مدعی شد که می بنابراین

مختاري به سیاسی مردم و اصل خود  مشارکت نخست اینکه زیراتبدیل شده است؛  »شهر

میزان پاسخگویی رهبران سیاسی بسیار بالاسـت و   دوم اینکه. شود نسبت زیاد محقق می

قـانون اساسـی معمـولاً     سـوم اینکـه  . امري رایج و مقبول اسـت  ،گردش نخبگان سیاسی

ناپذیر است و قوه قضـائیه و دادگـاه قـانون اساسـی از اسـتقلال عمـل برخـوردار        انعطاف

وي حکومتی تناسبی برقرار است و قـدرت قـوه مجریـه تسـهیم     الگ چهارم اینکه. هستند

بسـیار کارآمـد اسـت و ماهیـت احـزاب سیاسـی        ،بلوك اپوزیسیوناینکه  پنجم. شود می

مشـروعیت شـهروندان معتـرض و     ةگستر ششم اینکه .شفاف و روندي دموکراتیک دارند

آزادي و برابـري و   ةگراست؛ بـه ایـن معنـا کـه دایـر      شمول هفتم اینکه. منتقد زیاد است

  . گیرد عدالت همه اقشار جامعه را دربرمی

  الگوي مفهومی پژوهش

شمایی عام از قرابت و دوري سه مـدل حکـومتی بـا ماهیـت و بافـت       ،نمودار ذیلدر 

سازي و تحکیم دموکراسی  شان با فرایند دموکراسیام جمهوري اسلامی ایران و ارتباطنظ

  : به تصویر کشیده است
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  هوري اسلامی ایرانمسازي و تحکیم دموکراسی در نظام ج فرآیند دموکراسی - 2شکل 

  

شـده در ایـن   هـاي حکـومتی تعریـف    ها و خصایص مـدل  با توجه به ویژگی ،در اصل

توان ارزیـابی و تحلیـل نمـود کـه نظـام جمهـوري اسـلامی ایـران در چـه           می ،پژوهش

دموکراسـی  « اي در چـه دوره  ،»دموکراسی حداکثري« داراي مدل حکومتی ،حکومتیةدور

بـراي تعریـف و    ،به تعبیر دیگر .بوده است »دموکراسی هیبریدي« اي و چه دوره »حداقلی

دهـه   چهارهاي حکومتی مختلف نظام جمهوري اسلامی ایران در طول  بندي دوره تقسیم

هاي مختلف حکـومتی ارائـه    تعریفی درست از مدل ،اول ۀدر وهل که ضروري است ،اخیر

سـپس بـر اسـاس ایـن تعریـف و      . ها و خصایص مهم آنهـا سـنجش شـود    ویژگیشود و 

   .هاي حکومتی را جایگزین نمود مدل ،ها خصیصه

دعوي ما این است کـه در نظـام جمهـوري اسـلامی      ،هاي متن حاضر بر اساس یافته

 شـاهد عملیـاتی شـدن مـدل     ،هاي اولیـه انقـلاب   آنهم در سال ،اي محدود ایران در دوره

کنون تـا  70هـاي  ویـژه از سـال  اي نسبتاً زیاد بـه  در دوره .هستیم »حداکثري دموکراسی«

در طـول زیسـت جمهـوري     همچنین .هستیم »دموکراسی حداقلی« شاهد کاربست مدل

هاي دموکراسـی حـداقلی و    هاي زمانی شاهد تضعیف شاخصه اسلامی ایران در برخی بازه

دموکراسی 

هیبریدي

دموکراسی 

حداقلی

دموکراسی 

حداکثري

ماهیت نظام 

جمهوري اسلامی 

ایران

فرایند 

سازي و  دموکراسی

تحکیم دموکراسی
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دوم حکومـت   ةدر دور هاي آن نههاي دموکراسی هیبریدي هستیم که نشا تقویت شاخصه

اقتصـاد  « ،به عنوان مثال .نژاد و روحانی ظهور و بروز کرد احمدي ،خاتمی ،آقایان هاشمی

هـاي  هاي هیبریدي است کـه در دولـت   هاي بارز نظام یکی از ویژگی ،»داري رانتی سرمایه

   .مختلف نظام جمهوري اسلامی ایران قابل رهگیري است

سـازي و تحکـیم    شـده بـا فراینـد دموکراسـی    هاي حکومتی تعریـف  ارتباط مدل بارهدر

در تقویـت فراینـد    »هـاي حـدکثري   دموکراسـی « نظر ما بر ایـن اسـت کـه    ،دموکراسی هم

برنـده و تحکـیم    پیش ،کنندههاي تقویت مکانیسم زیراثر هستند؛ ؤسازي بسیار م دموکراسی

مـور سیاسـی و حکـومتی را در خـود حمـل      ویژه مشارکت واقعـی مـردم در ا  دموکراسی به

ي فراینـد  هـاي ظـاهر   چنـد برخـی مکانیسـم   هر ،»هـاي حـداقلی   دموکراسـی « در .کنند می

رأي  »صـندوق « بـا  محوریـت  ،هـاي سیاسـی   در این نوع نظـام  ،دسازي وجود دار دموکراسی

از سـوي آحـاد    مـداران نظام انتخاب سیاسـت  ،ها دموکراسی در این نوع حکومت پس .است

اي معین و جـایگزینی آنـان بـا گـروه دیگـر       سیاست به آنان براي دورهه سپردن اراد ،مردم

گرایانـه   ها اساساً رژیمی نخبـه  این نوع نظام ،از این لحاظ .نخبگان در انتخابات متناوب است

در حـق رأي   عمـدتاً  ،هاي سیاسـی مـردم   حقوق و آزادي ،ها در این نوع دموکراسی .هستند

 در یـک کـلام   .مانـد  رقابت نخبگان باقی مـی ۀعرص ،سیاست ۀشود و عرص میدادن خلاصه 

از  .نبرد قـدرت در بـین نخبگـان نیسـتند     چیزي جز ،ها توان ادعا نمود که این نوع نظام می

 ،سـازي و تحکـیم دموکراسـی    هاي سیاسی در تقویت فرایند دموکراسی این نوع نظام رواین

  . چند وزن شاخه مثبت آن کمی بیشتر است قش دوگانه مثبت و منفی دارند؛ هرن

اساســاً شـاهد یــک دخالـت و دســتکاري در فراینــد    ،هــاي هیبریـدي  در دموکراسـی 

سـازي را   فراینـد دموکراسـی   ،به این معنا که رهبـران سیاسـی   .سازي هستیم دموکراسی

کننـد کـه از کنتـرل خـارج نشـود و بـراي نظـام سیاسـی و          حدي تقویت و تحمل میتا

هاي  سازي در این نوع نظام فرایند دموکراسی بنابراین .آنها خطري نداشته باشدحاکمیت 

  . گاه شاهد تحکیم دموکراسی نخواهیم بودشود و هیچ سیاسی معمولاً تکمیل نمی

  

  گیري نتیجه

سـه مـدل حکـومتی دموکراسـی      هـاي مهـم   با معرفی ویژگیتا در این مقاله سعی شد 

قرابـت و دوري ایـن نـوع     نخسـت  ،دموکراسی حـداکثري دموکراسی حداقلی و  ،هیبریدي
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ها با ماهیت و بافت نظام جمهوري اسـلامی ایـران ارزیـابی و سـنجش شـود و سـپس        نظام

  . سازي و تحکیم دموکراسی مشخص گردد میان روش حکومتی با فرایند دموکراسی ۀرابط

قـق  در بخش الگوي پژوهش گفتیم که در زیست جمهوري اسلامی ایـران شـاهد تح  

بـرداري قـرار گرفتـه     هر سه نوع مدل حکومتی هستیم؛ اما آنچه بیش از همه مورد بهـره 

شـده بـا   هـاي بحـث   ارتباط مـدل باره در .است »دموکراسی حداقلی« مدل حکومتی ،است

 ـ توان چنین گفـت کـه هر   در کل می ،سازي فرایند دموکراسی لحـاظ تئوریـک و   ه چنـد ب

سازیتأکید شـده اسـت و معمـولاً     به فرایند دموکراسی یادشده مانیفستی در هر سه مدل

فراینـد  « امـر مهـم   ،دهنـد  این فرایند را الگوي حکومتی خود قـرار مـی   ،حاکمان سیاسی

» هاي حـداکثري  دموکراسی« به نسبت زیاد تنها در »سازي و تحکیم دموکراسی دموکراسی

سیاسـی مـردم بـه    هـم مشـارکت    ،هـاي حکـومتی   در این نوع نظام ؛ زیراشود محقق می

اش بـه   گیـري جمعـی   گردد و حکومت در روند تصـمیم  بیشترین میزان ممکن محقق می

هاي حـداقلی معمـولاً فراینـد     اما در دموکراسی. منافع تمام شهروندان توجه یکسان دارد

 شود و تحکیم دموکراسی بـا مـوانعی   نمی آمیز سپري  سازي به صورت موفقیت دموکراسی

ندگان ایـن  ویس ـبـه اعتقـاد ن   .مواجه است ،ساختار سیاسی است ةحوزکه بیشتر متأثر از 

هاي حداقلی دچار یک بحران مفهومی و نظري هستند کـه ایـن    اساساً دموکراسی ،مقاله

سازي و تحکیم دموکراسی در این نـوع   امر به طور بنیادین مانع تکمیل فرایند دموکراسی

  . ها شده است نظام

سـازي و تحکـیم    فراینـد دموکراسـی   ،به نسبت زیاد هاي هیبریدي هم در دموکراسی

بخـش زیـادي از    که رسد طوري که به نظر می؛ به رو استهجدي روب  دموکراسی با موانع

تضعیف استقلال قوه قضـائیه و   ،این موانع نظیر دستکاري قانون اساسی و نظام انتخاباتی

هـاي   ب سیاسـی و رسـانه  احزا ،اعمال محدودیت علیه جامعه مدنی ،دادگاه قانون اساسی

  هـاي  اساساً در دموکراسـی  .دشو ار حکومتی ساخته و پرداخته میارتباطی از سوي ساخت

سـازي تنهـا در برخـی     فراینـد دموکراسـی   ،هـاي هیبریـدي   ویژه دموکراسیحداقلی و به

یابـد و ایـن امـر مـانع تکمیـل ایـن فراینـد و تحکـیم          شده جریـان مـی  خطوط مشخص

بـه   »حاکمیـت مـردم  « ،هـا  در این نـوع حکومـت   به همین دلیل هم. گردد دموکراسی می

ندگان بر این است که ویسبنابراین تأکید ن. معناي واقعی آن به میزان زیادي منتفی است
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بایـد روش حکـومتی    ،براي تحقق واقعی نظام دموکراتیک و برقراري اراده و رأي مردمی

هیبریـدي بـه روش حکـومتی حـداکثري     هاي سیاسی اعم از دموکراسی حداقلی و  نظام

  . تغییر یابد

  

  نوشت پی

 :برند چهارگونه رژیم نام می ،هاي غیردموکراتیک جدید بندي رژیم لینز و استپان در تقسیم .1
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 ،کـدیور ( سلطانیسـم  و ]»پساتوتالیتاریانیسم جاافتـاده « و »پساتوتالیتاریانیسم ایستا« ،»اولیه

1386 :110(.   

پردازان مهم دیگر از جمله آدام پروزیسکی و لري دایامونـد هـم    این تعریف از جانب نظریه .2

 . ارائه شده است

دورانی است کـه پـس از    ،منظور از فرایند تحکیم دموکراسیلئوناردو مورلینو معتقد است  .3
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  . که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدي تلقی کرد
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هـر تحـول سیاسـی در     معمـولاً  پـارادایم ایـن   تـأثیر تحـت  . سزا داشـت ي بتأثیرنقش و 

تحولی به سوي دموکراسی تلقی ، هاي سیاسی اقتدارگرا کشورهاي در حال توسعه و رژیم

  . شدمیتحلیل  »گذار به دموکراسی«هاي پارادایم  شد و با تئوري می

از کشـورهاي مختلـف جهـان     را انبـوهی از اطلاعـات  ، »1خانه آزادي«نهادهایی مانند 

 ,Merkel( داد که از رشد دموکراسی در همه جهان خبر مـی اطلاعاتی ؛ دکر آوري می جمع

2004: 34( .  

در یـک مقالـه بسـیار    . شـد  هاي واقعیـت نمایـان مـی    با این حال به زودي پیچیدگی

کارودرز در تداوم ارزش استفاده از چیزي که  توماس، 2002در سال ثر ؤبرانگیز و م بحث

بسـیاري از کشـورهایی کـه گـذار     ، اعتقـاد او بـه  . تشکیک کـرد ، نامید »پارادایم گذار«او 

گیـر  ، نامـد می »ناحیه خاکستري«در واقع در چیزي که او ، اند دموکراتیک را تجربه کرده

بـه یـک    »هرگـز «یـا در حقیقـت    »به زودي«آنها  اند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که کرده

  . )1393، دایم گذارامیزگرد بازبینی پار( دموکراسی لیبرال مبدل شوند

کشوري که در حال گذار توصـیف   صدداشت که مطابق یک مطالعه از کید أکارودرز ت

ناحیـه  «بقیـه در  . انـد  کشور در مسیر رسیدن بـه دموکراسـی بـوده    بیستتنها ، شدند می

از آنهـا   دموکراسـی ، دهندهایی از دموکراسی از خود نشان می جنبه هرچند، »خاکستري

 ,Carothers( هـاي اقتدارگرایانـه بسـیار جـدي دارد     جنبههاي مهمی ناقص است و  جنبه

2002: 9( .  

                                                 
1. Freedom House 
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آنهـا  . البته به این واقعیت واکنش نشان دادنـد  »پارادایم گذار به دموکراسی«متفکران 

خـورده بـه    بـا طـرح مسـائلی ماننـد گـذارهاي نـاقص و حتـی شکسـت        تـا  سعی کردند 

اما از نظـر متفکرانـی کـه    . کننداز کفایت نظري چارچوب تحلیلی خود دفاع ، دموکراسی

بـا عینـک گـذار بـه      »ناحیه خاکستري«ارزیابی ، تمرکز کرده بودند »ناحیه خاکستري«بر 

هـاي   شـوند و بـه راه   دموکراتیک نمـی  ها الزاماً این رژیم زیرا؛ کننده بوددموکراسی گمراه

ه در مسـیر گـذار   کیا آن، یا با ثبات بمانند، تر شوندممکن است اقتدارگرا: روند مختلف می

  . )Levitsky et al, 2010: 4( به دموکراسی حرکت کنند

 ۀناحی ـ دربارهپردازي مستقل  این وضعیت باعث شده که این متفکران دست به نظریه

هـاي آن یعنـی تئـوري     تـرین جلـوه   این مقاله به یکی از مهـم  ۀدر ادام. خاکستري بزنند

، »رگـه دو«یـا   »هـاي سیاسـی هیبریـدي    رژیم«. پرداخته خواهد شد »هاي هیبریدي یمرژ«

هاي سیاسی دموکراتیک و غیردموکراتیک  هایی هستند که تلفیقی از مختصات نظام نظام

هـاي   ایـن نظـام  . فـرد دارنـد  بهمنحصـر  کاملاًخصوصیاتی ، موارداز در بسیاري ، داشتهرا 

هـاي سیاسـی در    نظـام به هـیچ عنـوان   ، دار بودهربرخو زیادياز پایداري  معمولاًسیاسی 

  . حال گذار نیستند

 1376سید محمد خاتمی در انتخابـات خـرداد   جریان اصلاحات در ایران که با پیروزي 

ایـن رخـداد و   . رود یکی از تحولات بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران به شمار مـی ، آغاز شد

روابط نهادها و افـراد در  ، بر آرایش نیروهاي سیاسی، اي که بعد از آن آغاز شد دوره تاریخی

تـرین   مهـم ، سیاسـی  ۀتوسع. ثر بودؤبلوك قدرت و روند تحولات تاریخی بعد از آن بسیار م

طلبان حامی خاتمی بـود و دموکراتیزاسـیون و لـوازمش در کـانون آن      اصلاح ۀشعار و برنام

مواجـه   کـاران  این شعار و برنامه البته با مقاومت جناح راست سنتی و محافظـه . قرار داشت

سخت دو جنـاح   ۀسال پر فراز و نشیب بعد از آن بیش از هر چیز روایت مواجه هشت. شد

گرایـان در  بود و در نهایت با پیروزي نامزد تندروترین گرایش اصـول  گراطلب و اصول اصلاح

  . به پایان رسید این دوران84جمهوري سال انتخابات ریاست

 هاي سیاسی ایـن دوران کـه عمـدتاً    و منازعه طلبان هاي اصلاح به دلیل ماهیت برنامه

، گـذار بـه دموکراسـی    هـاي هنظری ـ، حقوق سیاسی و دموکراتیزاسـیون بـود   ۀحول مقول

 ویـژه تحلیلی مطرح بوده و بـه  -همواره به عنوان چارچوبی نظري، مفروضات و تبعات آن
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 در مقالـه حاضـر امـا چـارچوب نظـري     . در ذهنیت کنشگران سیاسی تسلط داشته است

هاي هیبریدي یا مرکب براي بازکاوي فراز و فرودهاي این دوره سیاسی به کار رفته  رژیم

 بـاره درآنها  به کاربست، ها بعد از معرفی مختصر این تئوريتا است و کوشیده شده است 

بـه نظـر    زیـرا ؛ کشور و رخدادهاي سیاسی دوران اصلاحات پرداختـه شـود   نظام سیاسی

کفایت نظري و تبیینی مناسبی براي تحلیـل فـراز و فرودهـاي    ، ها رسد که این نظریه می

  . دارداین دوران 

  

  چارچوب نظري

 ـ   هايهدر این مقاله از نظری هـاي هیبریـدي    رژیـم  ۀچهار تن از پژوهشگرانی کـه بـر مقول

آن است که هر یـک از  این افراد  هايهدلیل گزینش نظری. استفاده شده است، اند تمرکز کرده

تواند برخی از ابعاد مورد نظر براي تحلیل جمهوري اسلامی ایـران بـه عنـوان     می ها این نظریه

ولفگانـک مرکـل بـا تجزیـه      هـاي هنظری ـ. یک نظام سیاسی هیبریدي را روشن و تبیین نماید

هـاي سیاسـی    تـر نظـام   امکان تحلیل دقیق، 1هاي سیاسی دموکراتیک به چند زیرسامانه رژیم

هاي سیاسی دموکراتیـک بـا سـایر     دقیق اختلاف میان نظامدموکراتیک و روشن کردن محل 

، این امر براي نظام سیاسی جمهوري اسلامی که به لحاظ سـاختاري . نماید ها را مهیا می نظام

 اسـت بسیار ارزشـمند  ، هاي مختلف حکومتی و اداري است نظامی پیچیده و مرکب از دستگاه

  . نماید را فراهم میتر در ابعاد مختلف آن  و امکان کاوش نظري دقیق

 ـ هايهنظری هـاي سیاسـی هیبریـدي     رقابـت درون نظـام   ۀلویتسکی و لوکان بر مقول

ی یک ـ، رقابـت  ۀتمرکز بر مقول. نمایند ابعاد مختلف این رقابت را بررسی می، تمرکز نموده

این نظام با  زیرا؛ نظري مهم براي تحلیل نظام جمهوري اسلامی ایران است هايمزیت از

هاي مختلف درونی این نظام مواجه است و همین رقابـت   ثر بین جناحؤرقابتی واقعی و م

یکـی از  ، عمومی با مکانیزم انتخابـات متعـدد ادواري   ۀدرونی و کشیده شدن آن به عرص

. عوامل مهم پویایی و دینامیسم درونی نظام سیاسی و تغییرات آن در طول زمـان اسـت  

اصلاحات در ایـران تمرکـز کـرده اسـت و      ةن مقاله به صورت خاص بر دورکه ایآن ویژهبه

هـاي سیاسـی جنـاحی     رقابت، با انتخابات آغاز شده و در طول این دوره این دوران اساساً

                                                 
1. Partial Regimes 
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رقابـت   ةرقابـت و آزادي رقابـت و گسـترش حـوز     ۀبه نقطه اوج خود رسیده است و مقول

  . ران بوده استیکی از مسائل مهم این دو، سیاسی و انتخاباتی

ش در این مقالـه بـراي بررسـی    هایهي است که نظریدیگر پژوهشگر، لئوناردو مارلینو

هاي دوران اصلاحات در ایـران   رقابت ابعادي از نظام سیاسی جمهوري اسلامی و مشخصاً

مزیت نظري بسـیار مهمـی بـراي تحلیـل و     ، مارلینو هايهنظری. به کار گرفته شده است

 ـ    . اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی داردبررسی جمهوري   ۀمـارلینو بـا تمرکـز بـر مقول

هاي یک نظـام   بحث را به خاستگاه، نهادها در یک نظام سیاسی هیبریدي و تداوم نهادي

رسـد  مـی امري که به نظـر  . کشاند ها می تولد و تداوم این نظام ةسیاسی هیبریدي و شیو

بـه وجـود آمـدن و     ةاسـت و درك نحـو  جمهوري اسلامی ایـران بسـیار ضـروري     بارهدر

تواند به خوبی این مقوله را روشن نماید کـه ایـن نهادهـاي     چگونگی تداوم نهادي آن می

چگونه بستري براي فراز و فرودهاي جریان اصـلاحات  ، گرفته در گذر زمان شکل ةپیچید

همـین  مهیا کردند و چگونه این فرآیند سیاسی درون همین نهادها آغاز شد و چگونه در 

  . نهادها به نقطه پایان خود رسید

 ۀو از آن براي توضیح یک مقول ـشود میهاي هایدرون زینکر تشریح  در نهایت دیدگاه

زینکر به تفصیل به ایـن مسـئله   . جمهوري اسلامی ایران استفاده خواهد شد بارهمهم در

فـرد  بهحصـر هـاي من  انیزممک ـ، هاي هیبریدي هاي درونی رژیم پردازد که مکانیزم مهم می

هاي دموکراتیک یا اقتـدارگراي نـاقص تقلیـل داد و     مکانیزم به راآنها  توان هستند و نمی

از طـرف دیگـر زینکـر بـر     . شـوند اي مسـتقل بررسـی    ها باید بـه گونـه   خود این مکانیزم

نهـد کـه    هاي سیاسی هیبریدي انگشـت مـی   گیري نظام اقتصاد رانتی و شکل ۀمیانرابط

 ةبسیار براي تحلیل جمهوري اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی و فـراز و فرودهـاي دور  

  . اصلاحات در ایران مفید است

هـاي   هاي هیبریدي البته ادبیـاتی بسـیار گسـترده اسـت و گونـه      ادبیات نظري رژیم

به عنـوان مثـال از نئوپاتریمونیالیسـم بـه     . گیرد میهاي سیاسی را در بر رژیمعددي از مت

هاي هیبریـدي و بیـان    عنوان یکی از مفاهیمی یاد شده است که براي تبیین نظري رژیم

نئوپاتریمونیالیسـم در ایـن معنـا اشـاره بـه      . رود به کـار مـی  آنها  خصوصیات و مختصات

در . شـود  تی با مشروعیت بروکراتیک ترکیب مـی هایی دارد که در آن مشروعیت سن رژیم

ضوابط رسـمی انتقـال    معمولاًاما ، شود قدرت در شخص فرمانروا متمرکز می، ها این رژیم
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کـه ناشـی از   ن نوع نظام سیاسی بیش از آنقدرت فرمانروایان در ای. وراثتی نیست، قدرت

فرایندهاي اساسـی درون  . گیرد ت میأاي از حامیان نش از شبکه، قانون یا ایدئولوژي باشد

اما سـاختارهاي رسـمی هـم    ، به نظر شخص حاکم بستگی دارد معمولاًاین نظام سیاسی 

هــاي  در نهایــت رژیــم. تلقــی کــرد تــأثیربــدون  کــاملاًرا آنهــا  تــوان د و نمــیوجــود دار

شـود کـه ترکیبـی نـاموزون از مفـاهیم       یک پدیـده هیبریـدي تلقـی مـی    ، نوپاتریمونیال

وجـود  آنهـا   درون، سنت و ضابطه و رابطـه /مدرنیسم، استبداد/دموکراسی اي چون دوگانه

هاي پسااستعماري در کشورهاي جهان سـوم   حکومت ۀاین مفهوم براي تبیین رابط. دارد

، فلاحـی و بصـیري  ( خصوص کشورهاي آفریقایی و آمریکاي لاتـین اسـتفاده شـده اسـت    به

1396 :4-6( .  

از دیگـر  ، اسـت  آن را مطـرح کـرده  اقتدارگرایی نیـز کـه مارینـا اوتـاوي     مفهوم شبه

عنـوان   بـا اوتاوي در اثر خود . هاي هیبریدي اشاره دارد نظام ۀمفاهیمی است که به مقول

آخـر قـرن بیسـتم شـاهد      ۀکند که ده ـ بیان می »اقتدارگراییگذار به دموکراسی یا شبه«

ي اقتـدارگرایی و دموکراسـی را بـا هـم بـه      هـا  هایی است که برخی از ویژگی ظهور رژیم

هایی در حال گذار بـه   رژیم، هاي سیاسی کند که این نظام کید میأاو ت. گذارند نمایش می

 هاي اساسـی  اما خصلت، کنند بلکه ظاهري از دموکراسی را حفظ می؛ دموکراسی نیستند

هـا بـا دقـت و     این رژیـم ، اواز نظر . )7: 1386، اوتـاوي ( استگرایانه رغیرلیبرال و اقتدا، آنها

ایفـاي  ، هـاي دموکراتیـک   اند تا به عنوان جانشـین نظـام   ایجاد شده  شدهاي حساب شیوه

هاي متفاوتی از اقتـدارگرایی و دموکراسـی    ترکیب، ها این رژیم. نقش کنند و حفظ شوند

 سـه هـا را بـه    او این نوع رژیـم . )13: همان( گذارند و انواع گوناگونی دارند را به نمایش می

تـوازنی میـان   آنهـا   هـاي در حـال تعـادل کـه در     اقتـدارگرایی  شبه: کند دسته تقسیم می

هـاي   هاي در حال زوال که در آن جنبه شبه اقتدارگرایی؛ نیروهاي رقیب پدید آمده است

کـه  هـایی   اقتـدارگرایی  اقتدارگرایانه نظام سیاسی در حال تقویت است و در نهایـت شـبه  

کنند و ممکن است به سمت دموکراسی و اقتدارگرایی حرکـت   تحولاتی پویا را تجربه می

  . )29: 1396، همان( کنند

گیري ایـن   او در طرح این مفهوم بر مقاصد حاکمان جهت حفظ قدرت خود در شکل

گیري ایـن نـوع    اما به برخی مسائل ساختاري هم در شکل، کید داردأهاي سیاسی ت رژیم
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رکـود  ، هـاي بـزرگ اجتمـاعی    مسائلی مانند درآمد اندك گروه. نماید ها اشاره می رژیماز 

هـاي قـومی و    هاي طبقاتی یـا شـکاف   هاي اجتماعی مانند شکاف جود شکافو، اقتصادي

مذهبی و در نهایت مسائل سیاسی ساختاري مانند توزیع و تولید نامتوازن قدرت و عـدم  

 انـد  هـاي مختلـف اجتمـاعی از آن جملـه     ی با گـروه پیوند بین نخبگان خواهان دموکراس

  . )222-195: 1396اوتاوي، (

اقتدارگرایی به نظر مفهومی کارآمـد بـراي توصـیف وضـعیت سیاسـی در       مفهوم شبه

این مفهوم را به صورت مـوردي بـراي بررسـی    ، و اوتاوي هاي هیبریدي است برخی رژیم

این حال این مفهـوم بـه نظـر تنهـا یـک      با . گیرد هاي سیاسی چند کشور به کار می نظام

  . نماید هاي سیاسی هیبریدي را توصیف و تبیین می گونه از نظام

، پـردازان مختلـف   نظریـه  هـاي در سطور آینده تلاش شده است تا با به کارگیري نظر

نوعی چارچوب نظري تلفیقی براي هدف اصلی این مقاله کـه بررسـی فـراز و فرودهـاي     

ان و فهـم آن در چـارچوب پویـایی درونـی یـک نظـام سیاسـی        دوران اصلاحات در ایـر 

  . به کار گرفته شود، هیبریدي است

  

  هاي ناقص ولفگانک مرکل و دموکراسی

 ۀناحی ـ دربـاره پـردازي   یکـی از پژوهشـگرانی اسـت کـه بـه نظریـه      ، ولفگانگ مرکـل 

عزیمـت او در   ۀنقط. هاي غیردموکراتیک و دموکراسی پرداخته است خاکستري بین رژیم

چنـین  ، از منظر هنجاري. تر از دموکراسی است طرح مفهومی عمیق، ه چنین تحلیلیئارا

. گیـرد  مـی بررا در»هـا  زیرسـامانه «هاي یک انتخابات آزاد و هم برخی مفهومی هم ضرورت

 کنند معنادار بودن دموکراسی براي حکمرانی دموکراتیک را تضمین می، ها این زیرسامانه

)Merkel, 2004: 35( .  

 ـتر مورد نظر خود را ارا هومِ غنیمف، »1دموکراسی جاافتاده«ه تعریفی از ئمرکل با ارا« ه ئ

ــی ــ م ــدگاه او. دکن ــاده «، از دی ــی جاافت ــه در آن   ، »دموکراس ــت ک ــی اس ــامی سیاس نظ

امکان کارکرد دموکراسی را فراهم آورنـد و محـیط خـارجی هـم     ، هاي مستقل زیرسامانه

اي را  ایکه چنـین دموکراسـی   زیرسامانه پنج. دموکراسی و توقف آن شودمانع از شوك به 
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گویی پاسـخ ، حقوق مدنی، حقوق سیاسیِ مشارکت، نظام انتخاباتی: عبارتند از، سازند می

و توانایی کافی منتخبان بـراي  ) تفکیک قوا و نظام تعادل و تراجیح قواي مختلف( همتراز

کراتیک در کـانون دموکراسـی قـرار دارد و بسـیار     زیرسامانه انتخابات دمو. حکومت ةادار

ایـن  . با این حال براي دموکراتیـک بـودن یـک نظـام سیاسـی کـافی نیسـت       . مهم است

ایـن دو در  . پیوندي نزدیک با زیرسامانه حقوق سیاسـی بـراي مشـارکت دارد   ، زیرسامانه

دن پاسخگویی حکومـت در مقابـل شـهروندان و برآم ـ   ( مسئولیت عمودي ۀبدن، کنار هم

  . دهند را در دموکراسی شکل می) حکومت از طریق آراي عمومی

هاي زمانی منظم برگزار  در دوره( منظم بودن: شروط انتخابات دموکراتیک عبارتند از

شرط لازم دموکراسـی  ، انتخابات دموکراتیک. برابر و منصفانه بودن، عمومی، آزاد، )شدن

 ةکننـد  در واقع تغذیـه ، یک زیرسامانه حقوق مدنی به عنوان. اما شرط کافی نیست، است

هـا و   حکومت قانون در مرکز این زیرسامانه قرار دارد و محدودیت. اول است ۀدو زیرسامان

و گـاه  ( حـافظ افـراد  ، ایـن زیرسـامانه  . دهـد  محتواي کاربرد قدرت حکومت را نشان مـی 

. نـد ک در برابر دیکتـاتوري اکثریـت اسـت و قـدرت حکومـت را محـدود مـی       ) ها جمعیت

  . نماد این حق هستند، کنند هایی که به حقوق افراد رسیدگی می دادگاه

چهـارمین  ، پذیري همتراز یا همان نظـام تفکیـک قـوا و تعـادل و تـراجیح      مسئولیت

پذیري حکومت و پاسخگویی آن  مسئولیت، در این زیرسامانه. زیرسامانه دموکراسی است

توسط قواي در نظر گرفتـه شـده درقـانون     که، اي توسط انتخابات نه تنها به صورت دوره

کند و بـه   خصوص قوه مجریه را محدود میاین زیرسامانه به. شود اساسی هم تضمین می

  . قوه قضائیه مستقل و قدرتمند نیاز دارد

یعنـی  ؛ ثر بـراي حکومـت کـردن اسـت    ؤقـدرت م ـ ، پنجمین زیرسـامانه دموکراسـی  

شـده  از کنترل مقامـات انتخـاب  ، دستاینهایی مانند ارتش و امنیت یا مواردي از  حیطه

  . )176-175: 1396، نقل از خوشبختبه  Merkel, 2004: 36-42( »توسط اکثریت خارج نباشد

ثر عمل کنند کـه در  ؤتوانند به صورت م ها در هر دموکراسی تنها زمانی می زیرسامانه

 ۀجانب ـتگـی چند تنهـا درآمیخ . شده باشـند  1مستقر، اي از مناسبات درونی متقابل زمینه

  . )Merkel, 2004: 43( ثر را تضمین کندؤتواند یک دموکراسی سازوار و م ها می زیرسامانه
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کلیـت  ، بـه نحـوي کـه ایـن آسـیب     ، یندهاي دموکراسی آسیب بب زیرسامانه وقتی یکی از

با یـک دموکراسـی   ، الشعاع قرار دهدرا تحت 1منطق یک دموکراسی معطوف به قانون اساسی

اي اسـت کـه در آن برخـی     دموکراسـی ، در واقع دموکراسی نـاقص . خواهیم بود ناقص مواجه

انـد و منطـق معطـوف بـه قـانون اساسـی ایـن         ها به صورت دوجانبه آمیخته نشـده  زیرسامانه

  . )Merkel, 2004: 48( آمیختگی دچار اختلال شده استهمبر اثر فقدان این در، دموکراسی

فرصـتی بـراي   ، هـاي جاافتـاده و نـاقص    دموکراسـی  بـاره به این ترتیب دیدگاه مرکـل در 

هـاي نـاقص    بدیهی است که دموکراسی. آورد هاي هیبریدي فراهم می یمژر ۀپرداختن به مقول

نظـام   هـاي  برخـی زیرسـامانه  آنهـا   هـاي هیبریـدي باشـند کـه در      ممکن است نوعی از رژیم

ایـن فرصـت را   ، دموکراتیکهاي نظام  بندي مرکل از زیرسامانه تهدس. دموکراتیک غایب است

طـور در   هاي هیبریدي را شناسـایی کـرد و همـین     آورد که بتوان انواع مختلف رژیم فراهم می

  . هاي دموکراتیک انگشت نهاد با نظامآنها  تحلیل هر نظام هیبریدي بر نقاط نقص و تمایز

  

  »اقتدارگرایی رقابتی«تمرکز بر : لویتسکی و وي

تـوان بـه    مـی ، اند خاکستري پرداخته ۀهاي ناحی بررسی رژیم از دیگر نویسندگانی که به

: اقتـدارگرایی رقـابتی  «وي اشاره کرد که در کتابی با عنـوان  . استیون لویتسکی و لوکان اي

بـه عنـوان یکـی از     »اقتدارگرایی رقـابتی «به بررسی  »هاي هیبریدي بعد از جنگ سرد رژیم

هـاي   هایی کـه ترکیبـی از خصوصـیات نظـام     رژیم. هاي هیبریدي پرداختند هاي رژیم گونه

بـه  . انـد  و در جهان بعد از جنگ سرد رو بـه افـزایش بـوده    داشتهدموکراتیک و اقتدارگرا را 

  . مورد نظر کارودرز تعلق دارند »ناحیه خاکستري«به  هاي هیبریدي دقیقاً عبارت دیگر رژیم

یسـم درونـی یـک گونـه از     نویسندگان البته اثر خـود را بـه بررسـی نهادهـا و دینام    

کـه آن را چنـین تعریـف     »اقتـدارگرایی رقـابتی  «؛ انـد  هاي هیبریدي اختصاص داده رژیم

که در آن نهادهاي رسمی دموکراتیک وجود دارنـد  ) غیرنظامی( هاي مدنی رژیم: کنند می

آنهـا   امـا در ؛ انـد  پذیرفتـه شـده    و به عنوان ابزاري براي کسب قدرت به نحوي گسـترده 

ایـن  . کننـد  اسـتفاده مـی  ءهاي خود در دولت علیه رقبـا و مخالفـان سو   از جایگاه مقامات

چون اپوزیسیون از نهادهاي دموکراتیک بـراي رقـابتی   ، رقابتی هستند، هاي سیاسی نظام
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چون زمین بـازي بـه نحـو    ، اما غیردموکراتیک هستند؛ کند جدي با حاکمان استفاده می

امـا عادلانـه   ، هـا واقعـی اسـت    رقابت در این رژیم. معناداري به سمت مقامات شیب دارد

  . )178: 1396، خوشبختبه نقل از  Levitsky et al, 2010: 5( نیست

هاي نهادي درونی سیستم را به عنوان روشی قابـل   مخالفان راه، اقتدارگرایی کامل در

بـالعکس  ، گرایـی رقـابتی   اقتـدار  حال آنکه در، کنند اتکا براي رسیدن به قدرت تلقی نمی

  . )178: 1396، نقل از خوشبختبه  Levitsky et al, 2010: 7( است

در حـالی کـه   ؛ است »رقابت ناعادلانه«وجود ، بخش یک اقتدارگرایی رقابتیوجه تمایز

. شود شناخته می »رقابت عادلانه«و یک دموکراسی با  »فقدان رقابت«اقتدارگرایی کامل با 

وضعیت ناعادلانه مانع از رقابت جـدي و گـاه پیـروزي    نکته بسیار مهم این است که این 

  . )178: 1396، از خوشبختبه نقل  Levitsky et al, 2010: 12( شود اپوزیسیون نمی

  

  هاي هیبریدي پرسش از خاستگاه رژِیم: لئوناردو مارلینو

هاي هیبریدي وجـود دارنـد؟ یـا تنهـا تـوهمی       آیا رژیم«اثر لئوناردو مارلینو با عنوان 

در مجله یروپن پولتیکـال سـاینس ریویـو بـه چـاپ       2009در سال که  »بصري هستند؟

هـاي هیبریـدي بـه شـمار      رژیـم  دربارهپردازي مستقل  گامی مهم در زمینه نظریه، رسید

هـاي هیبریـدي    هـاي سیاسـی کـه در رژیـم     او در این اثر بر میراث نهادي رژیـم . رود می

  . تمرکز کرده است، شوند بازتولید می

هـاي لازم بـراي یـک نظـام      هیبریـدي فاقـد حـداقل   هـاي   رژیـم ، از دیدگاه مـارلینو 

 -1: گیـرد  حـوزه را در برمـی   چهار، ها از دیدگاه نویسنده این حداقل. دموکراتیک هستند

وجـود بـیش از یـک     -3منصـفانه و ادواري  ، رقـابتی ، انتخابات آزاد -2ي عمومی أحق ر

هاي دموکراتیک باید حقوق سیاسی و مدنی  رژیم. اي مختلف وجود منابع رسانه -4حزب 

، ترین تجلی حقوق سیاسـی  عالی. لازم را براي کارکرد واقعی این چهار جنبه فراهم آورند

منصـفانه و ادواري  ، اگر این انتخابات آزاد. ي داشتن جمهور بالغ در انتخابات استأحق ر

بیش از یـک حـزب رقیـب در     اگر. تجلی عالی آزادي بیان و اندیشه هم خواهد بود، باشد

اي  وجود منابع رسـانه . تجلی حق تشکل و تجمع خواهد بود، این انتخابات مشارکت کند

  . آزادي بیان و اندیشه است ۀمختلف با مالکان متفاوت هم نشان
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مـوارد  ( یـک دموکراسـی   هـاي  مارلینو معتقد اسـت کـه حتـی اگـر یکـی از حـداقل      

بلکه بـا نـوع   ، با یک رژیم دموکراتیک مواجه نیستیمدیگر ، وجود نداشته باشد) چهارگانه

، از نگـاه او . دیگري از یک رژیم با درجات مختلفی از ابهام و عدم اطمینان مواجه هستیم

دارد کـه دموکراسـی را   دموکراتیک بر نهادهـایی تمرکـز    هاي این تعریف حداقلی از نظام

کید دارد که ایـن  أالبته مارلینو ت .اي رقابت احزاب و تکثر رسانه، انتخابات: دهند شکل می

محدود یـا  ، هاي خارجی نهادها و حقوق نباید توسط مقامات غیرانتخابی و یا عوامل رژیم

الیگارشی ، مقامات مذهبی، نیروهاي مسلح، منظور از مقامات غیر انتخابی. مشروط شوند

کلیـت  گیـري یـا   حزب مسلط و یا پادشاهی است که بکوشند فرآینـد تصـمیم  ، اقتصادي

  . )Morlino, 2009: 277( قرار دهند تأثیراي تحت  کارکرد دموکراسی را به هر اندازه

دانـد کـه بـه     اي مـی  هاي ترکیبـی  هاي هیبریدي را چیزي فراتر از رژیم رژیم، مارلینو

اند که یک طـرف آن دموکراسـی و یـک طـرف آن      رها شده طیفیصورتی نامنظم وسط 

: شمارد میهاي هیبریدي را چنین بر رژیم هاياز ویژگیبرخی ، مارلینو. اقتدارگرایی است

وجود جمعیت زیـاد  «، »کنترل مدنی بر ارتش«بدون  »هاي ظاهري دموکراسی کسب رویه«

در ایـن تعریـف هـم    . »قوه قضائیه ضعیف«و یک  »دار به لحاظ اقتصادي و سیاسیرنابرخو

خصوصـیات اصـلی خـود را از دسـت     شود که برخی از  به انواعی از اقتدارگرایی اشاره می

انـد و هـم در مسـیري     ها و نهادهاي دموکراتیک را هـم اخـذ کـرده    اند و برخی رویه داده

اجزاي کلیدي خود را از دسـت داده و خصوصـیات    از هایی که برخی بالعکس دموکراسی

  . )Morlino, 2009: 280( ها را اخذ کرده باشد اقتدارگرایی

اي از نهادهـاي مـبهم    شـامل مجموعـه   معمـولاً هیبریـدي   هـاي  رژیم، به نظر مارلینو

ایـن   در برخـی مـوارد هـم   . کننـد  هایی از گذشته را در خود حفـظ مـی   هستند که جنبه

 شده و تغییر شکل یافته از رژیم قبل هستندکه برخـی خصوصـیات  اي فاسد گونه، ها رژیم

 کـاملاً که اجزایی را به دست آورند که این رژیم جدید را بدون آن، اند خود را از دست داده

 . دموکراتیک یا اقتدارگرا بنماید

هـاي   آمـدن رژیـم  بـه وجـود    بارهسه فرضیه کلی در، به این ترتیب از دیدگاه مارلینو

ژیـم اقتـدارگرا در   که یـک رژیـم هیبریـدي از دل یـک ر    نخست آن: هیبریدي وجود دارد

هـاي   دي از دل یک رژیم سنتی در دهـه یکه رژیم هیبردوم آن. آمده باشدهاي قبل بر دهه
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که این رژیـم از درون  سوم آن. )یک پادشاهی یا یک رژیم سلطانی( قبل بیرون آمده باشد

البته مسیر چهارمی هـم هسـت کـه در    . یک بحران براي دموکراسی پیشین برآمده باشد

گاه به  که این فرایند هیچن آنبدو؛ ارزدایی پدیدار شده استآن رژیم از پس فرایند استعم

  . )Morlino, 2009: 281( یک اقتدارگرایی یا دموکراسی باثبات منجر شده باشد

هـاي هیبریـدي را کامـل     رژیم بارهکه بررسی تجربی خود دردر نهایت مارلینو براي آن

معیـار  ، ز دهدیهاي انتقالی و در حال گذار تمی هاي هیبریدي را از رژیم کند و بتواند رژیم

هاي هیبریـدي   او رژیم. کند ه میئرا ارا یک دههها براي  بقاي ساختارهاي مبهم این رژیم

ثبـات یـا   نهادها که بـراي بـیش از یـک دهـه با    از   اي مجموعه: کند طور تعریف میرا این

گـاه بـا   ( هـاي سـنتی   اقتدارگرایی یا رژیم، آنها هاي قبل از اند و رژیم ثبات پایدار مانده بی

هـا بـا وجـود یـک      این رژیـم . و یا یک دموکراسی حداقلی بوده است) پیشینه استعماري

از پلورالیسم محدود و اشکالی از مشارکت مستقل و خودمختار امـا غیـاب حـداقل یکـی     

  . )Morlino, 2009: 281( دشو شناخته می جنبه یک دموکراسی حداقلی چهار

داراي حق وتو وجود داشته باشند یـا  بازیگران ممکن است  ها فرضدر همه این پیش

خواهنـد نظـام    ثر یا مصمم هستند که میؤهایی م ها بازیگران افراد یا گروهاین. ظهور کنند

  . )Morlino, 2009: 281( در حالت ابهام و عدم اطمینان خود باقی بماند

  

  داري رانتی هاي هیبریدي و سرمایه رژیم: هایدرون زینکر

اي بـا   در مقالـه  راهـاي هیبریـدي    رژیـم  بارهپردازي مستقل در نظریه، هایدرون زینکر

هـاي   دسـتاوردها و محـدودیت  : دي در کشورهاي در حال توسعههاي هیبری رژیم«عنوان 

در مجله اینترنشنال ریویـو بـه چـاپ     2009سال که در - »مطالعات جدید در مورد گذار

  . است دادهتکامل بیشتري  -رسید

 ـ تا کوشد خود میزینکر در مقاله  اقتـدارگرایی بـه    - دموکراسـی  ۀبا گسست از دوگان

هاي  رژیم«خاکستري بپردازد و مفهوم  ۀهاي ناحی رژیم دربارهمستقل  کاملاًپردازي  نظریه

  . گیرد هاي سیاسی مزبور به کار می را براي بررسی دینامیسم درونی نظام »هیبریدي

 ةماندنخست به کارگیري مفهوم مغفول: کند هدف خود را دو چیز توصیف می، زینکر

. هاي هیبردي براي توصیف ناحیه خاکستري و ارتقا و کاربردي کـردن ایـن مفهـوم    رژیم
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هاي سیاسی از صرف نهادهـاي دولـت بـه     او بر گسترش ابعاد تعریف رژیم، براي این کار

یـداري  بررسی این نکته است که آیا همبستگی پا، هدف دوم او. کید داردأجامعه مدنی ت

، به نظـر او . ص و کمبودهاي اقتصاد رانتی وجود دارد یا خیریهاي هیبردي و نقا بین رژیم

داري کامل و در چیـزي کـه اقتصـاد رانتـی نامیـده       دموکراسی بدون حصول یک سرمایه

در واقـع بـراي حصـول یـک دموکراسـی      . یابد تنها به صورت ناقص تحقق می، شده است

ضروري اسـت و در  ، اقتصاد رانتی و استقرار اقتصاد بازارشکسته شدن ساختارهاي ، کامل

 ,Zinecker( دي ناگزیر اسـت یبه وجود آمدن یک رژیم هیبر، صورتی که این اتفاق نیفتد

  . )180: 1396، خوشبختبه نقل از  303 :2009

هـاي سیاسـی در کشـورهاي در     اي رایج از نظام گونه، ديیهاي هیبر رژیم، از نظر زینکر

البتـه  . گیرنـد  میدموکراتیک را در برو غیر هستند که سازوکارهاي دموکراتیک حال توسعه

اقتدارگرا نیستند و هم درون نهادهاي دولـت   ها الزاماً سازوکارهاي غیردموکراتیک این رژیم

هـا محصـول گـذارهاي نـاقص بـه       ایـن رژیـم  . و هم در نهادهاي جامعه مدنی وجود دارنـد 

دي و ی ـهـاي هیبر محور هسـتند و بـین رژیـم   تصاد بازارو تحول ناقص به یک اق دموکراسی

  . )181: 1396، خوشبختبه نقل از  Zinecker, 2009: 304( اقتصاد رانتی همبستگی وجود دارد

نـوعی   وجـود  کید دارد که منظور از ترکیبی بودن یک رژیـم سیاسـی الزامـاً   أزینکر ت

ایـن مفهـوم بـه    . نیست) اقتدارگرایانهفرم دموکراتیک و محتواي ( تضاد بین فرم و محتوا

هــاي  هــم رژیــم. مخلــوطی از محتواهــاي دموکراتیــک و غیــر دموکراتیــک اشــاره دارد 

هـاي   دموکراتیک ممکن است برخی سازوکارهاي غیردموکراتیک داشته باشند و هم رژیم

 هـا  کید دارد که نگاهی که به نقـص أزینکر ت. سازوکارهاي دموکراتیکاز برخی ، اقتدارگرا

 کـاملاً تبعـاتی  ، پـردازد  دي مـی ی ـهـاي هیبر  در دموکراسی نظر دارد و نگاهی که به رژیم

کـل  ، اي اصـلاح شـود و در دیگـري    در یکی بایـد سـازوکار یـا زیرسـامانه    . متفاوت دارند

  . )Zinecker, 2009: 308( گیردسیستم باید مورد مداقه قرار 

بـراي دموکراتیـک بـودن     اولیهفهرست یک  تدوینسرفصل اصلی به  پنجدر ادامه در 

تـا روشـن شـود کـه آن نظـام       یمپـرداز  هاییـک نظـام سیاسـی مـی     یا نبودن زیرسـامانه 

  : سرفصل عبارتند از پنجاین . اقتدارگرا یا هیبریدي است، دموکراتیک

  ) غیرنظامی( حکمرانی مدنی. 1

 ) هاي مختلف در انتخابات ه امکان رقابت آزادانه گرو( آرشیپلی. 2
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 حکومت قانون . 3

انحصار کاربرد زور در سراسر سرزمین خـود  ، که حکومتبه معناي آن( مدنی شدن. 4

 )اشدرا در اختیار داشته ب

همـه   سیاسی به معناي امکان مشارکت سیاسی) ادغام( سازي یا دربرگیريمحروم. 5

  )فراتر از مشارکت انتخاباتی است منظور( سیاسی و اجتماعی هاي گروه

تحت حکومت قـانون بـا   ، آرشیکپلی، دموکراسی یک نظام سیاسی مدنی بر این اساس

انحصــار کــاربرد زور و حکومــت دربرگیرنــده اســت کــه در آن امکــان مشــارکت سیاســی  

زیرسامانه پنجم در واقع ضامن اتصال بین دموکراسـی و  . فراانتخاباتی براي همه وجود دارد

حدود زیادي دموکراتیک بـودن  اول تا ۀفقدان دو زیرسامان. اجتماعی و سیاسی است ۀتوسع

آخر وجود نداشته باشد یـا نـاقص    ۀدرصورتی که سه زیرسامان. سازد یک نظام را منتفی می

کـه بـا   معنی نقص در دموکراسی اسـت یـا آن   گاه باید بررسی شود که آیا این امر بهآن، باشد

یـک   لاًمـث ، باشداگر دو زیرسامانه نخست وجود نداشته . یک رژیم هیبریدي مواجه هستیم

در آن صورت بررسی سـایر ضـوابط غیرضـروري    ، رژیم نظامی یا حکومت یک حزب مسلط

  . )Zinecker, 2009: 310-313( است و ما حداکثر با یک رژیم هیبریدي مواجه هستیم

سیاسی را موجـب    هاي یک نظام فقدان یا نقص در برخی زیرسامانه، بدین ترتیب زینکر

به این ترتیب از تسري مفهـوم دموکراسـی   ، هاي دموکراتیک دانسته نظامخروج آن از دایره 

تـري را بـراي    اثر زینکر به این ترتیب میدان بسیار گسترده. کند جلوگیري میآنها  ناقص به

خود به تفصیل به ارتباط بین  ۀزینکر البته در مقال. هاي هیبریدي گشوده است مفهوم رژیم

سیاسـی   ةکوشد تا ارتباط میان پروژ پردازد و می هاي هیبریدي و اقتصادهاي رانتی می رژیم

  . اقتصادي و اجتماعی توسعه را روشن کند ةگذار به دموکراسی و پروژ

  

  بندي چارچوب نظري مقاله جمع

نظام سیاسـی هیبریـدي   هر یک ابعادي از یک ، شده در بالاتشریح ۀدسته نظری چهار

هاي  مرکل بر مشخص کردن زیرسامانه هايهنظری. دهد را مشخص و مورد کاوش قرار می

رقابـت سیاسـی و انتخابـاتی را در    ، لویتسکی و لوکـان . نماید یک نظام سیاسی تمرکز می

د و زینکـر  کن ـ را بررسـی مـی  آنهـا   خاستگاه نهادي، مارلینو. کنند ها بررسی می این نظام
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بر ارتباط این ، هاي سیاسی هیبریدي ه معیارهاي روشنی براي تشخیص نظامئبر اراعلاوه 

  . نماید کید میأهاي سیاسی با اقتصاد رانتی ت نظام

براي هدف پژوهشی ایـن مقالـه کـه     هاهبا توجه به ارزش نظري هر کدام از این نظری

تحـولات   درك نظام سیاسی جمهوري اسلامی به عنوان یک نظـام سیاسـی هیبریـدي و   

در ، سیاسی دوران اصلاحات به عنوان پویایی و دینامیسم درونی این نظام سیاسی اسـت 

مقایسـه و   هـا هنظام جمهوري اسلامی به صورت جداگانه با هر یک از نظری، سطور آینده

هـاي موجـود    هـا و واقعیـت   تطبیق داده خواهد شد تا نقطه انطباق و عدم انطباق نظریـه 

  . روشن شود

برخی تشـابهات بـین   ، هاي سیاسی هیبریدي معیارهاي تشخیص نظام ۀمقول البته در

ورد وجـود  زینکـر در همـین م ـ   هـاي یههاي دموکراسی مرکل و نظر زیرسامانه هايیهنظر

، هاي زینکـر در ایـن زمینـه    نظر مرکل و دیدگاهرهاي مدجا که معیابا این حال از آن. دارد

بـراي   هداده شده اسـت کـه هـر دو نظری ـ    ترجیح، دده هاي متفاوتی را پوشش می حیطه

  . بررسی وضعیت جمهوري اسلامی ایران به کار گرفته شود

 هـاي نقـل   می ایران بر اساس دیدگاهنظام جمهوري اسلا، در نهایت و در سطور آینده

هـاي   محـور از منظـر تئـوري رژیـم     چهـار شده در بخش چـارچوب نظـري پـژوهش در    

  : هیبریدي بررسی خواهد شد

هـا در ایـن    دموکراتیـک و مشـخص شـدن انـواع تفـاوت      نظام سیاسـی  هاي امانهزیرس. 1

  )مرکل و زینکر( هاي هیبریدي و نظام سیاسی دموکراتیک زیرسامانه بین رژیم

کـارکرد و تبعـات    ویـژه هاي سیاسی هیبریـدي و بـه   رقابت سیاسی در نظام ۀمقول. 2

 )لویستکی و لوکان( ها انتخابات در این نظام

 )مارلینو( هاي هیبریدي خاستگاه و میراث نهادي و فرآیند پیدایش رژیم. 3

 )زینکر( هاي هیبریدي با اقتصاد رانتی گیري رژیم ارتباط شکل. 4

  

  هاي هیبریدي فراز و فرودهاي اصلاحات در ایران و تئوري رژیم

هـاي هیبریـدي پـرداختیم و     در بخش چارچوب نظري این مقاله به معرفی تئوري رژیم

 هاي هیبریدي براي تحلیل جمهـوري اسـلامی ایـران    رژیم  در این بخش به کاربست تئوري

  . به عنوان یک نظام سیاسی و تبیین نظري رخدادهاي دوران اصلاحات خواهیم پرداخت
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  هاي دموکراسی جمهوري اسلامی و زیرسامانه

 پــنجایــن نظـام سیاســی را داراي  ، ولفگانـگ مرکــل در تحلیـل خــود از دموکراسـی   

حقـوق سیاسـی بـراي    ، زیرسامانه عبارتند از نظـام انتخابـاتی   پنجاین . داند زیرسامانه می

. حکومـت  ةپـذیري همتـراز و قـدرت کـافی بـراي ادار      مسئولیت، حقوق مدنی، مشارکت

برابـر و منصـفانه   ، عمـومی ، آزاد، )به لحـاظ زمـانی  ( انتخابات از دیدگاه مرکل باید منظم

جـا کـه   نآتا ، دارداهمیت زیادي ، حلیل نظام جمهوري اسلامیانتخابات در ت ۀمقول. باشد

توان ادعا کرد که انتخابات مختلف در بسیاري موارد نقطه عطفی براي تغییـر فضـاي    می

  . سیاست ایران از دورانی به دوران دیگر بوده است

ان کـار  با انتخابات آغاز شد و البته با پیروزي محافظـه  اصلاحات در ایران اساساً ةپدید

نـژاد در انتخابـات   در انتخابات مجلس هفتم و در نهایت به قدرت رسیدن محمود احمدي

این مسئله اما بدان معنا نیست که انتخابات . جمهوري به پایان رسیدنهمین دوره ریاست

در جمهوري اسلامی با معیارهاي مورد نظر متفکران مکتب علوم سیاسـی تطـابق کامـل    

  . دهد هاي غربی روي می چیزي باشد که در دموکراسییا مشابه آن ، داشته باشد

انتخابـات در جمهـوري اسـلامی    ، نظر قرار دهیمهاي مورد نظر مرکل را مدمعیاراگر  

همین برگزاري مـنظم  . به صورت منظم برگزار شده است -حتی در دوران جنگ-همواره

ریـزي را   کـه برنامـه  جایی قدرت بـوده اسـت   هانتخابات از عوامل مهم اثرگذار بر روند جاب

هـا و   هاي مختلف سیاسی مقدور کرده و از عوامل مهم هدایت تـنش  ها وجناح براي گروه

  . هاي درون سیستم به مجرایی براي رقابت عمومی بوده است رقابت

انتخابـات در جمهـوري اسـلامی     هرچنـد عمومی بودن باید گفت که  ۀدرباره شاخص

، انـد  ي در این انتخابـات را داشـته  أماعی حق رهاي اجت همیشه عمومی بوده و همه گروه

امکـان داشـتن   ، انـد  هایی که از نظر حاکمیـت اپوزیسـیون محسـوب شـده     گاه گروههیچ

وظیفه نظارت ، شوراي نگهبان که بر اساس قانون اساسی. اند نامزدهاي انتخاباتی را نیافته

ود را استصـوابی اعـلام   نظارت خ ـ، انتخابات مجلس چهارم از، عهده داردبر انتخابات را بر

رد صلاحیت نامزدهاي انتخاباتی تنها شامل نیروهاي سیاسی خـارج از بلـوك    ۀمقول. کرد

طلبان با  قدرت نشد و در طول سه دهه گذشته همواره جناح چپ اسلامی و بعدها اصلاح

، اند و قبـل از برگـزاري هـر دوره انتخابـات     هاي انتخاباتی مواجه بوده مقوله رد صلاحیت
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البتـه کـه   . گیـرد  میرد صلاحیت نامزدهاي انتخاباتی در بارههاي سیاسی فراوانی در شتن

هاي  مشابه رژیم تأثیر ها به عنوان رخدادهایی فرمایشی و نمایشی و بی تلقی این انتخابات

انتخابات در جمهوري اسلامی ایران به صورت عمـده بـه   . اشتباه است کاملاًاقتدارگرا نیز 

ییـد صـلاحیت نامزدهـا    أت ۀمرحل ـ. نیروهاي درون بلوك قدرت معطوف اسـت رقابت بین 

تـرین مراحـل ایـن رقابـت اسـت و بسـته بـه         براي مشارکت در انتخابات نیز یکی از مهم

هـا   ییـد صـلاحیت  أبـر مبنـاي ت   شـود و صـرفاً   می  شرایط سیاسی روز دچار قبض و بسط

  . انتخابات قضاوت کرد ةبرند بارهتوان در نمی

آن  ۀنتیج ـة کننـد فرد انتخابات در جمهوري اسلامی و عوامل تعیینمنحصربهماهیت 

دوم . ساله اصلاحات به خوبی مشـاهده کـرد  هشتدر دوران توان در روند انتخابات  را می

هـاي پیـاپی    یک رخـداد انتخابـاتی بـود و پـس از آن هـم پیـروزي       اساساً 1376خرداد 

کرسی دوره اول شوراي شهر اسـلامی شـهر    پانزدهتمامی ( انتخاباتی در شوراي شهر اول

هاي مجلـس   درصد کرسی هفتادبیش از ( مجلس ششم، )طلبان رسید در تهران به اصلاح

سـید  ( جمهـوري و انتخابات دوره هشتم ریاست) طلبان قرار گرفت ششم در اختیار اصلاح

ري اسلامی جمهوي براي بار دوم به ریاستأر میلیون 21محمد خاتمی با کسب بیش از 

طلبان کمک کـرد تـا بـا در اختیـار گـرفتن تمـام نهادهـاي         به اصلاح )ایران انتخاب شد

  . سیاست ایران بهبود بخشند و تثبیت کنند ۀموقعیت خود را در عرص، انتخابی نظام

هاي انتخابـاتی در انتخابـات دومـین دوره شـوراهاي شـهر و       با این حال روند پیروزي

 هـا در جمهـوري اسـلامی برگـزار     که یکی از آزادترین انتخاباتدر حالی . روستا قطع شد

طلـب و   هـاي اصـلاح   تمـام گـروه  ، نبـود   هیچ خبـري از رد صـلاحیت   و در آن تقریباً شد

. شکسـتی بسـیار سـنگین را تجربـه کردنـد     ، خواه در انتخابات شوراي شهر تهـران  تحول

این بـار رد  . هم تداوم یافتطلبان در انتخابات مجلس هفتم  هاي انتخاباتی اصلاح شکست

چنـد در زمـان   هر. طلـب را گرفـت   نامزدهاي اصـلاح  دامن، هاي بسیار گسترده صلاحیت

 ـ که رسید برگزاري انتخابات شوراي شهر دوم و مجلس هفتم به نظر نمی اجتمـاعی   ۀبدن

با این حـال محـروم شـدن    ، طلبان هم رغبتی به شرکت در انتخابات داشته باشند اصلاح

هاي انتخابیه مختلـف بـه احتمـال     طلب در حوزه هاي مشهور اصلاح ادي از چهرهتعداد زی

  . داشت تأثیرنهایی انتخابات مجلس هفتم  ۀقریب به یقین بر نتیج
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حقوق سیاسی براي مشارکت که دیگر زیرسامانه مورد نظر مرکل است و بیش  ةدربار

بـاز هـم   ، یابی سیاسی و نیز آزادي بیان و مطبوعات اشـاره دارد  از هر چیز به حق تشکل

ترین  مهم. رد استفبهان به عنوان یک نظام سیاسی منحصروضعیت جمهوري اسلامی ایر

. سیاست جنـاحی بـر سیاسـت حزبـی دیـد      ۀغلبفرد بودن را باید در بهجلوه این منحصر

تشـکیل شـده    هاي مختلف رقیب بلوك قدرت در جمهوري اسلامی ایران همواره از گروه

، کننـد و احـزاب سیاسـی    هاي مختلف با هم رقابت مـی  ها در قالب جناح این گروه. است

  . قدرت چندانی ندارند

 »بنـدي جناح«و  »جناح«توافق عمومی و دقیقی در مورد اصطلاحات ، در علوم سیاسی

هـاي   گـروه ، با این حال یکی از مفاهیمی که این اصطلاح به آن اشـاره دارد ، وجود ندارد

  . )5-4: 1377، برزین( حکومتی استرقیب در داخل یک نظام 

نـا  ایـن مع  هاي سیاسی در جناح. جناح به همین معنا به کار رفته است، در این مقاله

هـاي   را بایـد درون دسـتگاه  آنهـا   کـه هسـته مرکـزي   نخسـت آن . چند ویژگی مهم دارند

هـاي   جنـاح . عدم شـفافیت اسـت  ، ها دومین ویژگی مهم جناح. جو کردوحکومتی جست

از  معمـولاً امـا  ، ها در عین عـدم شـفافیت   جناح. ماهیت حقوقی و رسمی ندارند، سیاسی

هـا حـول    مرکزي جناح ۀهست، در بسیاري موارد. برند سابقه بهره مییک هسته مرکزي با

هـاي حکـومتی    هاي حکومتی شکل گرفته و روابط قدرت موجود در این دسـتگاه  دستگاه

گونـه ایـدئولوژي   هاي سیاسـی هـیچ   جناح. )14-7: همان( شود ها بازتولید می در این جناح

مقابـل تحـولات روزمـره    بیشتر فرایندي هسـتند کـه در   آنها . مکتوب یا مشخصی ندارند

  . )42: 1378، نیا ظریفی( دهند واکنش نشان می

همواره تحت تسلط دو جناح چـپ و  ، 60فضاي سیاسی کشور از بعد از حوادث سال 

را آنهـا   تـوان  همین دو جناح هستند که مـی . )21: 1386، شادلو( راست اسلامی بوده است

چه از منظر تئوري مرکـل بـراي ایـن    آن. گرایی دانستطلبی و اصول نیاي دو جناح اصلاح

یـابی سیاسـی    حقوق سیاسی و امکـان تشـکل   ۀمسئل، پژوهش واجد اهمیت زیادي است

واقعیت این است که به جز دو جناح اصلی بلوك قدرت که از امکان ایجـاد احـزاب   . است

 یـابی  هاي سیاسی دیگر امکان تشکل گاه گروههیچ، اند مند بوده هاي مختلفی بهره و تشکل

اند و چنین اقدامی با موانع قانونی و فراقانونی جـدي    رسمی و غیر رسمی سیاسی نداشته

  . مواجه بوده است
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هـاي خـارج از بلـوك قـدرت در دوره      این وضعیت تعلیق حقوق سیاسی بـراي گـروه  

هاي نزدیـک بـه یکـی از     اصلاحات هم وجود داشته است و در این دوران هم به جز گروه

هـاي   گاه امکانی براي فعالیت تشکیلاتی سایر گـروه هیچ، گرااصول ب وطل دو جناح اصلاح

هر . ورزي در قالب جناحی با برخی فراز و فرودها ادامه یافتسیاسی مهیا نشد و سیاست

کیـد  أرغم تعلی. طلبان در مجموع احزاب بیشتر تقویت شدند در میان اصلاحویژه بهچند 

بر مهیا کردن امکان فعالیـت سیاسـی قـانونی    طلبان و شخص سید محمد خاتمی  اصلاح

گاه قابلیت تحقق نیافت و به تدریج در دوران این شعار هیچ، هاي سیاسی براي همه گروه

  . اصلاحات به محاق فراموشی رفت

البته . آزادي بیان و مطبوعات نیز وجود داشته و دارد بارهچنین فضایی کم و بیش در

یابی سیاسی بـوده اسـت و    گاه کمتر از امکان تشکل هاهانتشار نشری بارهها در گیري سخت

مـذهبی گـاهی    - هاي سیاسی خارج از بلـوك قـدرت ماننـد جریـان ملـی      برخی گرایش

بـه عنـوان مثـال نشـریه     ( اند با انتشار نشریه با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کنند توانسته

در فضاي مطبوعـاتی   انگیز تسزا و حتی شگفي بتأثیر، 76خرداد رخداد دوم . )ایران فردا

خصـوص  و بـه  هـا هفراینـد صـدور مجـوز بـراي نشـری     ، در این دوره. جا گذاشتهکشور ب

ها روزنامه و مجله جدید پاي بـه   در این فضاي جدید به سرعت ده. ها تسهیل شد روزنامه

البته . اجتماعی آن شدند ۀعرصه گذاشتند و مبدل به پل ارتباطی جریان اصلاحات و بدن

فکـري دینـی تعلـق    فکرانـی کـه بـه نحلـه روشـن     هاي اپوزیسیون و روشن گروهاز برخی 

  . )213-211: 1384، احمدي( نداشتند هم امکان ظهور و بروز در این فضاي جدید را یافتند

گرا آمده در این مطبوعات از خط قرمزهاي جریان اصولبرخی از مطالب به نگارش در

یاســی در آن دوران بــه مطالــب تــرین منازعــات س از مهــمبســیار فراتــر بــود و بخشــی 

، گراهاي جریان اصول گشت که با هجوم گاه و بیگاه رسانه میمنتشرشده در مطبوعات باز

مواردي ماننـد  ( داد رخ میآنها  هاي این جریان و گاه نهادهاي حکومتی نزدیک به تریبون

در فاصله بـین  . )... عبداالله نوري وکمه و زندانی شدن محا، لب نشریه دانشجویی موجامط

سـزا در  ي بتـأثیر این فضاي مطبوعاتی نقش و ، 1379تا بهار سال  76خرداد رخداد دوم 

بـا ایـن   . هاي سازوکار حقوق سیاسی داشـت  آزادي بیان به عنوان یکی از شاخص يارتقا

الشـعاع  حـدود زیـادي تحـت   تا 1379بهار  حال این وضعیت بعد از تعطیلی مطبوعات در

 . شد هاي قبل نزدیک قرار گرفت و بار دیگر به روال سال
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ایـن  . سـازوکار حقـوق مـدنی اسـت    ، دموکراسی از دیـدگاه مرکـل  سومین زیرسامانه 

پـردازد کـه    دولت در زنـدگی شـهروندان و حقـوقی مـی     ۀلسازوکار به حد و حدود مداخ

ت جمهوري اسلامی حیث هم وضعیاز این. حق محدود کردن آن را ندارد، قدرت سیاسی

بخـش مهـم ایـن ویـژه بـودن را بایـد بـه وجـود ایـدئولوژي          . وضعیتی ویژه است، ایران

هاي متفـاوت   گرایی و قرائت اهمیت ایدئولوژي اسلام. گرایی در نظام مربوط دانست اسلام

نخسـت حقـوق   . مهم مرتبط با حقوق مـدنی بررسـی کـرد    ةتوان در دو حوز از آن را می

هایی مانند قوانین خـانواده و حقـوق زنـان در خـانواده و دیگـري       در حوزه ویژهقضایی به

اجبـاري بـودن حجـاب اسـلامی در     . فردي و سبک زنـدگی هاي  بسیار مهم آزادي ةحوز

دسـت از همـان   اي و مواردي از ایـن  هاي تلویزیونی ماهواره منع استفاده از گیرنده، ایران

چند در گذر زمان فـراز و  ی قرار داشته و هرر جمهوري اسلامدر دستور کا 60اوایل دهه 

  . بعد از آن ادامه یافت هاي و سال 76در دوم خرداد ، فرودهایی هم داشته است

مـدون و دقیقـی بـراي افـزایش      ۀگـاه برنام ـ طلبان هـیچ  واقعیت این است که اصلاح

طلبـان   حتی در مجلس ششم که با اکثریـت قـاطع اصـلاح   . هاي اجتماعی نداشتند آزادي

. هاي اجتمـاعی صـورت گرفـت    کمتر تحرك جدي براي افزایش آزادي، شکیل شده بودت

اختیـارات  ، جـرم سیاسـی  ، لیست مصوبات جنجالی این مجلس ماننـد قـانون مطبوعـات   

بـه خـوبی ایـن مسـئله را نشـان      ، وزارت علوم که جملگی توسط شوراي نگهبان رد شـد 

ماهواره بود که البتـه آن هـم توسـط شـوراي     تنها استثنا شاید قانون استفاده از . دهد می

  . )36: 1384، سلیمی( نگهبان رد شد

هایی چون فرهنگ و ارشـاد اسـلامی بـه     خانه طلبان در وزارت با حضور اصلاح هرچند

ها و یا ایجاد مشـکل بـراي    ها با برگزاري آثار هنري چون کنسرت عنوان مثال از مخالفت

خبــري از یــک برنامــه مــدون و دقیــق ، شــد اکــران برخــی آثــار ســینمایی کاســته مــی

ایران براي «البته طرح شعارهایی مانند . هاي اجتماعی نبود آزادي ةگشایش در حوزبارةدر

هاي گوناگون زنـدگی و عقایـد مختلـف در     ش سبکبه نظر اشارتی به پذیر »همه ایرانیان

. کـرد  ت مـی هـاي ایـدئولوژیک حکای ـ   ظرف مکانی ایران داشت و از فاصله گرفتن از نگـاه 

وباري  بند طلبان هم به صورت منظم این گروه را به ترویج بی کاران مخالف اصلاح محافظه

کردند و ایـن بخشـی مهـم از برنامـه کلـی       ها متهم می و سکوت در برابر تعرض به ارزش

  . داد را تشکیل میآنها  تبلیغاتی و سیاسی
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خـانواده هـم در ایـن دوران و بـه     قوانین مربوط بـه  ویژه مطالبات زنان و به ةدر حوز

یکـی  ، قوه قضائیه در کنار شوراي نگهبان. تغییري جدي حاصل نشد، طلبان دست اصلاح

کاران بود و به همین دلیل حتی در اختیار داشـتن هـر دو    از دو دژ تسخیرناپذیر محافظه

  . نکرد طلبان براي ایجاد تغییراتی در این زمینه قوه مقننه و مجریه هم کمکی به اصلاح

. . . شـغل و حـق انتخـاب   ، حق انتخاب محـل زنـدگی  ، هایی مانند حق مالکیت حوزه

حدود بسیار زیادي از مداخله حکومت مصـون و از ایـن جهـت زیرسـامانه مربـوط بـه       تا

فت که این توان گ در قضاوتی کلی می. ها برقرار بود  حقوق مدنی کم و بیش در این حوزه

کل در نظام جمهوري اسلامی ایران وجـود نـدارد و دلیـل    نظر مرزیرسامانه در معناي مد

بـا لیبـرال    آن نیز تعهد به ایدئولوژي اسلامی و ماهیت اسلامی این نظام است کـه طبعـاً  

  . دموکراسی متفاوت است

این زیرسامانه بـه  . چهارمین زیرسامانه دموکراسی از نظر مرکل است، مسئولیت افقی

در نظـام  . ائیه از قـوه مقننـه و مجریـه اشـاره دارد    نظام تفکیک قوا و اسـتقلال قـوه قض ـ  

 157اصـل  ( انتخاب رئیس قوه قضائیه از اختیارات رهبري است، جمهوري اسلامی ایران

رهبر جمهوري اسلامی ایران باعث شده است کـه قـوه    این انتخاب توسط. )قانون اساسی

به صورت کامل از دو قوه مجریه و مقننه مستقل باشد و این وضـعیت قـوه    قضائیه تقریباً

عمـومی   يایـن قـوه در معـرض آرا   . قدرتی بسیار زیاد بخشیده است، قضائیه به این نهاد

به جز رهبر جمهوري اسلامی ایران در مقابل هیچ فرد یـا نهـاد دیگـري پاسـخگو     ، نبوده

ار زیـادي در عرصـه سیاسـی کشـور داده     قدرت بسـی ، این وضعیت به قوه قضائیه. نیست

پاي اختلاف دو توان رد سال اخیر در کشور می سیسیاسی در بسیاري از منازعات . است

  . قوه مجریه و مقننه با قوه قضائیه را مشاهده کرد

از دادگـاه  . ادامـه داشـت  ، نظر اسـت مداصلاحات که در این رساله  ةاین وضعیت در دور

عبداالله نـوري و حادثـه کـوي دانشـگاه وتوقیـف گسـترده مطبوعـات        کرباسچی تا محاکمه 

سـزا در رقـم خـوردن    ي بتـأثیر قوه قضائیه و قضات آن نقش و ، 1379طلب در بهار  اصلاح

طلبـان بـر    سیاسی که دولت خاتمی و اصـلاح  ۀتوسع ةدر واقع پروژ. منازعات داشتند ۀنتیج

خالفت و ممانعت قوه قضائیه مواجـه شـد   در بسیاري موارد با م، کردند کید میأپیشبرد آن ت

تـراز هـم در نظـام جمهـوري اسـلامی       پذیري همبه این ترتیب مسئولیت. و ناکام باقی ماند

مـورد بررسـی در    سـاله هشـت این وضعیت در دوره . فرد داردبهمنحصر کاملاًایران ماهیتی 
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هـا افـزایش نیـز پیـدا      و حتی قدرت قوه قضائیه در برخی زمینـه  یز ادامه داشتاین مقاله ن

طلبان چـه در عرصـه سیاسـی و چـه در نهادهـاي حکـومتی        توان گفت که اصلاح می. کرد

  . گاه نتوانستند در مسائل مورد مناقشه در مقابل قوه قضائیه به توفیقی دست یابندهیچ

تـوان  ، ام سیاسی دموکراتیکپنجمین و آخرین زیرسامانه مورد نظر مرکل در یک نظ

هـایی از قـدرت از دسـترس     بدان معنا که حوزه. حکومت است ةخبان براي ادارتنکافی م

ران از این لحـاظ نیـز خـاص و    وضعیت جمهوري اسلامی ای. مقامات انتخابی خارج نباشد

شخص ، رهبر جمهوري اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی. خود این نظام استبهمنحصر

. هـاي مختلـف اسـت    اي در حـوزه  شود و داراي اختیارات گسـترده  نظام محسوب میاول 

مسـئولیت همـاهنگی قـواي    ، مقننه و قضائیه قرار داشـته ، رهبري بر فراز سه قوه مجریه

  . )اسلامی ایران ی جمهوريسقانون اسا 110اصل بر اساس ( گانه را نیز بر عهده دارد سه

مجلسـی از  . شـود  س خبرگان برگزیـده مـی  رهبر جمهوري اسلامی ایران توسط مجل

با این حال قید اجتهاد براي نامزدهاي انتخابات . دکنن انتخاب میآنها را فقیهان که مردم 

باعـث  ، شود که از بعد از دوره اول این مجلس توسط شوراي نگهبان بررسی می، این نهاد

نامزدهایی کـه شـوراي   شده است که انتخابات این مجلس همواره بین تعداد معدودي از 

چه از منظر موضوع این مقالـه  آن. برگزار شود، داند را واجد شرایط اجتهاد میآنها  نگهبان

، ساله اصـلاحات طلبان در ایران طی دوران هشت اهمیت دارد این است که حرکت اصلاح

بـه عبـارت بهتـر بخـش بزرگـی از حـوزه       . دگاه به حوزه رهبري نظام وارد نشهیچ اساساً

شـد کـه    اي اعمـال مـی   در خـارج از رونـدهاي سیاسـی    یار و اقتدار حکومتی اساسـاً اخت

  . پرداختند ورزي می طلبان از مسیر آنها به سیاست اصلاح

در نهایت و در یک ارزیابی کلی از وضعیت زیرسامانه توانـایی کـافی منتخبـان بـراي     

ی از قـدرت  حکومت کردن باید تصریح کرد کـه قـواي مجریـه و مقننـه تنهـا بـر بخش ـ      

هاي مهمی از اختیارات و اقتـدار   حکومتی در نظام جمهوري اسلامی تسلط دارند و بخش

  . و در اختیار رهبر نظام استآنها  خارج از حوزه، حکومتی

هـاي   هـاي زیرسـامانه   بررسـی جمهـوري اسـلامی از دیـدگاه     بـاره نکته بسیار مهم در

هاي ساده و بلـه و   به پاسخآنها  ارهبتوان در دموکراتیک مورد نظر مرکل آن است که نمی

شـکلی ویـژه و   ، هـا در جمهـوري اسـلامی    هرکـدام از ایـن زیرسـامانه   . خیر کفایت کـرد 

بنـدي   بـراي دسـته   هرچنـد د و به همین دلیل چارچوب نظـري مرکـل   فرد داربهمنحصر
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بنـدي جمهـوري   براي تحلیل و صـورت ، مسائل و ایجاد امکان مقایسه به نظر مفید است

شمایی از وضـعیت کلـی   ، )1( شکلدر ( به عنوان یک نظام سیاسی کافی نیست اسلامی

هـاي مـورد نظـر     زیرسـامانه  جمهوري اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در مـورد 

  . )مرکل درج شده است

  
  هاي دموکراسی جمهوري اسلامی ایران و زیرسامانه - 1 شکل
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  اهمیت کانونی رقابت سیاسی در جمهوري اسلامی

دو متفکري هستند که با طرح مفهوم اقتدارگرایی رقابتی به بحث ، لویتسکی و لوکان

آنهـا   هاي اقتدارگراي رقابتی کـه در  نظام. اند هاي هیبریدي پرداخته رژیم دربارهو بررسی 

نهادهاي رسمی براي رقابت دموکراتیک وجود دارند و به شکلی گسـترده توسـط    هرچند

  . این رقابت عادلانه نیست، گیرند درت مورد استفاده قرار میاپوزیسیون براي رسیدن به ق

اگر از منظر دیدگاه این دو به نظام جمهـوري اسـلامی ایـران بـه عنـوان یـک نظـام        

نخسـت آنکـه در   . دهـیم نظر قـرار  باید ملاحظات بسیار مهمی را مـد ، سیاسی نگاه کنیم

قــدرت در معــرض  بخــش بزرگــی از، نظر لوکــان و لویتســکیاقتــدارگرایی رقــابتی مــد

جمهوري اسلامی  بارهاین گزاره به نظر در. گیرد هاي غیرمنصفانه انتخاباتی قرار می رقابت

هـاي   ایران چندان درست نیست و بخش بزرگی از نهادهاي قدرتمنـد در معـرض رقابـت   

انتخابات مجلس خبرگان رهبري هـم کـه بـه    . انتخاباتی در معناي معمول آن قرار ندارند

هـا و   رویـه ، سیاسـی ایـران دارد   ۀکننده در عرص ـ قیم نقشی بسیار تعیینصورت غیرمست

در ایـن  . تـوان آن را بـا انتخابـات معمـولی قیـاس کـرد       هاي متفاوتی دارد که نمـی  روال

، ده باشـد کـر ییـد  أشوراي نگهبـان ت  راآنها  انتخابات تنها مجتهدینی که صلاحیت علمی

تعـداد مجتهـدینی کـه    ، هـاي انتخابیـه   زهدر بسیاري از حو. دارندامکان شرکت و رقابت 

انتخابیـه در مجلـس    ةهاي آن حوز با تعداد کرسی، شوند واجد این صلاحیت شناخته می

  . خبرگان برابر است

نظـام جمهـوري    بارهبندي لویتسکی و لوکان درته مهم دیگر در به کار بردن دستهنک

هـاي رقـابتی مـورد اشـاره      اقتدارگراییدر . غیرمنصفانه بودن رقابت است ۀمسئل، اسلامی

به صورت غیرقانونی از قـدرت خـود بـراي محـدود      معمولاًمقامات در قدرت ، این دو نفر

هـا و   استفاده از رسانه، هایی مانند تهدید و تطمیع نامزدها رویه. گیرند کردن رقبا بهره می

هـا   ه در این نوع رژیـم هایی است ک امکانات دولتی و گاه تقلب در انتخابات از جمله شیوه

حدود زیـادي بـا   وضعیت رقابت در جمهوري اسلامی تابا این حال . شود به کار گرفته می

هاي سیاسی درون بلوك قدرت به  جناح، در جمهوري اسلامی. این توصیف متفاوت است

حـل جـدي بـراي کسـب قـدرت سیاسـی       انتخابات و رقابت سیاسی بـه عنـوان یـک راه   

با این حـال  . شود هاي سیاسی مواجه می هر انتخاباتی با استقبال جناح نگرند و تقریباً می

 تـأثیر زمانی مورد بررسی در ایـن پـژوهش بـه نـدرت تحـت       ةرقابت در انتخابات در دور
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البتـه اعمـال نظـارت    . هاي رقابتی قرار گرفتـه اسـت   گونه مسائل مشابه با اقتدارگراییاین

ین مقاله و بعد از آن همواره مورد انتقاد جناح استصوابی در دوره زمانی مورد بررسی در ا

امـا حتـی اعمـال نظـارت     ؛ وارد کـرده اسـت  آنهـا   طلب بوده و به نظر لطماتی بـه  اصلاح

طلبان را از رقابـت در انتخابـات و گـاه پیـروزي بـاز       اصلاح، استصوابی هم در اغلب موارد

  . نداشته است

، ایی رقـابتی بـراي ایـن مقالـه دارد    با این حال نکته بسیار مهمی که مفهوم اقتـدارگر 

هاي سیاسی در بلـوك   رقابت شدید جناح. اهمیت مفهوم رقابت و لزوم تمرکز بر آن است

ایـن  . سیاسی ایران اسـت  ۀهاي بسیار مهم صحن یکی از واقعیت، قدرت جمهوري اسلامی

ریـق  همیشـه و از ط هـا   شود و این جناح رقابت شدید البته به زمان انتخابات محدود نمی

رخـداد دوم  . هسـتند به شدت به رقابت و حتی منازعه بـا یکـدیگر مشـغول    ، همه ابزارها

هاي درونی نظـام جمهـوري اسـلامی     حدود بسیار زیادي در قالب رقابتهم تا 76خرداد 

هایی که در  ستادها و حتی رسانه ياعضا، شعارهاي انتخاباتی. قابل ارزیابی و تحلیل است

هاي مشهور دو جناح  به صورت عمده همان چهره، انتخابات دوم خرداد به کار گرفته شد

راست و چپ بودند که پیش از آن در دهه شصت به رقابت و جدال بـا یکـدیگر مشـغول    

  . )521-383: 1386، شادلو( بودند

رقابت انتخاباتی میان دو جناح بلـوك  اما خیلی زود از یک  76رخدادهاي دوم خرداد 

ي و پیروزي بسیار قاطع خـاتمی  أهاي ر دهندگان به صندوق يأهجوم ر. قدرت فراتر رفت

: 1384، سـلیمی ( هاي دو جناح سیاسی قابل توضیح نبود حدود زیادي با استناد به رقابتتا

شـکل  . تاین روند به سرعت به منازعات سیاسی بعـد از انتخابـات هـم تسـري یاف ـ    . )33

و بعدي جدید به رخدادها داده بـود  ، ها و نشریات جدید بعد از دوم خرداد گرفتن روزنامه

فکران خارج از بلوك قـدرت  مداران و روشننظر سیاستهمزمان هم امکان را براي اظهار

این نشریات به . )17: 1379، پور جلایی( گشوده بود و هم انحصار صدا و سیما را شکسته بود

هـاي   ارتبـاط بـا گـروه    امکـان ، شـدند  طلـب مـی   دیروز که بـه تـدریج اصـلاح    جناح چپ

رقیبی کـه  . در جدال با رقیب باشندآنها  اجتماعی ۀداد که قرار بود بدن اي را می اجتماعی

سال قبل از آن بسیاري از نهادهاي قـدرت نفـوذ بسـیار زیـادي یافتـه بـود و        هشتطی 

نهادهاي امنیتی و نیروهاي نظامی و بنیادهاي در ، هایی از دولت علاوه بر مجلس و بخش

متحدانی بسیار قدرتمنـد داشـت و   ، انقلابی که نقش جدي در اداره اقتصاد کشور داشتند
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 ـ اجتمـاعی ثابـت و قابـل     ۀاز سوي دیگربه گواه نتایج انتخابات مختلف همواره از یک بدن

 تـأثیر نـاح سیاسـی   بـه عنـوان یـک ج   آنهـا   این امر هم در توان. مل هم برخوردار بودأت

جناح چپ در چنین وضعیتی بـراي بازگشـت بـه بلـوك قـدرت و      . سزایی داشت و داردب

اسـی و  هـاي سی  اي جـز اتحـاد بـابرخی گـروه     چـاره ، دهی مجدد آن به نفع خـود سامان

قـدرت بـا     دست بـالاتر را در رقابـت  ، آنها اتکا به نیرو و توان ااجتماعی نداشت تا بتواند ب

  . ترین مجراي به کار افتادن این نیرو و انرژي جدید بود مهم، بیابد و انتخاباتجناح رقیب 

اقتضائاتی جدید را به ، به این ترتیب رقابت شدید در بین دو جناح اصلی بلوك قدرت

هـاي   برخـی گـروه   ۀواسـط ل کرد و حتی راه را براي حضـور با سیاسی ایران تحمی ۀعرص

هاي قبل از آن نسبت  اي گشود که در سال تماعیسیاسی خارج از بلوك قدرت و بدنه اج

ارزش و . اطـلاع بـاقی مانـده بـود     تفـاوت و حتـی بـی    بی، هاي دو جناح سیاسی به رقابت

مسئله ، انتخابات به نحوي بود که در برخی موارد ۀدر صحن ویژهاهمیت رقابت سیاسی به

یاسی را تحت الشـعاع  هاي س آزاد نبودن انتخابات و عدم امکان مشارکت بسیاري از گروه

گیري  شکل. ساخت ایران را در یک رقابت دوقطبی درگیر می ۀجامع عملاً، خود قرار داده

هـایی   فرصت، احزاب و ستادهاي انتخاباتی حول این رقابت مداوم و شدید میان دو جناح

گیـري یـک کـادر سیاسـی      تـی شـکل  سیاسـی و ح  ۀاجتماعی در عرص ۀبراي حضور بدن

  . کند کرد و البته همچنان می مهیا میاي  حرفه نیمه

هاي سیاسی درون بلوك قدرت با نیروهاي اجتماعی بـه عنـوان    این ائتلاف بین گروه

هاي تسهیل نفوذ عامـه مـردم بـر سیاسـت عمـومی و راهگشـاي برخـی         یکی از مکانیزم

  . )173-172: 1392، تیلی( شود تحولات دموکراتیک ارزیابی می

رقابـت شـدید بـین دو جنـاح     . ي بسیار مهمی وجود داشـت ها با این حال محدودیت

، اي که به همـراه آورد  هاي گسترده بینی رغم خوش انتخابات علی ۀدرعرص ویژهسیاسی به

 ۀهایی خارج از دو جنـاح اصـلی در عرص ـ   گاه باعث نشد که امکانی براي حضور گروههیچ

طلبـان و   هـاي اصـلاح   عـده این امر در کنار تحقق نیـافتن برخـی و  . انتخابات فراهم شود

را نسـبت بـه ایـن حضـور بـدبین و      آنهـا   سرانجام، طلبان انتظارات بدنه اجتماعی اصلاح

مجلـس هفـتم و انتخابـات    ، دلسرد کرد و حاصل آن در انتخابات دور دوم شـوراي شـهر  

  . )1381، دیهیمی: ك.ر( جمهوري نهم هویدا شدریاست
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انتخابـاتی بـه نظـر اهمیتـی      ۀدر عرص ـ ویژههاي سیاسی بلوك قدرت به رقابت جناح 

بسیار زیاد در تحلیل رخدادهاي سیاسی و از جمله فراز و فرودهـاي اصـلاحات در ایـران    

هـاي مختلـف    عیار که گروهقطبی تمامکه همواره بین مبدل شدن به یک دورقابتی . دارد

کشاند و یک رقابت درونی بـین دو جنـاح    آرایی در مقابل یکدیگر می اجتماعی را به صف

در نوسان اسـت  ، اعتناي چندانی به آن ندارند، هاي اجتماعی گروهاز سیاسی که بسیاري 

 ـ و روایت فراز و فرودهاي دوران اصلاحات را به خوبی می ین توان با نوسان جامعه ایران ب

  . این دو سر طیف توضیح داد و تبیین کرد

  

 جمهوري اسلامی و تولد و تقویت بازیگران صاحب حق وتو

هاي هیبریدي پرداخته است و  رژیم ۀدیگر متفکري است که به مقول، لئوناردو مارلینو

 چهـار ، مارلینو. او در این باب تشریح شد هايهنظری، در بخش چارچوب نظري این مقاله

ي أوجـود حـق ر  : شـمارد  تحقق یک نظام سیاسی دموکراتیـک برمـی  ا براي شرط کلی ر

وجود بیش از یک حزب و وجود منابع ، منصفانه و ادواري، رقابتی، انتخابات آزاد، عمومی

شاخصـه در هـر نظـام سیاسـی بـراي       چهـار وجود ایـن   بارهمارلینو در. اي مختلف رسانه

ام از ایـن شـرایط   که اگر هـر کـد   گیر است و مدعی است سخت، دموکراتیک دانستن آن

  . را باید یک رژیم هیبریدي تلقی کرد یادشدهرژیم ، دوجود نداشته باش

رقـابتی و  ، هـاي آزادي  هاي پیشین این مقاله به تفصیل بـه وضـعیت شـاخص    در بخش

، درباره منصـفانه بـودن انتخابـات در جمهـوري اسـلامی     . ادواري بودن پرداخته شده است

معناي دقیق منصفانه بـودن انتخابـات را   ، خود ۀمارلینو در مقال. ار استقضاوت به نظر دشو

طرفانـه انتخابـات و    برگـزاري بـی  ، اگر منظور از منصفانه بـودن انتخابـات  . بیان نکرده است

بررسـی در ایـن   زمـانی مـورد    ةدر بـاز ، ي و شمارش آرا باشدأصحت مراحل مختلف اخذ ر

  . داشته است کمتر در این مورد تردیدي وجود 1384تا تیر ماه  1376تحقیق یعنی خرداد 

در همـین فصـل    دیگر شرط مارلینو یعنی وجود بیش از یک حزب در انتخابـات نیـز  

و احـزاب همـواره در    داردماهیـت جنـاحی   ، و گفته شد که سیاست در ایران شدبررسی 

  . اند  هاي سیاسی فعالیت کرده ذیل جناح

وجـود  ، براي دموکراتیک نامیدن یک نظام سیاسـی در نهایت چهارمین شرط مارلینو 

هـا در جمهـوري اسـلامی همـواره موضـوعی       مسئله رسـانه . اي مختلف است منابع رسانه
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اي را  منـابع رسـانه  ، هـاي شصـت و هفتـاد خورشـیدي     در دهـه . برانگیز بوده استچالش

. تقسیم کردهاي مکتوب  توان به دو گروه بزرگ رادیو و تلویزیون و مطبوعات و رسانه می

برانگیز بین دو جنـاح  ترین مسائل تنش گرایش سیاسی صدا و سیما همواره از مهمۀ مقول

االله در دوران اصلاحات ابتدا علـی لاریجـانی و پـس از او عـزت    . سیاسی کشور بوده است

هـاي   هر دو این افـراد از چهـره  . عهده داشتندریاست سازمان صدا و سیما را بر، ضرغامی

، در تمام دوران اصـلاحات  تقریباً. گرایان بعدي بودندراست سنتی و اصولجناح  ۀبرجست

هـاي   اي بـا تـنش   رابطه، دولت خاتمی و مجلس ششم با صدا و سیما، طلبان رابطه اصلاح

آمده در عرصـه مطبوعـات بـه    طلبان با شکوفایی پدید اصلاح، ها اما در آن سال. بسیار بود

ــ. ترســی داشــتنداي بســیار قدرتمنــد دس یــک منبــع رســانه اجتمــاعی  ۀاســتقبال بدن

انحصار خبـري  ، هاي مکتوب به حدي بود که براي مدت زمانی طلبان از این رسانه اصلاح

. هایی از جامعه ایران بـه شـدت بـا اخـتلال مواجـه شـد       بخشو تحلیلی صدا و سیما در 

شدت کند این روند به ، 1379طلب در بهار  هاي اصلاح چند با توقیف گسترده روزنامههر

هـاي   مخاطبان رسانه ةاین نکته هم شایان ذکر است که گستر. )1394، خبرگزاري ایرنا( شد

گرفت و به هیچ عنوان  میکرده و جامعه شهري را در برهاي تحصیل گروه معمولاًمکتوب 

  . )376-363و 282- 279: 1382، هاي ایرانیان ها و نگرش ارزش( با صدا و سیما قابل قیاس نبود

زمانی  ةاي در نظام جمهوري اسلامی در دور شرط تکثر رسانه دربارهدر قضاوتی کلی 

ر جمهوري اسلامی کید کرد که این مقوله نیز دأظر این پژوهش باید بر این نکته تمورد ن

نگـاهی بـه وضـعیت جمهـوري اسـلامی از دیـدگاه       . فرد وجود داردبهبا سیمایی منحصر

هـاي او بایـد در    ین نظام سیاسی را بـر مبنـاي دیـدگاه   دهد که ا شروط مارلینو نشان می

  . هاي هیبریدي قرار داد رژیم ةزمر

هاي هیبریـدي تنهـا بـه تعیـین معیارهـایی بـراي        رژیم دربارهکوشش فکري مارلینو 

هـاي زایـش و پیـدایش     زمینه تا کوشد مارلینو می. شود ها محدود نمی تشخیص این رژیم

بازیگران صاحب حق وتو در کانون تحلیل . هاي سیاسی را نیز تبیین کند این نوع از نظام

هـاي   دل تحـولاتی در رژیـم   دراین بازیگران یـا  . هاي هیبریدي قرار دارند مارلینو از رژیم

  . آورند میل تحولات یک دموکراسی ضعیف سر برمانند یا از د سنتی و اقتدارگرا باقی می

هـاي   یـک از راه کـدام ، جمهوري اسلامی ایران به عنوان یـک نظـام هیبریـدي    بارهدر

می کـه رژیـم جمهـوري اسـلا    کته واضـح اسـت و آن هـم این   مصداق دارد؟ یک ن یادشده
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 زیـرا ؛ از دل رژیم پهلوي دوم زاده نشـده اسـت  ، نظر داردمطابق روندهایی که مارلینو مد

عیار است که بلوك قدرت رژیم پهلوي دوم را جمهوري اسلامی محصول یک انقلاب تمام

  . به کلی واژگون کرد

پس پیدایش این بازیگران صاحب حق وتو را در نظام جمهوري اسلامی بایـد چگونـه   

لاجرم در گرو پاسخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه نظـام        پرسشتوضیح داد؟ پاسخ به این 

، و قواعـد کسـب  شـده  وان یک نظام سیاسی از چه زمانی مستقر جمهوري اسلامی به عن

  . اعمال و گردش قدرت در این نظام سیاسی چگونه به کار افتاده است

توان به ابتـداي دهـه شصـت     گیري نظام جمهوري اسلامی به این ترتیب را می شکل

ین سیس نظام جمهوري اسلامی در فروردأرفراندوم براي ت هرچند. خورشیدي نسبت داد

برگزار شد و قـانون اساسـی آن هـم در ایـن سـال تصـویب و حتـی اولـین          1358سال 

، برگزار شـد  1360جمهوري و مجلس شوراي ملی آن زمان قبل از سال انتخابات ریاست

جمهور اسلامی ایران توسط مجلس شوراي ملی و بعـد   نخستین رئیس، صدر برکناري بنی

سـازمان مجاهـدین   ، س آنأهاي مسلح و در ر گروهکاز آن درگیري مسلحانه و غلبه بر 

در نخسـتین انتخابـات   . سیاسی کشور را به کلی تغییـر داد  شرایط، 1360خلق در سال 

یید صلاحیت نامزدها به امام خمینی واگذار شـده بـود و ایشـان هـم     أت، جمهوريریاست

 کـرده بودنـد  بررسی صلاحیت نامزدهـا را بـه مـردم واگـذار     ، بدون دخالت در این زمینه

جمهـوري  در نهایت کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاسـت . )13/10/1358، روزنامه اطلاعـات (

دسـت بـه گـزینش    ، عهـده داشـت  برها از سوي امام مسئولیت آن را  که موسوي خوئینی

نامزد امکـان   هشتو در نهایت ) 22/10/1358، روزنامه کیهان( جمهوري زدنامزدهاي ریاست

  . )30/10/1358، عاتروزنامه اطلا( استفاده از تبلیغات رادیو و تلویزیونی را یافتند

ایـن  ، جمهوري و با تشکیل شـوراي نگهبـان  دوم انتخابات ریاست ةبا این حال از دور

نامزد امکان حضـور و رقابـت در    چهارحدود زیادي تغییر کرد و در آن دوره تنها  یه تارو

 تأثیرتحت ، بودهدهه اول انقلاب اسلامی با حضور امام خمینی همراه . انتخابات را یافتند

به دست ایشـان   معمولاًمنازعات دو جناح سیاسی راست و چپ هم . کاریزماي ایشان بود

بهامـات در  قواعد اساسـی اعمـال قـدرت و ا    دربارهبرخی از این منازعات . یافت فیصله می

در واقع رهبر انقـلاب اسـلامی بـه دلیـل جایگـاه قـانونی و معنـوي و        . قانون اساسی بود

ترین بـازیگر صـاحب حـق وتـو بـه شـمار        مهم، هژمونی کاملی که بر بلوك قدرت داشت
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آغـاز دوران جدیـدي   ، درگذشت امام خمینی در پایان دهه اول انقلاب اسـلامی . رفت می

انتخابات مجلس چهارم از این جهت حائز اهمیت بسـیار  . وددر تاریخ جمهوري اسلامی ب

زیادي بود که شوراي نگهبان با موفقیت توانست مانع از نـامزدي برخـی از مشـهورترین    

 هاي جناح چپ در آن انتخابات شود و نظارت خود بر انتخابات را استصـوابی بدانـد   چهره

نهـاد تـا بـه امـروز بـه نحـو        یک حق وتو بسیار مهـم کـه ایـن   . )277-259: 1386، شادلو(

آمیزي آن را حفظ کرده است و البته از طریـق قـانون انتخابـات کـه در مجلـس       موفقیت

قـانون انتخابـات   ماده سوم اصلاحیه ( ضمانت قانونی یافته است، پنجم به تصویب رسیده است

 بـراي نظـارت بـر   ، این حق وتو علاوه بر اختیـار قـانونی ایـن نهـاد    . )04/05/1375، مصـوب 

به ایـن ترتیـب   ، مصوبات مجلس براي احراز عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بوده

  . هاي انتخاباتی هم در دست این نهاد قدرتمند قرار گرفت رقابت امکان کنترل

رونـد رخـدادها در   ، نظرهاي جناحی در مقاطع مختلفرغم اختلافاز سوي دیگر علی

بوده است که اعمال اختیـارات رهبـري از طریـق    اي  طول عمر جمهوري اسلامی به گونه

گـردد کـه بـه صـراحت در      میشود و به مواردي بـاز  ی نامیده میچیزي که حکم حکومت

مانند دستور تشکیل مجمـع  ( هاي اختیار رهبري ذکر نشده قانون اساسی به عنوان حوزه

تشخیص مصلحت نظام توسط امام خمینی یا منـع تغییـر قـانون مطبوعـات در مجلـس      

به یکی از قواعد اساسی عرصـه سیاسـی در ایـران مبـدل     ) ششم توسط رهبر فعلی نظام

حکم حکومتی به این ترتیب نمـادي از قـدرت رهبـر جمهـوري اسـلامی بـه       . شده است

بـازیگران   ةتـوان او را در زمـر   سیاسـی اسـت کـه مـی     ۀعنوان قدرتمندترین بازیگر عرص

   .صاحب حق وتو در جمهوري اسلامی ایران دانست

گیري جمهوري اسلامی ایران بـه عنـوان یـک نظـام      به این ترتیب به نظر روند شکل

این نظـام هیبریـدي از دل   . چندان با مسیرهاي مورد نظر مارلینو تطابق ندارد، هیبریدي

البتـه اگـر   . یک انقلاب و بعد از واژگون شدن کامل نظم سیاسـی پیشـین برآمـده اسـت    

را بتوان شرایط یـک دموکراسـی نسـبی در کشـور      1360تا  1358هاي  سالفاصله بین 

نظر مـارلینو  ي اسلامی را بتوان بـه راه سـوم مـد   گاه شاید برآمدن جمهورآن، تعریف کرد

تـو از  گیري یک نظام هیبریدي شبیه دانست که در آن بازیگران صاحب حق و براي شکل

وتـو در  در واقع قدرت بازیگران صـاحب حـق   . آورند میدل یک دموکراسی ضعیف سر بر

در دوره اصـلاحات هـم ایـن    . طول سه دهه گذشته به صورت مداوم افزایش یافته اسـت 
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خلاف بر-این اعمال حق وتو، منازعات سیاسی شدید تأثیرروند ادامه داشته و حتی تحت 

 . گستره بیشتري به خود گرفته است -طلبان اهداف اصلاح

باشـیم و نظـام    1360تـا   1358هـاي   اما اگر قائل به تداوم شرایط انقلابی بین سـال 

نشده با روابط مـبهم بـین کـارگزاران مختلـف     سیاسی در آن بازه زمانی را نظامی تثبیت

هـاي   یـک از راه در آن صورت باید گفت که زایش جمهوري اسلامی با هیچ، قدرت بدانیم

  . هاي دیگري است ندارد و بررسی پیدایش آن نیازمند تئوري نظر مارلینو همخوانیمد

  

  مهوري اسلامی و اقتصاد رانتیج

هـاي   رژیـم  را دربـاره هـاي او   دیگر متفکر مهمـی اسـت کـه دیـدگاه    ، هایدرون زینکر

هـاي هیبریـدي    فـرد رژیـم  بهو دیدیم که او بر مختصات منحصر کردیمهیبریدي بررسی 

  . ورزد کید میأت

نظري هاي هیبریدي با دومین کوشش  فرد رژیمکید زینکر بر ماهیت منحصربهأاین ت

هاي هیبریدي در  گیري و تداوم رژیم شود و آن هم مرتبط کردن شکل مهم او تکمیل می

  . داري رانتی است عرصه سیاسی با یک اقتصاد سرمایه

زینکـر و تطـابق آن بـا جمهـوري      ۀکه به سراغ این بخش مهم از اندیشاما پیش از آن

بـه  لازم است ، بررسی برویم اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در بازه زمانی مورد

هیبریـدي فـراهم آورده   هـاي   زینکر براي تشـخیص نظـام   کوتاهی فهرست کنترلی را که

ویژگـی   پـنج کید دارد که یـک نظـام سیاسـی دموکراتیـک داراي     أاو ت. مرور کنیم، است

حکومـت   -3امکان رقابت آزادانه در انتخابـات   -2) غیرنظامی( حکمرانی مدنی -1: است

ســازي و در برگیــري کــه بــه مشــارکت سیاســی محــروم -5مــدنی شــدن و  -4قــانون 

، کیـد دارد کـه اگـر دو شـرط اول وجـود نداشـته باشـد       أزینکر ت. فراانتخاباتی اشاره دارد

گونـه دموکراسـی   هـیچ ، در غیاب این دو شرط ها لزومی ندارد و اساساً بررسی سایر شرط

گـاه  آن، دو شرط اول محقـق شـود  ناقصی وجود نخواهد داشت و فقط در حالتی که  حتی

  . یابد هاي دیگر ضرورت می بررسی شرط

شرایط و مختصات جمهوري اسلامی به عنـوان   بارهدر این مقاله بارها و به تفصیل در

جمهـوري اسـلامی را   ، زمـانی مـورد بررسـی    ةدر دور. ایـم  یک نظام سیاسی سخن گفته

یعنی حکومـت نظـامی در کشـور وجـود نداشـته      . توان داراي حکمرانی مدنی دانست می
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البته در این دوران به تدریج نفوذ و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه . است

اما قدرت نظامیان در مجموع توسط غیرنظامیان کنترل شده و . سیاسی کشور بیشتر شد

  . اند مدیریت کلان سیاسی کشور را به دست داشته، غیر نظامیان

یش از ایـن  دومین شرط زینکر یعنی امکان رقابت آزادانه در انتخابـات هـم پ ـ   هباردر

که رقابت در انتخابـات مختلـف در جمهـوري اسـلامی ایـران      خلاصه آن. سخن گفته شد

از این منظر به نظر شرط دوم آنچنان کـه  . هاي درونی بلوك قدرت است محدود به جناح

جمهـوري   بارهجمله در دوران اصلاحات دردر هیچ مقطع زمانی و از ، نظر زینکر استمد

  . اسلامی ایران صادق نیست

دو ، از نظـر زینکـر  ، چنان که در بخش چارچوب نظري این مقاله توضـیح داده شـد  آن

تـوان   به این ترتیـب مـی  . دارداهمیت زیادي در تعیین ماهیت نظام سیاسی ، ششرط اول

تـوان یـک نظـام     یران را مـی نظام جمهوري اسلامی ا، گفت که بر مبناي همین دو شرط

گیـري از سـایر    با این حال جهت افزایش دقت نظـري و بهـره  . سیاسی هیبریدي دانست

سه مشخصه دیگر در فهرسـت کنتـرل زینکـر    ، شده توسط زینکر در ادامهمفاهیم مطرح

  . شود مرور می

گفـت کـه در نظـام جمهـوري     حکومت قانون به صورت خلاصه بایـد   ۀدرباره مشخص

حدود زیادي حکومـت بـر اسـاس قـوانین و مقرراتـی کـه در مجلـس شـوراي         تااسلامی 

اداره ، دشـو  تصویب می. . . مجمع تشخیص مصلحت نظام واسلامی یا برخی نهادها مانند 

قضاوت کرد که قوانین کلی کشـور تاحـدود زیـادي قابـل     توان  از این منظر می. گردد می

-رغـم اخـتلاف   علـی . زمینه وجود داردن با این حال یک نکته مهم در ای. بینی استپیش

هاي اخیر همـواره بـه    چنین احکامی در سال، جایگاه قانونی حکم حکومتی بارهنظرها در

هاي حساس صـادر و البتـه    عنوان یکی از قواعد اساسی عرصه سیاست در ایران در بزنگاه

  . اعمال شده است

کید کـرد  أین معین باید تاربرد زور در سرزممدنی شدن و یا انحصار ک ۀدرباره شاخص

از ایـن مشخصـه برخـوردار     کاملاًکه جمهوري اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی 

سـازي و دربرگیـري اسـت و بـه     شاخصه پنجم که محـروم  بارهدر و در نهایت. بوده است

باید گفت که امکـان مشـارکت سیاسـی    ، امکان مشارکت سیاسی فراانتخاباتی اشاره دارد



  1400بهار و تابستان  ،بیست و نهمشماره  ،سیاست نظريپژوهش /198

هـاي   هاي مختلف بلوك قدرت مهیا بـوده اسـت و گـروه    تی نیز تنها براي جناحفراانتخابا

  . امکان چندانی براي فعالیت سیاسی ندارند معمولاًسیاسی خارج از این بلوك 

شاخص مورد نظر زینکـر و تطبیـق آن بـر شـرایط جمهـوري       پنجدر نگاهی کلی به 

کرد که برخی موارد مانند رقابـت  کید أزمانی مورد نظر این پژوهش باید تةاسلامی در باز

جمهـوري   بـاره سازي و دربرگیري به معناي مورد نظـر او در  آزادانه در انتخابات و محروم

 ها بـه آري یـا نـه خلاصـه نشـده و      این شاخصه بارهالبته پاسخ در. اسلامی صادق نیست

لامی تـوانیم جمهـوري اس ـ   گیرد و به این ترتیب می میتري را در بر هاي پیچیده موقعیت

  . هاي هیبریدي به شمار آوریم ایران را با ضوابط و معیارهاي زینکر هم در زمره رژیم

هـاي   داري رانتی و رژیم پیوندي است که بین اقتصاد سرمایه، دیدگاه زینکر اما بخش دیگر

هـاي   داري رانتـی بـا رژیـم    بـا طـرح پیونـد بـین اقتصـاد سـرمایه       او. کند هیبریدي برقرار می

  . دارد میر آوردن نقش متغیرهاي ساختاري برمی محکم براي در شماگا، هیبریدي

اما این دیدگاه زینکر تا چه اندازه قابل تطابق با وضعیت جمهوري اسـلامی ایـران بـه    

  . عنوان یک نظام سیاسی در بازه زمانی مورد نظر این پژوهش یعنی دوره اصلاحات است

. اقتصاد رانتـی بـه شـمار رفتـه اسـت     اقتصاد ایران در طول تاریخ معاصر همواره یک 

ت کـه  منظور درآمدهایی اس، آید سخن از رانت به میان می، زمانی که در اقتصاد سیاسی

مـدهاي نفتـی بـراي کشـورهاي     آماننـد در . گـردد  مین میأبراي دولت از منابع خارجی ت

  . )3: 1389، نژاد و احمدیان فضلی( نفتصادرکننده 

در زمـان  «: کنـد  پهلوي دوم را چنین توصیف مـی  دولتماهیت رانتیر ، تدا اسکاچپول

اي فزاینده بـه   هاي داخلی دولت ایران نیز تغییر کرد و دولت به گونه پایه، محمدرضا شاه

 »دولت رانتیـر «حکومت ایران به یک . مدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شدآدر

  . )6: 1382، اسکاچپول( »غرق در دلارهاي نفتی تبدیل شد

ات تـأثیر ، واقعیت این است که درآمد ناشی از فروش نفـت خـام و برخـی مشـتقات آن    

شگرفی را بر ساختار اقتصادي و اجتماعی ایران در طـول سـده حاضـر خورشـیدي داشـته      

، کنـد  شباهت به آن چیزي که همایون کاتوزیـان توصـیف مـی    ساختاري که البته بی. است

 »قـیم «، در حال رشـد  »طبقه وابسته«یک  »حامی«دولت را به ، نظام قشربندي نفتی«: نیست

  . )291: 1385، کاتوزیان( »کند یان بدل مییو عامل انزواي روستا هاي شهري زندگی و کار توده
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: کنـد  خت سیاسی کشور چنین قضاوت میدرآمدهاي نفتی بر سا تأثیررباره بشیریه د

عوامل رشد قدرت دولت مطلقه در عصـر  ترین  یکی از مهم، به عنوان ابزار قدرت سیاسی«

مدهاي ناشی از آن بود که در واقع رابطه چندانی با فرآیندهاي آصنعت نفت و در، پهلوي

  . )92-90: 1380، بشیریه( »داخلی تولید نداشت

، درآمدهاي نفتی بر ساختار اقتصادي و اجتماعی ایران و شرایط اقتصـاد رانتـی   تأثیر

زینکر در توصیف وضـعیت دموکراتیزاسـیون   . تداوم یافته استبعد از انقلاب اسلامی نیز 

ادهاي رانتـی ممکـن   کند که دموکراتیزاسیون در اقتص هاي هیبریدي تصریح می در رژیم

دو زیرسـامانه   هرچنـد . دهـد  جایی که رژیمی هیبریدي بـه آن اجـازه مـی   اما تا آن؛ است

چنـین  ، قابل دسترس اسـت آرشی در اقتصاد رانتی هم و پلی) غیرنظامی( حکومت مدنی

دربرگیري و ادغـام و در نهایـت   ، حکومت قانون( دیگر یعنی ۀسه زیرسامان بارهحکمی در

هـا هسـتند کـه در روایـت      ایـن سـازوکارها درسـت همـان    . درست نیسـت ) مدنی شدن

  . اقتدارگرایانه نیست الزاماً آنها غیردموکراتیک از

حـدود  در آغـاز آن تا ویـژه  سـی و بـه  جمهوري اسلامی ایران در بازه زمانی مـورد برر 

یعنی حکومت مدنی و تکثر در بلوك قـدرت در آن  . زیادي به این توصیف متناسب است

ییـد کـرد کـه مـدنی شـدن هـم       أتوان ت می، مانده وجود دارد و در میان سه مکانیزم باقی

ري اما دو سازوکار حکومت قـانون و دربرگی ـ . حدود بسیار زیادي در ایران رخ داده استتا

تـوان آن   فرد دارند که نه مـی بهوضعیتی منحصر و ادغام در جمهوري اسلامی ایران دقیقاً

  . توان دموکراتیک دانست را اقتدارگرایانه و نه می

 ۀفرد جمهوري اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسـی در عرص ـ وضعیت منحصربه

نظارت استصوابی و حکـم حکـومتی بـه خـوبی      ۀحکومت قانون با تمرکز بر این دو مقول

سـاس  بـر ا آنهـا   هاي مـدافعان  بر مبناي استدلال ویژهاي که به دو مسئله؛ شود روشن می

پذیر بودن برخی از بینی حدود زیادي مانع از پیشاما تا، دگیر اختیارات قانونی صورت می

گیـري و ادغـام و یـا    سـازوکار دربر  بـاره در. استترین قواعد عرصه سیاسی در ایران  مهم

هـاي مختلـف سیاسـی و اجتمـاعی در جمهـوري       همان امکان مشـارکت سیاسـی گـروه   

ي أامکـان ر  هرچنـد اسلامی هم پیش از این به تفصیل سخن گفته شد و بیان شـد کـه   

امـا نـامزدي در   ، هاي اجتماعی در ایـران فـراهم اسـت    دادن در انتخابات براي همه گروه
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هـاي   کیلاتی و مطبوعاتی به صورت عمومی در انحصار جناحانتخابات و کار سیاسی و تش

با این حـال رقابـت سـخت ایـن دو جنـاح و ماهیـت       . ماند سیاسی بلوك قدرت باقی می

اهی ایـن عـدم امکـان مشـارکت را     گ ـ، رقابتی انتخابات که حاصـل ایـن وضـعیت اسـت    

  . دهد الشعاع خود قرار می تحت

اي اجتماعی و حتی سیاسی به صـور مختلـف در   ه به این ترتیب مطالبات بسیاري از گروه

وضـعیتی کـه   . شـود  هاي نزاع دو جناح اصلی سیاسـی نمایـان مـی    ها و کانون شعارها و برنامه

هاي بلـوك   رقابت شدید جناح. تر بود در دوره مورد بررسی در این مقاله بسیار برجسته ویژه به

هـاي اجتمـاعی و    براي برخـی گـروه   »مشارکت نیابتی«قدرت در ایران به این ترتیب به نوعی 

امکان حضـور و اثرگـذاري بیشـتر    ، سیاسی انجامیده است که با ائتلاف با یکی از این دو جناح

همـان چیـزي اسـت کـه وضـعیت       »مشارکت نیـابتی «این . در عرصه سیاست را داشته باشند

کنـد و بـر    یز میمتما کاملاًجمهوري اسلامی ایران را در عرصه سازوکار دربرگیري و ادغام هم 

فـرد برخـی   بهبـین اقتصـاد رانتـی و ماهیـت منحصـر      اي که زینکـر بـر ارتبـاط    صحت رابطه

  . دهد گواهی می، کند هاي هیبریدي برقرار می سازوکارهاي خاص در رژیم

مشخصـات  ، خاستگاه نظـام جمهـوري اسـلامی    بارهشده درمطرح موارد )2( کلشدر 

تقویت بازیگران صاحب حق وتو و نیـز پیونـد    ۀمقول ویژهدرونی این نظام به اصلی پویایی

بین نظام جمهوري اسلامی به عنوان یک رژِیم هیبریدي بـا بسـتر اقتصـاد رانتـی نشـان      

 . داده شده است

ه ئ ـقصـد ارا ، هـاي هیبریـدي   نتیـر و رژیـم  بر این اساس اگر بر مبناي پیوند دولـت را 

و فرودهـاي دوران اصـلاحات    تحلیلی از وضعیت نظام جمهـوري اسـلامی ایـران و فـراز    

نظـام جمهـوري اسـلامی و همـه     : ه کردئاي ارا بنديتوان چنین صورت می، داشته باشیم

هـاي مختلـف    هاي تاریخ آن با اتکا به درآمد نفت نه تنها به لحاظ مـالی بـه گـروه    دولت

که با تکیه بر درآمدهاي نفتـی امکـان   ، اجتماعی وابسته و در نتیجه پاسخگو نبوده است

توزیـع درآمـدهاي نفتـی    . صادي و اجتماعی کشور را داشته استتاثرگذاري بر ساختار اق

هـاي   ها گاه تمام مردم و گاه گروه این رانت ةگستر. گیرد ها صورت می رانت در قالب انواع

گیـري یـک    شـکل  ۀبا این حال این وضعیت به منزل. اجتماعی خاص را در برگرفته است

تکثر در بلوك قدرت و رقابـت شـدید   ، نخستین دلیل این امر. نظام اقتدارگرا نبوده است
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ها از طریـق انتخابـات بـه جامعـه      این رقابت. هاي مختلف این بلوك بوده است بین جناح

هاي اجتماعی بر روندها و فرآیندهاي عرصه سیاسـت را   گروه تأثیرکشیده شده و نقش و 

هاي مختلـف اجتمـاعی و سیاسـی     گروه، در آستانه رخداد دوم خرداد. افزایش داده است

نظر اتی را براي اثرگذاري بر قـدرت مـد  سال قبل از آن کمتر مکانیزم انتخاب هشتکه در 

رقابـت دورن بلـوك   . بار دیگر به این امکان و پتانسیل سـاختاري توجـه کردنـد   ، داشتند

قـاطع  بـا پیـروزي   . اي نمایشی به خود بگیرد ههقدرت نیز مانع از آن بود که انتخابات وج

در مقابل اکبر ناطق نوري که به درسـت یـا   1376خرداد سید محمد خاتمی در انتخابات 

عنصـر دموکراتیـک در   ، شـد  ي بلوك قـدرت تلقـی مـی   غلط به عنوان نامزد هسته مرکز

  . اي گرفت جان دوباره، ساختار نظام سیاسی کشور

ابتـداي دوره  در . روند پیشرفت اصلاحات اما به تدریج بـا موانـع مهمـی مواجـه شـد     

المللـی نیـز    درآمدهاي نفتی به شدت کاهش یافته و دولت به لحاظ روابط بین، اصلاحات

تـوان نظـام سیاسـی بـراي اعمـال سـلطه و       ، در چنین شرایطی. در تنگنا قرار گرفته بود

هاي اقتصادي کاهش یافتـه   هاي مختلف اجتماعی از طریق توزیع رانت همراه کردن گروه

دموکراتیک با تقویت مشروعیت نظام سیاسـی بـراي ثبـات سیسـتم      بود و تقویت عنصر

بـه  . با این حال روند تحولات به تدریج سـمت و سـوي دیگـري گرفـت    . بسیار مفید بود

زایش اف ـ، طلبان به کاهش چالش سیاست خارجی کشور منجر شـد  قدرت رسیدن اصلاح

در کنـار تحـولات    ایـران و عربسـتان   ویـژه کننده نفت بههماهنگی میان کشورهاي تولید

سیاسـی هـم    ۀدر عرص. الملل به افزایش قیمت نفت منجر شد مهم در عرصه اقتصاد بین

انفعلات سیاسی کشور بیشتر تقویت شده  و بازیگران صاحب حق وتو به تدریج و در فعل

، هـاي اجتمـاعی   طلبـان را در عرصـه    اصـلاح ، چنین رونـدي . و به اعمال قدرت پرداختند

 . با چالش جدي مواجه کرد و ترمز اصلاحات را به شدت کشیدسیاسی و فرهنگی 
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. تر از قبل گرفـت  روندي شتابان، اقتصادي ۀاقتصاد بود که رشد و توسع ۀتنها در عرص

و کـرد  اقتصـادي کشـور پرهیـز     ۀنفت بـه عرص ـ  دولت خاتمی از وارد کردن مازاد درآمد

انباشـت پـول در   . انداز کند این مازاد درآمدي را در صندوق ذخیره ارزي پس که کوشید

هم اعتماد به نفـس کلـی نظـام سیاسـی رادر برابـر رخـدادهاي سیاسـی و        ، این صندوق

هـا   جـدال تـرین   کرد آن به یکی از مهـم  هزینه ةاجتماعی افزایش داد و هم به تدریج نحو

  زمینه اجتماعی و روند تحول جمهوري اسلامی ، خاستگاه - 2 شکل

  به عنوان یک رژِیم هیبریدي
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 11تروریسـتی  رخ دادن حملـه  . هاي مختلف نظام سیاسی کشور مبـدل شـد   بین بخش

رمیانـه و  هاي تهاجمی دولت ایالات متحده در منطقه خاو سپتامبر و به دنبال آن سیاست

زدایی دولت خاتمی را بـا   تشنج ۀبرنام، هاي ایران و آمریکا دولت ۀمیانجدي شدن مجادل

تر در قبال  یت جناح مقابل او انجامید که رویکردهاي تهاجمیمشکل مواجه کرد و به تقو

  . آمریکا و متحدانش داشت

به لحاظ اقتصادي موفق بود و توانست رشد اقتصادي بالایی را  هرچنددولت خاتمی  

، فرصـت ، در نهایـت بخـت  ، به همراه کاهش مداوم نرخ تورم براي کشور به ارمغـان آورد 

اقتصـاد   ۀزم براي ایجاد یک تحـول سـاختاري کامـل در عرص ـ   لا ةبرنامه و اراد، اختیارات

برانگیـز  کشور و درآویختن با ساختارهاي دولـت رانتیـر را نداشـت و بـه نحـوي تنـاقض      

. توان و نیروي دولت رانتیر براي بـازتوزیع منـابع را افـزایش داد   ، هاي این دولت سیاست

عی مختلف ایسـتاده بـود و امکـان    هاي اجتما تر از قبل بر فراز گروه دولت بار دیگر و قوي

از سـوي دیگـر بـا    . هاي مختلف اجتماعی را داشـت  ن گروهمیابیشتري براي توزیع رانت 

اي را بـا اتکـا بـه     مین امنیت خود در آشوب منطقـه أامکان ت، مالی ۀاتکا به همین پشتوان

 هـاي نزدیـک بـه خـود در کشـورهاي دیگـر را       کردن براي گروه نیروهاي نظامی و هزینه

هاي سیاسی و فرهنگی خود به  در حالی که طبقه متوسط از پیش نرفتن خواست. داشت

هـایی از   بخـش ، طلبان سرخورده بود و به مکانیزم انتخاباتی بدبین شده بود دست اصلاح

هـاي گسـترده را بـه     توزیع رانت ةوعد، گسترده مالی ةگرایان با اتکا به وجود ذخیراصول

تـر   متوسط پایین و ساکنان شهرهاي کوچـک  ۀو حتی طبق یانیروستا، فرودستان شهري

  . اند هاي دولت اصلاحات نادیده گرفته شده کردند در سیاست داد که احساس می می

اختلافـات هـم درون اردوگـاه     هـاي سیاسـی طبعـاً    تر شـدن فضـا و ناکـامی    با تنگ 

هـاي   گـروه  حفظ ساختار رانتیر دولـت باعـث شـده بـود کـه     . طلبی بالا گرفته بود اصلاح

چنـان امکـان حضـور جـدي و     طلبـان هم  هاي اصلاح ي حامی سیاستاجتماعی و اقتصاد

آنها اجتماعی جدیدي به سود - اثرگذار در عرصه سیاست نداشته باشند و نیروي سیاسی

نـژاد  در نهایت به پیروزي محمود احمدي ترکیب این عوامل بود که. گام به عرصه نگذارد

توزیع بیشتر منـابع را   ةنامزدي که وعد. منجر شد 84ري سال جمهودر انتخابات ریاست

المللـی   بین هايداد و پیوندي آشکار با نظامیانی داشت که بعد از تهدید به فرودستان می

چه بیشتر به یک نیـروي اثرگـذار سیاسـی و    هر، طلبان در داخل و ناکامی سیاسی اصلاح
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راهبـردي و تـاکتیکی مجموعـه جریـان     اشـتباهات  ، به نظـر . اقتصادي مبدل شده بودند

  . داشتآنها  نقش مهمی در شکست، اصلاحات

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

قرار دارنـد وتطـابق    »ناحیه خاکستري«اي که در  هاي هیبریدي مرور خصوصیات رژیم

نشـان از آن  ، با جمهوري اسلامی در بازه زمانی مورد بررسی در این مقالـه آنها  مختصات

هاي هیبریدي از تـوان تحلیلـی قابـل تـوجهی هـم بـراي توصـیف         تئوري رژیمدارد که 

  . دار استرهم فراز و فرودهاي دوران اصلاحات برخو مختصات نظام سیاسی کشور و

هـاي   زیرسیسـتم  بـاره نظریـه در  چهـار هاي مختلف این مقاله و با استفاده از  در قسمت

اهمیـت میـراث نهـادي و    ، هـا  نظـام  اهمیت رقابـت انتخابـاتی در ایـن   ، هاي هیبریدي نظام

، هـا بـا اقتصـاد رانتـی     هاي هیبریدي و در نهایت پیوند این نـوع رژیـم   چگونگی زایش رژیم

از توان تبیینی قابل توجهی در قبال جمهوري اسـلامی ایـران    هاهنشان دادیم که این نظری

هـاي   از فهرسـت  گیـري  در این زمینه علاوه بر بهره. به عنوان یک نظام سیاسی برخوردارند

، گوناگون براي بررسی مختصات نظام سیاسی جمهوري اسلامی ایران هايهکنترل در نظری

به اهمیت انتخابات رقابتی در شکل دادن به فرآیندهاي سیاسی در این نظام و نیز نقـش و  

در نهایت بیان شد که وضعیت اقتصاد رانتـی  . جایگاه بازیگران صاحب حق وتو پرداخته شد

پیوند این نظام سیاسی بـه   بارهتوضیحی در تواند ان و در دوران جمهوري اسلامی میدر ایر

  . عنوان یک نظام سیاسی هیبریدي با اقتصاد رانتی مهیا نماید

تـوان   می، با کاربست این نظریه براي تبیین فراز و فرودهاي دوران اصلاحات در ایران

را نـه حرکتـی   آنهـا   شکسـت نهـایی  هـا و   نشینیطلبان و عقب هاي اولیه اصلاح پیشرفت

م درونـی  که در چارچوب دینامیس، خورده در راستاي گذار به دموکراسیچند شکستهر

ــرد  ــابی ک ــدي ارزی ــک نظــام سیاســی هیبری ــط  دینامیســ؛ ی ــا و رواب ــر نهاده می کــه ب

انتخابـات  ، فـرد بهترین ایـن نهادهـاي منحصـر    جمله مهماز . فردي استوار است بهمنحصر

، نقش مهمـی در رقـم خـوردن تحـولات در عرصـه سیاسـی ایـران دارد        رقابتی است که

وسوي دموکراتیک داشته باشد و یا حتی پیـروزي در آن  سمت که این تحولات الزاماًآن بی

  . براي نیروهاي خواهان دموکراسی به منزله حرکتی در مسیر گذار باشد
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بـه آن معنـا کـه در    فرد است کـه بـا انتخابـات    مکانیزمی منحصربه، انتخابات رقابتی

امـا  ، رقابت در این انتخابات جدي اسـت . متفاوت است، هاي غربی وجود دارد دموکراسی

هاي سیاسی از امکان شرکت در آن بـه عنـوان نـامزد محـروم هسـتند و       بسیاري از گروه

ترین بازیگران صـاحب حـق    فرآیند انتخابات توسط شوراي نگهبان به عنوان یکی از مهم

هـاي مختلـف    پیروزي در این انتخابـات رقـابتی بـر موقعیـت گـروه     . شود کنترل می، وتو

اثرگـذار نیسـت و بـازیگران     معیـار اما انتخابات یگانه ، ثر استؤسیاسی در بلوك قدرت م

تولید و توزیع قدرت را به توانند روند  هاي دیگري می ها و مکانیزم صاحب حق وتو با رویه

    . ثر سازندأشدت مت

پیوندي عمیق با مختصات سـاختاري  ، نظام جمهوري اسلامی ایرانماهیت هیبریدي 

وجود دولت رانتیر دارد و بر این اساس تـا زمـانی کـه تغییـري در      ویژهجامعه ایران و به

چـه در افـق مشـاهده    آن، وضعیت اقتصاد رانتی و دولـت رانتیـر در ایـران حاصـل نشـود     

کـان حرکـت بـه سـوي یـک      کـه ام بـدون آن ، تداوم این وضعیت دوگانـه اسـت  ، شود می

  . دموکراسی یا اقتدارگرایی کامل وجود داشته باشد

هـاي درونـی    ارزش بودن تحولات و مکـانیزم این امر البته به هیچ عنوان به معناي بی

بـالعکس ایـن دینامیسـم    . هاي جناحی نیست مانند انتخابات یا رقابت، جمهوري اسلامی

ي جـدي بـر    آینده و سرنوشـت کشـور و اثرگـذار    ي قاطع و بسزا برتأثیر، درونی سیستم

تغییرات ساختاري در جامعه ایران دارد و باید از سوي کنشگران سیاسـی و پژوهشـگران   

هنگـام بـه    زود انداز گـذاري  بدون آنکه چشم، سیاسی و اجتماعی بسیار جدي تلقی شود

  . قرار داشته باشدآنها  سوي دموکراسی پیش روي

ن هم که از یک انتخابات رقابتی آغاز شد و به مـدد پیـروزي   جریان اصلاحات در ایرا

در نهایـت درون  ، در چندین انتخابات مختلـف خـود را در عرصـه سیاسـی تقویـت کـرد      

کـه بخواهـد یـا بتوانـد از ایـن      آنبـی ، هاي یک نظـام سیاسـی هیبریـدي رخ داد    مکانیزم

م سیاسی و فرآینـدهاي  به این ترتیب شناخت ماهیت هیبریدي نظا. ها فراتر رود مکانیزم

تواند چارچوب نظري معتبـري بـراي درك فرآینـدهاي دوره اصـلاحات در      درونی آن می

    . ایران و فرآیندهاي مشابه در آینده مهیا نماید
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  مقدمه 

همـواره مـورد توجـه    ، توسعه و پیشرفت چه در معناي فرآیندي و چـه از حیـث ابـزاري   

 هـاي هنظری ـ امـا . تري دست یابنـد  شرایط مطلوبجوامع بشري بوده تا به زندگی بهتر و 

بـه دور  ، در عمـل  ، دش ـمحور و کمی که از اواخر نیمه اول قرن بیستم مطرح  رفاه ۀتوسع

هـاي متعـدد و    منجـر گردیـد و بحـران   » انسـان « هاي معطوف بـه جایگـاه   شدن از ارزش

توسعه و استقرار آن در براي بازیابی مفهوم  بنابراین. انتقادهاي فراوانی را به دنبال داشت

در دلالتی وضعیتی و با همت کسـانی همچـون دنـیس گولـت در     ، مسیر پیشرفت انسان

 ـ  و محبـوب » 1اخلاق توسعه« کاربست ارزشی در پروژه توسـعه   ۀالحـق و آمارتیاسـن در ارائ

حـق  « گـاه رسـمیت یـافتن   و آن» حـق اخلاقـی  « بنیاد با دلالت هنجاري و بر مبناي -حق

بـه مثابـه هـدف اصـلی توسـعه در      » انسـان « شد تا  تلاش، سازمان ملل متحددر » توسعه

رسـد    باز هم به نظـر مـی  ، آمدهعملههاي ب رغم تلاش اما به. جایگاه واقعی خود قرار گیرد

کـه در    سیاسی جدیـد  ۀبه عنوان یک مفهوم هنجاري در اندیش» انسان ۀتوسع ۀنظری« که

شـمول  بـه عنـوان یـک امـر جهـان     » انسـان  گسـترش انتخـاب  « عمومی بـه  ةقلمرو حوز

یـابی درخـوري    شناسـی نیازمنـد ژرفـانگري و اصـالت     از حیث فلسفی و انسان ، پردازد می

  . مند را فراهم نمایدتحقق انسان والا و جامعه کرامت ۀتا بتواند زمین، است

بـا بررسـی مفـاهیم کلیـدي     تـا  در این مقاله سعی شده اسـت  ، براساس آنچه بیان شد

شناسـی   شده بر آنها از منظر مبانی انسانو نقدهاي وارد هاههاي مزبور و عمده نظری رهیافت

به عنـوان بـدیلی   » انسان) اگزیستانسیال( حق زیستمانی« با تبیین، به مثابه دلالتی بنیادین

در ایـن  . ی شـود گاندیش ـ مساهمت» انسان ۀتوسع« در غنابخشی به نظریه، براي حق اخلاقی

هـاي نظـري    ظرفیـت پوشـش ضـعف    ، انسان  )اگزیستانسیال( مانیتحق زیسصورت مفهوم 

  . شده را خواهد داشتهاي یاد  شناسی رهیافت انی انسانمب

  

  اخلاق توسعه

فعالان و منتقدان اجتماعی مانند گانـدي  ، که در اواخر نیمه اول قرن بیستمآنپس از 

 هـاي هنظری ـ، فـانون در آفریقـا  رائول پربیش در آمریکاي لاتین و فـرانس  ، در هندوستان

                                                 
1. Development ethics 
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پـارادایمی در اواخـر قـرن بیسـتم در      یتحـول ، استعماري را مورد نقد قرار دادنـد  ۀتوسع

گر این تحول و دنیس گولت که آغاز. )Crocker, 2008a: 38( ادهاي توسعه اتفاق افتنظریه

 ـ. نامیـد » اخـلاق توسـعه  « آنـرا ، گذار این پـارادایم بـوده اسـت    بنیان همزمـان نیـز   طـور  ه ب

در پـارادایم  . را بنیـان گذاشـتند  » انسـان  ۀتوسـع « ۀنظری، الحق و سپس آمارتیا سن محبوب

، »توسـعه « بـه مثابـه هـدف و غایـت    » انسـان « رویکرد هنجاري و مبنـا شـدن  ، جدید گولت

» یک پروژه هنجاري مبتنی بر اصول اخلاقـی « توسعه، او ۀبه گفت. هستند بارزترین مشخصه

روي کـه منجـر بـه زوال انسـان و از     از آن، شـد  خوانده مـی » توسعه« ]تاکنونآنچه [«. است

توسـعه بایـد بـه     رواز ایـن . آیـد  به شمار مـی » ضد توسعه« خود، گردید دست رفتن معنا می

   .)Crocker, 2008a: 38( »مثابه یک پروژه هنجاري مبتنی بر اصول اخلاقی فهم شود

» اصلاحات و نوسـازي « و» نوسازي و رشد« هاي دنیس گولت با انتقاد از پارادایم در حقیقت

دسـتیابی بـه زنـدگی بهتـر بـراي      « به پارادایم، هاي توسعه در نظریه» نیازهاي اساسی مادي« و

 کنـد  به عنوان هـدف توسـعه تأکیـد مـی    » تعاون و همبستگی اجتماعی« و دستیابی به» مردم

زدایـی کـرد و   کند که توسعه را باید از نو تعریف و ابهام و استدلال می ):Gismondi, 2001ك.ر(

و  تئـوري ، وي برآن اسـت کـه سیاسـت   . )Goulet, 1971: xix( دبحث اخلاق سوق دا ۀبه عرص

تـا بتـوان    )Goulet, 1988: 162( اقدامات توسعه باید مقید و محدود به ارزیابی اخلاقـی باشـند  

؛ )Crocker, 2008b: 1-32( گرایـی رایـج متمـایز کـرد     یا توسعه توسعه خوب را از مدرنیزاسیون

کند کـه توسـعه نبایـد در نهایـت معـادل رشـد اقتصـادي و         که سن نیز استدلال می چنانهم

بلکـه بایـد بـه عنـوان کوششـی بـراي گسـترش        ، صنعتی شدن یا مدرنیزاسیون دانسته شود

  . )Sen, 1984:496( دها و کارکردهاي ارزشمند بشري تلقی شو قابلیت

، دانسـته  هـا توسعه را مفهومی وابسـته بـه ارزش  ، آمارتیا سن و مارتا نوسبام بنابراین

هایی که خود بیرون از روند توسعه هستند و روند توسعه را  بدون وجود غایت« :گویند می

تغییراتـی را توسـعه محسـوب     توان گفت که چـه  نمی، توان ارزیابی کرد براساس آنها می

  . )Nussbaum & Sen, 1989:299( »کنیم می
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شـکوفندگی  « و مفهـوم » 1اخـلاق توانمنـدي  « سن و نوسبام بـا بـه کـارگیري مفهـوم    

تغییـر اجتمـاعی   « بنیان می دانند که براي تعریـف توسعه را ذاتاً مفهومی ارزش، »2انسان

 آورد معیارهـایی را فـراهم مـی    ،»هـا  دستیابی به زندگی بهتر بـراي انسـان  « و نیز» مطلوب

هـاي اخلاقـی بـدیل همچـون      سـن بـا گـذر از رهیافـت     در حقیقـت . )2-1: 1392، کراکر(

اخـلاق  « معتقـد اسـت کـه   » نیازهاي اولیـه « و) گرایی فایده( »رفاهی«، هاي کالایی رهیافت

سـازد تـا بگـوییم کـه عمـل خـوب همـواره صـدقه دادن بـه           ما را قـادر مـی  » توانمندي

هـاي افـراد و ارتقـاي     بلکـه افـزایش انتخـاب   ، نیسـت ) نیازمنـد ( کنندگان منفعل دریافت

  . )5: همان( انتخاب ایشان است  از جمله توانمندي، هاي افراد توانمندي

  

  3بنیاد -حق ۀتوسع

زمینـه را  ، هاي اخلاقی به این حـوزه  و ورود ارزش» توسعه« رویکرد هنجاري به مفهوم

، عنوان یک حـق اساسـی  و به » حقوق بشر« انسانی نسل سوم ۀبراي تثبیت جایگاه توسع

هاي جهانی حقوقی در قـرن بیسـتم و    با گسترش جنبش. شمول فراهم نمودعام و جهان

عبارت شد از امکان مطالبه چیزي ارزشـمند از سـایر   » حق«، ریزي ادبیات حقوق بشر پایه

که آنها نیز متعهدنـد آن چیـز ارزشـمند را    ، المللی یک دولت یا جامعه بین، نهادها، مردم

  . )187: 1383، سنگوپتا( تیار گذاشته یا در این مورد کمک کننددر اخ

جهـانی حقـوق    ۀالمللی همچـون اعلامی ـ  هاي بین ها و میثاق به دنبال تصویب اعلامیه

المللی حقـوق   و میثاق بین 5المللی حقوق مدنی و سیاسی بین میثاق، 1948مصوب 4بشر

، الحـق افرادي همچون محبـوب و با تلاش 1966 بمصو 6اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی

فهم نوینی از توسعه با ابتناي بـر  ، انسانی ۀگیري مفهوم توسعآمارتیاسن و آناند در شکل

آسایش و کرامـت انسـانی شـکل    ، در اهداف مشترکی مانند آزادي» حق توسعه« رهیافت

                                                 
1. Capability ethics  
2. Human flourishing  
3. Right – based Development  
4. UDHR 
5. ICCPR 
6. ICESCR 
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ملـل   سـازمان  1986مصـوب  » 1حق بـر توسـعه  « اعلامیه، گرفت که از نتایج برجستۀ آن

یـک حـق مسـلم    ، حـق بـر توسـعه   « :این اعلامیه 1ماده  1موجب بند به . )1(استمتحد 

سـهیم شـدن و   ، اسـتحقاق مشـارکت  ، است که به موجب آن هر فرد و همـه مـردم  بشري 

بـه نحـوي کـه در آن کلیـه     ، اجتماعی و فرهنگـی را دارنـد  ، برخورداري از توسعه اقتصادي

این اعلامیـه   2ماده  3و  1بندهاي . » یابند میهاي اساسی کاملاً تحقق  حقوق بشر و آزادي

توسعه دانسته که باید شریک و سودبرنده فعال حـق  را موضوع مرکزي و اصلی » انسان« نیز

   .نماید هاي مناسب توسعه می ها را موظف به تنظیم سیاست و دولت توسعه باشد

تبـع آن حـق    حقوق بشـر و بـه  ، 2به تعبیر آرجون سنگوپتاکه باید توجه داشت  البته

یـري از اقتـدار   گ حقوقی هستند که جامعه با بهـره ، در نگرش پوزیتویسم حقوقی، توسعه

نکرده اسـت و نیـز از    ت و آنها را یک قدرت بیرونی اعطاکرده اس خویش به خودش اعطا

آنها به این دلیل حقـوق بشـر هسـتند    . یک اصل برتر طبیعی یا الهی نشأت نگرفته است

بر مبناي برداشت خـود از کرامـت انسـانی کـه ایـن      ، نون در جامعهکه یک مقام واضع قا

لذا این حقوق وقتی کـه  . چنین مقرر داشته است، حقوق بنا بر فرض جزء ذاتی آن است

آور  گـاه بـراي جامعـه الـزام    آن، گیرنـد  ده مورد پذیرش قرار مـی از طریق مجاري وضع قاع

  . )186: 1383، سنگوپتا( شوند می

حق بر توسعه فراتر از وصف انسانی توسعه به معنـاي   که رسد به نظر می بدین ترتیب

 اي حـق جمعـی   تـا انـدازه  ، به مثابه مفهومی از حقوق بشر و به تعبیر فـریمن ، خاص آن

 مفـاهیمی کـه داراي بـار ارزشـی    . در نظـر گرفتـه شـده اسـت    ) 209-208: 1387 ، فریمن(

» انسـان « کنند و موضـوع آنهـا   بحث میلاینفک هر انسانی  هستند و از حقوق) هنجاري(

هـا در معنـاي توسـعه     برداري از حقوق و به تعبیري به مثابه» توسعه« است و در ارتباط با

. )24: 1387، نـژاد ضـایی ر( ها اسـتوار اسـت   هاي انسان ها و قابلیت با تمرکز بر آزادي، انسانی

عنوان یک حـق بشـري    ها و رویکرد حقوقی باعث شده است تا حق توسعه به این فعالیت

هاي جهانی در این زمینـه و   اعلامیه صدور، یابی حق توسعه ورزي و روشبه همراه فلسفه

ــا ــر   چگــونگی احی ــرار گی ــر در فرآینــد توســعه مــورد توجــه ق ــا کــردن ایــن ام  دو پوی

                                                 
1. The right to development 
2. Arjun Kumar Sengupta  
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)Alston&Goodman, 2013: 1118( .تواند نه تنها براي افـراد   می» حق توسعه« به نحوي که

بلکـه بـه   ، المللی ها و روابط متقابل در جامعه بین کشور و یا در ارتباط با دولتو اتباع هر 

تحقـق  » مسـئولیت « و )2( هـا  و غیر قابل تفویض براي همه انسان» حق اساسی« ن یکاعنو

جـزء لاینفـک از حقـوق اساسـی بشـر از      ، آن به مثابه یک حق غیر قابل انتقال و جهانی

  . )Wallace, 1997: 25( دو تحکیم یاب شود تبیین )3( همهسوي 

  » توسعه انسان« در» حق اخلاقی« 

اسـت کـه   » حق اخلاقـی « عمدتاً ناظر بر وجه، رویکرد هنجاري سن به موضوع توسعه

سـیاري از  کـه ب زیرا سن با پذیرش آن. متمرکز است» عدالت« و» آزادي« در مفاهیمی چون

حاصل تدوین نهادهـا  ، و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد ها ها و بیانیه اعلامیه

اما تنها یـک تأکیـد   ، اند یا افرادي خاص با ملاحظاتی فردي یا بیاناتی اجتماعی قابل ارائه

  . )447: 1391، سن(  اند بدون هیچ ضمانت قانونی اخلاقی

» قابلیت« ۀنظریاي به  وجه گسترده، این رویکرد هنجارمند سن به اخلاق بدین ترتیب

یـک  ، قابلیت سن ۀنظری بنابراین. دهد که ناظر بر یک چارچوب کلی هنجاري است او می

گرایـی و یـا    اخـلاق فضـیلت  ، گرا اخلاقی مطلوبیت هايهنظریه هنجاري کامل مانند نظری

توانـد   دهد که مـی  بلکه یک چارچوب کلی هنجاري ارائه می، اخلاق پراگماتیستی نیست

 :Robeyns, 2003( دتر شو تر و تخصصی هنجاري دقیق هايهوسیعی از نظریشامل گستره 

منظوره و منعطــف و یــک چــارچوب چنــد ]قابلیــت[رهیافــت توانمنــدي  در نتیجــه. )8

وجـوه هنجـاري آن عبـارت    دهـد و   زندگی خوب ارائه می 1پارادایمی براي تعریف آزادانه

و » یـک مفهـوم اخلاقـی اسـت    ، دست آوردن زندگی خوبه آزادي براي ب« کهاست از این

از . »شود گیري می ها اندازه هاي ارزشمند انسان این نوع آزادي براساس قابلیت« دیگر آنکه

 در حالیکـه ، توسـط اوسـت   2»بـودن و انجـام دادن  « کارکردهاي معمول یـک فـرد   رواین

تواند بـه دسـت    او ترکیبات گوناگونی از کارکردهایی است که او می 3»هاي فردي قابلیت«

  . )Robeyns, 2003: 11( دآور

                                                 
1. Loosely difined  
2. Being and doing  
3. Person's capability  



  215/و همکار عباس منوچهري؛ انسان ۀحق توسع

و با اسـتفاده از   1» قابلیت« بر معناي رهیافتکه آمارتیاسن سعی نموده است  بنابراین

به رسمیت شناختن ارزش و اهمیت هر فـرد در  ، به عنوان نقطه عزیمت» 2برابري« مفهوم

بـه  . انسـان تثبیـت نمایـد   » حقوق اخلاقی« هاي برابر را در چارچوب فرصتبرخورداري از 

تر از توسعه هستیم که بر ارتقاي زنـدگی بشـر و   ما نیازمند مفهومی گسترده«، اعتقاد وي

، از ایـن نظـر و بـه تعبیـر آمارتیاسـن     . )Sen, 1998: 734( »ها متمرکز باشـد  برابري آزادي

  . )313: 1381، نس( »تکالیف متقابلمطالباتی هستند متضمن ، حقوق«

بندي و دفـاع اسـتدلالی    صورت دست به کار، محور ارزش ۀسن در دفاع از تلقی توسع

حقوق نـاظر  « و» آزادي مثبت« نگرشی اخلاقی که بر. کند از دیدگاه اخلاقی مشخصی می

این اسـت  رویکرد قابلیتی حاکی از « بدین ترتیب. )285: 1396، کراکر( تأکید دارد» به هدف

هاي عمـل   که باید به طور کلی آزادي دستیابی را بررسی نمود و به طور مشخص قابلیت

  . )200: 1395، سن( »را

انسـانی   ۀو توسع» انسان« ۀوجه تضمینی و حقوقی رابطکه رسد  به نظر می در مجموع

بـر آن  ، از مفهوم قانونی حق فراتر رفته و با تأکید بر حـق اخلاقـی  ، آمارتیاسن ۀدر نظری

د از الزامـات  گو و نق ـوگفت، است که مفهومی موسع از حق ارائه دهد که براي تحقق آن

گیـرد   بدین ترتیب که او حقوق را به مثابه اهدافی در نظر مـی . دگرد اساسی محسوب می

هـا تجـاوز   کننده کـه نبایـد از آن   نینی محدودنه صرفاً قواعد و قوا، دد به نتیجه برسکه بای

کـه  ) هـم تـراز آزادي مثبـت   ( توان از این مفهوم به عنوان حقوق مثبت می رواز این. کرد

بـدین  . ق می داند و نه صرفاً رعایت آنها بحـث نمـود  وجهه همت خود را تحقق این حقو

بـا تأکیـد بـر اخـلاق کـانتی      ، »حـق قـانونی  « و» حق اخلاقی« سن با تفکیک میان ترتیب

 بـه اصـل   هـاي مـدنی و بـا اتکـا     مسئولیت قالبرا در » حق« از مفهومی موسع، بنیان حق

  . شکل گرفته است» مسئولیت« و» حق« ۀنماید که براساس رابط تبیین می» برابري«

  » حقوق بشر« مبتنی بر» حق توسعه« هاي ها و نارسایی چالش

هبـرد کشـورهاي پیشـرفته بـراي     چنان بحـران توسـعه بـه مثابـه راهکـار و را     ماما ه

انطباق کامل حقوق و تکالیف مطـرح بـود کـه    ، در ابتدا هرچند. نیافتگی تداوم یافت توسعه

                                                 
1. Capability  
2. Equality  
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سـپس  ، کـرد  شده از سوي کانت تعریف مـی مطرح1» تعهد کامل« سن آن را در قالب مفهوم

کـه  به جـاي آن ، خواند می» 2تعهدات ناقص« آن را، تري که به تعبیر کانتی در برداشت موسع

مخاطـب ایـن   ، ربـط داده شـود   حقوق به طور دربست به تکالیف دقیـق عوامـل مشخصـی   

هر کسی است که بتواند کمک کند و هر کاري که منطقـاً از دسـتش   ، طور عامه مطالبات ب

رفتـار و یـا   ، قواعـد « حقوق بـه  بدین ترتیب. )466- 464: 1391، سن( انجام دهد، ساخته است

که  المللی بیندولت یا جامعه ، افرادمثلاً سایر . دشو ها مبدل می آن عوامل و وابستهعملکرد 

   .)187: 1383، سنگوپتا( »نقش اساسی داشته باشند، توانند در ایفاي این حقوق می

این حـق را بـه عنـوان جزئـی از حقـوق بشـر و       ، حق توسعه ۀاعلامی هرچند ابراینبن

بـه رسـمیت   ، هاسـت  عدالت و خلاقیت انسان، حقوق اساسی که ضامن آزادي و پیشرفت

پیوسـتگی ابعـاد مختلـف    هـم شمول بودن حقوق بشـر و بـه  شناخته و بر دو محور جهان

بـه نظـر   ، نموده و حق توسعه را در مرکز این حرکت قرار داده است کیدأت )4( بشرحقوق 

ها بـراي   به مثابه یک رویکرد عام و ناظر به دولت، بیشتر بر وجه تجویزي آنکه رسد  می

هاي بنیادین را رعایت  وق و آزاديحق، ها خود گویی دولت. استوار است، اتخاذ تدابیر لازم

سـازي   جـداي از مفهـوم   بنـابراین . در حالی که از نظر و در واقع چنین نیسـت ، کنند می

ح بایـد حـق بشـر را نسـبت بـه اصـلا      که رسد  به نظر می، و سرشت توسعه» حق« درباره

در مـتن اصـلی قـرار داد و    و حـق انتقـاد و اعتـراض را     ساختارها و فرآیندهاي هر کشور

پذیر در جوامع کنونی باید اقدام به چـه کارهـایی    هاي محروم و آسیب که چگونه گروهاین

هـاي مشـارکتی    که تأکید بـر شـیوه  ضمن آن. ق اساسی آنها پایان یابدبکنند تا نقض حقو

نیز بدون تأکید بر زمینـه و  ) اعلامیه 8ماده  1مطابق بند ( هاي اجتماعی عدالتی براي محو بی

انـد کـه    هانا آرنت بـر آن   برخی مانند، به همین خاطر. تواند محقق شود فرآیند اجرا نمی

کـه مبنـایی بـراي نظریـه سیاسـی      انسـجام لازم را بـراي این  ، وق بشـر اساساً مفهوم حق ـ

ومی هاي ق ـ اقلیت، به تعبیر آرنت رازی ؛)25: 1397، و دیگران دگویر( ندارد، دموکراتیک باشد

دیگـر  ، رسماً یا عملاً از حق شـهروندي محـروم شـدند   که تابعیت پس از این و اشخاص بی

، خـواهی هـاي تمامیـت   در حالی که در ریشه. آیند عضو یک جامعه سیاسی به شمار نمی

                                                 
1. Perfect Obligations  
2. Imperfect obligations  
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عنصر حیاتی در مفهوم درست حقوق بشر در آن است که این حقوق و حیثیـت انسـانی   

انسـان بـر کـره     حتی اگر تنها یـک ، باید واقعی و همواره معتبر باشد، ناشی از این حقوق

گـاه یـک   هر رواز ایـن زیرا حقوق بشر مستقل از اجتماع انسانی است و  ؛زمین باقی باشد

ترتیـب   بـدین . )Arendt, 1968: 295( ددارهنوز حقوق خود را ، انسان از اجتماع رانده شود

گـویر و  د( نه به شـهروند ، آرنت بر آن است که حقوق بشر باید به انسان تعلق داشته باشد

امروزه حق برخـورداري از حقـوق   «، به تعبیر سید بن حبیب در نتیجه. )30: 1397، دیگران

مسـتقل از ملیـت و   ، شمول وضعیت انسانی براي هر فرد بشريبه معناي شناسایی جهان

  . )Benhabib, 2004: 67-68( »تابعیت است

کـالا بـراي   حد زیادي معطوف به مبنایی بودن درآمـد و  رویکرد سن تا، از طرف دیگر

ه ابــزار اساســی توســعه و همــراه در پرتــو حــق آزادي بــه مثابــ) 185: 1389 ، ســن( رفــاه

این نیز حاصل ضـعف دلالـت بنیـادین او در    . داشت به کیفیت زندگی انسانی است چشم

، دهـد  به دست مـی » انسان« تعریفی که سن از، به تعبیر گاسپر. شناسی است بحث انسان

 برداشتی که فاقد بعد ؛انتزاعی و فردگرایانه از انسان استوار است اساساً بر برداشتی بسیار

، غرور و خشـم ، دشمنی، و اجتماعی ملموس است و لذا بدون توجه به دوستی» وجودي«

انسـانی بـه دسـت    ۀرفـاه و توسع  ۀهاي ضعیف و نارسایی براي نظری ـ بنیان، عشق و ترس

فهرسـت  ، حیـات فیزیکـی و آزادي   ۀتوانـد بـه غیـر از ادام ـ    سن نمی دهد و در نتیجه می

: 1396، گاسـپر ( هایی تهیه کند که به آنها نیازهـاي اصـلی وجـود دارد    مشخصی از ویژگی

بـه همـه    در نهایـت ، انسـانی  ۀرویکـرد توسـع  « حتی این سـخن سـن را کـه   . )193-196

، »کند که مردم براي ارزش قائل شدن بـه آنهـا اسـتدلال دارنـد     هایی توجه می توانمندي

انتخـاب بـه   « نمـاي پوپولیستی معرفـی کـرده کـه باز    مبهم و بالقوه، پذیر انعطاف تعبیري

  . )203-202: همان( خواهد بود» خاطر انتخاب

» حـق و تکلیـف  « اي دیگر و در ارتباط بیـان  ساموئل موین نیز از زاویه، در همین ارتباط

تـاریخی اسـت و   فقـدانی  ، فقدان گفتمان عمومی تکـالیف ، ها دارد که در عصر حق بیان می

هـا بـا    اگر مدافعان حقوق بشر از پیوند زدن گفتمـان حـق  . مهم است، پیامدهاي این فقدان

زیرا هر حقی باید متضـمن تکلیفـی    ؛خشکد نهال حقوق بشر می، گفتمان تکالیف باز بمانند
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در  هرچنـد « :گوید نیز می اونرا اونیل فیلسوف. )Moyn, 2016 :ك.ر( دباش» بستههم« متقابل یا

بسـته  واجد تعهد یـا تعهـداتی هـم    دشود که هر حقی بای منابع اصلی حقوق بشر اذعان می

المللـی   اي درباره تکلیف بشر وجـود نـدارد و هـیچ جنـبش بـین      جهانی ۀهیچ اعلامی، باشد

  .)O’Neill, 2005: 427-439( »درباره تعهدات انسانی شکل نگرفته است

گراي هندي نیز با توجه به مفهوم سعادت و خوشبختی بـراي   توسعه 1انتا کومارگیري

سن را بـراي انتخـاب آزاد و تقلیـل    » قابلیت« ۀکفایت نظری، انسان در یک زندگی معنادار

 عنوان تجانس و تنوع را نقد نموده و بـه ضـرورت   بانیاز افراد به رفاه و تعیین معیارهایی 

وقتی فرد از « :گوید د شناختی انسان اشاره کرده و میبه مثابه بازتاب وجو» انتقاد از خود«

زمـانی کـه فـرد    . شـود  با خود دوست مـی ، کند خود مراقبت کرده و به دیگران توجه می

یا قابلیت و کارکرد وي و دیگـران  ، رساند شودکه به خود وي آسیب می مرتکب اموري می

مفهـوم  « :گویـد  مـی  بنابراین. )(Giri, 2000: 1001» شود با خود دشمن می، کند را نابود می

وم قابلیـت  و مفه ـ نتقدانه و قابل تغییر از خود استم، فاقد یک مفهوم خلاق، سن از رفاه

و ادراك خـود  ) کمال( و رشد دادن» شدن« ،»بودن« جو برايووي متضمن تلاش و جست

  . )(Giri, 2000: 1001» از جانب کنشگرها نیست

  

  » 2زیستمانی انسانحق « در» توسعه« بازیابی مفهوم

 يآرا و نیـز فـراروي   مبتنـی بـر حقـوق بشـر    » حـق بـر توسـعه   « هاي فـراروي  چالش

در » حـق « و» انسـان « نسـبت میـان   ةگی بـه نحـو  تـوان از منظـر اندیش ـ   تیاسن را میآمار

بر مبناي حق انسـان اسـتوار   » توسعه انسان« اگر. چارچوب تطورات مفهومی آن بازگرداند

حق بر چه چیـزي  ، را باید مورد نظر قرار داد و اساساً حق توسعهکدام معنا از حق ، است

هاي دارندگان بـه محرومـان و    امکانات مادي و شرایط زیستی و کمک، است؟ آیا مقصود

ایفاي تعهدات حداقلی است یا حقوق بنیادین انسان؟ چه کسی یـا کسـانی از ایـن حـق     

چگونـه برقـرار   ، ضـمانت آن برخوردارند و چه کسـانی متعهـد بـه اجـراي آن هسـتند و      

                                                 
1. Ananta Kumar Giri  
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هـا   ت کـه بـه حقـوق طبیعـی انسـان     شود؟ آیا این یک حق و مسئولیت اخلاقـی اس ـ  می

گرایـی اسـت کـه منجـر بـه نظـم اخلاقـی         گردد و یا حاصل عقل عملـی و وظیفـه   میباز

گـذاران و نهادهـاي    شود؟ و یا حقی قانونی و پوزیتویستی است که بـه وسـیله قـانون    می

اند  امري سیاسی، این حقوق، به تعبیر هارولد برمن ابلاغ شده است وگذاري وضع و  نونقا

  .  )Berman, 2005: 1-4( گردند که منتج به نظم سیاسی می

بندي از کردارهاي عقل و خردگرایی و حتی دموکراسـی در دوران   صورت در حقیقت

بندي از کشد که حکایت از متعلق آن صورت شناختی را به میان میچالشی انسان، مدرن

و روشـن نیسـت کـه     )Rabinow, 1988: 355-364( نظر تاریخی به منطقه مشخصی اسـت 

ها و  چقدر توانایی بازنمایی همه فرهنگ، و همتاي نزدیک آن انسان اقتصادي1انسان برابر

خـود را  ، بررسی انتقادي توسعه رواز این. )363: 1396 ، اسکوبار( دها و نژادها را دار جنسیت

و نشان خواهد داد که در آن از عاملیـت   شناسی عقل و مدرنیته جا دادهانساندرون این 

نشانی به دسـت نمـی   ، یخی انسانخودآگاهی تار تاریخی انسان در مناطق دیگر و اساساً

  . سازد تر می هاي بدیل را عمیق وجو براي یافتن جایگزین و همین امر نیز جست دهد

 اگزیستانسیالشناسی شناسی و انسانپدیدار، قاشرا

طبیعت و قراردادهاي اعتباري و حقـوقی و  ، »حق انسان« مبناي، به تعبیر چارلز تیلور

هر موجـودي کـه اسـتعدادي بـراي      تنی بر نیازهاي اساسی نیست؛ بلکهیاحتی اخلاق مب

تیلور بر آن است که هـر  . )Taylor, 2012: 147-210( دکن پیدا می» حق«، شکوفا شدن دارد

هویـت خـاص   ، فرد خود را دارد که باید کشف کند و هـر فـرد  استعداد منحصربه، موجود

، در اخلاق مبتنـی بـر حـق   که وي معتقد است  بنابراین. خود را دارد که باید تعریف کند

یعنی آنچه به زندگی هـر فـرد معنـی    » خود« اما رابطه با ؛شود روابط با دیگران تنظیم می

توجه ما معطوف به زنـدگی  ، حالی که باید در اخلاقدر . ده استشمغفول واقع ، دهد می

هاي قوي و مستحکمی که حیات و زندگی را براي مـا ارزشـمند و    یعنی ارزش، خیر باشد

  . )Smith, 2002: chapter 4( دکن معنادار و قابل قبول می

که بداند گزینش او ارزشـمند  هر کس براي آن، اصالت تیلور ۀدر نظری به همین خاطر

ها و معیارهاي مستقل و معنوي اعتـراف کنـد تـا از خودشـیفتگی و      آل باید به ایده، است

                                                 
1. Homo Aequalis  
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د تـا بـه   شـو  و همین امر نیز باعث می )Taylor, 1992: 15( معنایی مدرنیته برکنار ماند بی

پذیرتر سوق داده شویم تا شکوفایی واقعی را تنها در اموري سوي نوعی زندگی مسئولیت

ها مستقل از مـن وامیـال   که اهمیت آن...  مراقبت از زمین و، آرمان سیاسی، همچون خدا

» 1خیر اساسـی « فهم، تیلور در نتیجه. )Taylor, 1992: Chapter 8( بتوانیم بیابیم، من است

  . )353: 1384، تیلور( داند را مبناي یک منبع اخلاقی فراگیر می

وجـودي انسـان و   تـر بـه حقیقـت     تر و عمیـق جرومی سگال نیز در رویکردي فلسفی

موجـود زنـده وقتـی    « دارد کـه  استکمال درونی او به چیستی توسعه پرداخته و بیان مـی 

در عـوض  . تر شـود که صرفاً بزرگاً رشد نکرده است؛ چه رسد به اینضرورت، کند تغییر می

هـاي   قابلیـت ، گیرد و اهـداف درونـی   ت میأوقتی تغییرات آن کم و بیش از درون آن نش

  . )Segal, 1986: 2( دشو می» 3شکوفا«، دهد خود را تحقق می» 2وجودي کمال« ذاتی یا

رتین هایـدگر پیشـینه   زیستمانی ما يبا انسان در آرا» حق« ۀرابط بارهتعابیري در چنین

 غربـی در بـاب   ۀکنون در تـاریخ اندیش ـ که تا با رویکردي انتقادي مدعی است هایدگر. دارد

وضـعیت  قابلیت دریافتن ، نگرش متافیزیکی، نظر اوبه . غور نشده است انسان به حد کفایت

متافیزیـک   ۀهایـدگر آن را ادام ـ  کـه -  گرایـی مـدرن  انسان ینبرابنا. مناسب انسان را ندارد

متافیزیک بیش از آنکه به وجه انسانی انسان « :گرفتار آمده است منیز در همین دا - داند می

تـرین تعریـف   حتی انسانی] از دیگر سو[... دهدوجه حیوانی او را مورد توجه قرار می، بنگرد

کماکـان نـاتوان از دادن   ، انسان را لحاظ کرده است ةهاي ویژاز طبیعت انسان نیز که ارزش

  . )Heidegger, 1946: 322, 329-330( »است اوبه  درخور انسان آن جایگاه رفیع

 )برون زیسـتن ( Ek-sistenz، )آنجابودگی( Daseinگیري از چهار مفهوم هایدگر با بهره

اندیشـیدن بـه انسـان را     ةاتخاذ نگرشـی جدیـد در بـاب شـیو    ، )وانهادن( Gelassenheitو 

از جهـانی کـه در    تأکید بر این نکته است که انسان، مراد از مفهوم دازاین. کندپیشنهاد می

، باشـد پیش از آنکه هـر صـفتی بـه آدمـی قابـل اطـلاق       . قابل انفکاك نیست، زییدآن می

دم دازایـن بـه معنـاي تق ـ   . است» 4بودن - عالم  - در «، خصلت بنیادین یا ویژگی پیشینی او

                                                 
1. Constitutive good  
2. Fullness of being  
3. Develops itself  
4. In- der- Welt- sein 



  221/و همکار عباس منوچهري؛ انسان ۀحق توسع

دازایـن چنـان   . کنـد با جهانی است که وجـودش را مقیـد مـی    انسان ۀرابط ۀشناسانهستی

دازایـن همـواره فهمیـده    « :معناي بـودن را بفهمـد  ، تواند از خلال زیستنشزیید که می می

...   اما همچون وجودي ممکن... خودش را خواهد فهمید، بنا بر امکاناتشاست و همواره نیز 

  . )Heidegger, 1977: 37-56( »هنوز ظرفیت بودنش را متحقق نکرده است

  ت ـتوان گفدر واقع می. اردرا د» 1کن بودنـمم« تنها موجودي است که ویژگی، انسان

 نـه متعـین از  ، هویـت انسـانی  رو از همـین . متجلـی شـده اسـت    که امکان درون انسـان 

در همسازي بـا همـین ویژگـی اسـت کـه طریـق       . است» امکان« که متعین از، »مالکیت«

اي بایسـت رابطـه  مـی براي انسان بـودن  : توان چنین اندیشیددرست زندگی انسان را می

نـاظر بـر   ، که هایـدگر مطـرح کـرده اسـت    » برون زیستن« مفهوم. داشت حقیقی با وجود

بـه معنـاي در    ekstasisیونـانی   ةرا از واژ ekistenz ةاو واژ. از انسان استچنین تعریفی 

ي در بیـرون ایسـتادن انسـان از    به معنـا  Ek-sistenz. مشتق کرده است، بیرون ایستادن

تمامی موجودات اسـت   ةجوهر، وجود. با نور وجود است، کردن خودو از آنجا نظاره  خود

پـذیر شـدن   صـرفاً محملـی بـراي امکـان     هسـتی « :ممکن نخواهد بود» بودن« و بدون آن

. کندتعینش حفاظت می أاز منش، نیست؛ بلکه موضعی است که در آن جوهر انسان2خرد

 . )Smith, 1996: 245-247( »توجود اس) 3نورگاه( موضع اشراق، دیگر انسان به عبارت

قابـل دیـدن   ( آینـد از قبـل او بـه نـور مـی     اشـیا . اسـت » 4نور طبیعی« انسان همچنین

دیگـر   وجـودش را دارد و دو  ۀدغدغ ـ، نخست اینکـه انسـان  : و این دو دلیل دارد )شوند می

فردمحـوري  ، فردگرایـی  هرچند. تاباندمیخودش را فرا» هاامکان« اینکه او از طریق فهمیدن

کدام از آنها هستی اصـیل  هیچ، هستندهاي متنوع فراروي هستی دازاین امکان، و تملیکیت

اسـت کـه    5بـا عزمیـت  . انـد برنیامده کدامشان از خود انساننیستند؛ چه اینکه هیچدازاین 

پذیري عزمیت نه مشتمل بر تعین. فهمدمی جودش را در همسازي با معناي وجودو، انسان

در . اسـت  6میزبـانی هسـتی  ، بلکـه عزمیـت  ، به قـدرت اسـت   ةخارجی و نه مشتمل بر اراد

                                                 
1. Seinkonnen 
2. ratio 
3. Lichtung 
4. numen naturale 
5. Entschlossenheit 
6. Gelassenheit 
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بـه  ، میزبانی وجود. انسان با جهانش مبتنی بر ادراك است و نه سلطه ۀرابط، میزبانی وجود

انسان با جهان است و نه تلاش بر سروري بر جهـان و نیـل بـه     ۀمعناي دوسویه بودن رابط

طـوري کـه مـا    طوري که هستند و نه آنهمان، پذیرفتن چیزهاست، Gelassenheit. قدرت

  . متجلی خواهد شد، که وجود تنها در چنین وضعیتی است. خواهیم باشندمی

بـه خـدمت او   باشد و نه اینکه دیگران » دیگران« تنها مادامی اصیل است که با» خود« 

پیوندي دیالوژیک است؛ موضعی است که در آن انسان از فرصـت  ، میزبانی وجود. درآیند

، شـنیدن ، گـو ودر خلال گفت. شودگیرد و براي مخاطبش میزبان میآمده بهره میپیش

تنها آن هنگام میسر خواهد شد که ، بر خلاف دیدن استماع. کندش میانجی را ایفا مینق

ه ب، این معنا در زبان آلمانی به صراحت مؤکد شده است. تر شودصدا نزدیک أفرد به منش

 نیز به معنـاي  gohoren است و» گوش کردن« به معناي Horen، طوریکه در زبان آلمانی

  . است» متعلق بودن«

الـدین سـهروردي   قرابت فکري بارزي با مکتب اشراق شهاب، انسان بارههایدگر در يآرا

تعبیـري بـدیع از انسـان ارائـه داده     ، قرن شش هجري فیلسوف اشراقی، سهروردي. دارد

شناسـی  بلکـه در پدیدار ، یا نقض نشده اسـت که نه تنها اصالت آن تا به امروز نفی  است

شخصـی  ، سـهروردي » عقـل سـرخ  « ۀدر رسـال . اسـت هرمنوتیکی هایـدگر تـداوم یافتـه    

بـه دسـت    تعبیـري از خلقـت نخسـتین انسـان    ، ديبا توسل به دیدگاهی شهو روي سرخ

، سهروردي( دانددهد و روي سرخ او را پیامد درآمیخته شدنش با ظلمت این جهان می می

خـردي   -که نخستین مخلوق خداوند است- افروزگوهر شب، او ۀبه گفت. )230: 3ج ، 1380

ود تا ایـن خـرد را در مسـیر    مراقب ب دبایمیاین اما با وجود . است است که عامل اشراق

   .به کار نگرفت ناصواب

انسان . بلکه بسط صفت الهی است، اي خداوندي نیستتنها ناظر بر عطیه، عقل سرخ

معتقـد  سهروردي . انباز شود، تواند در این صفت الهیاش میدر تخالف با طبیعت زمینی

در اینجـا  . اي است که او با خدا دارداست که انسانیت هر کسی برآمده از ارتباط وجودي

این ایده مطـرح شـده   ، پایاي انسان با خداوند قطع شده و در مقابل ۀشناسان پیوند هستی

نورالانـوار   که( اي در نسبت نوري است که او از خداوندوجودي هر پدیده ۀاست که درج

بنابراین تقـرب  . )167: همان( کننده خویشتن خویش استو ادراك دارددریافت می) است
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ش خـود  جهـد و تـلا   ۀهمبسـت  -که همانا تحقق وجودي انسان اسـت -انسان به خداوند 

امـا  ، بردبه سر می» پستی اشراقی« یا» تبعید غربی« در وضع به عبارت دیگر انسان. اوست

غالب آید و بنا بر تمثیـل سـهروردي بـه سـرمنزل     ، را دارد که بر این وضعاو این توانایی 

  . کند» پرواز« )قاف ۀقل( وجود

. کنـد رجعت مـی » سرمنزلش« به نسان در سکنی گزیدن در جوار وجودا، با این وصف

اي هـاي افســانه در داســتان. تحقـق ایـن ســکنی گزیـدن در گـرو ســفري روحـی اسـت      

هدهـد در  . از زبان پرندگان بیـان شـده اسـت   ، اعتلاي روحیالزام وجودي به ، سهروردي

. رسیده اسـت  انگر کسی است که به اشراقبی )1388  سهروردي، :ك.ر( »لغت موران« داستان

اعتبار وجودي انسان در این جهان است و بـه همـین خـاطر هـم هسـت کـه در       ، »پرواز«

رمزي است به عقل مسـتفاد یـا   اشارتی ، هدهد. نشیند می پرنده بر جاي انسان، هاتمثیل

سریعاً آنهـا را  ، دصدد داشتن پادشاهی هستنه در پی فهمیدن اینکه پرندگان دراالله کولی

پادشاهی است که کژي را ، ما را در ستیغ کوهی به نام قاف« :آگاهاندمی از وجود سیمرغ

او او شـب اسـت و مـا بسـی از     . پادشـاه مرغـان  ، نامش سیمرغ اسـت . در او راهی نیست

  . )263: 3ج ، 1380، همان( »دوریم

مسـتلزم کیفیتـی   ، انسـان بـودن  . جویی وجودي استوجست، در پی سیمرغ برآمدن

 اشاره به آنکـه از غـل و رنجیـر تـن     سهروردي در. ذاتی است به منظور استعلا و فراروي

داراي اسـتعداد   او بر این باور است کـه روح . گیردبهره می پرنده ةاز استعار، رهیده است

عقـل   ۀتوانـد بـه مرحل ـ  و مـی ست ها و نیل به کمال اوردیدن مغاكمکانی به منظور درن

، هـاي روح و اسـتلزامات آن  سهروردي با نظرداشت به ظرفیت. مستفاد و روح الهی برسد

جهان الهی منقش اسـت و بـر روي   ، کند که بر یک روي آناي تشبیه میروح را به سکه

حقـایق   ۀبیشـتر آین ـ ، هر که بیشتر در پی استکمال روحش برآیـد . اتجهان حسی، دیگر

  . الهی خواهد بود

بلکـه پیوسـتاري وجـودي    ، انسان نه تنها موجودي خاکی نیست، به تعبیر سهروردي

خـرد در  . اسـت  یافتـه ابـدي نیـز امتـداد     ةاي ازلی برآمده و تـا آینـد  است که از گذشته

انسان ، به باور سهروردي. راهبر اوست، ان زمینیسیاحت انسان از جهان دیگر به این جه

هـایش را از کـف داد و مجبـور شـد تـا آن      بال، به دنبال قدم گذاشتنش بر جهان خاکی
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نور غیـر  ، روح انسان ةجوهر. در تبعید باقی بماند، جدید بر او نروییده» هايبال« زمان که

 اسـت؛ مادي است؛ نوري که از نور الهی متساطع شده و قادر بـه شـناخت تـام خـودش     

نوري است منزه و جنسش بر همان جنس روح فرشتگان است و تنها تمـایزش بـا سـایر    

  . نور مطلق یا خدا دارد، مسافت و بعدي است که نسبت به نورالانوار، انوار الهی

هـا   توانا به شناخت دیگر پدیده، نائل نیاییم» یشتنخو« مادامی که به شناخت بنابراین

 اي اسـت کـه  دانـه جاوهـاي  آرمـان  أمنش ـ» من انسانی«، در سطح عملی. نیز نخواهیم بود

. گرفتـار آمـده اسـت   ) بـرزخ ( ممکن است در حجاب امیال برخاسته از بعدگذراي انسـان 

بـه  . شـهودي اسـت  انبان دانش ، »من« سهروردي در سطح نظري نیز بر این باور است که

میـل جانـداران بـه    « اند و این نیز برخاسته ازدر پی کمال ذاتهالتمامی مخلوقات ب، نظر او

  . )228 :3، ج 1380سهروردي، ( است» نور

انسـانی و   ةسیاحتی است که با از کـف دادن جـوهر  ، حیات انسان، ديربه باور سهرو

کـه تعبیـري   ( از مـاوراءالنهر مـا  « :آغازیـده اسـت   خانمـانی درافتادن به سرگشتگی و بـی 

، از یم بیکران نور مطلق، از نور مطلق، ایمبرخاسته) سمبلیک از اصل ماورایی آدمی است

  . )همان( »از ناکجاآباد

هسـتی   ةوجه ممیـز ، توان گفت که در گفتار فلسفی هایدگر و سهروردي بنابراین می

چگونـه  «، اصـلی انسـان   ۀدغدغ ـ این است کـه ) در مقام مقایسه با سایر موجودات( انسان

 1اش بخشـی وجـودي   و خود تحقـق » انسان« همانا میانجی دیالکتیکی» حق« و است» بودن

به درآمـدن انسـان از نـاتوانی و    ، در این معنی» حق« در نتیجه. اوست» انسان بودن« یعنی

و این همان تفسیر حداکثري از حقوق بشر است  کند گري می حقق خویشتن را میانجیت

پـذیري   نفی ایـن میزبـانی هسـتی و امکـان     رواز این. عناي متداول آن در کمینه استکه م

نـه  ، نـه قـدرت  ، »حـق « ایـن  با این وصـف کـه  . ق انسان بودن استانکار ح، وجودي انسان

ل بـر  و برقـراري ارتبـاط دا   اهتمام به منظور برقـراري ارتبـاط   بلکه، مالکیت و نه تقید است

انی هسـتی اسـت؛ نـه پـذیرش     شان بـه عنـوان مع ـ   بودگیهمباپذیرش چیزها و دیگران در 

که در ارتبـاط مخـاطبی   در نتیجه براي آن. رزدوونه که آدمی بر بودنشان اراده میگچیزها آن

                                                 
1. Existential Self-realisation 
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او را گرامـی  » وجـود داشـتن  « یعنـی ، باید کرامت او را پاس بداریم، با کسی یا چیزي باشیم

کـه دیگـران در   نـه آن ، باشـد » دیگـران « بـا  تنها مادامی اصیل است کـه ، »خود« زیرا ؛بداریم

مسـتلزم  ، نگهبانی وجود و میزبانی هسـتی ، به همین خاطر. او باشند ۀخدمت و تحت سلط

اي و یـا   و هرگونه تقیـد فـردي و فرقـه    فناورانهبندي  کشی اقتصادي و صورت رهایی از بهره

، هـا مخرب و نظایر این فناوري، هژمونی سیاسی، سلطه اقتصادي. طلبی گروهی است منفعت

از . کنـد  تبدیل مـی  برداري مقهور و قابل بهره  شکند و انسان را به شیئی را درهم می» بودن«

تـا  ، حق وجودي انسان اسـت ، هایی از این دست در مقابل تخریب» بودن« محافظت از رواین

رامـت و  همانا حق ک، این حق. گردد» حق« اش موضوع انسان به جایی برسد که خود انسانی

و غلبـه بـر   علو مقام انسان است که مقام والایی و حق تعیین امکانی سرنوشـت خویشـتن   

جـودي و تـلاش بـراي    هـاي و  یافتن خویشتن و وقوف بر امکان پس. مقهوریت انسان است

  . هاست حق انسان، به مثابۀ توسعه وجودي، هامتحقق کردن آن

 ۀمبتنـی بـر اختیـارگري و حیط ـ   اش که  این عزم و سعی انسان در آشکارگی وجودي

گونه آن، مشارکت در آَشکاري وجود است، 1یتبه تعبیر هایدگر در گلاسنها، ستآزادي او

کـه   در حـالی ، در هر زمـانی اسـت  » بودن  تجلّی« که هست؛ و حقیقت آشکارگی نیز همانا

بـر   یعنـی ، بر سرشت بشر» بودن« بنابراین. نیست» بودن« تمامی، گاه این تجلّی ظهور هیچ

  . )Heiddeger, 1966: ك.ر( تحاکم اس، است» بودن« آدمی با ۀاندیشیدن که رابط

دلالت بـر توانـایی فعـال بـودن دارد و در مفهـوم      ، در این معنا» بودن«، به تعبیر فروم

. )123و  121: 1393، فـروم ( استور نیروهاي انسان عبارت از به کار گرفتن بهره، اشباطنی

 کنـد  تعبیـر مـی  » والایی« با مفهوم» چنین گفت زرتشت« نیچه در نیزمشابه این مفهوم را 

» انسـان والاتـر  « و» علو مقـام «، تواند باشد چه که میتلاش انسان براي آن، در نتیجه آنکه 

ایرانـی در توصـیف    -همچنان که در عرفان اسـلامی . )317-305:  1398، نیچه( خواهد بود

اي قبلـه ، اصناف مکونـات و از افـراد موجـودات   لاجرم هر یک از « :انسان گفته شده است

اما انسان چون ظهـور صـورت   ، است مقید و توجهی است مخصوص و مقامی است معلوم

پـس بـه صـورتی از صـور     ، او موقوف است به توجه کلـی حـق بـه سـوي او و ایجـادش     

                                                 
1. Gellasenheit 
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 که ملائکه را حصر کرد ومخصوص نبود و مقید به مقامی نباشد که حصر کند او را چنان

. )194 :1381، کدکنیشفیعی ( »و ما منا الا وله مقام معلوم« :اشارت تنزیل بر آن وارد شد که

حقیقـی   ۀآورنده امکـان توسـع  و امکان وجودي است که فراهم» آزادي« همین در مجموع

  . له اصلی استئمس، »بودن« نحوه، اي که در آن  توسعه. اوست

  » حق اخلاقی« بدیل، »حق زیستمانی«

واژگونـه   رابطۀ حـق بـا انسـان   ، تعابیر اشراقی و اگزیستانسیل سهروردي و هایدگردر 

نگرش اشراقی دربـاره انسـان متضـمن    . شود با امر تجلی بودن شود و حق منطبق می می

محـور  کـه حاصـل نگـرش فرد    اکثري از حقوق بشر است که باتعبیر حداقلیي حدتعبیر

 سـبز  اسـتعاره  از تـوان  از حقوق بشر می ثريبراي تعبیر حداک. متفاوت است، مدرن است

  . )5( استفاده کرد تعالیکه تمثیلی است براي رشد و

حـق  ، حقِ سـبز  به عبارت دیگر. اصیلِ بودن است ی بودن و حقحق امکان، حق سبز

ظهور  ةمعنایی که اجاز. یعنی زیستن در پرتو معناي بودن است. امکان اصیل بودن است

همـان  » اجازه یـافتن «. آنگونه که هستند، استدیگر چیزهدادن به خود شایسته انسانی و

» عـزم /همت« گاه که وضعیتمندي جاي خود را بهحقِ بودن امکان بروز است آن، استحق 

ــا» عــزم/همــت«. بدهــد ــه جــاي» ایســتادن« همان ــرار داشــتن« ب حــق همــان . اســت» ق

در . اسـت ) رشـد و تعـالی  ( فوسیس همـان سـبز  . است» تجلی« یونانی یا physis/فوسیس

وق طبیعـی  دهد و حقمعنی طبیعت مادي و تولد را می، )ناتور در لاتین( حالیکه طبیعت

انسـان  یعنی . فوسیس و اشراق به معناي ظهور است، آمده استمدرن در نهایت از آن بر

را تعیـین  » چگونـه بـودن  «، مـدرن حق در معناي پـیش . نیست، تواند باشد هنوز آنچه می

با تعریفـی کـه از   ، در تعبیر مدرن حق. را تعیین کرد» داشتن«، کرده بود و در معناي مدرن

. به آنچه متعلقَ انسان است پرداخته شده اسـت ، صورت صریح یا ضمنی آمده استه انسانب

 اي کـه انسـان   بـه گونـه   انسـان بـودن  ، به ایـن معنـا  . یعنی حق منوط به انسان شده است

 بـر » بودن« انسان موجودي است مقید به تقدمِ زیرا ؛شود به حقوق منوط می، باشدتواند  می

   .کند تفسیر معناي بودن را براي انسان ایجاد می، پیشینی حق ۀاین رابط. » خویشتن«
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انسان و پیمودن راه گشودگی وجودي » شدنِ« توسعه به مثابه راهبري آزادانه بنابراین

در » توسـعه « به مثابه هسـته مرکـزي  ، این بازیابی مفهوم توسعه اگر رو از این. خواهد بود

را » انسـان  ۀتوسع« امکان، اش قرار گیرد فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، همه ابعاد اقتصادي

، انسان در یک سـیر دیـالکتیکی بـا آگـاهی و عمـل     ، سازد تا به تعبیر شریعتی فراهم می

و  98: 27ج ، 1369، شـریعتی ( بازیابـد خود را ) یستانسیالزاگ( زیستمانی -خویشتن تاریخی

هـاي   ضـرورت «، ها و اساساً مردمـان  م و ملتسرنوشت اقوا، در این بازیابی مفهومی. )103

امکـانی  . باشـند ، چه امـروز هسـتند  توانند جز آن توانستند و می ه میبلک، نیستند» تاریخی

 ۀتوسع« ترین زمینه براي بازیابی فهم مهم، ها و جوامع دیدنِ تاریخ و تحول و تغییر انسان

بسازد و آن شـود کـه   خویشتن را ، با عزم خود» انسان« در تلقی وجودي اوست؛ تا» انسان

ایـن ویژگـی خـاص     رواز این. و این همان تحقق وجودي انسان خواهد بود تواند باشد می

کائنـات و یـا اسـفل    اعلـی علیـین   « :توانـد الـدین رازي مـی  انسان است که به تعبیر نجم

از خـود  « توانـد نهایتی قرار دارد که از دو سو مـی او در مرز بی. »السافلین موجودات باشد

 : گویدکه میچنان؛ » چیزي بسازد

ـــی  اي نسخـــه ـــه الهــی کـــه توی  نام
  

 وي آینـه جمــال شاهــی کــه تـویی      
  

 چه در عالم هسـت تو نیست هربیرون ز
  

 که توییاز خود بطلب هر آنچه خواهی   
  

  )3: 1352، رازي(     

  

  گیري نتیجه

رویکـردي هنجـاري را   ، توسعه از اواسط قرن بیستم به بعد ۀهاي فراروي نظری چالش

حـق  « دنـیس گولـت و  »  اخـلاق توسـعه  « ةدر پی داشت کـه بـه پـروژ   » توسعه« به مفهوم

اعلامیـه حقـوق   بنیاد بر مبنـاي  حق ۀو سپس توسع انسان ۀآمارتیاسن در توسع » اخلاقی

یابی  نسبت، شناسی هاي مزبور از حیث انسان اما ضعف دلالت بنیادین تلاش. بشر انجامید

حق « ویژه از حیث بلکه به، را نه از بعد اخلاقی و یا حقوق قراردادي» حق« و» انسان« میان

  . ضروري ساخت» زیستمانی انسان
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تجلــی « هایــدگر در امــرقرابــت اشــراقی ســهروردي بــا پدیدارشناســی هرمنــوتیکی 

کتیکی به مثابه میانجی دیـال » اجازه ظهور« حق را چونان، »انسان  )وجودي( اگزیستانسیال

نه   ،»حق« این. کند تبیین می» انسان بودن« یعنی ، اش مانیبخشی زیست انسان و خودتحقق

  . بلکه عزمی براي اصیل زیستن است، مالکیت و نه تقید است

نه تنهـا  ، و حق تحقق خویشتن خویش» حق رشد« حق زیستمانی چونان ترتیب بدین

در . بلکه متضمن تعبیري حداکثري از حقوق بشر اسـت ، بدیل شایسته حق اخلاقی است

انسـان و عـزم او بـراي پیمـودن     » شـدنِ « به مثابه راهبـري آزادانـه  » توسعه«، این رویکرد

فرهنگـی و  ، اجتمـاعی ، مرکـزي همـه ابعـاد اقتصـادي     ۀهسـت ، اش گشودگی وجـودي  راه

و  ورزي پـذیري و سـلطه   عـدم سـلطه  ، آنکـه از نتـایج بـارز    ، سیاسی توسعه خواهد بـود 

  . استبا دیگري و طبیعت  بستگی کرامتمند انسان زیستی و هم هم

  

  نوشت پی

1. Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly 
Resolution 41/128 of Dec.1986. 

  .اعلامیه جهانی حق بر توسعه 2ماده  2و بند  3مندرج در ماده . 2

  .اعلامیه جهانی حق بر توسعه 2ماده  2و بند  3مندرج در ماده . 3

 :1396 ، دوزینـاس ( شمول بودن حقوق بشر و به مثابه یـک امـر اقتضـایی   در زمینه نقد جهان. 4

43-53( .  

و در انگلیسـی   Grunدر زبان آلمانی کلمه . در فارسی به معناي رشد کردن است واژه سبز. 5

  . همین معنا را دارند دقیقاً Greenواژه 
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  1حکمرانی خوب تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوي

  *سیدرحیم ابوالحسنی  

  **خسرو قبادي

خصوصی و جامعه مدنی با مرزهـاي  ، سه بخش دولتی

ن بـه اهـداف توسـعه بـا یکـدیگر      دجداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسی

این الگو با رویکرد رایـج از جامعـه مـدنی بـر اسـاس برداشـت       

. سـازگاري نـدارد  ، هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بـر کشـمکش اسـت   

حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقـش اقتصـاد و   

تـوان ایـن    مـی  با کدام مبنـا و رویکـرد  ، سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی

آن اسـت کـه   حاضر  ۀمفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعاي مقال

 بیشـتر ، رویکردهاي فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفـري الکسـاندر  

در ایـن مقالـه بـه    . تواند جامعه مدنی را در الگوي حکمرانی خوب تبیین کند

. تحلیلی پرداختـه شـده اسـت    وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و

 است و با رجوع به منابع معتبـر و اي  هاسنادي و کتابخان

  . مقاله ارائه شده است) مدعاي( مستندات براي آزمون فرضیه

 و هنجـار ، رویکـرد فرهنگـی  ، اقتصـاد سیاسـی  ، 

                                                 
سـازي حکمرانـی    گیـري و نهادینـه   نقش نهادهاي مدنی در شـکل «

  abhasani@ut.ac.irدانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران                                                    

آموختـه   دانـش  جهاددانشـگاهی و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
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تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوي

  چکیده

سه بخش دولتی، الگوي حکمرانی خوب در

جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسی

این الگو با رویکرد رایـج از جامعـه مـدنی بـر اسـاس برداشـت       . کنند می همکاري

هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بـر کشـمکش اسـت   

حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقـش اقتصـاد و   

سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی

مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعاي مقال

رویکردهاي فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفـري الکسـاندر  

تواند جامعه مدنی را در الگوي حکمرانی خوب تبیین کند می

وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و

اسنادي و کتابخان، روش گردآوري اطلاعات

مستندات براي آزمون فرضیه، تحلیل آنها
  

، جامعه مـدنی : هاي کلیدي واژه

  . حکمرانی خوب

«این مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان .  1

  .است »)1376-1395( خوب در ایران
*
دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران                                                     
**
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیسیاسی،  استادیار گروه علوم: نویسنده مسئول 

ایران                    ، تهران دکتري علوم سیاسی دانشگاه
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  مقدمه 

 دولـت بـه  «نظریه ، 1930 ۀتئوري شکست بازار در اثر رکود اقتصاد جهانی در دهاز  پس

بـا بـه گـل نشسـتن     . میلادي سـیطره یافـت   70تا  50ي  ها در دهه» عنوان موتور توسعه

افـزایش نـرخ تـورم و رکـود تـورمی در      ، شـورایی هاي  محور در اقتصادریزي دولتبرنامه

جهـان سـوم تـازه    هـاي   و نـاموفق بـودن کشـور   ) 1394، کـاظمی : ك.ر( رفـاهی هـاي   دولت

محـور توسـعه اقتصـادي و    دولـت هـاي   جنگ جهانی دوم در برنامـه یافته پس از استقلال

اوپـک  هـاي   در نتیجه دخالت هماهنگ دولـت ، 70منفی بحران انرژي در دهه هاي  پیامد

عنـوان   بـا این نظریه افول کرد و مکتب شـیکاگو و اجمـاع واشـنگتنی    ، در مکانیسم بازار

هـاي   بحـران . شـکل گرفـت  ، بـود  هـا  ساختاري که مورد حمایت نئـولیبرال  نظریه تعدیل

بحران مالی شرق آسـیا و مشـکلات برآمـده از فروپاشـی     ، اقتصادي پیاپی در جهان سوم

بـا مشـکلات جـدي    هـم  نظریه تعدیل ساختاري را ، شوروي در کشورهاي اروپاي شرقی

دولـت حـداکثر و دولـت    هاي  از نظر تاریخی در چنین شرایطی که تئوري. مواجه ساخت

هـم   )1( واشـنگتنی که به آن اجمـاع پسا ، 1نظریه حکمرانی خوب، نبودندحداقل پاسخگو 

بازار را عامـل توسـعه   ، دولت و تئوري دوم، اگر تئوري اول. شکل گرفت، گفته شده است

اما اختلاف ماهوي و  ؛اند دولت و بازار مکمل توسعه، حکمرانی خوب ۀدر نظری، دانست می

آن را در ایفـاي ایـن نقـش مکمـل برجسـته       نقش جامعه مدنی و نهادهاي، تاریخی آنها

 ةله حکمرانـی یعنـی شـیو   ئبراي بانک جهانی روشن شد که مس ـ 1989در سال . کند می

موضـوع کلیـدي توسـعه    ، کننـدگان  کشور یا رابطه شهروندان با حکومت ةمدیریت و ادار

ملـل   المللی به همراه نهادهایی چون برنامـه عمـران سـازمان    این نهاد بین بنابراین. است

قـرن   90حکمرانـی خـوب را در اواخـر دهـه     ، المللی پول صندوق بین) يتاحد( متحد و

  . )262و  258: 1383، میدري( بیستم میلادي به عنوان کلید معماي توسعه مطرح نمودند

، در الگویی که برنامه عمران سازمان ملل متحد از حکمرانـی خـوب ارائـه داده اسـت    

بـه صـورت سـه رکـن حکمرانـی خـوب        مـدنی و دولـت  جامعـه  ، )بازار( بخش خصوصی

  : اند درآمده

                                                 
1.  Good governance 
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  حکمرانی خوب

نهادهاي مدنی به عنوان مدافع حقـوق شـهروندي در تقویـت مشـارکت     ، در این الگو

ند؛ بخـش خصوصـی   امطرح، هاي عمومی گذاري بر سیاستگذاري تأثیرمردمی به منظور 

ه و افزایش درآمد سرانبه عنوان عامل تولید در تقویت رشد تولید ناخالص ملی به منظور 

هاي  کننده فعالیتو سرانجام نقش دولت به عنوان تسهیل شود ایجاد رفاه نسبی دیده می

سازي محیطی براي توسعه پایـدار بـه منظـور ثبـات و توسـعه عـدالت        عمومی در فراهم

 کـه  دهـد مـی  نشان بالا نمودار. )UNDP, 2000 :ك.ر( گردد اجتماعی در جامعه ارزیابی می

 خواهـد  پذیرمختلف امکان نهادهاي میان تعاملی روابط و اراده و عزم با عمومی امور اداره

 و ارتباط صحیح. دارد شده ادی روابط برقراري در اصلی نقش، تدول نهاد آنکه ویژهبه، بود

 فـراهم  مختلـف  ابعـاد  در را خـوب  حکمرانـی  تحقـق  ۀزمین ـ، شده دیا بخش سه تعاملی

  . )2: 1383، استریتن( سازد می

، شـود  می چنین الگویی که در آن بخش خصوصی تحت عنوان بازار از جامعه مدنی جدا

بـر پایـه اقتصـاد سیاسـی اسـتوار      با تعبیر رایج از جامعه مدنی مبتنی بر برداشت هگلی که 

فـی مـابین حـوزه    «از طرف دیگر اگر احزاب نیـز  . ردسازگاري ندا، )332: 1374، بشیریه( است

  . شوند می جزء جامعه سیاسی و نه جامعه مدنی محسوب ،)همان( گیرندقرار» مدنی و دولت

اکنون این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنـگ شـدن نقـش اقتصـاد و     

توان این مفهوم را در  می با کدام مبنا و رویکرد، سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی

است که رویکردهـاي فرهنگـی    مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعاي مقاله حاضر آن

توانـد چنـین تبیینـی را بـه      مـی  بهتر، به جامعه مدنی و ازجمله رویکرد جفري الکساندر

 دولت
  بخش

 خصوصی

  جامعه 

 مدنی
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روش . در این مقاله سعی داریم به وجوه این تبیین و چگـونگی آن بپـردازیم  . دست دهد

در روش . توصــیفی وتحلیلــی اســت، ایــن مقالــه در بررســی فرضــیه و مــدعاي یادشــده

جامعـه مـدنی بـه دلیـل اشـتراك      . محقق به دنبال بیان چیستی موضوع است، توصیفی

به عنوان مفهوم اصـلی مقالـه در رویکردهـاي     که لفظی در معانی متفاوت و گاه متعارض

در مقام تحلیل قرابت و دوري آنها ، شود می مختلف توصیف و اشتراك و افتراق آنها بیان

اسنادي و ، روش گردآوري اطلاعات. گیرد یم در الگوي حکمرانی خوب مورد بررسی قرار

 مستندات بـراي آزمـون فرضـیه   ، است و با رجوع به منابع معتبر وتحلیل آنهااي  هکتابخان

  . مقاله ارائه شده است) مدعاي(

  

  حکمرانی خوب 

اعمـال  ، حکمرانـی ، )UNDP, 2000 :ك.ر( بر اساس تعریف برنامه عمران سـازمان ملـل  

ســطوح و  ۀامــور جامعــه در همــ ةمنظــور ادار اجرایــی بــه سیاســی و، اقتــدار اقتصــادي

، هـا  شهروندان و گـروه ، شود که از طریق آن فرآیندها و نهادهایی را شامل می، سازوکارها

شـان  فبـا وظای ، کننـد  حقوق قانونی اعمال مـی ، کنند منافعشان را منسجم و مشخص می

  : به قرار زیرندها  این ویژگی. کنند هایشان را حل می شوند و اختلاف آشنا می 

  1محوريحاکمیت قانون یا قانون .1

  2محورياجماع .2

  3پذیريمسئولیت .3

  4پاسخگویی .4

  5برابري و شاملیت .5

  6شفافیت .6

  7بخشیکارایی و اثر .7

  1جوییمشارکت .8

                                                 
1. The rule of law 
2. consensus oriented 
3. responsiveness 
4. accountability 
5. equity and inclusiveness 
6. transparency 
7. effectiveness and efficiency 
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، هاي حکمرانی خـوب نیسـت  تجزیه و تحلیل ملاك، ازآنجا که هدف اصلی این مقاله

 ـ هگرفتـه شـد  » مفروض«این اینجا حکمرانی خوب در هاي  ویژگی چنـد در ایـن   هر. )2( دان

بانک جهانی هم به نقـش  ، تعریف سازمان ملل از حکمرانی محور قرار گرفته است، مقاله

  . )3( کید داردأحکمرانی خوب تسازي  گیري یا نهادینهجامعه مدنی در شکل

. )4( نظـر وجـود دارد  تقریباً اتفاق، اینکه چه کسانی بازیگران حکمرانی هستنندباره در

معتقدنـد کـه بـازیگران شـامل      )5( )2000( کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل متحد

  : موارد زیرند

خـدمات  ، قـوه مقننـه  ، قـوه قضـاییه  ، قوه مجریه: متشکل از، )ملی و محلی( دولت. 1

  ارتش و پلیس؛ ،عمومی

 هــاي محلــی ســازمان، )NGOs( هــاي غیردولتــی ازمانشــامل ســ، مــدنی جامعــه. 2

)CBOs (هاي داوطلبانه مردمـی  و سازمان )PVOs( ،     همـراه بـا نهادهـاي دانشـگاهی و

  هاي مدنی؛ و سازمان هاي مذهبی گروه، هاي جمعی رسانه، تحقیقاتی

هـا و   اتحادیـه ، متوسـط و بـزرگ  ، هـاي کوچـک   شـامل شـرکت  ، خصوصـی بخش . 3

 )MNCs( ملیتیهـاي چنـد   بازرگانی و سازمان اطاق، گذاري هاي تجاري و سرمایه انجمن

  . )21-20: 1379، منوریان(

، و فراهم آوردن زمینه مناسب براي به کـارگیري آنهـا  ها  در جهت تأمین این سرمایه

وظایف و کارکردهاي هـر بخـش بـه    . هر یک از شرکا باید سهم و نقش خاصی ایفا کنند

  : آمده است )6( شرح زیر

تـدوین مقـررات و   ، هـاي اقتصـادي  سـاخت تأمین زیر، تأمین بودجه عمومی: دولت -

، ملی هاي ارزشخص ساختن شم، ها مشیها و خط تدوین دستورالعمل، هاضوابط و ارزش

  عزم و حمایت سیاسی و تأمین امنیت، هاي دمکراتیک تدوین و تشخیص ایده

سـاختار ویـژه و   ، تأمین شبکه غیررسمی، بسیج و تجهیز منابع محلی: مدنی جامعه -

  تعهد احساسی و درونی مردم، موضوعات محلیدرك صحیح مسائل و ، منعطف

مـدیریت  ، هاي کارآفرینی مهارت، امکانات و موارد، تسهیلات، پول: بخش خصوصی -

 اقــدامات و اعتقــادات، هــا بازاریــابی و تبلیــغ در مــورد تولیـدات و فــرآورده ، مــدار نتیجـه 

  . )1379، منوریان ازنقل  به؛ CIDA, 1999: 7( مدارانه مشتري

                                                 
1. participation  
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در منابع دیگري هم ضمن پذیرش دیدگاه سازمان ملل مبنی بر تقسـیم جامعـه بـه     

، )جامعـه مـدنی  ( و بخش داوطلبانه) بازار( بخش خصوصی، )حکومت( سه بخش عمومی

و  )239-236: 1382، سعیدي( تفصیل بیان شده استهر سه بخش به هاي  اهداف و کارویژه

، 64-63:  1387، پـور قلـی ( هم وظیفه هر سه بخش به تفکیک و تفصیل بیشتر آمـده اسـت  

مناقشاتی که در تقسیم وظایف و کارکردهاي مورد اشاره در . )1387، ؛ علیزاده و عرب70-76

کید ما تنها بر تفکیـک  أت. موضوع مقاله حاضر نیست، وجود دارد یادشدههر یک از منابع 

، دولـت ، به این ترتیب در مـدل حکمرانـی خـوب   . منابع یادشده استسه بخش در همه 

و  داردهریک قلمرو نظـري و سـاختاري خـاص خـود را     ، بخش خصوصی و جامعه مدنی

بـا توجـه بـه    . عهـده دارنـد  رسیدن به اهداف توسعه یک کشـور بر در اي  هوظایف جداگان

، گر تعریف شـده اسـت  تاریخی از تعریف و جایگاه مدنی که گاه درون دو بخش دی ۀسابق

آنها را در مدل حکمرانی هاي  نسبت، اکنون در پی آن هستیم تا با مروري بر این تعاریف

  . خوب بررسی کنیم

  

  جامعه مدنی

، در حقیقـت ایـن مفهـوم   . وجـود نـدارد  » جامعـه مـدنی  «اصطلاح تعریف واحدي از  

در یکـی از  . یعنی لفظی در معانی کثیر متفـاوت و گـاه متعـارض اسـت    » مشترك لفظی«

مفهوم جامعـه مـدنی در اندیشـه سیاسـی بـه پـنج       ، منابع آمده است که از نظر تاریخی

در اندیشـه ارسـطویی در مقابـل    ، به مفهـوم دولـت   -1: معناي متفاوت به کار رفته است

بـه مفهـوم    -2ی؛ خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتمـاعی در مقابـل وضـع طبیع ـ   

در اندیشه کسانی چون آدام فرگسـون در کتـاب   ، جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی

به مفهوم شکل اولیه تکـوین دولـت در اندیشـه     -3؛ » اري درباره تاریخ جامعه مدنیگفت«

به مفهوم حوزه روابط مادي و اقتصادي و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابـل   -4هگل؛ 

 ـ( به عنـوان جزیـی از روبنـا    -5نوان پایگاه آن در اندیشه مارکس؛ دولت و به ع ه حـوزه  ن

و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی طبقـه حاکمـه    )زیربنا طبق اندیشه مارکس

  . )331-330: 1374، بشیریه(» آنتونیو گرامشی«در اندیشه 

معنـا  ، از دولـت جامعه مدنی به عنـوان نهـاد جـداي    ، به عنوان نمونه در اندیشه هابز

ف با دولت یـا  بیش مترادجامعه مدنی کما، تا سده هیجدهم. )255-254: 1385، هابز( ندارد
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پنـداري  دهم است که شاهد تحـولی در همانند از نیمه دوم سده هیج. جامعه سیاسی بود

آدام فرگسون و حتـی جـان   ، آدام اسمیت، در آثار تام پین. جامعه مدنی با دولت هستیم

مستقل و مجزا از دولت که برخوردار از قواعد و اشکال  ۀمدنی به مثابه عرصمفهوم ، لاك

مفهوم جامعه مدنی را بـه  ، چند اکثر این اندیشمندانهر. پرورانده شد، باشد ژه خود میوی

در واقع به تمایزي تحلیلی دست یافتند که زمینه ، گرفتند معناي کلاسیک آن به کار می

شد کـه بـه   » هگل«اما به هر صورت این افتخار نصیب . مدبراي تحول معنایی آن فراهم آ

  . )474-472: 1382، افروغ( از جامعه مدنی دست یابداي  هفضاي مفهومی تاز

اجتمـاع مـدنی را   ، 1خانواده را مظهر یگـانگی ، هگل بر مبناي فلسفه دیالکتیکی خود

. تز و سـنتزند آنتی، داند که به ترتیب همان تز می3و دولت را مظهر کلیت 2یتئمظهر جز

یت اجتماع مدنی در نمود دولت به مثابـه واقعیـت   ئکشمکش میان یگانگی خانواده و جز

 زیـرا مسـلماً   ؛انـد  اي عقلی تا اندازه هر دو، خانواده و اجتماع مدنی. ودش نظم کلی حل می

و بـه طـور کامـل عقلـی     ، گیرد ولی تنها دولت که بر فراز هر دو قرار می. اند هر دو واقعی

موجـودي اخلاقـی و آزاد   ، انسان فقط در حالـت یـک شـهروند فرمـانبردار    . اخلاقی است

معنـی و ارزش پیـدا   ، )شـود  یعنی با آن یگانـه مـی  ( پیوندد او تنها وقتی به کل می. است

  . )552-551: 2ج، 1370، ستیس( کند می

اي که فهـم   گونهدولت به ، دولت مبتنی برنیاز، به دولت برونی، هگل از اجتماع مدنی

چند اجتماع مـدنی  منظور هگل این است که هر. نماید می  توصیف، کند آن را مجسم می

چراکه بر اساس نیازهـاي مـادي فـردي تشـکیل     . از نوع اسفل آن است، یک دولت است

 بااین. اند خواهانهخودلاً به هر جهت اصو، نیازهایی که اگر یکسره شخصی نباشند. یابد می

 حدودي کمتر از نیازهاي خانواده خودخواهانـه اسـت  اجتماع مدنی تا، وصف به زعم هگل

بر مبناي تعریف هگل از جامعه مـدنی و بـر اسـاس خـوانش مارکسـی از      . )26-25: همان(

چنین تعریفی از جامعه مـدنی  ، )1378، محیط: ك.ر( نظرانبشیریه و برخی از صاحب، هگل

  : دهند می دست به

  مبتنی ، شود شناسی سیاسی برداشت می مفهوم جامعه مدنی در جامعهچه امروزه از آن

                                                 
1. unity 
2. particularity 
3. universality 
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هایی است  حوزه به طور کلّی جامعه مدنی شامل همه. )7( است» اقتصاد سیاسی«بر نظریه 

ي اسـت کـه در   ا حوزه، جامعه مدنی. ماند دولت باقی می ةحوز ۀکه پس از تعیین و تجزی

کوشـد آن   شوند و دولت می اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می، هاي اقتصادي کشمکش، آن

جامعـه  کـارگزاران ایـن منازعـات در    . منازعات را از طریق وساطت یا سرکوب حل کنـد 

، هـا  سـازمان ، نهادهـا ، هـاي اجتمـاعی   جنـبش ، ها گروه، طبقات، نیروها: ند ازمدنی عبارت

  . )332: 1374، بشیریه( هاي نماینده آنها هاي فشار و انجمن گروه

و  هـا گـروه ، هـا انجمـن  را دربرگیرنـدة  مدنی جامعۀ، اسمیتر فیلیپ، با همین رویکرد

 ازل مسـتق : که دولت میداند و ها خانواده مرزمیان در و دولت از میانجی مستقل نهادهاي

ش بـه کـن   زدن دسـت  بـراي  دهـی سازمان و گووگفت توان، گیرندمی اپ عمومی مقامات

سـایۀ   در و قانون چارچوب در آنها پویش و را دارند خود هاي خواسته پیگیري در جمعی

نیز 1980ه در ده. )Whithead, 2004: 30( نآ کردن واژگون راستاي در نه، است حکومت

راسـتا بـا بـازار کاپیتالیسـتی تعریـف کردنـد و بـه        جامعه مـدنی را هـم  ، کاراننومحافظه

. )Alexander, 1993: 798( فـردي تاختنـد  هاي لیبرال بابت محدود کردن اسـتقلال   دولت

دولـت از یکسـو و فـرد و خـانواده از     ، شـود  می آنچه در دیدگاه هگل از جامعه مدنی جدا

جدایی دولت از جامعه مدنی با الگوي حکمرانی خوب بـا ملاحظـاتی   . سوي دیگر هستند

. نیسـت بخـش خصوصـی   ، امـا خـانواده  ، نزدیکی دارد، که در ادامه از نظر خواهد گذشت

جدایی بخش خصوصی از جامعه مدنی در الگوي حکمرانی خوب در واقع جدایی بخشـی  

  . از جامعه مدنی از بخش دیگر آن در نگاه هگلی است

، هـاي اقتصـادي   ي است کـه در آن کشـمکش  ا حوزه، جامعه مدنی«اما این تعبیر که  

از طریـق وسـاطت    کوشد آن منازعات را د و دولت میشو ژیک واقع میاجتماعی و ایدئولو

قسمت دیگـري از رویکـرد بـه جامعـه مـدنی اسـت کـه بـا مـدل           ،»یا سرکوب حل کند

، طـور کـه در تعریـف گذشـت    همـان ، زیرا در این مدل ؛افتد نمی حکمرانی خوب سازگار

گویا آن نقشی را کـه هگـل بـراي    . شود می جامعه مدنی براي تعدیل دولت و بازار مطرح

 ـ هپردازان حکمرانی خوب براي جامعه مدنی در نظر گرفت ـنظریه، دولت در نظر گرفته . دان

به عبارت دیگر و براي روشن شدن محل نزاع به زبـان هگلـی بایـد گفـت کـه در مـدل       

تز جامعه مدنی به دولـت  نقش سنتز دولت به جامعه مدنی و نقش آنتی، حکمرانی خوب
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المللـی در  بـین هاي  سازماننظران و پژوهشگران مختلفی که با صاحب. واگذار شده است

  : دان هکید کردأبر این نکته ت، کنند می زمینه حکمرانی خوب همکاري

1به گفته پل استریتن 
هـر کـدام   ، کرات بـه هـم نیـاز دارنـد    دولت و بازار هرچند به، 

هـا بـا وضـع     دولت. )226: 1383، استریتن( آیند درصدد تضعیف و تخریب یکدیگر نیز برمی

بـه  ، سـالاري قوانین و مقررات و اعطاي مجوزهاي خاص و گسـترش دیـوان  بیشتر از حد 

بسـتان بـراي   واعمـال فشـار و بـده   ، بازارها نیز از طریق دادن رشوه. زنند بازارها لطمه می

بنابراین ضرورت وجود جامعه مـدنی  . پردازند رسیدن به اهداف خود به تخریب دولت می

نقش مهمی در ایجاد ارتباطات سازنده بین دولت و تواند  جامعه مدنی می. شود آشکار می

چنـد نیـاز اساسـی بـه تقویـت هـر دو       هر که گوید هم می) 1991( لیپتون. بازار ایفا کند

هـا و   واقعیت این است کـه دولـت  ، بخش دولت و بازار در مراحل اولیه توسعه وجود دارد

جامعه مـدنی هسـتندکه   بازارها تمایل به تخریب و تضعیف یکدیگر دارند و این نهادهاي 

 خوب حکمرانی. )227: همان( هایی جلوگیري کنند ها و تضعیف توانند از چنین تخریب می

 نیل منظور به درسطح جامعه موجود مختلف منافع وها  دیدگاه بین گريمیانجی مستلزم

 براي کل مصلحت و خیر بهترین، سیاسی هايارزش خصوص در گسترده اجماع نوعی به

  . )6: 1383، میدري( است آن به دستیابی چگونگی نیز و جامعه

، ارکسـی و مارکسیسـتی بـه موضـوع    هگلـی و م  توجـه بـه نـزاع   احمد میدري اما بی

دهد که البته به نظـر مـا بـا بنیـاد الگـوي       می بندي خاصی از این تقریرات به دست جمع

جاي بـازار و   دولت، در حکمرانی خوب«: گوید می وي. سازگار استلاً حکمرانی خوب کام

در هر مورد خاص باید ضعف بازار با ضـعف دولـت مقایسـه    . گیرد بازار جاي دولت را نمی

در . هاي بـازار و دولـت طراحـی گـردد     ها براي جبران ضعف اي از سیاست مجموعه، شده

همکـاري و نظـارت   ، تمرکززدایی، سالاري شایسته، سازي حکمرانی خوب علاوه بر کوچک

ترین راهکارهاي توانمندسازي دولت هسـتند و سیاسـت صـحیح     مهم، ...نهادهاي مدنی و

هـاي   بنگـاه ، سود یعنی دولتهاي هم در صورتی انتخاب و به اجرا درخواهد آمد که طرف

» وگـو بپردازنـد   بخش خصوصی و نهادهاي مدنی با استفاده از تجارب یکـدیگر بـه گفـت   

  . )30-28: همان(

                                                 
1. Paul, Streeten 
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ایـن معناسـت کـه همکـاري و نـه رقابـت یـا         درستی بـه هب، آنچه میدري بیان کرده

است کـه در  ) جامعه مدنی و بخش خصوصی، دولت( کشمکش در سه رکن اصلی جامعه

این تفاوت اساسی رویکرد بـه جامعـه مـدنی در    . کند می تحقق حکمرانی خوب نقش ایفا

نقل قولی که از دیـدگاه سـازمان ملـل در زیـر     . نگاه هگلی و الگوي حکمرانی خوب است

ید غلبه رویکرد همکاري و نه ستیز یا کشمکش ارکان حکمرانـی خـوب   ؤم، شود می نقل

  : براي نیل به مقصد توسعه است

جـدایی   بـاره قرابت دیدگاه او را بـا هگـل در  ، اسمیتر که در چند سطر گذشته فیلیپ

 مـدنی  جامعه براي سازه یا ویژگی چهار، جامعه مدنی از دولت و خانواده از نظر گذراندیم

 دوگانـه؛  اسـتقلال «: بر کشمکش غلبـه دارد ها  کند که همکاري در این ویژگی می معرفی

ق حقـو  به درازي نکردندست هماهنگ؛ جمعی ؛ کنش)ایفاي نقش وهم پاگیري در هم(

  . )Whithead, 2004: 30(» بودن و مدنی دیگري؛ مصالح و

یـک  : ورزنـد  مـی  کیـد أنیز بر رویکـرد همکـاري ت  ) 2003( 1و کومیان) 2002( )8( آلو

هـاي   بر تسهیم اقتدار مدیریت دولتی میان دولت و سـازمان ، رویکرد در تعریف حکمرانی

بلکـه  ، اي که بازیگران دولتی و غیردولتی نه بطور جداگانه گونهه ب ؛غیردولتی تمرکز دارد

 ـ ، این تفکر. پردازند گونه به حل مشکلات اجتماعی میترکیبی و همکاري ه حکمرانـی را ب

: ك.ر(. بیند جاي تأکید صرف برنهادهاي دولتی میه جانبه بعنوان شکلی از همکاري چند

  . )1386، الوانی و علیزاده

دربرخــی منــابع دیگــري کــه از دیــدگاه رشــته مــدیریت بــه حکمرانــی خــوب نظــر 

بـه عنـوان نمـاد     )62: 1387، پـور ؛ قلـی 1379، منوریـان : ك.ر( از مفهـوم شـراکت  ، دان هانداخت

ن ای ـ اگـر . اسـت  خـوب  حکمرانـی  بنیـادي  رکـن ، شـراکت . همکاري استفاده شده است

د ایجـا  خصوصـی  بخـش  و مـدنی  جامعـه ، دولت هايحوزه بین صحیح طور به» شراکت«

درایـن صـورت نـوعی    . گرفـت  خواهد شکل خوب حکمرانی به بد حکمرانی از گذار، شود

شـراکت هـم در اداره امـور عمـومی جامعـه برقـرار       همکاري تعاملی به جاي رقابت و بـا  

  . )79 و 62: همان( خواهد بود

شناسی سیاسـی مبتنـی بـر     جامعه«کنون به سه تفاوت مهم مفهوم جامعه مدنی در تا

که ما از آن با عنوان خوانشی مارکسی از هگـل  ) به تعبیر بشیریه(» نظریه اقتصاد سیاسی

                                                 
1. Kooiman, Jan (2003), Governing as Governance, London, sage publication.  
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جامعه مـدنی جـداي از   اینکه  نخست: پرداخته شد با دیدگاه حکمرانی خوب، ایم هیادکرد

در حالی که در ، بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم حکمرانی خوب مطرح است

تز در برابر فـرد و  جامعه مدنی و بخش خصوصی یکسان فرض شده و آنتی، دیدگاه هگلی

حکمرانـی خـوب را    ۀگانارکان سه، اگر هم بخواهیم با منطق هگلی اینکه د؛ دومان هخانواد

د؛ شـو  مـی  عـوض لاً با هم کـام ) جامعه مدنی( تزو آنتی) دولت( جاي سنتز، تفسیر بکنیم

کم خوانش مارکس از هگـل کـه بنیـاد    البته نیک واضح است که برمبناي هگلی یا دست

توان الگوي مبتنی بر همکـاري حکمرانـی خـوب را تبیـین      نمی، آن بر تضاد استوار است

 )9( و شواهد بسیار دیگري هم وجـود دارد  -ایم هبا برخی شواهد بیان کردکه اینسوم . کرد

  . مبناي همکاري و نه کشمکش و تضاد است اساس الگوي حکمرانی خوب بر که

  

  تبیین تئوریک 

با بیان سه تفاوت مهم میان تعریف مفهومی جامعه مدنی در الگوي حکمرانـی خـوب   

گـر  توانـد تبیـین   نمـی  روشن شد که این رویکرد، و تعریف جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی

حال پرسش آن است که اگر جامعه مدنی بـر  . جامعه مدنی در الگوي حکمرانی خوب باشد

تواند استوار شـود؟ و بعـد    می بر کدام دیدگاه نظري دیگري، نظریه اقتصاد سیاسی بنا نشود

   مرانی خوب چقدر است؟با جایگاه جامعه مدنی در الگوي حکها  این دیدگاههاي  و قرابت

نخسـت آنکـه گروهـی    : مختلفی بیان شده استهاي  دیدگاه، در پاسخ به این پرسش

کـم بـا خـوانش مـارکس از هگـل و در      دهند که دست می خوانش یا قرائتی از هگل ارائه

اي دیگـري بـه   رویکرده ـاینکـه  دوم . نتیجه قرائت مارکس از جامعه مـدنی تفـاوت دارد  

د که از اساس با دیـدگاه هگلـی از جامعـه مـدنی فاصـله دارنـد و       جامعه مدنی وجود دار

را از  هـا هدر ذیل هر دو دسـته از ایـن نظری ـ  . دانند می خاستگاه آن را سیاسی یا فرهنگی

را با تعریـف جامعـه مـدنی در الگـوي حکمرانـی      هاي آنها  گذرانیم و بعد و قرابت می نظر

  . کنیم می خوب بررسی

  )پارسونز و هابرماس، از هگلتلفیقی ( دیدگاه هنجاري

هنجاري از جامعـه مـدنی دانسـت کـه بـا      هاي  توان دیدگاه می نخست راهاي  دیدگاه

پارسونز و هابرماس به تعریف جدیدي از جامعـه مـدنی روي   ، هگلهاي  تلفیقی از دیدگاه

انتقادي از  ةتوان از تلفیق و نه ترکیب سخن گفت که به استفاد می به این دلیل. دان هآورد
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ترین وجه تفـاوت ایـن   مهم. دبر آن دارهایی  و نوآوريها  این سه متفکر پرداخته و افزوده

جامعه مدنی بر مبناي کشمکش و ستیز ، آنها با دیدگاه مارکس آن است که درها  دیدگاه

یا وجه غالـب در کنـار   ) دیدگاه کوهن و آراتو( بلکه همکاري وجه اصیل، شود نمی تعریف

بـه همـین دلیـل نیـز دیـدگاه      . در جامعه مدنی اسـت ) دیدگاه الکساندر( کشمکشوجه 

  : عینی است-هنجاري، هنجاري و دیدگاه الکساندر، کوهن و آراتو

  دیدگاه هنجاري کوهن و آراتو

دیـدگاهی از  ، تـن از اندیشـمندان آمریکـایی    دو، )1992( 1ژان کوهن و آنـدرو آراتـو  

دهند که بر  می ارائه» جامعه مدنی و تئوري سیاسی«جامعه مدنی در کتاب خود با عنوان 

امـا آن را بـا اسـتفاده    ، مبناي خوانشی پارسونزي و غیر مارکسیستی از هگل استوار است

را اي  هچـارچوب نظـري ویـژ   ، آن دو. کنند می هنجاري تعریفلاً انتقادي از هابرماس کام

کنند تا به زعم خود بـه اشـکالات رویکـرد     می چیستی جامعه مدنی انتخاب براي تعریف

  : مارکس گرفتار نشود

نظام تحت هدایت مفهوم سه بخش جهان هستی و دو زیربراساس ، ما مانند هابرماس

مـدنی را بعـد نهـادي    ه مـا جامع ـ . کنیم عمل می سیاسی و اقتصادي یعنی نظام، ها رسانه

عمـومی تشـکیل شـده     ةها و حوز انجمن، اسیم که از خانوادهشن قلمرو زندگی انسانی می

فرهنگـی بـراي بـازآفرینی     -اجتمـاعی ه شـالود ، بـرعکس ، قلمـرو زنـدگی انسـانی   ( است

سیاسـی و  ه کنـیم کـه جامع ـ   ما چنین فـرض مـی  ، برخلاف هابرماس. )مدنی است جامعه

اي را  هـاي نهـادي   چـارچوب ست و ها نظاممدنی و هر یک از خرده  ۀ اقتصادي مابین جامع

هـاي تعـاملی تحـت     بـا شـکل  ، فرایندهاي ارتباطی زبان معمولی، نمایاند که در آن میباز

 . )56: 1383، کوهن( زیستی دارند هم، هدایت پول و قدرت

مـدل دوگانـه دولـت و جامعـه     : معتقد است نیکولاس لومان ۀآراتو با استفاده از نظری

 ةهرچند نسبت بـه ایـد  ، همان جامعه اقتصادي است، مدنی یعنی جایی که جامعه مدنی

وي . انگارانـه اسـت   با این حال بیش از انـدازه سـاده  ، گراستجامعه اقتصادي کمتر تقلیل

توانـد برخـی از    مـی نـد  ا و کوهن ارائـه کـرده  او جامعه مدنی اي که  ۀنظریدارد اذعان می

ایـن امـر امکـان    . ایجاد کنـد ، گذارندیافتگی بیشتر بازمیعناصر را که راه را براي تفکیک

گـراي  جامعه مدنی را به سـمت چـارچوب سـه    انگارانه مدل دولت رفتن از دوگرایی ساده

                                                 
1. Cohan and Arato 
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، این فضاي سوم یا جامعـه مـدنی از نظـر وي   . کند جامعه مدنی فراهم می/ اقتصاد/ دولت

 جایگاه مشترك اشـکال کـنش متقابـل و   ، اي در قالب اجتماعات غیرتخصصی و غیرحرفه

. پـذیرد  هاي متفاوت کنش را مـی معیار نظام، ارتباط میان کنشگرانی است که کنش آنها

تـوان بـه ایـن بعـد از      اي هرمنوتیکی و فقط به مدد تفسیر است که می به شیوه اما صرفاً

  . )1379، آراتو: ك.ر( ابعاد حیات اجتماعی دست یافت

بخـش  ، دولـت ( خـوب بخشـی حکمرانـی   فضایی از جامعه بـا الگـوي سـه   تعریف سه

جامعه مدنی به هاي  منطبق است و بدیهی است وقتی خواست) خصوصی و جامعه مدنی

مناسبات آن با دو بخش دیگر جامعـه یعنـی دولـت و    ، اقتصادي فروکاسته نشودهاي  نیاز

بـیش از  ، در این مناسبات هم همکاري. گیرد می بخش خصوصی در سطوح دیگري شکل

هرچند مناسبات اقتصادي هم همـواره در کشـمکش   . ابدیمیکشمکش و رقابت ضرورت 

  . شود نمی تعریف

مرجـع اصـلی آنهـا در     کـه  گوید می هگل بر کوهن و آراتو تأثیرالکساندر با اذعان به  

بـه مثابـه یکـی از رهـروان و اخـلاف      ( تفسیري است که از پارسونز، مدنی ۀتعریف جامع

یـک فضـاي مـدنی مسـتقل از     ، جوامـع  دهد که چطور در می پارسونز نشان. دارند) هگل

 گـذاري و اقنـاع و نـه قـدرت و سـرمایه     تأثیرنظام اقتصادي و سیاسی حاکم بـر مبنـاي   

نهـادي بـر اسـاس حقـوق جهـانی       هاي ارزش اجرايتواند شکل بگیرد و مبنایی براي  می

توصـیه  این فضا یک فضاي بالقوه است که باید به وجود بیایـد و از  ، از نظر پارسونز. باشد

کوهن و آراتو که بـا  ، برعکس. کند می نظرصرف، اینکه جامعه مدنی چه چیزي باید باشد

پـردازي  خود را محدود به نظریـه ، دان هچارچوبی هابرماسی از بایدها به سراغ پارسونز رفت

 نیـز توضـیح  ، تواند و باید باشد می کهرا بلکه چیزي ، کنند نمی صرفاً بر اساس آنچه بوده

خوب به صورتی بسیار  ۀبه سمت تعریف جامع) هابرماس ۀبا پیروي از روی( آنها .دهند می

اي بـه صـورت    آلیزه شده و عقلانیزه شده رفتند و بعد بر مبنـاي اینکـه چـه جامعـه    ایده

 ,Alexander( ازاهاي تجربی آن کردندبهشروع به گشتن به دنبال ما، هنجاري خوب است

1993: 800( . 

آراتو وقوف پیـدا   از جامعه مدنی در دیدگاه کوهن و )10( تفسیري هنجاريتا اینجا به  

مفهوم حکمرانی خـوب هـم یـک مفهـوم هنجـاري      ، باید بدانیم که از آن طرف. ایم هکرد

هـدف   چنـد  یـا  یـک  بـه  یـافتن  دسـت  بـراي  است ايوسیله، خوب زیرا حکمرانی ؛است
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د عقای ـ. دارد وجـود  خـوب  درحکمرانـی ، دباش ـ بایـد  آنچـه  دربـاره  زیادي عقاید. مطلوب

ر نظ ـ بـه  صحیح شرایط همه در است ممکن که هستند ییمعنا جويوجست در گوناگون

ه ک ـ اسـت  شـده  اشـاره  موضـوع  ایـن  به نیز ادبیات حکمرانی درکه گوید می لاندمن. آید

 شـود  اقتضاي بستر تعریـف  به بایست می است که هنجاري اصطلاح یک، خوب حکمرانی

 واقـع اوصـاف   در. اسـت  هنجاري عبارت یک، بخو حکمرانی. )89: 1388، نفريجاسبی و (

 تجـویزي  هنجاري و، ارزشی هاينوعی گزاره به همه، ...و تعالی، ضعیف -قوي، بد -خوب

  . )25: 1389، و دیگران معمارزاده( )11( سازند می

  عینی الکساندر -دیدگاه هنجاري

ویـژه بـر   نقـد آراي کـوهن و آراتـو و بـه     دیدگاه خود را بـا ، )1993( جفري الکساندر

شـود کـه    مـی  کند؛ اما این نقد از همان جایی آغاز می برداشت غلط آنها از هابرماس آغاز

بـه عبـارت دیگـر    . مواجـه اسـت  هایی  این دو از نظر او با اشکالات یا نارساییهاي  دیدگاه

سـنتی کـه از    ؛دارنـد کند که این دو در آن قرار  می الکساندر از درون همان سنتی شروع

اما با رویکرد انتقادي هابرمـاس  ، پارسونز با قرائتی غیر مارکسی از هگل شروع شده است

به جامعه مدنی ادامه یافته و با انتقاد از خود هابرمـاس بلـوغ   اش  به هگل و نگاه هنجاري

  . )12( بیشتري یافته است

 فرایندهایی که فضاي عمومی راالکساندر به فهم و خوانش کوهن و آراتو از ساختار و 

فضاي اختلاط هنجاري یـا همـان کـنش    ، منظور از فضاي عمومی. منتقد است، سازد می

به مثابه نمـودي  - اقتصادي -داوطلبانه است که به عنوان آلترناتیوي براي زندگی سیاسی

ی مـدن  ۀکنش داوطبانـه بـراي ایجـاد جامع ـ   ، از نظر کوهن و آراتو. شود می ایجاد -از شر

 ةسـازند ، کننـد  نمـی  محور شروع به کنشمحور یا قدرتتوسط کسانی که با دیدگاه بازار

محـور حـاکم را   محور و قـدرت ر است و شر چیزي است کـه فضـاي سـود   امر نیک یا خی

چیزهایی نیسـتند  ، هاي غیر عقلانی و خیر و شر ویژگی، اما از دید الکساندر. ساخته است

. آنها را همچون چـرك از روي پوسـت خـود بزدایـد     ،که مدرنیته طی فرایند تکامل خود

زوائـد نمـادین قـرار     ۀاما در دسـت ، این عناصر غیر عقلانی باید حاضر باشند و دیده شوند

سیاسی و اقتصادي از بیرون جامعه مدنی  ۀبد و غیر عقلانی صرفاً محصول مداخل. بگیرند

شـهروندان را بـد و   ، محـور محور و قـدرت چیـزي از بیـرون و از دل دنیـاي سـود    . نیست
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درون خــود جامعــه مــدنی و چیــزي ، بلکــه بــد و غیــر عقلانــی، کنــد نمــی غیرعقلانــی

  . )Emirbayer, 2008: 1464-1465( آن استهاي  بندي طبقه

با تفکـر لیبرالـی    ی کهروند دمکراتیک جوامع بارهمدنی را در ۀاصطلاح جامع، الکساندر

وي بـه دفـاع از   . به کار گرفته اسـت ، از قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم گسترش یافته

پردازد که با درجـات متفـاوتی بـه     نظامی از جامعه میمدنی به عنوان فضا یا خرده جامعه

ایـن  . شـود  اقتصادي و زندگی مذهبی جـدا مـی  ، طور تجربی و تحلیلی از فضاي سیاسی

مـدنی بسـتگی بـه     جامعه. یک مفهوم واقعی و هم یک مفهوم هنجاري است اصطلاح هم

نهادهـاي اقتصـادي و   ، هاي مختلفی دارد کـه ناشـی از زنـدگی سیاسـی     منابع یا ورودي

هاي فرهنگی است و در وراي فهم دموکراسـی اجتمـاعی و دیـد مارکسیسـتی از      سازمان

 ـ خواهانـه و  اساس منافع اقتصادي خودنه بر، مدنی جامعه لیبرالـی حفاظـت از    ۀنـه معادل

پـردازي  مفهـوم ، مدنی باید به عنوان یک معیار انسـجام  جامعه. گیرد منافع فردي قرار می

Alexander & Seidman, 2001: ك.ر( گرایی پیدا نماینـد  شود که افراد تعهد به جمع
 )13( 

بـه  

نهادهـا و  ، تعـاملات بـه قلمـرو   ، جامعـه مـدنی از دیـدگاه او   . )48و46: 1388، فخرایی از نقل

اشاره دارد و بیرون از اقتصاد ، دشو می که باعث پایداري زندگی اجتماعیهایی  همبستگی

استقلال و حیات جامعه مدنی در گرو این است کـه حقـوق افـراد نـه     . ایستد می و دولت

منـافع و  . ه شودبلکه به صورت منابعی اخلاقی در نظر گرفت، تنها به صورت قواعد تقنینی

 همبسـتگی مـدنی را ایجـاد   ، تـر بلکـه حـس متعـالی   ، دهنده نیستندعوامل پیوند، هویت

  . )Emirbayer, 2008: 1464( کند می

بخـش  ( جامعـه مـدنی از حـوزه اقتصـاد    ، تا اینجا مشخص شد که از دیدگاه الکساندر

جداست و این با تفکیکی کـه در الگـوي حکمرانـی    ) بخش دولتی( و سیاست) خصوصی

 اخلاقی ناشـی  ۀجامعه مدنی از جامع دیگر اینکه. انطباق داردلاً کام، گرفتهخوب صورت 

 ءجز، از نظر گذشت لاکه در بااین هنجارمندي چنان. هنجارمند است رواز اینشود و  می

اما فاصله گرفتن از دیدگاه اقتصـاد سیاسـی   . خصوصیت و ذات حکمرانی خوب نیز هست

دولت در دیدگاه الکساندر به معناي آن نیسـت   و تفکیک حوزه مدنی از حوزه خصوصی و

نش و گونـه ت ـ هـیچ ، که بین جامعه مدنی و دو بخش دیگر یا درون خـود جامعـه مـدنی   

هـاي  محور محـض کـه در دیـدگاه   هنجـار هـاي   جا او با دیـدگاه در این. اختلافی وجود ندارد

 خـوب مشـاهده  مدیریت و حقوق عمومی از حکمرانـی  هاي  کوهن و آراتو و اکثر آثار رشته
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ضمن اذعان به تنش میان بازار و جامعه مـدنی و میـان   ، الکساندر. گیرد می فاصله، کنیم می

آن را تنهـا محصـول مداخلـه سیاسـی و اقتصـادي از بیـرون       ، خود جامعه مدنیهاي  گروه

چنـد جـداي از سیاسـت و    جایگـاه جامعـه مـدنی را هر   ، به عبارت دیگر الکساندر. بیند نمی

این دو بر جامعه مدنی غافـل نیسـت و ایـن یعنـی در جامعـه       تأثیراز ، دهد میاقتصاد قرار 

   .کدام قابل تقلیل به دیگري نیسترقابت و همکاري هر دو وجود دارد و هیچ، مدنی

اما سخن ایجـابی الکسـاندر بـراي تبیـین تئوریـک جامعـه مـدنی در وضـعیتی کـه          

بـه  ، »1گفتمان جامعه مـدنی «توجه به ، درون و میان جامعه مدنی وجود داردها  کشمکش

حـل او   راه. اسـت ، »کنـد  می مراتبی که بسیاري از صداها را خاموش نظامی سلسله«عنوان 

گرایانه و نوپارسونزي و با اقبـال بـه یـک رویکـرد     در اینجا با عبور از چهارچوب نوکارکرد

شـده از  سـاخته  علم به عنـوان یـک مـتن   ، بر این مبنا. است» 2قويۀارائه برنام«، فرهنگی

، شناسـی فرهنگـی   او مبتنی بر دیدگاه جامعه. باید مورد تفسیر قرار گیرد، معانی و دلایل

ایـن سـاخت   ه یافت ـ صـورت عینیـت  «خود فرهنگ را متغیـر مسـتقل و جامعـه مـدنی را     

هاي این ساخت را بـه دلیـل خودمختـاري آن و اینکـه هرگونـه       »  دال«. داند می» فرهنگی

، گیـرد  ها صورت مـی  مستقل از سایر ساخت، قال معنا درون آن ساختکنش و انت، تعامل

مفهـومی  ، هاي دوگانه جزو. گیرد می گیري جامعه مدنی در نظرمحور بحث خود در شکل

اساس ساختار ، ...مراتبی وسلسله –برابري ، قدرت -  قانون، استبدادي -مندي مانند قانون

براي مثال . )50: 1388، فخرایی( دهد میگیري جامعه مدنی تشکیل گفتمانی او را در شکل

کند که جامعه مدنی آمریکا حول گفتمان آزادي و گفتمـان سـرکوب    می اظهار الکساندر

هـاي   واضح است کـه دیـدگاه  . )Alexander & Smith, 1993 :161-162( ساختار یافته است

و از ایـن   نـه مبتنـی بـر سـتیز    ، هستنددیدگاه همگرایانه ، مبتنی بر فرهنگ و اخلاقیات

 . کند می قرابت بیشتري پیدا، حیث نیز با ذات حکمرانی خوب

  

  دلایل توجه به رویکردهاي آراتو و الکساندر

پردازانـی چـون کـوهن و    ممکن است براي خواننده این پرسش پیش بیاید که نظریه

 هـاي اسـتفاده از نظر  روایـن از پرداز حکمرانـی خـوب نیسـتند و    نظریه، آراتو و الکساندر

                                                 
1. The discourse of civil society 
2. strong program 
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اول آنکـه  : دو پاسخ براي این پرسـش وجـود دارد  . ایشان براي تبیین این الگو موجه نیست

منطقی را در مفهـوم  هاي  قرابت، گفتهپیشهاي  تبیین وها  ماهیت استدلال، به لحاظ نظري

 نظـران در نظـر  ایـن صـاحب  هـاي   مشترك جامعه مدنی در الگوي حکمرانی خوب و نظریه

جامعـه مـدنی    هـاي هنظریه حکمرانی خوب و نظری، دوم آنکه به لحاظ تاریخی. گرفته است

هنجاري همزمانی دارند و هر دو در پاسخ به رشد جامعه مدنی در سـه دهـه اخیـر مطـرح     

   :شود می تراین ادعا روشن، با عنایت به دلایل اقبال به رویکرد حکمرانی خوب. دان هشد

، هـاى اقتصـادى   تحلیـل  در نهادها به توجه گسترش، توسعه قبلى هاىبرنامه شکست

ن بـرد  پـى ، کشـورها  ۀتوسـع  در سیاسـى  عوامـل  اهمیـت  بـه  آگاهى، سیاسى، اجتماعى

د مانن ـ دیگـر  عوامـل  برخـى  و نئوکلاسـیکى  فـروض  برخـى  بودن اشتباه اقتصاددانان به

 اسـت  بوده مؤثر توسعه غالب پارادایم به حکمرانى تبدیل پارادایم در، کمونیسم فروپاشى

 لفـت ویـچ  د مانن از همین منبع نقل شده است که اندیشمندانی. )1390، نیکو نسبتی: ك.ر(

 اصـل ر د 1980 دهـه  در دموکراسـى  خواهـان  هـاى جنـبش  معتقدنـد کـه  )14( )2006(

 حکمرانـى ه ب توجه رواین از بودند و کرده بدل عمومى خواست یک به را حکمرانى خوب

 معتقـد ) 2006( لفـت ویـچ  . بود عمومى خواست یک بلکه، بزرگ نبود کشف یک، خوب

نظـام  ا ر کشـورها  از بسـیارى  ماندگىعقب دلیل که بودها  سال غربى کشورهاى که است

، کمونیستن داما به کشورها آن بردن پناه ترس از اما، دانستند می سیاسى و ادارى فاسد

 شـد ب سـب  کمونیسـم  سـقوط . کننـد  اصـلاحات  انجـام  بـه  وادار را نداشتند آنهـا  جرأت

 بـه م وا اعطـاى ، کمونیسم به کشورها پیوستن ترس از بدون، پس آن از غربى کشورهاى

، آنهـا  نظـر  بـه  کـه  کارى. کنند آن کردن پاسخگو و سیاسى نظام اصلاح به منوط را آنها

  . بود نیز کشورها این مشکلات علاج

الکسـاندر کـه   . کنـیم  مـی  و دلایل تبیین جدید ازجامعه مدنی توجهها  حال به زمینه

ثر از آنان و أهم شرح مناسبی بر کتاب کوهن و آراتو نوشته و هم خود مت، اشاره شدلاً قب

  : در ابتداي شرح بر اثر آورده است. در همین سنت فکري قلم زده است

کـه سروصـداي زیـادي     ]اسـت 1993نوشته الکساندر مربوط به سال [ در دهه اخیر«

خـواهی شـکل   هاي جدید دموکراسیگرا و توتالیتر به پا شد و موجاقتدار هايعلیه دولت

اصطلاح جامعه مدنی نیز بیشتر مورد توجه ، ازایی در تاریخ مدرن نداشتندبهگرفت که ما

 اجتماعی ۀقسمت زیادي از کتاب کوهن و آراتو با عنوان جامعه مدنی و نظری. قرار گرفت



  1400بیست و نهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /250

هـاي اخیـر در   آنها با تمرکز بر انقلاب. رددگمیی برنیز به همین اهمیت تاریخ) سیاسی(

گران حاضر در این پهنه جغرافیـایی مجـدداً بـه    پاي شرقی نشان دادند که چطور کنشارو

 یعنی اصطلاحی که بیشتر در ادبیات نظریـه سیاسـی   ؛سراغ اصطلاح جامعه مدنی رفتند

مطالبـه و  ، بـراي مثـال   در لهسـتان . داشـت  جریـان  19و ابتـداي قـرن    18قرن انتهاي 

» کننـده انقـلابِ خودمحدود «هاي انقلابی بـا عنـوان   اي که از سوي شخصیتگذاري هدف

هـاي کمونیسـتی    احیاي جامعه مدنی بود و نه صرفاً سـرنگونی سـازوبرگ  ، شد می مطرح

کاپیتالیسـتی رادیکـال در   -نتـایج تجربـه آنتـی   ها  از آنکه لهستانی پس. حاکم بر لهستان

ــان ــده از آرم ــهرهاي برآم ــلاب ش ــد انق ــتی را دیدن ــاي مارکسیس ــم  ، ه ــود و ه ــم خ ه

کمونیسـتی  هـاي   نظامهاي  خواهیروهایشان در مجارستان و چکسلواکی از تمامیت دنباله

آنهـا سـپس سـعی کردنـد کـه بـه سـراغ نـوعی از         . به تنگ آمدند و از آن وازده شـدند 

اي امـور دنیـوي   کنشگري انقلابی بروند که کمتر قهرمانانه و حماسی و بیشتر جوابگو بـر 

تکثرگـرا و  ، به لحاظ سیاسـی اي  هخواستند؛ جامع می متفاوت از قبلاي  هآنها جامع. باشد

  . به لحاظ اقتصادي مبتنی بر بازار

کوهن و آراتو سپس همین رویه را در سایر نقاط جهان پیگیري کردند و نشان دادنـد  

و اروپـاي غربـی نیـز     هاي حاضر در امریکاي جنوبیگذاري در جنبشکه مطالبه و هدف

هـاي حاصـل از   در امریکـاي جنـوبی کـه خشـونت    . دیدگاه تئوریک مشابهی داشته است

هـاي   برآمده از آنها نیز رویـه هاي  گري تجربه شده بود و همه دیده بودند که رژیمانقلابی

و سـازي   شـبکه . ایـده تغییـر از درون پیگیـري شـد    ، دهـد خواهانه را ادامـه مـی  تمامیت

پردازان نشـان دادنـد کـه چطـور     فکران و ایدهها مطرح شد و روشنفرصت سازي عمومی

تواننـد   مـی ، شد نمی توتالیتر دیدههاي  هایی که در رژیمخود جامعه با بازگشت به فرصت

ثر أفکران اروپـایی مت ـ روشن. قلمروي مدنی براي خود ایجاد کنند، از طریق همآیی با هم

هـاي   اقتـدارگرایی و بـا مشـاهده شکسـت     هـاي مخـالف کمونیسـم و مخـالف    از جنبش

از جـان کـین در   . مارکسیسم انقلابی در غرب اروپا به سراغ ایـده جامعـه مـدنی رفتنـد    

تمـایلات و  ، فکـري اروپـایی  کـم روشـن  کـم ، انگلیس و اوفه در آلمان تا توران در فرانسه

ات مربـوط  و مطالبها  را کنار گذاشت و به سراغ احیاي دیدگاهاش  مطالبات سوسیالیستی

براي بیـان عقایـد را   سازي  هاي دموکراسی سازمانی و فرصتبه جامعه مدنی رفت و بحث

 . )Alexander, 1993: 797( مطرح کرد
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  خاستگاه سیاسی و فرهنگی جامعه مدنی

قرابت تاریخی با موضوع حکمرانی خـوب ندارنـد و    یا اساساًها  دومین دسته از تئوري

توجه به ماهیـت مباحـث   یا با وجود قرابت تاریخی در مقطع پس از فروپاشی شوروي بی

بـراي  هـایی   بـه وجـود خاسـتگاه   ) هنجارمند بودن جامعه مـدنی ( شده در این الگومطرح

ایجـاد شـکاف در   هـر دو مـورد در   . دان هجامعه مدنی غیر از خاستگاه اقتصادي توجه کرد

مبتنـی  هـاي   دیوار سخت رویکرد هگلی و مارکسی و لذا ایجاد فضایی براي طرح دیـدگاه 

ترین اثري مناسب. بر همکاري در جامعه مدنی در الگوي حکمرانی خوب مناسب هستند

پیدایش جامعه مدنی در دوران جدید یعنـی ازآغـاز انقـلاب فرانسـه تـا      هاي  که به زمینه

هـاي   از آن زمان تـا پایـان قـرن بیسـتم از منظـر مقایسـه خاسـتگاه       فروپاشی شوروي و 

کتابی است با ، فرهنگی و سیاسی جامعه مدنی پرداخته است، )اقتصاد سیاسی( اقتصادي

زاده دهکردي اذعان کرده اسـت  حمیدرضا رحمانی .»جامعه مدنی در دوران مدرن«عنوان 

گیـري جامعـه مـدنی مـؤثر      شـکل هر سه در ، سیاسی و فرهنگی، که مناسبات اقتصادي

  از مـوارد مکمـل   در بسـیاري ، ها با یکدیگر در تماس بوده این مناسبات و ساخت. اند بوده

گیري جامعه مـدنی بـه واسـطه     این تعیین سهم هر کدام از آنها در شکلبنابر. همدیگرند

  . )13: 1382، زاده دهکرديرحمانی( چند عاملی بودن مسائل اجتماعی بسیار مشکل است

ن تبیـین  اولاقـر هگـل را از پـیش  ، نویسنده مانند استادش دکتـر بشـیریه و دیگـران   

ولـی اذعـان کـرده     ؛دانـد  مـی  تئوریک جامعه مدنی و مارکس را متفکر برجسته این نگاه

س آنهـا جـان لاك بـه عنـوان     أاست که دسته دیگـري از متفکـران قـرون اخیـر و در ر    

کننـده  اجتماعی مناسبات حقوقی و سیاسی را تبیینطرفداران نظریه قرارداد و مهندسی 

پردازانی بودند  گرامشی و هابرماس از جمله نظریه، همچنین آرنت. دانند می جامعه مدنی

حدودي خـارج کردنـد و بـه آن صـبغه     ا از حیطه بحث روبنا و زیربنا تاکه جامعه مدنی ر

  . )12: همان( فرهنگی دادند

پیـدایش جامعـه   هاي  شرطپیش«رساله دکتري خویش با عنوان ، زادهرحمانی هرچند

را زیـر نظـر دکتـر بشـیریه     » مدنی در دوران مدرن از انقلاب فرانسه تا پایان قرن بیسـتم 

، )1382( و هـم در مقدمـه کتـاب منـتج از آن    ) 1379( هـم در رسـاله  ، دفاع کرده است

اقتصاد و جامعه مدنی با احتیاط بیشتري نسبت به استاد خود دکتر بشیریه  ۀرابط بارهدر

در ) تـر کننـده تعیـین  نـه لزومـاً  ( تـري مهـم  تأثیر، مناسبات اقتصادي«: سخن گفته است
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در . )13: 1382، زادهرحمـانی (» گیري جامعه مدنی به معنـاي جدیـد آن داشـته اسـت     شکل

در تحلیـل نهـایی   «: احتیـاط را تکرارکـرده اسـت   گیري پایانی کتـاب نیـز همـین    نتیجه

انبساط و انقباض و نیز میزان پایایی نهادهـاي مـدنی   ، گیري مناسبات اقتصادي در شکل

  . )235: همان(» است) سیاسی و فرهنگیهاي  لفهؤاز م( گذارترتأثیر

پـس از   کـم جامعـه مـدنی دسـت   ، هـا  در بسیاري از نظریه، که دیدیماما از یکسو چنان

 - کـم هنجـاري  فروپاشی شوروي از ماهیت توصیفی محض به ماهیتی هنجـاري یـا دسـت   

فرهنگی جدیـدي از آن عرضـه شـده اسـت     هاي  تحول پیدا کرده و تبیین) عینی( توصیفی

از سوي دیگـر توصـیف از عینیـت جامعـه     . دسترسی نداشته استها که نویسنده فوق به آن

متفـاوت بـوده   ، که ایشان مطالعه کـرده اي  هطول دور مدنی نیز از نظر متفکران مختلف در

گیـري جامعـه مـدنی از آغـاز     مناسبات سیاسی و یا فرهنگـی را در شـکل  از برخی و  است

سبب شده است تـا صـاحب    امر همین. دان هکنون بیشتر موثرتر دانستاین مفهوم تاپیدایش 

  . بیشتر آن سخن بگوید تأثیرز و اکند کنندگی عامل اقتصادي احتراز اثر نیز از رابطه تعیین

  

  گیري  نتیجه

و ) جامعـه سیاسـی  ( مدنی مسـتقل از دولـت و احـزاب سیاسـی     جامعه وجود یک .1

از آنجا کـه جامعـه   . اساس مدل حکمرانی خوب است، )جامعه اقتصادي( بخش خصوصی

از ایـن  ، تشکیل دهنده حکمرانی خوب مطرح است يمدنی به عنوان یکی از ارکان واجزا

گیـري  شـکل . حکمرانـی خـوب سـخن گفـت    ) و نه بر( باید از نقش جامعه مدنی در نظر

اجمـاع در تعریـف و    نیازمنـد ، شده در متن مقالهدیا هايویژگی با خوب الگوي حکمرانی

  . است همکاري درروند آن

، تعادل و تعامل سه نهاد اصـلی جامعـه یعنـی دولـت    ، محور اصلی حکمرانی خوب. 2

، بعد توصیفی جامعه مـدنی و تعامـل  ، تعادل. جامعه مدنی است و) بخش خصوصی( بازار

یـک  است که هـیچ اي  هگانه به گوناستقرار نهادهاي سه، در تعادل. بعد هنجاري آن است

گیرد و مرزهاي هر کدام بنا به کارکردهاي برشـمرده شـده محفـوظ     نمی جاي دیگري را

این میـدان و میـزان   کشورهاي مختلف فرق دارد و بنابر چنین وضعیتی هرچند در. است

منجـر  هـا   این تفاوت، کند می حدودي تفاوت پیداگانه تابازیگري هر کدام از بازیگران سه
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تعامـل بـه   . شـود  نمـی  یک از بازیگران و یا واگذاري نقش یکی بـه دیگـري  به حذف هیچ

براي تحقق الگوي حکمرانـی  راستاي هر سه بازیگر به عنوان شرط لازم معناي تلاش هم

  . گردد می خوب است که در فضاي همکاري و نه ستیز میسر

ــه کــوهن   .3 ــودن جامعــه مــدنی در نظری ــافتن و  هنجــاري ب ــا عینیــت ی ــو ب و آرات

یک ، به عبارت دیگر الگوي حکمرانی خوب. خورد می مندي آن در این الگو پیوندساختار

معناي به دنبال وضعیت بهتر بـودن اسـت   به ، الگوي هنجاري است و هنجاري نگریستن

بـه عـلاوه عینیـت    . کند و نه به عنوان فضـاي عمـومی ذهنـی    که جنبه تجویزي پیدا می

یان و بـین  جامعه مدنی در نظریه الکساندر به معناي ملاحظه وجود تعارض و تنش در م

این همچنانکه دولت و بخش خصوصی بـه عنـوان یـک سـاختار     بنابر. جامعه مدنی است

در ایـن  . جامعه مدنی نیز به عنـوان یـک سـاختار عینـی وجـود دارد     ، نی وجود دارندعی

 تفاوت چندانی میان جامعه مدنی و نهادهاي مدنی، همانند الگوي حکمرانی خوب هنظری

 ـ هوجود ندارد و گاه به جاي هم نیز به کـار رفت ـ  )به عنوان تجسم عینی جامعه مدنی( . دان

شـده در  فضاي عمومی ذهنی و انتزاعـی مطـرح   به عنوان این از تعریف جامعه مدنیبنابر

  . گیرد می نظریه هابرماس فاصله

، سخن گفت کـه گـویی جامعـه مـدنی    اي  هتوان مانند استریتن و لمپتون به گون نمی .4

شرط کافی براي استقرار حکمرانی  رواز اینو  مدینه فاضله و راهگشاي تمامی موانع توسعه

 نخسـت اینکـه  . اسـت  )سنتز میان دولـت و بخـش خصوصـی   ، آنیا به تعبیر هگلی ( خوب

عهده گیرد که اخـلاق مـدنی در مغـز و    تواند چنین نقشی را بر می جامعه مدنی در صورتی

در خـود آن  ) ...پاسخگویی و، شفافیت( حکمرانی خوبهاي  هسته آن جاي گرفته و ویژگی

هـاي   نهادهاي مدنی نیز همانند بخش دوم اینکه. به صورت نسبی تحقق یافته باشد هرچند

این از ایـن  بنـابر . نداخاص خود در جوامع مختلف مواجههاي  و قوتها  دیگر جامعه با ضعف

رنامـه قـوي او   حـل گفتمـانی و ارائـه ب   راه هرچند. تر استبینانهواقع، جهت تبیین الکساندر

  . جاي چند و چون دارد، دان هچنانکه منتقدانش گفتهم

جـاي  ، بخـش خصوصـی  ، دولت و در برخـی دیگـر  ، در برخی از کشورهاعمل  در -5

 د و حـداقلِ وضـعیت تعـادل در میـان آنهـا بـه چشـم       ان هجامعه مدنی را بسیار تنگ کرد

سـویه و نـه آمرانـه و    دواي  هرابط ـ( این تعامـل بـه معنـاي واقعـی کلمـه     بنابر. خورد نمی

نه با هایی  چنین وضعیت. نداردشود و به طریق اولی همکاري معنا  نمی محقق) سویه یک
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با الگوي حکمرانـی خـوب مطابقـت     هاند و نشده قابل تبیینمطرح هايهیک از نظریهیچ

  . کنند می پیدا

 

  نوشت پی

که به کوشش احمد میدري و جعفر خیرخواهـان  » بنیان توسعه: حکمرانی خوب«در کتاب . 1

معـاون پیشـین   ( از اسـتیگلیتز  دو مقالـه ، تهیه شده و در واقع مجموعۀ چند مقاله است

هــاي اجمــاع پساواشــنگتنی را اینگونــه  ســتوي اصــول سیا. وجــود دارد) بانـک جهــانی 

انگیزه اقدام بر اساس منفـع  ، حاکمیت قانون و هنجارهایی که به مقامات -1: شمارد برمی

هـاي نهـادي از طریـق     بازبینی و ترازسازي -3قوه قضائیۀ مستقل؛  -2؛ دهد جمعی را می

 -5هـاي رقـابتی؛    سـالاري بـا حقـوق    استخدام و ترفیع بر اساس شایسته -4تفکیک قوا؛ 

اسـتفاده از مزایـده و مناقصـه بـراي ارائـۀ       -6کـاري؛  ها از طریق پیمـان  واگذاري فعالیت

 گـذاري؛  ایجاد اجماع براي سیاسـت  -8کرد؛ قرارداد بر اساس عمل -7خدمات خرید کالا؛ 

مبـارزه بـا    -10متمرکز و مشـارکتی؛  ها به صورت غیر گذاري ها و سرمایه اجراي طرح -9

  . )34: 1383، استریتن( هاي خودسرانه فساد و فعالیت

نیست و در جـاي  ها  لفهؤنقص و شفاف بودن این مبی و منطقاًلاً اما این نکته به معناي کام. 2

است که با هـم  گانه آن هشتهاي لفهؤاز اشکالات م. طلبدملات نظري لازم را میأخود ت

گویی و پاسـخ ، نتیجه شـفافیت لاً مث. از هم متباین و متمایز نیستندلاً کام، تداخل داشته

دانـیم کـه از   مـی . پاسخگویی اسـت ، پذیري و یا از نتایج مسئولیت پذیري استمسئولیت

 هاي حکمرانی خـوب یـا تکمیـل   شاخصه، هاي مختلف و پژوهشگران گوناگونسوي نهاد

  : کم مراجعه شود بهبراي مطالعه بیشتر دست. دان هو یا متفاوت تعریف و تحدید شد شده

Kaufmann, Daniel (2006) "Myths and Realities of Governance and Corruption". 
www. worldbank.Org. wbi/governance/pdf/2-1_GCR_Kaufmann. pdf.   

Kaufmann, Daniel, Arat Kraay, & Massimo Mastruzzi, (2006) "Measuring 
Corruption: Myths and Realities". www. worldbank. 
org/wbi/governance/pdf/six_myths_measuring_corruption.pdf.  

شـهروندان نیازمنـد وجـود سـازوکارهایی     : بانک جهانی آمده اسـت  2004در گزارش سال . 3

دولت و مأموران دولتی را بـر  ، هستند که از طریق آن بتوانند به طور سودمند و اثربخش

گـذاران نیـز   گـذاران و سیاسـت  از سوي دیگر قـانون . پایه موازین منطقی پاسخگو نمایند

نیازمند وجود سازوکارهایی هستند تا ترجیحات و منافع گوناگون شهروندان را به دسـت  

بهترین بسـتر ایجـاد و تقویـت چنـین     ، نهادهاي مدنی. نمایند آورده و با یکدیگر تجمیع
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تشـویق بـه   «، هـاي سیاسـتی خـود    ضمناً بانک جهـانی در توصـیه  . سازوکارهایی هستند

کیـد کـرده و اذعـان داشـته اسـت کـه       أرا ت» هاي جامعه مـدنی  تأسیس و توسعه سازمان

عهـده  ولـت را بر بـاطی میـان شـهروندان و د   نقش مهم پل ارت، جامعه مدنی هاي سازمان

نظارت بر عملیات اجرایی دولت ، ها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان این تشکل. دارند

و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم به اطلاعات مورد نیاز و نیز انجام کـار  

. پردازنـد  هـا مـی   دولت و شئون مختلف سیاسـت  ةهاي ویژ کارشناسی درباره آثار سیاست

جهانی با مفروض داشتن نقـش پیـدایش نهادهـاي مـدنی در حکمرانـی خـوب در       بانک 

بازدارنده تأسـیس و  ، هاي سیاسی خود تا به آنجا پیش رفته که رفع موانع حقوقی توصیه

سازي مراحل اداري تشکیل این نهادها و پیشنهاد بخشودگی مالیـاتی   سازي و ارزان ساده

  . )1383، میدريازنقل به  Mundial, 2004: ك.ر( ها را توصیه کرده است این نوع تشکل

، اما در اینکه سه بخش اصـلی دولـت  ، باشدهایی  تفاوت، ممکن است در شمار این بازیگران. 4

  . وفاق وجود دارد تقریباً، دهند می اجزاي آن را تشکیل، جامعه مدنی و بخش خصوصی

 . )2000( المللی کانادا و کارشناسان سازمان توسعه بین )1999( و همچنین کومی نایدو. 5

Naidoo, Kumi (1999) “The Promise of Civil Society”, Paper presented in World 
Conference on Governance, Malina, Philippines,2June 1999.  

6. Canadian International Development Agency, “Governance” , paper presented in 
World Conference on Governance, Malina, Philippines, 31 May-4June 1999.  

» ثروت ملل«آدام اسمیت در کتاب مهم . گونه نگاهندام اسمیت و فرگوسن از مشاهیر اینآد. 7

ود دارد و بیهوده است که همیشه نیاز به کمک برادران خ بشر تقریباً«: نویسد از جمله می

اگر بتوانـد  لاً آورد و احتما دسته تواند این کمک را از حس خیرخواهى آنها ب مى کندفکر 

حس خودخواهى آنان را به نفع خود تغییر دهد و به آنها بفهماند کـه انجـام چیـزى کـه     

هر کس که با . گردد در این راه پیروز مى، باشد به نفع خود آنان مى، خواهد وى از آنها مى

حـس خیرخـواهى و   «، از نظـر اسـمیت   .»منظورش همـین اسـت  ، کند دیگرى مبادله مى

بلکـه  ، کنـد  آبجوساز و نانوا نیست که غذاى مـا را تـأمین مـى   ، فروش بشردوستى گوشت

مـا از صـفات انسـانى آنـان     . شـود  توجه آنها به نفع خودشان است که موجب این کار مى

و از نیازهاى خود با آنان سخن به  تبلکه سخن از خودخواهى آنان اس، مگویی سخن نمى

برایشـان  ، بلکـه از مزایـایى کـه از ایـن مبادلـه نصیبشـان خواهـد شـد        ، آوریم میان نمى

، متّکى به حس خیرخواهى همشهریان خود نیسـت ، کس به طور کلّى هیچ. شماریم برمى

  . )16-15: 1370، اسمیت(» مگر گدایان

8. Olowu, Dele (2002) Introduction-Governance and Public Administration in th 
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21st century: A research and Training Prospectuse, International Review of 
Administrative Sciences, Vol 68, No. 3.  

 ـ هکیـد کـرد  ألفـه همکـاري در حکمرانـی خـوب توجـه و ت     ؤبراي نمونه منابعی که بر م. 9 ، دان

 جاسـبی و نفـري  ، )1388( علیـزاده و عـرب  ، )1385( زاده و صرافیاسماعیل: عبارتند از

 و دیگـران  زادهجمعـه امام، )1394( راندیگرزمی و ، )1389و 1388( سردارنیا، )1388(

  . Rahman (2013) و )1395(

دلیل اما به ، داند می هنجاريلاً کام جامعه مدنی را یک جامعه، )1387( عباس منوچهري. 10

 آنرا بخشـی از حیـات اجتمـاعی و نـه یـک نـوع سـاختار زنـدگی        ، همین هنجاري بودن

توجهی به معناي خوب دیدن و بیهم ، اما هنجاري بودن در نظریه کوهن وآراتو. داند می

  . کننده براي زیست بهترتنش جامعه مدنی است و هم به معنی نهاد تلاشبه 

  . در سه ساحت ذکر شده استدر همین منبع دلایل هنجاري بودن . 11

براي آنکه مدعاي فوق مبنی بر اشتراك سنت فکري الکساندر با آراتو و کوهن را مسـتند  . 12

هـاي مهمـی را   واقعاً بحـث  ]کوهن و آراتو[ها آن«: بد نیست به نقل زیر اشاره کنیم، مکنی

 ـان هجامعه مدنی در کتاب خود مطرح کرد بارهدر ایـن حـوزه    کد و به غناي ادبیات تئوری

سیاسـی و   ۀنظری ـ ۀجزئی مهم از بدن، آنها باید اذعان کرد که تئوري آنها بارهدر. دان هافزود

آنها نقـدهاي خـوبی را بـه پیشـینیان خـود وارد      . شودمی شناسی معاصر محسوبجامعه

 ـ هکرده و سنتز خوبی از آراي آنها ارائه کـرد  یـک پیشـرفت نظـري بـزرگ     ، اثـر آنهـا  . دان

منـدان بـه   هاي زیادي را در مقابل علاقـه ها و فرصتنها چالشآ ۀنظری. شود می محسوب

که نه تنها یکی از دسـتاوردهاي مهـم در تعریـف    اي  هنظری. گشاید می حوزه جامعه مدنی

» بلکه مفهومی تازه در تفکر اجتماعی را نیز ایجاد نموده اسـت ، دموکراتیک استه مدرنتی

)Alexandre, 1993: 802( .  

13. Alexander, J, C. and Seidman, Steven (eds) (2001) The new sociol theory 
reader, Routledge. 

14. Lef twich, Adrian (2006) Politics in command: development studies and the 
rediscovery of social science. Routledge.  
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که در صورت وجود تناقض، سرکوب معنایی و کلاً

اش در گزاره شدهاستعاري وعده داده

ي سوژهگیر شکلش، منجر به امعنایی

هاي تروماتیک گزاره«مسئله ریشه در 

آن دارد که در جوامع پلورالیستی از منظر پدافند غیرعامل و فعـال شـدن انـرژي    

جنبشی جامعه و کانالیزه شدن آن توسط دیگر پادگفتمان
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هاي تروماتیک در گفتمان نواصلاح حاضر، به شناسایی گزاره
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لکــانی و  کــاوي سیاســی مکتــبهیســتریک، بــر مبنــاي چــارچوب نظــري روان

شناســی انتقــادي از  شناسـی گفتمــانی لاکلائــو و موفــه در راســتاي آســیب  روش

  . وضعیت موجود پرداخته است

  

هـاي هیسـتریک،    گفتمان دیگري بزرگ، مکتب لکـانی، سـوژه  :هاي کلیدي واژه

  .گفتمان نواصلاح طلبی و لاکلائو و موفه

  



  263/و همکاران سیما سهرابی مه؛ ...هاي گزاره: کاوي سیاسی و گفتمان روان

  مقدمه 

نسـبت بـه وضـعیت موجـود را در      هیستري، زبان مقاومت و مبارزه است که پاسخ خـود 

3Fسوژة هیستریک«رو از این. دهد قالب تنش و تعارض نشان می

را باید به مثابـۀ قربـانی    »1

) عصیانگري و اعتراض(اجتماعی دید که در قالب هیستري -فرساي سیاسیشرایط طاقت

وجـود  به مقابله بـا واقعیـات سـرکوبگر جامعـه و مخالفـت نسـبت بـه تـداوم وضـعیت م         

. جـز وضـع موجـود اسـت    بـه  شک چیزي  چه بخواهد، بیسوژة هیستریک هر. ردازدپ می

 :1398؛ تاجیک، 15-12: 1399بوروسا، (تنازع قدرت است بنابراین مسئلۀ اصلی در هیستري، 

روان (مقـاومتی  /هـاي سیاسـی هیسـتریک    سـوژه  ،اي اگـر در جامعـه   رواز این. )189-192

زاي داریـم، بایـد بـه دنبـال بخـش آسـیب      ) پـریش روان(انقلابـی  /یا پسـیکوتیک ) رنجور

دلـوز و  (انـد   هـا شـده   هاي گفتمانی باشیم که مولد این سوژه پسیکوتیک گزاره-هیستریک

اجتمـاعی آن را   -جامعه و روابط سیاسـی  رواز این. )63: 1398؛ کرتولیکا، 186: 1398گتاري، 

در حالِ تغییر و صیرورت باید به مثابۀ یک متن دید که در یک برساخت گفتمانی مداوم 

  .)9: 1383تاجیک، (است 

هیستریک در یک جامعه حاکی از بروز و ظهور بحران  هاي ي سوژهگیر شکل بنابراین

سـازي  قراري درجامعه است که خود ریشه در گفتمان دیگري بزرگ جامعه و فعـال و بی

4Fوجه سمپتوماتیک

5Fهـاي تروماتیـک   گزاره«گیري  آن به دلیل شکل 2

هـا گنـگ   دال: دارد »3

-هـاي هـم   گـزاره  .اند بخشی خود را در منظومۀ معنایی گفتمان از دست دادهشده و معنا

ها نیز در منظومۀ معنایی گفتمان دیگري بـزرگ جامعـه و در   وجود و منبعث از این دال

6Fمواجهه با واقعیات انضمامی

جامعه دچار واگرایی، تناقض و یـا حتـی سـرکوب معنـایی      4

هـاي هیسـتریک    ي سـوژه گیـر  شکلاین مسئله منجر به . اند شده) تحمیل معناتثبیت و (

زند و همین موضوع، بـه عنـوان موتـور     شود که میل به تغییر در آنها موج می سیاسی می

 ،در ایـن حالـت  . کنـد  واکنشگري آنها نسبت به وضع موجود عمل مـی /محرکۀ کنشگري

ها همراه با ارائۀ  ري مورد انتظار سوژهظهور یک پادگفتمان قوي در تطابق با فضاي استعا

تواند نقش فعال و مؤثري  به مثابۀ یک بست معناساز فعال، می ارزيیک زنجیرة کلان هم

                                                 
1. Hysteric 
2. Symptomatic 
3. Traumatic 
4. Concrete  
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-59: 1399ران، دیگسهرابی و (دهی و کانالیزه ساختن انرژي جنبشی توده ایفا کند در شکل

  .)Orange, 2003: 79-80؛51-49: 1391؛ میرموسوي، 160: 1384کچویان،  ؛60

جمهـوري تحـت    در حال حاضر و در یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاسـت 

هـاي مردمـی   هـا و خیـزش   شاهد جنبش ارها، جامعۀ ایران نیز ب»طلبیگفتمان نواصلاح«

برند که خود گـواه   نام می »هاي تناسخیجنبش-زیست«متعددي بوده است که از آنها به 

-112: 1400سـهرابی و دیگـران،   (هاي هیستریک سیاسی اسـت   ي سوژهگیر شکلواضحی از 

هیسـتریک در گفتمـان    هـاي  ي سـوژه گیـر  شـکل این نوشتار در پاسخ به چرایـی   .)113

هـاي تروماتیـک و وجهـۀ سـمپتوماتیک ایـن       طلبی، به بررسی و تحلیـل گـزاره  نواصلاح

گفتمـانی لاکلائـو و   کاوي سیاسی مکتب لکانی و بـر مبنـاي روش   گفتمان از منظر روان

هـاي   ي سـوژه گیـر  شـکل چرایـی  «اصـلی ایـن پـژوهش بـه      پرسش. موفه پرداخته است

  . اختصاص داده شده است »طلبیهیستریک سیاسی در گفتمان نواصلاح

هـایی بـا ابعـاد تروماتیـک در     ي گزارهگیر شکل«فرضیۀ اصلی این پژوهش، مبتنی بر 

بازآفرینی و احیاي مجدد این گفتمان به واسـطۀ  طلبی است که با وجود گفتمان نواصلاح

هـاي   هاي معنایی جدید در پیکرة معنایی آن، بـه خلـق سـوژه   ها و دال بندي وقتهمفصل

اي که با هر بار فعال شدن انرژي جنبشی جامعـه و   ، به گونه»هیستریک منجر شده است

هـا در   ایـن سـوژه  تحت تأثیر رخدادهاي ملتهب بیرونی، فضایی براي ظهور و عرض اندام 

تحقیـق حاضـر بـا    . شـود  فراهم مـی ) فاقد رهبري مشخص(کانون شکل ریزوماتیک و بی

بـر مبنـاي    طلبـی شناسی انتقادي از گفتمان نواصلاح درك اهمیت این موضوع، به آسیب

  .کاوي سیاسی مکتب لکانی و روش گفتمانی لاکلائو و موفه پرداخته استروان

چگونه معنادار کردن واقعیات انضمامی بر مبناي یـک   رویکرد گفتمانی، هدف خود را

بنـدي شـده   هـاي مرکـزي مفصـل   هـا و دال  منظومۀ معنایی مشخص و متشکل از وقتـه 

معنادهی به واقعیات انضمامی : رو هر گفتمانی داراي وجهی تأسیسی استاز این. داند می

ز طریـق اقنـاع   ش اان گفتمـانی اواکنش پیـروان و جامعـۀ معتقـد   /بیرونی و تنظیم کنش

سازي یک ذهنیـت جمعـی مشـترك، خـروج از ایـن      الاذهانی آنها و در نتیجه فراهم بین

قــراري در منظومــۀ معنــایی گفتمــان و تولــد وضــعیت، بــه معنــاي ایجــاد بحــران و بــی
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؛ 129-128: 1392؛ معینـی علمـداري،   14: 1392؛ سـلطانی،  17-11: 1383تاجیـک،  (است »سوژه«

  . )18: 1393فیلیپس، یورگنسن و  ؛1394نجومیان، 

اي  گفتمـان مجموعـه  : پردازد که تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به بیان این مطلب می

بنـدي  هاست که حول یک نقطۀ کانونی به عنـوان دال برتـر یـا دال تهـی، مفصـل     از دال

7Fبنديمفصل. شود می

که  اي بین عناصر مختلف به گونه »کنش ارتباطی«، عبارت است از 1

گیـري در یـک کلیـت معنـایی جدیـد،      ي اولیۀ این عناصر بـه واسـطۀ قرار  هویت و معنا

هـاي مختلـف در تنـازع دائمـی از     ها در گفتمـان  رو وقتهاز این. شود دستخوش تغییر می

امـا  . )83: 1384، همـان ؛ 39 و 20 :1383تاجیک، (برند  مقاومت نسبت به هم به سر می/قدرت

هـا  هـا و موقعیـت  زمان، سبب طـرد دیگـر معـانی، هویـت    بندي به شکل همعمل مفصل

8Fگونگیگردد که وارد حوزة گفتمان می

هـاي  تبعیدگاه دال ،گونگیحوزة گفتمان. شوند می2

پادگفتمـان  /است که به مثابۀ یک امکـان  »هاي مقاومتهویت«تر، شده و به تعبیر دقیقطرد

. همیشه حاضر از توانش به چالش کشیدن گفتمانِ دیگري بـزرگ جامعـه برخـوردار اسـت    

شرایطی کـه گفتمـان در برابـر تغییـرات      ؛دارد »انسداد گفتمانی«وقوع این مسئله ریشه در 

در . بینـد  حیا نمیانضمامی جامعه و مطالبات جمعی، خود را ملزم به بازسازي، بازآفرینی و ا

فضـاي   کند که استحالۀ وجودي پیدا می »اي سترون گونه«این حالت، گفتمان به ایدئولوژي 

هـاي پوپـولار در شـکل هیسـتریک خـود فـراهم        ي سوژهگیر شکلجامعه را براي انفجار و 

اي از  سـرآغاز گونـه   ؛اسـت  »اي سـوژگی آسـتانه  «، معرف وضعیت »سوژگی پوپولار«. کند می

؛ تاجیـک،  322: 1383تاجیک، (قراري ي بحران و بیگیر شکلموقعیت سوژگی قبلی و خروج از 

   .)59و  39: 1392؛ قجري و نظري، 27: 1390؛ سعید، 118: 1392

گفتمان اگر از جوشش درونی به منظـور احیـا و بـازآفرینی مـداوم خـود در       بنابراین

مواجهه با واقعیات انضمامی جامعه برخوردار نباشد، به زودي با شکست گفتمانی خـود و  

توانـد بـه    اما هر پادگفتمانی تنها زمانی می. شود ها مواجه میسازي دیگر پادگفتمانفعال

9Fف دسـت پیـدا کنـد کـه از دو اصـل مقبولیـت      در بافتـار هـد   »سازوارة هژمونیک«

و در  3

                                                 
1. Articulation  
2. Discursivity  
3. Credibility  
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10Fدسترس بودن

منجر بـه تَـرَك برداشـتن     این مسئله. )47: 1382تاجیـک،  (برخوردار باشد  1

نظم نمادین، پاره شدن دوخت و بخیۀ گفتمان غالب به عنـوان گفتمـان دیگـري بـزرگ     

شود که این بار در مقـام   میهاي هیستریکی  تر از همه، تولد و مامایی سوژهجامعه و مهم

ایـن همـان    .گیرنـد  از گفتمان دیگري بزرگ شکل مـی ) کنندهو نه اطاعت(کننده سئوال

11Fهـاي سـوژگی  هـا از موقعیـت   گیري و جدا شدن سوژهلحظۀ فاصله

اسـت کـه گفتمـان     2

رو هـر  از ایـن . لحاظ کـرده بـود   براي آنها به واسطۀ دوخت و بخیه دیگري بزرگ جامعه

یۀ پادگفتمانیش را در صورت و حاش) پادگفتمانی خود به معناي دیگري و(دگر  گفتمان،

پنهـان دارد   همـواره ) اش گـونگی همبسـته  حـوزة گفتمـان  (کژکارکردش در زهدان خود 

 .)20: همان(

  
  مدل تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه - 1شکل 

 )1398ندگان، ویسن: منبع(

  پیشینۀ پژوهش

را بـه عنـوان بـازخورد و پاسـخ      »طلبیگفتمان اصلاح«ي گیر شکل ،تحقیقات مختلفی

؛ 327: 1389آبراهامیـان،  (انـد   مـدنی ارزیـابی کـرده   مثبتی در برابر مطالبات جمعی جامعۀ 

                                                 
1. Availability  
2. Subject Positions  
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: 1392؛ سـلطانی،  55-54: 1382؛ رایـت،  443-399: 1389زاده، ؛ حسـینی 199-196: 1382تاجیک، 

این بین امـا برخـی دیگـر افـول ایـن       در. )143-142: 1389نژاد و احمدیان، ؛ فضلی152-155

گفتمان را به دلیل واگرایی آن در پیگیري مطالبات مردمـی و مـدنی مـورد توجـه قـرار      

-موقع، به مرگ این جریان در سپهر سیاسـی شناسی به اند که در صورت عدم آسیب داده

در ایـن  . )44-43: 1379؛ مردیها، 61: 1392شادلو، (اجتماعی جامعۀ ایران منتهی خواهد شد 

12Fجنبش-زیست«این جریان ذیل عنوان  »اثرات جانبی«میان، 

معرفی شده اسـت کـه در    »1

دهـد   چهرة مقاومت خود را بـا نقـاط بسـگانه و کثیـر نشـان مـی       ،مواجهه با تئاتر قدرت

  . )192-189: 1398تاجیک، (

ر جلـوگیري از پررنـگ شـدن وجهـۀ     اما از منظر امنیتی، دیگـر تحقیقـات بـه منظـو    

و نیـز گفتمـان   (هـا  افزاري گفتمان امنیتـی جامعـه، بـر پیگیـري مـداوم گفتمـان      سخت

اجتمـاعی، اقتصـادي و   -هـاي سیاسـی  و لزوم پیشـگیري از وقـوع بحـران   ) طلبینواصلاح

-75: 1398ران، دیگ ـ؛ رئیسی و 115-113: 1391ران، دیگاحمدوند و (اند  تأکید کرده... فرهنگی و

هـا در جوامـع متکثـر بـه     ي بحـران گیـر  شکلدر واقع . )46-44: 1399؛ شفیعی و مولایی، 77

توانـد مـورد    شود کـه در حـوزة پدافنـد غیرعامـل مـی      هاي امنیتی تلقی می عنوان رخنه

زیـرا   ؛)144-142: 1398جمشیدیها و زمانی، (گیرد مهاجم و بیگانه قرار  سوءاستفادة نیروهاي

فرینی گفتمان مسلط، از قدرت رشـد  شده در صورت عدم احیا و بازآهاي فعالپادگفتمان

منجر به کانـالیزه شـدن انـرژي جنبشـی      ،ریزوماتیک و رادیکالیزه شدن برخوردار گشته

  . )147-145: 1382تاجیک، (شوند  جامعه می

یـک از تحقیقـات   شود که هیچ گرفته، مشخص میبا مروري بر ادبیات تحقیقی صورت

 ـ   کاوي سیاسی به شکل از منظر روان یادشده در  ویـژه هجدي به تحلیـل ایـن گفتمـان، ب

هـاي   بـه منظـور شناسـایی گـزاره     »طلبـی گفتمان نواصلاح«بندي جدید آن یعنی مفصل

بدیع بـودن پـژوهش حاضـر و اهمیـت آن، ریشـه در       در واقع. اند وماتیک آن نپرداختهتر

یـک  هـاي ترومات  کاوي سیاسی مکتب لکانی به منظور شناسایی گـزاره اتخاذ رویکرد روان

سـازي بعـد ناخودآگـاه    داد متعاقب و منفی آن، یعنی فعالطلبی و برونگفتمان نواصلاح

هاي هیستریک این گفتمان دارد که خود حـاکی از اهمیـت و    ي سوژهگیر شکلجامعه و 

  . جدید بودن پژوهش حاضر در ادبیات تحقیقی موجود است

                                                 
1.Bio-movement  
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  چارچوب نظري

و عقلانـی   »خودآگـاه «مـا، تنهـا بـه آنچـه      آموزد که زندگی روانی کاوي به ما میروان

دارد کـه   »ناخودآگاه«اي به نام  بلکه خودآگاه، همواره همبسته ؛شود محدود نمی ،نامیم می

؛ 17: 1370شـاریه،  (گـذار خواهـد بـود    تأثیرهـا   واکـنش سـوژه  /فعال شـدن آن بـر کـنش   

Braddock, 2011: 640( .ناخودآگـاه و بیـان   کاوي سیاسی مکتب لکانی با تمرکـز بـر   روان

ساختاري همچون زبان دارد، به نقش روبنا و کـلان سـاختارها    ،این مطلب که ناخودآگاه

اجتمـاعی منبعـث از آن    -هاي سیاسـی واکنش/ي ناخودآگاه جمعی و کنشگیر شکلدر 

هـاي  سازي ناخودآگاه از چنبـرة تحلیـل  اقع نوآوري لکان، تلاش براي آزاددر و. پردازد می

بیولوژیکی و لیبیـدویی فرویـدي    »پدر«جایی که تأثیرات  ؛یکی فرویدي بودمحدود بیولوژ

13Fنام پدر«بر ناخودآگاه، به کارکرد 

ارتقاي درجـه پیـدا کـرده و     ،در سطح نمادین و زبانی »1

رو لکان فراینـد رشـد روانـی    از این. شود بندي میناخودآگاه تحت تأثیر قواعد دال ساخت

14Fخیالیانسان را در سه مرحلۀ نظم 

15F، نظم نمادین2

16Fو نظم واقع 3

اي بـه   ر مبناي گرة برومهب4

؛ 93: 1395؛ دي پـالمر و دانکلبرگـر،   28: 1388پاینـده،  (کنـد   هم تنیده توصـیف مـی  شکلی در

؛ قنبــري، 97: 1393علــی،  ؛85: 1391ران، دیگــ؛ شــیري و 21-18 :1382 ؛ ســاراپ،7: 1392ژیــژك، 

 ,Young ؛Lothane, 2003: 85-86؛ Azzone, 2016: 3-4؛ 54 و 98-97: 1394هومر،  ؛57: 1396

2003: 307-308.(  

  
  هاي واقع، خیالی و نمادیناي و ارتباط ساحت گره برومه - 2شکل 

  )1396ندگان، ویسن: منبع(

                                                 
1.The Name of the Father  
2. Imaginary Order  
3. Symbolic Order 
4. Real Order  
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هاي مختلف آن، خود ریشـه در  اي و ساحت ي و بسط و گسترش گره برومهگیر شکل

17Fمرحلـۀ نیـاز   ،مرحلـۀ نـوزادي  . انسان داردمراحل مختلف رشد جسمانی و روانی 

. اسـت  1

پـیش از ورود بـه زبـان و    (و پیشـانمادین  ) سـاحت خیـالی  (مرحلۀ دوم، مرحلۀ کـودکی  

18Fاست که با خواست) دیگري بزرگ

یـا ورود  (و در نهایت مرحلـۀ نمـادین    گره خورده است 2

19Fي میلگیر شکلارز با که هم) به ساحت زبان و دیگري بزرگ است

بـا   »میـل «تفاوت . است3

فقـدانی کـه   . اسـت  »فقدان«نشدنی است و معرف یک ارضا ،که میل است، در این امر »نیاز«

نشدة آن باقی بماند، در هیئتـی هیسـتریک   و تأویل) نشان- درد(اگر در شکل سمپتوماتیک 

مقاومـت و واکنشـگر نسـبت    / در شکل سوژة هیستریک سوژه ،در این حالت .یابدمیتجلی 

  . )12: 1392؛ تاجیک، 109: 1394استاوراکاکیس، (شود  به وضع موجود ظاهر می

فهـم نادرسـت از   (رو ناخودآگاه، کژتابیِ سـوبژکتیو از واقعیـت ابژکتیـو نیسـت     از این

اسـت کـه بـه     »واقعیت بیرونـی «، بلکه نقصان بنیادین در خود )واقعیات انضمامی بیرونی

دار واقعیـت  تـر، خصـلت مشـکل   بـه تعبیـر دقیـق   . شـود  ي ناخودآگاه منجر میگیر شکل

ش محقق نشده اسـت، منجـر   اابژکتیوي که به شکل درست و منطبق با حقیقت وجودي

هـاي  به فعال شدن ساحت واقع در ناخودآگاه و مداخلۀ آن در معناپردازي توسط ساحت

هاي خیالی و نمادین در مواجهـه بـا واقعیـات    یعنی ساحتاین . شود نمادین و خیالی می

انضمامی بیرونی به منظور پوشش دادن آنهـا و اعمـال وجهـۀ تأسیسـی خـود، نـه تنهـا        

اند به درستی کارکرد خود را ایفا کنند، بلکه تنها به کاریکاتوریزه کردن وجوهی  نتوانسته

نظومـۀ معنـایی هدفمنـد و    از واقعیت به میانجی گفتمـان غالـب جامعـه و بـر مبنـاي م     

اند و همین امر، منجر به فعال شدن بعـد ناخودآگـاه و    اپیستمیک مورد نظرشان پرداخته

هاي شکل گرفته در مواجهه بین کژکارکرد همین شکاف. مداخلۀ ساحت واقع شده است

 از منظـر بیرونـی  ح خود خیالی و عدم تحقق واقعیت ابژکتیو در شکل صحی-نظم نمادین

را باید بـه مثابـۀ یـک     ساحت واقع رواز این. شود ي سوژه میگیر شکلساز سبباست که 

-شـود و واقعیـات سیاسـی    دید که به مثابۀ خلأیی برسازنده ظاهر می »شکاف برسازنده«

  اجتماعی برساخته شده توسط گفتمان دیگري بزرگ را به دلیل ناکامل و ناقص بودنشان 

                                                 
1. Need  
2. Demand  
3. Desire  
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  ). 34-33: 1398زوپانچیچ، ؛ 12: 1392تاجیک، (کشد  به چالش می

پـردازي  خیـال (یـا ابـژة فانتاسـم    aکاوي لکانی، میل بر مدار ابژة کوچـک  اما در روان

20Fیابی به ژوئیسانسچیزي که سوژه براي دست ؛چرخدمی) خودآگاه و در بیداري

ترکیبی ( 1

قـرار  کـه  aاي چون ابـژة کوچـک   اما چطور ابژة مادي. برد آن را به کار می) از لذت و درد

کننده و پاسخگوي قسمی از احتیاجات مادي سوژه باشد، در شـکل و هیئـت   است تأمین

رکرد جدیـدي پیـدا   کـا  ،بندي شدهسوژه صورت »میل«نمادین و به عنوان تبلور مادي از 

شده و بـه   »دگردیسی«دچار قسمی  ،افتد ابژه زمانی که در دامِ طلب می کند؟ در واقع می

21Fاییارزش افزودة معن«واسطۀ 

که در سطح نمادین به واسـطۀ فـانتزي و خیـال روي آن     »2

 »بارِ ارزشـی «و در نتیجه  »استحالۀ معنایی«شود، در شکل نمادینِ جدیدش از  پردازش می

کننـدة  و جبـران  »ابـژة فانتاسـم  «شود و این بار، در قالـب   و هویتی جدیدي برخوردار می

رو از ایـن . شود نس مورد انتظار او ظاهر میها و کمبودهاي سوژه و برآورندة ژوئیسافقدان

یابی زیـرا در هـر بـار دسـت     ؛تغییـر دارد  ، ساختاري گردشی و مدام در حالaابژة کوچک 

 ،یابد که ابژة مـیلش  میاش، سوژه در یسانس وعده داده شدهسوژه به آن و عدم تحقق ژوئ

نـر،  ؛ الیـوت و تر 39-38: 1392؛ اسـتاورا کـاکیس،   7: 1390ابراهیمـی،  (سرابی بیش نبوده اسـت  

؛ 67-66: 1392؛ ژیـژك،  17: 1390؛ ژیژك، 49-48: 1390؛ پین، 30-29: 1388؛ پاینده، 258: 1393

؛ 157-156: 1383؛ مـوللی،  86-85: 1388؛ گـروش،  60-57: 1396؛ قنبـري،  103-102: 1393علی، 

  . )Cook, 1990: 136-137؛ 52و  36-35: 1394؛ هومر، 145-144: 1394مهري، 

شـوند؟ زیـرا    مهم تلقی مـی  ،و فانتزي و ژوئیسانس همبستۀ آن aاما چرا ابژة کوچک 

، شرایط »ارزش افزودة معنایی«به مدد فانتزي همبستۀ آن و برخورداري از  aابژة کوچک 

یـا   »ترومـا «هـر   ،در ایـن حالـت  . کندتکرار و تداوم شرایط تروماتیک مهیا می-را براي باز

هـا از منظـر    سـمپتوم  .کند خاص خود را تولید می »درد نشان« ، سمپتوم یا»روان زخمی«

مواجـه سـاختن    بـراي سازي بخش خودآگاه او ناخودآگاه، به دنبال فشار بر سوژه و فعال

سوژه با هستۀ نمادین شرایط تروماتیک به منظور فهم حقیقـت مضـمر در ایـن شـرایط     

ر دادن هد بـا تحـت فشـار قـرا    خوا اهرمی است که می، »سمپتوم«تر، به تعبیر دقیق. است

                                                 
1. Jouissance 
2. Surplus Meaning  
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یابی به پاسخی نمادین و عقلانی از منظر خودآگاه بـراي شـرایط   سوژه، او را وادار به دست

در صورتی که سوژه از این اهـرم روانـی سـمپتوماتیک بـه منظـور      . تروماتیک خود بکند

ابـۀ  ، بـه مث aزند، ابژة کوچک ه با شرایط تروماتیک خود سر باز مواجهه عقلانی و خودآگا

، فعـال  )شرایط دردناك روانی(در برابر تحملِ تداوم شرایط سمپتوماتیک  »سپر مقاومتی«

، سپر مقاومتی است که بـر مـدار فـانتزي و تخیـل     aابژة کوچک  ،در این حالت. شودمی

اش استوار شده و به این سیاق، هم مـانع از مواجهـۀ مسـتقیم     شدهژوئیسانس وعده داده

دن شود که پیامدي جـز شکسـته ش ـ   تلخ شرایط تروماتیکش می سوژه با هستۀ نمادین و

. گرداند و هم تداوم شرایط سمپتوماتیک را ممکن می تصویر خوب سوژه از خودش ندارد

و انحـراف معنـایی از رویـارویی     »تعویـق زمـانی  «رو کل این فرایند، در هیئت یـک  از این

؛ زوپـانچیچ،  45-44: 1375سـتور،  ا(شود  مستقیم با حقیقت مضمر در امر تروماتیک ظاهر می

-22 :1394؛ کـدیور،  112: 1390؛ عقیلی و حبیبی، 82: 1370؛ شاریه، 9: 1392ژیژك،  ؛117: 1398

  . )Cushman, 2015: 424؛ 344-341: 1388میلر، ؛ 37-36 و 23

واکـنش هیسـتریک   /ي فضاي سمپتوماتیک و کـنش گیر شکلاما تروما چیست که به 

ضـربه یـا   توانـد منجـر شـود؟روان    می) در شکل حاد آن(پسیکوتیک و ) در شکل خفیف(

22Fتروما

شود که بخش تعقل و خودآگاه سوژه  زاي روانی تعبیر میبه رخداد آسیب ، معمولا1ً

ترومـا،  . کند هوشیاري او را در مواجهه با واقعیات انضمامی بیرونی دچار اختلال می و کلاً

هاي همبسته و متنـاظر خـودش   است که سمپتوم »رناپذیزخم روحی و روانی التیام«یک 

، به دنبال فشار آوردن به سوژه از منظر روانـی بـه منظـور    »نشاندرد«سمپتوم یا . را دارد

شـرایطی کـه بـا    . پیدا کردن یک پاسخ نمادین و عقلانی به شرایط تروماتیک سوژه است

و فهم شـرایط   فکري و دركخواهد او را وادار به تکاپوي  تحت فشار قرار دادن سوژه، می

؛ ژیژك، 103و  13: 1392تاجیک، (به منظور عبور از آن کند  شده بر او،آور تحمیلروانی درد

  . )Guralnik, 2016: 656-657؛ 117-114: 1394؛ هومر، 101-103: 1392

شـود، امـا بـا شـناخت آن      گواه وجود چیزي است کـه دیـده نمـی    ،مرو سمپتواز این

سمپتوم . یابیمو عامل اصلی که مولد درد و بیماري شده است، دست توان به سرشت  می

آورد تا براي یافتن پاسخ عقلانی  میرمزگذاري شده، سوژه را به صدا دردر قالب یک پیامِ 

                                                 
1.Trauma  
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یابی به پاسخ خودآگاه و نمادین، بیفتد و در صورت عدم تأویل و دستو خودآگاه به تکاپو 

اش همچنـان سـوژه را تحـت فشـار قـرار       بسـته هـم در پناه و سنگر فانتزي و ژوئیسانس 

23Fتـا جـایی کـه در نهایـت بـا موتاسـیون       ،دهد می

24Fو اسـتحاله در شـکل سـنتوماتیکش    1

2 

، سوژه را از منظر نمـادین و  )پریشی و سطح پسیکوتیکمعنا و هستۀ روانژوئیسانس بی(

هـاي پسـیکوتیک و    سـوژه رساند و منجر بـه تولـد    یابی با دنیاي واقعی به قتل میارتباط

این همان لحظۀ بحرانی در حیات هر گفتمان است کـه سـمبل و رهبـر     .شود انقلابی می

من نیز پیـام انقـلاب   «: گفتمان دیگري بزرگ جامعه با صدایی رسا ناگزیر از اعتراف است

، مولود یک فضاي ي شرایط سمپتوماتیکگیر شکلبنابراین . »)1(شما ملت ایران را شنیدم

ي گیـر  شکلتواند منجر به  تیک است که در صورت تداوم آن در شرایطی خاص، میتروما

؛ 45-44: 1388؛ موللی، 100-99و  11 :1394؛ کدیور، 74: 1392یژك، ژ(فضاي پسیکوتیک شود 

  . )174و 125-119: 1394هومر، 

ي عامل تروماتیک، خـود ناشـی از سـرکوب معناسـت کـه در دو شـکل       گیر شکلاما 

25Fتثبیت :شود حادث می

26Fیا انسداد 3

تثبیت، معرف چیـزي اسـت کـه نمـادپردازي نشـده      . 4

بیانگر باقی ماندن در یک سطح ادراکی و عدم فراروي از سطح شناختی و ادراکـی   ؛است

ایـن دو  . باشـد  موجود است، درحالی که انسداد به معنـاي تحمیـل معنـایی خـاص مـی     

شوند که مواجهـه   زا قلمداد میک یا آسیبرو امر تروماتیاز این) تثبیت و انسداد(موضوع 

؛ 76-75: 1397فینـک،  (کننـد   تحریـف مـی   کـرده، با واقعیت انضمامی را دچـار کژکـارکرد   

Bottici & Kühner, 2012: 96 ؛Wallerstein, 2014: 601-605( .کاوي سیاسـی  روان رواز این

شـرایط ترومـاتیکی   ي گیـر  شکلیعنی تلاش براي واکاوي چرایی بروز و ظهور مقاومت و 

هـایی کـه دیگـر در موقعیـت     سـوژه  ؛هاي هیستریک شـده اسـت   که منجر به تولد سوژه

 »دوخـت و بخیـۀ  «شده از طرف گفتمان دیگري بزرگ جامعه و در نقـاط  سوژگی تحمیل

  .)62: 1398زوپانچیچ، (گیرند  قبلی خود قرار نمی

27Fدوخت یا بخیه

  دوخت حکایت از .  ...اشاره دارد به رابطۀ ساختار دلالتگر و سوژة دال 5

                                                 
1. Mutation  
2. Sinthomatic  
3. Fixation  
4. Closure  
5. Suture  
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اند و بدین ترتیب به  به هم آمده هاي آنزمانی دارد که شکاف یک ساختار، یا درز و ترك

دهد که خود را به غلط به عنوان یک تمامیـت در خودبسـته بازنمـایی     ساختار امکان می

سوژه آن را به عنوان یک کلیت انضمامی و محـور   گیرد که زمانی شکل می ،دوخت. کند

واکـنش خـود را   /پذیرد و بـر مبنـاي آن کـنش    ش میااصلی معنابخش و نمادین زندگی

  .)90-54: 1388ژیژك، (کند  تنظیم می

  

  )1398-1392( طلبیهاي هیستریک در گفتمان نواصلاح ي سوژهگیر شکل

 »اي هـاي آسـتانه   موقعیـت «ي گیر شکلقراري در یک گفتمان، خود مؤید بر ظهور بی

28Fاي هاي آستانهموقعیت«. است

29Fویکتـور ترنـر  اصطلاحی است که ، »1

 وارد) 1920-1983( 2

اگر براي وارد شدن به محلی لازم باشد از دهلیزي عبـور کنیـد،    .کرده است علمیفضاي 

در ابتداي دهلیز، شـما دیگـر نـه در مکـان قبلـی       .نامند می »آستانه«ابتداي این دهلیز را 

موقعیـت  «پـذیري، خصوصـیت اصـلی    مکانی و ابهامهستید و نه در مکان بعدي و این بی

، »پتانسیل تغییر«اي، به دلیل برخورداري از  هاي آستانهرو موقعیتاز این. است »اي آستانه

و ورود  »نظـم معمـول  «ونی هستند که از توانش مقابله و واژگ »موقعیت مرزي«معرف یک 

پـور و صـالحی اردکـانی،    کرمـی  ؛157: 1390رحمانی و کاظمی، (برخوردارند  »نظم جدید«به یک 

1394 :90-93( .  

اي در گفتمان مسلط هـر جامعـه، حـاکی از     هاي آستانه ي موقعیتگیر شکلبنابراین 

هـاي   میـل بـه تغییـرِ شـرایط توسـط سـوژه       .ارسال سیگنال بسیار مهـمِ جمعـی اسـت   

30Fموقعیـت سـوژگی  «هیستریکی کـه دیگـر در بخیـه و دوخـت ماحصـل از      

قبلـی قـرار    »3

شده توسط گفتمـان  زیرا در مواجهه با واگرایی بین فضاي استعاري وعده داده ؛گیرند نمی

از . )45: 1398زوپـانچیچ،  (انـد   دیگري بزرگ با واقعیات انضمامی بافتار هـدف قـرار گرفتـه   

شوند و باید در تنـاظر بـا خواسـت و ارادة     هاي سیاسی در خلأ ساخته نمیرو گفتمان این

بندي و احیا کنند و منظومۀ معنـایی  خود را مفصل ،دهی به مطالبات تودهجمعی و پاسخ

در غیـر ایـن صـورت،    . صـرف بـاقی بمانـد    »انگـاري حرف«ها نباید تنها در سطح گفتمان

                                                 
1. Liminal Position 
2. Victor Turner 
3. Subject Position  
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ش، تـوده را از منظـر   اهـاي انتخابـاتی   ف یک گفتمان و عـدم تحقـق وعـده   عملکرد ضعی

یعنی عدم التزام و پایبندي به گفتمـان   ؛کند آمادة تغییر و تحول می ،بندي روانیساخت

کاوي سیاسـی  هاي تأثیرگذار در ایران، از منظر روانرو تغییر دولت و گفتماناز این. قبلی

باید  روانی توده و مردم هاياما بر مبناي تغییر گرایش بیانگر برساخت یک دورة تاریخی،

  . )16-13: 1392شادلو، ( لحاظ شود

هاي هیستریک براي دیگـري   اي و تولد سوژه هاي آستانه ي موقعیتگیر شکل بنابراین

زیـرا   ؛باید به مثابۀ یک زنگ خطـر و تهدیـد جـدي قلمـداد شـود      بزرگ جامعه، همواره

جدیـد خـود در سـطح     )هـاي (گستري هویـت هاي هیستریک در تلاش براي برون سوژه

جامعه و به رسمیت شناخته شـدن توسـط دیگـري بـزرگ، در صـورت شـکل دادن بـه        

31Fهايوارهجماعت

آرایی نیروهاي داخلی از منظر آنتاگونیسـتی  منجر به صف هویتی خود، 1

: 1399بوروسـا،  (نزاع جمعی داخلی تبدیل کننـد   توانند جامعه را به محل گردند که میمی

  . )100-95: 1393؛ شفیعی و علیخواه، 157-155: 1390؛ رحمانی و کاظمی، 33-34

جامعۀ ایران در طول تاریخ خود، همواره از شیار و ناسـازواره   اما مشکل اینجاست که

32Fمتن

33Fو زمینه 2

ایـن بافتـار، هنـوز     گرفتـه در هاي گفتمانی شـکل  رنج برده است و پیکره 3

فضاي اسـتعاري مـورد انتظارشـان     ،اند فاصلۀ بین حرف و عمل خود را کم کرده نتوانسته

. بیاورنـد سـازي و اجـرا در  در سطح واقعیات انضمامی بافتار ایرانی را به مرحلـۀ عملیـاتی  

هـاي   هاي تروماتیک گفتمـانی و متعاقـب آن،سـوژه    ي گزارهگیر شکلهمین امر منجر به 

؛ تاجیـک،  13: 1391ري، نظ ـ(گردد  ها می پسیکوتیک سیاسی متناظر با این گزاره/هیستریک

  . )121: 1398؛ زوپانچیچ، 242: 1397؛ تاجیک، 76 و 1382:38

گفتمـان  «جمهـوري بـا پیـروزي    در اینجا، دورة یازدهم و دوازدهم انتخابـات ریاسـت  

همراه بوده است که همراه با دقـایق   »گراییاعتدال«مبتنی بر دال مرکزي  »طلبینواصلاح

گرایی، عقلانیـت، تـدبیر و   گرایی، عملاندیشی، نفی افراطگفتمانی دیگري چون مصلحت

نده با جهان و بهبـود روابـط   امید، نجات اقتصاد کشور، احیاي اخلاق جامعه و تعامل ساز

تصـاد آزاد و  زدایی، جلب اعتماد جامعۀ جهـانی، اق بخشی، تنشگرایی و امید، ملیخارجی

                                                 
1. Communitas 
2.Text  
3. Context  
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سالاري، توسعۀ صادرات، بازگرداندن عزت و غرور ملـی، عـدالت،   سازي، فنپویا، خصوصی

آزادي بیان و استفاده از مبانی دموکراتیـک دیـن   (گرایی، آزادي سالاري و ضابطهشایسته

مـداري  مـداري و تمرکزبـر قـانون   ، احیاي مفهوم شـهروندي و حقـوق آن، ولایـت   )اسلام

  . )146-101: 1394و شوکتی مقرب، پناه رضایی(است بندي شده مفصل

همـواره بـر ایـن نکتـه      »طلبـی نواصلاح«طلبی به عنوان سلف گفتمان اصلاح در واقع

تأکید داشته است که نفس داشتن یک قانون اساسی براي حکومت اسلامی، معرف ارائـۀ  

در چـارچوب تـلاش بـراي تحقـق شـأنیت      ) و نـه تکلیفـی  (هاي وضـعی   سري گزارهیک

و تلاش براي تبلور روح ایمان در جامعـه و صـیانت از مرزهـاي شـیعی      »شهروند ایرانی«

نیست، بلکه جایگـاهی   »حقوق«اعطاي  صرفاً »شهروندي«زیرا  ؛)32: 1396پور، قهرمان(است 

اجتمـاعی اجـرا    -اي مؤثر در حوزة سیاسـی  ه گونهتوانند نقش خود را ب است که افراد می

  . )39-38: 1399تاجیک، (کنند 

علاوه بر استفاده از رویکردي سلبی و استفاده از  »طلبینواصلاح«در اینجا اما گفتمان 

و از ایـن طریـق   ( هـاي رقیـب قـرار داشـت    گونگی گفتمانعناصري که در حوزة گفتمان

هاي اي از دقایق گفتمان شکنی گستردهها به واسازي و شالوده توانست با اتکا به این وقته

و  »خـواهی عـدالت «هـایی چـون   ، همزمان از منظر ایجابی با تکیه بر وقتـه )رقیب بپردازد

بـه   ؛بندي از پیکرة معنـایی و گفتمـانی خـود پرداخـت    ، اقدام به بازمفصل»ستیزيفساد«

میان عامـه و تـودة    اي که فضاي روانی مناسبی را از منظر مشروعیت و مقبولیت در نهگو

گفتمـان   در واقع. ونیک براي خود مهیا کردبندي هژمیک ساخت یابی بهمردم براي دست

، بـا توجـه   »جامعۀ مدنی«و  »آزادي«هاي معنایی چون  طلبی از سلف خود با وقتهنواصلاح

المللـی و کژکارکردهـاي   هـاي اقتصـادي بـین   شی از تحریمبه شرایط انضمامی موجود نا

روي آورد، تـا   »سـتیزي فساد«و  »خواهیعدالت«هاي معنایی  ناشی از دولت رانتیر، به وقته

  .بتواند دیالکتیک متن و زمینه را محقق کند

. شـویم  دچـار شـیزوفرنی مـی    گرنـه و ،دیالکتیک متن و زمینه باید وجود داشته باشد

اي بتواند ایـن دیالکتیـک    طلبی یا اندیشهرسد که کسی در فضاي اصلاح به نظر نمی اصلاً

نـد بـراي همیشـۀ تـاریخ، بـه شـکل       توا را نقض کند و معتقد باشـد کـه یـک مـتن مـی     

اما ما نه تنهـا  . نخورده و بدون تغییر باقی بماند وهمزمان کارایی عملی داشته باشد دست
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ســتیم تکلیفمــان را بــا جریــان کنــیم، بلکــه نتواننتوانســتیم ایــن دیالکتیــک را محقــق 

سـازي در زمینـه و بافتـار    هاي گفتمانی آن به منظور اجرایی ها و وقتهلبی و دالط حاصلا

گفتمــان را در قالـب فضــاي   مــا بایـد . جامعـۀ ایرانــی بـه شــکل دقیـق مشــخص کنـیم    

ف و گسسـت  اي طراحی کنیم که شـکا  سازي با توانش اجرایی بالاي آن به گونه عملیاتی

به حداقل برسانیم، نـه  ) با توجه به شرایط انضمامی و درخواست توده(بین نظر و عمل را 

 .)1394تاجیک، : ك.ر(اینکه تنها با واژگان بازي کنیم 

در «و هم  »تداوم و استمرار«، »گسستن از«در معناي  »پسا«، »طلبیپسااصلاح«مرادم از 

خـود   )هاي(که باید از شکست »جریانی در راه«. است »متفاوت از و متفاوت با«و  »تقابل با

تـوان آن را در   زیرا محل هر شکست در حکم درسی است که در نهایت می...درس بگیرد

محملـی از بازنمـایی   . بندي یک برساخت جدید از حقیقت درج کردکلیت ایجابی صورت

آفـرینش از رهگـذر   رو دقایق انضمامی ایـن گفتمـان بـر    از این.  ...نشدههاي محقق وعده

  .)81: 1399، همان(استوار شده است  »شناسی شکستزیبایی«

  
  طلبیاصلاحدقایق معنایی گفتمان نو - 3شکل 

  )188: 1394پناه و شوکتی مقرب، رضایی: منبع(
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-و بهبود شرایط سیاسی »تدبیر و امید«طلبی با شعار دولت در اینجا گفتمان نواصلاح

وعـدة مبـارزه بـا تمـام     ا معیشت توده و نیز باجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بهبود سطح 

هاي گذشته پـا بـه عرصـۀ وجـود گذاشـت و در ایـن راسـتا، بـه         هاي فاسد گفتمان تالی

اما نبایـد از نظـر دور داشـت کـه     . اي از منظومۀ معنایی خود پرداخت بازآفرینی گسترده

دهنـد، در صـورت    هایی که موجودیت و حیات یک گفتمان را تشـکیل مـی  گزارهدالها و 

عمـل   »فارماکون«توانند در نقش  موفقیت و پیروزي گفتمان مزبور، در فرداي پیروزي می

رو از ایـن . هم زهر هسـتند و هـم پـادزهر   : یعنی کارکردي دوگانه و همزمان دارند ؛کنند

هـاي یـک    ي گـزاره گیـر  شـکل گفتمان که بـه  بندي شده در یک هاي مفصلزنجیرة دال

گفتمان و ایجاد مقبولیت و مشروعیت آن گفتمان منجر شده اسـت، اگـر در مواجهـه بـا     

تحقق فضاي اسـتعاري   واقعیات انضمامی بیرونی نتوانند به اعمال تغییرات گسترده و کلاً

 ـ پیدا می »تروماتیک«شدة خود برسند، شکلی وعده داده هـاي   د سـوژه کنند و منجر به تول

  . شوند هیستریک و عصیانگر می

طور که فوکو اذعـان داشـته   شود؟ گزاره، همان اما چه زمانی یک گزاره تروماتیک می

34Fاست، جمله

قضیه واحد منطق است، کنش  .جمله واحد زبان است، قضیه نیست .نیست 1

35Fگفتاري

یی دارد کـه  گزاره کارکرد معنـا  .کنش گفتاري واحد فلسفۀ تحلیلی است .نیست2

از . کنـد  مکانی و نظم موجود دخالت می-خود در حوزة زمانی »جنبۀ وضعیتی«به واسطۀ 

بـردارِ  «ریز است و به عنوان واحد گفتمـان، در شـکل یـک    رو موقتی، ارجاعی و بروناین

. گیري از واقعیات انضمامی بیرونـی اسـت  کند که به دنبال مواجهه و قالب عمل می »نیرو

ها و برایند زنجیرة آنها به عنوان گفتمان، مولد بـردار نیرویـی هسـتند کـه بـر       پس گزاره

دلـوز و  (اجتماعی تأثیرگذار هستند -ها در ساحت سیاسی کمیت و کیفیت کنشگري سوژه

  . )78-77: 1395؛ مشایخی، 128: 1393؛ فوکو، 37-36: 1398گتاري، 

یـک تـابع اسـت، تـابعی کـه       -1: ناخواه بر مبناي منطق ریاضـی ین گزاره خواهبنابرا

از  -2.اجتماعی اسـت -کننده روابط در سطح خرد و کلان در پیکرة جمعی سیاسیتنظیم

36Fتکینگی

در مقابـل متعـارف بـه کـار      »تکـین «در ریاضـیات،  . برخوردار است خاص خود 3

                                                 
1.Sentence  
2.Speech act 
3.Singularity  
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اي کـه در   قهسابشود، توانِ بی اي که در آن تحدب و تقعر منحنی عوض می نقطه ؛رود می

ایجاد گسست در زنجیرة فعل و انفعالات متعارف و بـه   ؛آورد میهاي حدي سر بر وضعیت

. شـود  جدیـد مـی   )هاي(سطح آوردن امکانات بالفعلِ جدید که خود منجر به خلق جهان

یـابی خـود در   دارند که بـا فعلیـت   »نامیک یا نیرومندانهبعد دی«اي  ها، گونهبنابراین گزاره

اجتمـاعی جامعـه منتهـی     -توانند به تغییر واقعیـات سیاسـی   میدان نیروهاي موجود می

از درون دچـار   ،شدة خود را محقق کننـد شوند و برعکس، اگر نتوانند تکینگی وعده داده

زیـر   ،آنهـا را نشـانه گرفتـه    بردار نیروي آنها این بار، حیـات خـود   شوند،میخودتخریبی 

  . )17-14: 1396؛ مشایخی و آزموده، 170: 1397گتاري، دلوز و (برد  سئوال می

بیرونــی یــا عــدم بنـابراین واگرایــی معنــایی و کــارکردي محتــواي گـزاره بــا واقعیــات   

هـاي آن در سـطح    سازي و اجرایی شدن فضاي اسـتعاري گفتمـان توسـط گـزاره     عملیاتی

ي گیـر  شکل. شود منجر می »نام پدر«هیستریک علیه  )هاي(تولد سوژه اجتماعی به- سیاسی

پادگانی جامعه، خود معرف خوبی در ناتوانی گفتمان مسـلط در مواجهـه بـا    - فضاي امنیتی

  . )238: 1387؛ نصري، 164: 1382تاجیک، (هاي انضمامی مختلف جامعه است بحران

طلبـی  یات گفتمـان نواصـلاح  هاي تناسخی در تاریخ حي جنبشگیر شکلدر اینجا، «

نیز خود گواه روشنی بر ناتوانی این گفتمان در مواجهه با واقعیات انضمامی جامعۀ ایـران  

در واقع ایـن گفتمـان همـواره در    . شدة آن استو عدم تحقق فضاي استعاري وعده داده

عدم توانایی در برقـراري   ؛فرداي پیروزي خود با شرایطی پارادوکسیکال موجه بوده است

به شکل همزمان، زیرا توجه و افـراط و   »حضور در جامعه و در ساخت قدرت«موازنه بین 

هـاي ایـن گفتمـان را از منظـر درونـی و       سـازي گـزاره  تفریط تمرکز بر هر بعد، عملیاتی

  . اي مواجه کرده است هاي عمده بیرونی با چالش

طلبی، عدم مواجهۀ اصولی و درسـت  مان نواصلاحترین چالش در این بین براي گفتبزرگ

هـا  ایـن جنـبش   .توده بوده است »هاي نیازبلوك«منبعث از  »هاي تناسخی جنبش - زیست«با 

هـایی  جنـبش  ،در آغـاز  هرچنـد آغاز شـدند و   در مشهد1396دي ماه  8و 7در تاریخ نخست 

دولـت بودنـد، ناگهـان    هـاي اقتصـادي   اجتماعی و در پاسخ به ناکارآمدي سیاسـت  - اقتصادي

نـه  « ،هافراخوان اصلی در این جنبش. در کل کشور دامنگیر شدند ،رنگ و بوي سیاسی گرفته

جانبه و گسـتردة مردمـی    اما با شرکت همه .هاي اجتماعی آغاز شد بود که در شبکه »به گرانی



  279/و همکاران سیما سهرابی مه؛ ...هاي گزاره: کاوي سیاسی و گفتمان روان

ایـن   تـرین مشخصـۀ  امـا مهـم  . گیر تبدیل شـد ها، به یک پویش مردمی و همهدر تمام استان

هـا  طلبان در این جنبش، این بود که دیگر اصلاح1388و  1378هاي سالها برخلاف جنبش

- هـایی از عـدالت  خیزش، جنبشی غیرمذهبی همراه با نشانه این و دیگر اینکه نقشی نداشتند

طلبـی  قراري در دل گفتمـان نواصـلاح  له خود حاکی از بروز بحران و بیئاین مس. خواهی بود

  . هاي سیاسی هیستریک ي سوژهگیر شکلنمودي از  ؛است

ها، بیشـتر افـرادي از   تظاهرکنندگان در این جنبش این است که آنچه مشخص است

هـاي اقتصـادي   طبقۀ فرودست و کارگران و افرادي از طبقۀ متوسط بودند که با سیاسـت 

بـه بیـان   . بودنـد  تـر شـده  تـر و ضـعیف  نحیف ،ها و مهار تورمدولت و عدم کنترل قیمت

ها، بیشتر از قشر فقیر جامعه و اقشـار متوسـطی بودنـد    ن در این جنبشاتر معترض دقیق

حضور تظاهرکنندگانی بود کـه   ،ترنکتۀ مهم. اندکردند نادیده گرفته شده که احساس می

  . شدند هاي اجتماعی هدایت می توسط شبکه ،از مدارج دانشگاهی بالا برخوردار بوده

ي چنـین جنبشـی را   گیر شکلزمینۀ پیش ،گران سیاسین و تحلیلبرخی از کارشناسا

فسـاد دولتـی، وضـعیت معیشـتی و اقتصـادي پـایین و غیـر اسـتاندارد         : عامـل در چهار 

37Fافـزون تضـاد طبقـاتی   تعمیق و گسترش روز و عدالتی و تبعیض گستردهاجتماعی، بی

و 1

38Fهاي اجتماعیشکاف

اند که خود بازتابی از ناامیـدي،   در جامعۀ امروز ایرانی خلاصه کرده 2

 »هاي مختلف جامعۀ ایرانی از تداوم وضع موجود استو گروه تبعیض و عدم تحمل اقشار

  .)34-33: 1398رحیمی، (

هاي رقیـب و وعـدة   شکنی از گفتمانبا شالوده هرچندطلبی گفتمان نواصلاح در واقع

رسـد   به نظر مـی  در این راه پا به عرصۀ وجود گذاشت، »مبارزه با فساد«و  »تحقق عدالت«

را فرامـوش کـرده و تنهـا در سـطح      اششـده هاي وعده داده رسالت حقیقی خود و گزاره

هـاي مکـرر خـود،    رو این گفتمان به دلیل شکستاز این. باقی مانده است »انگاريحرف«

ش، او نه تنها جامعۀ معتقدین گفتمـانی مقبولیت و مشروعیت خود را از دست داده است 

از . )185: 1382تاجیک، (هایی هیستریک برانگیخته است بلکه تودة مردم را در شکل سوژه

جانــب تــوده بــه ســمت گفتمــان هــایی کــه در حــال حاضــر از تمــامی ســیگنال روایـن 

                                                 
1. Class conflict  
2. Social Cleavage  
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شـود، معـرف بـالارفتن انـرژي جنبشـی جامعـه و        طلبی هدایت و فرسـتاده مـی   نواصلاح

  . )328: 1383تاجیک، (ناامیدي کامل از این گفتمان است 

شناسـی   در اینجا، توجه به این نکته الزامی است که اگر یک گفتمان نتواند به آسـیب 

اشـد راهکـار   موقع و اصولی از وضعیت انضمامی و مطالبات جمعـی بپـردازد و قـادر نب   به

مختلف جامعه ارائه دهد، به طور قطـع از ایـن    )هاي(رفت از بحرانعملی به منظور برون

هاي غیرقابل جبرانی خواهد شـد کـه نـه تنهـا حیـات خـود        ناحیه دچار آسیب و ناامنی

  . )282: 1381افتخاري، (گفتمان، بلکه حیات کل جامعه را نیز به مخاطره خواهد انداخت 

یزي در ناخودآگاهمان تغییر کند، این تغییر باید در ساختاري هـم  پس اگر بناست چ

کـاوي هسـتۀ عمیـق    جاسـت کـه روان  از این. اتفـاق بیفتـد   ،کنـد  که آن را پشتیبانی مـی 

مرزهاي حفاظ باورهاي ناخودآگاه ما تنهـا بـه خودمـان     ؛کند ماتریالیستی مهمی پیدا می

. جامعه گسترده شده اسـت  »گري بزرگدی«شود، بلکه آنجا در آن بیرون و تا  محدود نمی

کند که هر کژکارکردي از آن در مواجهـه   دیگري، به مثابۀ یک مکان تهی بدنام عمل می

زوپـانچیچ،  (شـود   سازي سوژگی جمعی منتهـی مـی  با واقعیات انضمامی به نواخت و فعال

هـاي  انتر از مشـکلات و بحـر  طلبی نیز باید با شناخت دقیقگفتمان نواصلاح. )57: 1398

انضمامی جامعه که مردم و تـوده را در مضـیقه قـرار داده اسـت، تـلاش کنـد از فضـاي        

در غیـر ایـن صـورت     .خـود خـارج شـود    »انگـاري حرف«پوستۀ  استعاري و انتزاعی و کلاً

هاي تولیدي این گفتمان به دلیل واگرایـی بـا شـرایط انضـمامی جامعـه بـه مثابـۀ         گزاره

شمشیر داموکلس به عنوان یک تهدید جدي و همیشه حاضـر، بـه بـدتر شـدن شـرایط      

  . موجود و از بین رفتن وجهۀ مردمی این گفتمان منجر خواهد شد

 

  بحث و نتیجه گیري

را بایـد بـه مثابـۀ دیگـري بـزرگ       »گفتمان«کاوي سیاسی ذیل مکتب لکانی، در روان

بندي شده در منظومۀ معنایی خود، بـه دنبـال   هاي مفصل ها و وقتهجامعه دید که با دال

بندي از واقعیات انضـمامی  هایی است که به دنبال مواجهه و ساختبندي از گزارهساخت

رو گزاره در گفتمان، از این. ورد انتظار توده استبافتار هدف و اعمال تغییرات جمعی و م

خود بـه   »وضعیتی«شود که با اتکا بر خاصیت و و ویژگی  به عنوان بردار نیرویی تلقی می
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هاي بیرونـی و مواجهـه بـا آنهـا در سـطح      گیري و مصادره به مطلوب واقعیتدنبال قالب

فرازمانی و فرامکانی خود خصـلت   با اتکا به ویژگی اي اي که هر گزاره کلان است، به گونه

بـر  ...اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی و    -جمعی پیدا کـرده و نـه تنهـا از منظـر سیاسـی     

گذارد، بلکه بر حیات خود گفتمان نیـز مـؤثر    ساختارهاي موجود در یک جامعه تأثیر می

هر نوع کژکارکردي در گفتمان دیگـري بـزرگ جامعـه و بـه تعبیـر       رواز این. خواهد بود

داد یـک پیکـرة گفتمـانی، بازخوردهـاي     هـاي گفتمـانی بـه عنـوان بـرون      تر، گزارهقیقد

هـاي  نواخت ،اي زیرا هر گزاره ؛اي را نیز به دنبال خواهد داشت اجتماعی گسترده-سیاسی

  . کند ص خود را ایجاد میناخودآگاه خا/خودآگاه

ي هـر پیکربنـدي گفتمـانی را بـه عنـوان      گیـر  شـکل  ،کاوي سیاسیدر روان بنابراین

دیـد کـه بـه دنبـال     aنمودي از یک جریان سیاسی، باید به مثابۀ تبلوري از ابژة کوچـک  

طلبی بـا بـازآفرینی گسـترده و    اصلاحدر اینجا، گفتمان نو. ال شده استتحقق فقدانی فع

عرصۀ وجـود   پا به »طلبیاصلاح«هاي منظومۀ معنایی گفتمان ها و دال احیاي مجدد وقته

هاي رقیب در یازدهمین و دوازدهمـین  گذاشت و توانست گوي سبقت را از دیگر گفتمان

طلبـی را بایـد بـه مثابـۀ     اصـلاح گفتمان نو در واقع. جمهوري بربایددورة انتخابات ریاست

جایی کـه گفتمـانِ    ؛دید »شناسی شکستزیبایی«مبتنی بر ) به تعبیر بنیامینی(گفتمانی 

بنـدي  هـاي مفصـل   پیکربندي منظومۀ معنایی و وقتـه  شده، بازینی و اصلاحجدید بازآفر

از منظـر  (هاي خـود  ها و ناکامینگر و مواجهه با شکستشدة خود را مدیون نگاه گذشته

رواین گفتمان تلاش کرده است تـا بـا تمرکـز بـر یـک رویکـرد       از این. داند می) انضمامی

ال بـردن کـارایی و تعهـد ایـن     ؤو زیـر س ـ هـاي قبلـی و رقیـب    سلبی نسبت به گفتمان

ها و عناصر معنایی خود در پیکرة معنایی جدید  بندي از وقتهو همزمان مفصل ها گفتمان

خواهی و مبارزه با فسـاد،  با توجه به انتظارات و مطالبات مدنی و مردمی مبتنی بر عدالت

از مقبولیـت و   ،اجتمـاعی جامعـه کمـک کـرده     -سازي فضـاي سیاسـی  به شاداب مجدداً

. مورد نیازش برخـوردار گـردد   »سازواره هژمونیک«دهی به دسترسی لازم به منظور شکل

انداز مبتنی بر ارائۀ یـک فضـاي   مشی جدید و ترسیم یک چشمرو با اتخاذ یک خطاز این

هـاي قبلـی از منظـر    هـاي گفتمـان   تخیلی مبتنی بـر جبـران تمـامی کاسـتی    -استعاري
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ارزي، آحاد توده را به امید اصلاحات ا با خلق یک زنجیرة کلان همانضمامی، تلاش کرد ت

  . به کانون قدرت بازگردد مجدداً ،وسیع و گسترده با خود همراه کرده

ایجـاد رونـق اقتصـادي،     هاي خود یعنـی  طلبی در تحقق وعدهدر واقع گفتمان نواصلاح

هـاي   ن انتظارات و خواسـته زایی جوانان و حل مشکلات معیشتی آنها و برآورده کرداشتغال

از منظـر  ...به حاشـیه رانـده شـدگان و   ... هاي مذهبی وجوانان و زنان و دختران و نیز اقلیت

شاید توانست به شکل موفق عمل کند و شناسایی درستی از ایـن مشـکلات در    »گفتمانی«

هاي اجتماعی و اقتصادي انجام دهد، اما در عمل و از منظر انضمامی نتوانست در ایـن   حوزه

و تنها در یـک   ارائه دهد برایند مثبت و چشمگیري از خود ،)اجتماعی و اقتصادي(ها  حوزه

اجتماعی خود توانست فانتزي توده را در سطح گفتمانی  - فضاي استعاري و خیالی سیاسی

  . به منظور گرفتن اعتماد آنها و انتخاب شدنش جلب کند

ایـن گفتمـان بـا وجـود بـازآفرینی و احیـاي پیکـرة معنـایی خـود،           ،تربه بیان دقیق

شده بین فضاي استعاري و گفتمانی خـود   نتوانست به همگرایی مورد انتظار و وعده داده

هـاي گفتمـانی خـود از منظـر      و به دقایق و گـزاره  یابداقعیات انضمامی جامعه دست با و

تماعی و مقبولیـت  اج-مشروعیت و وجهۀ سیاسی در نتیجه .انضمامی جامۀ عمل بپوشاند

هـاي   هـا و گـزاره  اي کـه دال  اي از دسـت داد، بـه گونـه    حدود گسـترده مردمی خود را تا

گشـا باشـند، اکنـون بـه دلیـل      ساز و چـاره که راهمنظومۀ معنایی این گفتمان بیش از آن

تعارض و واگرایی با واقعیات انضمامی جامعۀ امروز ایرانی و عدم آمـادگی در مواجهـه بـا    

شکست تحقـق فضـاي اسـتعاري گفتمـانی،      اجتماعی و اقتصادي و کلاً-تغییرات سیاسی

 ؛انـد شـده  هـاي هیسـتریک   ي سـوژه گیر شکلشکلی تروماتیک به خود گرفته و منجر به 

هایی که همزمان با رخدادها و وقایع بیرونی، فضـا و مجـالی بـراي عـرض انـدام در      سوژه

رو خصـلتی  از ایـن  .کننـد  شکل جمعی، ریزوماتیک و فاقد نقطۀ کـانونی خـود پیـدا مـی    

  . کنند اند و به مثابۀ آتش زیر خاکستر عمل می پذیر پیدا کردهتناسخی و برگشت

گیـرد و   اي سـمپتوماتیک بـه خـود مـی     وجهـه  ،ه گفتماناي است ک این همان لحظه

واکنشگري در برابر گفتمـان دیگـري بـزرگ، خـود را در شـکل بـروز و ظهـور        /کنشگري

نشـان  هاي هیستریک، همـان سـمپتوم یـا درد    سوژه. دهد هاي هیستریک نشان می سوژه

ستند هاي تروماتیک گفتمان غالب جامعه ه گفتمان غالب هستند که خود محصول گزاره
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اي اسـت کـه از منظـر     ایـن همـان لحظـه   . کشـند  و کژکارکرد گفتمان را به رخـش مـی  

کاوي سیاسی مکتب لکانی، نقطۀ عطفی در حیات و ممات یـک گفتمـان محسـوب      روان

هـاي هیسـتریک بـه     تـداوم ایـن چرخـۀ باطـل، سـوژه      بـا  در غیر این صورت و .شود می

هاي  هاي ماحصل از گزارهتمامی سمپتوم رواز این. شوند هاي پسیکوتیک تبدیل می سوژه

هـاي مختلـف سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي،       طلبی در حوزهتروماتیک گفتمان نواصلاح

محیطی باید از منظر انضمامی به دقت مورد تفسیر و تأویل قرار بگیرند فرهنگی و زیست

ه بـه وجـه   شده از پیکرة جمعـی جامع ـ تا علاوه بر انتقال این وجوه سمپتوماتیک مخابره

نمادین به منظور درك صحیح مطالبات جمعی که بـی پاسـخ مانـده و یـا مغفـول واقـع       

هاي سمپتوماتیک هم به منظور عبور از آنها  یابی عقلانی براي این نشانهاند، به پاسخشده

  .یابددست 

  

  نوشتپی

  .1357متن سخنرانی محمدرضا شاه پهلوي در چهاردهم آبان . 1
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  .دانشگاه مفید ،قم ،اسلام سیاسی در ایران) 1389(علی زاده، سید محمدحسینی

به سوي ادبیات اقلیت، ترجمه حسین نمکین، تهران، : کافکا) 1397(دولوز، ژیل و گتا فلیکس گتاري 

  .بیدگل

  .آخوندزاده، تهران، نی محمدرضا فلسفه چیست؟، ترجمه) 1398( --------------------------

 مهشید ، ترجمهقدم اول: ساختارگرایی و پساساختارگرایی) 1395( ، داناله و تري دانکلبرگردي پالمر
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  .تهران، شیرازه کتاب ما، کریمایی

جمـه احمـد تـدین و شـهین     ترانقلاب و تحول در ایـران،  : ب بزرگآخرین انقلا) 1382(رایت، رابین 

  .احمدي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

 ،شـناختی مطالعـات جامعـه   ،»وارگی و جماعت هیـأتی جماعت«) 1390( ار وعلی کاظمیرحمانی، جب

  .165-153شماره سی و نهم، صص  18دوره 

 ،»)1396-1392(گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوري اسلامی ایـران  «) 1398(رحیمی، علیرضا 

  .71-33، صص1فصلنامه مطالعات راهبردي، سال بیست و دوم شماره 

مبـانی  : هویـت، گفتمـان و انتخابـات در ایـران    ) 1394( سـمیه شـوکتی مقـرب    و پنـاه، امیـر  رضایی

  .تهران، نویسه ،1392ایدئولوژیک انتخابات 

گذاري امنیتی هاي اجتماعی و الزامات سیاستشناسی بحران آسیب«) 1398(ران دیگرئیسی، محمد و 

  .102-75 ، صص32 ، فصلنامه امنیت ملی، دوره نهم شماره»در پیشگیري از آن

  .زاده، تهران، بانچرا روانکاوي؟ سه مداخله، ترجمه علی حسن) 1398(زوپانچیچ، آلنکا 

کریستف کیسلوفسکی بین نظریه و مابعد نظریه، : هاي واقعیوحشت از اشک) 1388(ژیژك، اسلاوي 

  .ترجمه فتاح محمدي، تهران، هزارة سوم

  .زیار اسلامی و صالح نجفی، تهران، رخداد نوکژ نگریستن، ترجمه ما) 1390( -----------

  .لاکان به روایت ژیژك، ترجمه فتاح محمدي، تهران، هزارة سوم) 1392( -----------

ترجمـه محمدرضـا    راهنمایی مقـدماتی بـر پساسـاختارگرایی و پسامدرنیسـم،    ) 1382(ساراپ، مادن 

  .تاجیک، تهران، نی

گرایی، ترجمـه غلامرضـا جمشـیدیها و    داري و ظهور اسلاماروپام: هراس بنیادین) 1390(سعید، بابی 

  .موسی عنبري، تهران، دانشگاه تهران

سـازوکارهاي جریـان قـدرت در جمهـوري     : قدرت، گفتمان و زبـان ) 1392(اصغر سلطانی، سید علی

  .اسلامی ایران، تهران، نی

شناسـی دلـوزي از   ریخـت : سیاسی و سوژگی سیاسـی روانکاوي «) 1399(سیما و دیگران سهرابی، مه

سـال   ، پژوهشنامه انقلاب اسـلامی، »ایران 1357سوژة سیاسی انقلابی درگفتمان اسلام سیاسی 

  .59-80، صص37دهم، شماره

گفتمان نواصلاح طلبی و ) 1400(میراحمدي چناروئیه منصور تاجیک و محمدرضا سهرابی، مه سیما؛ 

). 1392-1398(جنبش هـاي ریزومـاتیکی   -فتمان امنیت ملی جمهوري اسلامی ایران؛ زیستگ

 .138-111 ،2سال شانزدهم شماره  ،پژوهشنامه علوم سیاسی

پیدایش جریان راست : جستاري تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی) 1392(شادلو، عباس 

  .تهران، وزراء ،1360-80و چپ مذهبی 

  .تهران، نکته، محدثسید علی  کاوي، ترجمهناخودآگاه و روان: فروید) 1370(شاریه، ژان پل 
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 ،پردازي؛ الگوي راهبردي دین در تولید امنیت فرهنگینظریه )1399(شفیعی، جمال و محمد مولایی 

  .86-43صص ،36سال دهم، شماره ،فصلنامه امنیت ملی

اي درباره تفکیک جنسیتی  مطالعه(ضا و بازتولید قدرت ف«) 1393( ه و فردین علیخواهشفیعی، معصوم

  .122-95صص ،1 سال هفتم، شماره ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،»)هاي تهراندر دانشگاه

رشد روانی سوژه در آراي  نگاهی لاکانی به سیر: (از لاکان تا مولانا«) 1391(ران دیگشیري، قهرمان و 

 ،6سـال سـوم، شـماره    ،وهشـی ادبیـات عرفـانی دانشـگاه الزهـرا     پژ -دوفصلنامۀ علمـی  ،»)مولانا

  .100-81صص

نامه ، پژوهش ـ»شناسی نقد فـیلم کاوي لاکانی به مثابه روشروان«) 1390( عقیلی، وحید و فواد حبیبی

  .124-107صص ،2سال پنجم، شماره ،علوم اجتماعی

  .تهران، افراز، سردار محمديترجمه توان انقلابی بود؟،  ا با لاکان میآی) 1393(علی، بختیار 

مجلـه   ،»رفت از آنهاي برون اقتصاد رانتی در ایران و راه« )1389(االله ومرتضی احمدیان نژاد، سیففضلی

  .158- 129صص ،12و  11شماره ،هاي اقتصادياقتصادي ماهنامه بررسی مسائل و سیاست

  .تهران، نی، افشین جهاندیدهترجمه نیکو سرخوش و ، شناسی دانشدیرینه) 1393(میشل ، فوکو

تهـران،  ، محمـدعلی جعفـري   ترجمـه  ،بـین زبـان و ژوئیسـانس   : سوژة لاکانی) 1397(فینک، بروس 

  .ققنوس

تحلیـل گفتمـان در تحقیقـات اجتمـاعی، تهـران،      کـاربرد  ) 1392( جواد نظـري  قجري، حسینعلی و

  .شناسانجامعه

 ،هـاي آلتوسـر، گرامشـی و فوکـو     از اندیشهخوانشی : قدرت معنایی و ساختار) 1396(قنبري، حسین 

  .تهران، نگاه معاصر

  .تهران، روزنه ،خواهی در ایرانبررسی چهار دهه تحول) 1396(پور، رحمن قهرمان

ایرانـی در کشـاکش بـا تجـدد و مابعـد      : هاي هویتی ایـران  تطورات گفتمان) 1384(کچویان، حسین 

  .تهران، نی ،تجدد

  .تهران، اطلاعات ،روان کاوي در قرن بیست و یکم: لکانمکتب ) 1394(کدیور، میترا 

  .تهران، ثالث، زادهنظامیمهرگان  ، ترجمهژیل دلوز) 1398(کرتولیکا، ایگور 

تحلیل و بررسـی ماهیـت و کـارکرد آیـین از     « )1394(پور، االله کرم و مصطفی صالحی اردکانی کرمی

  .98-79 صص ،5شماره سال سوم،  ،هاي ادیانی پژوهش ،»دیدگاه ویکتور ترنر

 ، ترجمـه مقالاتی دربـارة روانکـاوي  : تلی از تصاویر شکسته ،خود و امر خیالی) 1388(گروش، الیزابت 

  .تهران، چشمه، پوروقفیشهریار 

  .تهران، جامعۀ ایرانیان اي بر پروژة اصلاح، مقدمه: ردبیربا مسئولیت س) 1379(مردیها، سید مرتضی 

  .تهران، ناهید دربارة روش فوکو،تأملاتی : ناسی خاکستري استشتبار) 1395(عادل ، مشایخی
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  .تهران، ناهید ،گویی دربارة ژیل دلوزوگفت: دلوز، ایده، زمان) 1396( محسن آزموده مشایخی، عادل و

گرایـی و  اثبـات (هـاي جدیـد در سیاسـت     شناسـی نظریـه  روش) 1392(معینی علمـداري، جهـانگیر   

  .شگاه تهرانتهران، دان ،)گراییفرااثبات

) بوسـتان ادب (پژوهی ، مجلۀ شعر»نامۀ رستم و اسفندیارخوانشی لاکانی از غم« )1394( مهري، بهروز

  .166-141 صص ،4سال هفتم، شماره ،دانشگاه شیراز

  .تهران، نی ،لکان -کاوي فرویدمبانی روان) 1383(کرامت ، موللی

  .تهران، دانژه ،منطق و توپولوژي: کاوي لکانمقدماتی بر روان) 1388( ------------

نوسازي دولت و تحول در اندیشۀ سیاسـی  : اسلام، سنت، دولت مدرن )1391(سید علی موسوي، میر

  .تهران، نی ،معاصر شیعه

مقـالاتی دربـارة   : ر شکسـته تلـی از تصـاوی   ،در سـاختارهاي بـالینی   )ا(و  )آ() 1388(اك آلـن  میلر، ژ

  .تهران، چشمه، پوروقفیار شهری ، ترجمهکاوي روان

تهران، دفتر  ،هاي فکري معاصر ایراننگاهی به برخی جریان: گفتمان مدرنیته) 1387(نصري، عبداالله 

  .نشر فرهنگ اسلامی

  .تهران، آشیان ،از ماکیاول تا پس از فوکو: سوژه، سیاست و قدرت) 1391(اشرف نظري، علی

و سـیدمحمد ابـراهیم طاهـایی، تهـران،      ژاك لاکان، ترجمه محمدعلی جعفـري ) 1394(هومر، شون 

  .ققنوس

نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمـه هـادي جلیلـی،    ) 1393(یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس 

  .تهران، نی
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  در قانون اساسی جمهور  رئیس

  ایران. ا. نهادهاي سیاسی در ج

  *سیدرضا شاکري  
  

توانند امکانـات و   می سیاسیهاي  نهادهاي سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه

، در قـانون اساسـی کشـورمان   جمهور  رئیس. دهند

تنفیـذ مقـام   ، ي مستقیم مردمأدارد که برآمده از ر

نمـادین   ةنمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهر

فروکاسـته شـده و در عـوض    ها  و حکومتها  امروزه که از قدرت دولت

سیاست و اقتصـاد و در  ، انسانی و فردي در قلمروهاي مختلف جامعه

نیـز بـر اسـاس    جمهـور   رئـیس جایگـاه  ، برجسته شده است

پرسش این پـژوهش ایـن بـود    . شود هایی می واجد چنین ظرفیت

مـدي  آکارهـاي   در قانون اساسی با توجه به شاخص

مـدي نیـز درجـه    آتوان این جایگاه را در عمل ارتقـا داد تـا کار  

در این مقاله با هدف شـناخت و تبیـین   جمهور  رئیس

هـاي   همؤلف ـایـن موضـوع بـر مبنـاي     . شود می امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه

ایـن بررسـی   هاي  یافته. شودمینهادگراي هنجاري بررسی 

کـه در قـانون اساسـی     ورجمه ـ رئـیس انسـانی   دهد کـه وجـه عـاملیتی و   

                                                 
اسـت کـه در    »در ایران قوه مجریه و مقننه ۀکارآمدي رابط«این مقاله برگرفته از بخشی از نتایج طرح پژوهشی 

  . پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی انجام شده است

   ایران، جهاددانشگاهی اجتماعیمطالعات  و انسانی

sr.shakeri@gmail.com 

 

رئیستبیین جایگاه 

نهادهاي سیاسی در ج 1از منظر کارآمدي

  

  چکیده

نهادهاي سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه

دهندجدید را نشان هاي  محدودیت

دارد که برآمده از راي  کنندهجایگاه مهم و تعیین

نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهر، رهبري

امروزه که از قدرت دولت. ملی است

انسانی و فردي در قلمروهاي مختلف جامعههاي  مسئولیت

برجسته شده استمسایل مشترك بشري 

واجد چنین ظرفیت، تازههاي  خوانش

در قانون اساسی با توجه به شاخصجمهور  رئیسکه نقش و جایگاه 

توان این جایگاه را در عمل ارتقـا داد تـا کار   می چیست و چگونه

رئیسجایگاه . بالاتري را تجربه کند

امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه

نهادگراي هنجاري بررسی  ۀمدي و درون نظریآکار

دهد کـه وجـه عـاملیتی و    می نشان

این مقاله برگرفته از بخشی از نتایج طرح پژوهشی . 1

پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی انجام شده است
انسانی علوم پژوهشگاه، سیاسی استادیارگروه علوم *
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در سوگندنامه او و در ارتبـاطش بـا مـردم و افکـار      ویژهبهجمهوري اسلامی ایران و 

 بر جنبه ساختاري و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر، شود می عمومی برجسته

  . را آشکار نمایدجمهور  رئیستواند ابعادي از اهمیت جایگاه  می

  

جمهوریت  و قانون اساسی، مسئولیت، مديآکار، جمهور رئیس: هاي کلیدي واژه

  . و اسلامیت
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  مقدمه 

دومین مقام عالی رسمی کشور است و مسئولیت اجـراي قـانون اساسـی و    ، جمهور رئیس

 بر عهـده دارد ، شود قوه مجریه را جز در اموري که مستقیماً به رهبري مربوط میریاست 

ها و اعتمـاد بـه    اي از توانمندي مجموعهجمهور  رئیسبراي ، در شرایط ویژه. )113اصل (

در . )115اصـل  ( کشور ایران و مذهب رسـمی آن ذکـر شـده اسـت    ، مبانی نظام سیاسی

در مجلـس شـوراي   جمهـور   رئـیس ه که محتواي سـوگندنام -جمهور  رئیسمفاد سوگند 

جمهور  رئیسو  شودمی ان دو قوه و اعضاي شوراي نگهبان خواندهرئیساسلامی با حضور 

ســازمانی یعنــی ریاســت قــوه مجریــه و  -بــر وظــایف جایگــاهی -کنــد آن را امضــا مــی

هاي انسانی وي از قبیل پاسداري از مذهب رسمی و نظام جمهوري اسـلامی و   مسئولیت

حمایت از آزادي و حرمت اشـخاص  ، پرهیز از خودکامگی، خدمت به مردم، قانون اساسی

ایـن وظـایف بـه دو    . شود تأکید می )جمهوري ریاست( داري قدرت و حقوق ملت و امانت

یکی مسئولیت اجراي قانون اساسـی و دیگـري ریاسـت قـوه     : شود دسته کلی تقسیم می

جمهـور در میـان مقامـات رسـمی و عـالی       رئیس، بدین ترتیب از منظر کارآمدي. مجریه

 ـ   اما مشکل این. را در اختیار داردبهترین جایگاه ، کشور ه وضـعیت  جاست کـه بـا توجـه ب

هـاي   لازم است ترتیبات نهـادي مناسـبی بـراي کمـک بـه تحقـق زمینـه       ، قانون اساسی

  . جمهور در اجراي قانون اساسی اندیشیده و ایجاد گردد مسئولیت ریاست

منـدي جایگـاه   از مسـئله هـایی   در حقیقت براي طرح این مسئله بایـد ادلـه و نشـانه   

در . تـر گـردد  ضرورت انجام این بررسـی برجسـته  ، ه شود تا در پرتو آنهائاراجمهور  رئیس

بحـث اختیـارات   ، در کشـورمان جمهـور   رئـیس حدود دو دهه و طی دوره زمامداري سه 

و  نـژاد  احمـدي محمـود  ، سید محمـد خـاتمی  . و ابعاد آن مطرح شده استجمهور  رئیس

 ـ، حسن روحانی دوم مسـئولیت خـویش نسـبت بـه تناسـب       ةخصـوص در دور ههر سه ب

با وظایف و تعهدات او شکوه داشته و در حقیقت این اختیارات را جمهور  رئیساختیارات 

گـاه از  جمهـور   رئـیس اختیـارات  ، خاتمی معتقد بود که در وضع کنونی. اندکافی ندانسته

امکان احقـاق حقـوق مـردم    ، بدون تصویب این لوایح. یک شهروند عادي هم کمتر است

ق حقوق مردم تدوین و بـه مجلـس   سازي براي احقادر زمینه را دوقلولوایح . وجود ندارد

  . )1399دي  6، روزنامه شرق( گرفته شدو پس  هه داد که البته به سرانجام نرسیدئارا
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طی نامه به شـوراي  ، دوره ریاست علی لاریجانی نیز در چالش با مجلس در نژاد احمدي

دولت نهم طی نامه بـه   رئیس. را مطرح کردجمهور  رئیسبحث مسئولیت و قدرت ، نگهبان

مجلـس شـوراي اسـلامی    « با استناد به اینکـه ، منتشر شد 89شوراي نگهبان که در خرداد 

نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قـوه مجریـه   

تولیـد  دهی و حمایت از  نسبت به مصوباتی چون طرح الحاق موادي به قانون سامان، »است

مراکـز تربیـت   ، اي فنـی و حرفـه  هـاي   طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده، و عرضه مسکن

الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بـدون رعایـت   ، معلم و دانشگاه شهید رجایی

 ایـن اشـارات نشـان   . )1389آذر  19، خبر آنلایـن ( ترتیبات مقرر در قانون اساسی معترض شد

یـک   رهبري نظـام و برخـی نهادهـاي نظـامی در     ویژههبا سایر نهادها و ب دهد که رابطه می

 ویــژههمــدي ایــن قــوه و بــآشــود و کار مــی هــم تنیــدهشــبکه پیچیــده و گــاه ناشــفاف در

از ایــن منظــر اســت کــه تقویــت جایگــاه . کنــد مــی را دســتخوش آســیبجمهــور  رئــیس

  . ن را تحقق بخشدتواند آ می و افزایش قدرت و اختیارات بیشتر اوجمهور  رئیس

دولت یازدهم و دوازدهم نیز وقتـی بـا خـروج ترامـپ از     جمهور  رئیس، حسن روحانی

و فشار حداکثري در شرایط ها  برجام و درگیري عملی کشور در جنگ اقتصادي و تحریم

، گیري و مدیریت در اوضاع بحرانـی به دلیل نیاز به تمرکز در تصمیم، بحرانی قرار گرفت

  . )1398مهر 28، ایرنا( اشاره داشتجمهور  رئیسبه ضرورت قدرت 

کشـورها از مسـایل مهـم و مـورد توجـه       ۀمدي نهادهاي سیاسی در فرایند توسعآکار

بومی خویش براي هاي  ي از منابع و ظرفیتبردار بهرهپژوهشگران علم سیاست در جهت 

بـر اسـاس چـارچوب نظـري     مدعاي این مقاله که . هاستو برنامه کمک به تحقق اهداف

ایــن اســت کــه اگــر مســئولیت و جایگــاه ، شــود مــی نظریــه نهــادگرایی جدیــد تبیــین

را فراتر از ریاست قوه مجریه یعنی در مقام مـدافع اصـلی قـانون اساسـی و     جمهور  رئیس

توانـد نقـش مهمـی در افـزایش      جمهـور مـی   رئیسدر آن صورت ، مقام دوم کشور بدانیم

  . سی کشور داشته باشدسیاهاي  مدي نهادآکار

  

  پژوهش پیشینه

با این . است نشدهتاکنون به عنوان یک پژوهش مستقل بررسی جمهور  رئیسجایگاه 

بـه  جمهـور   رئـیس توان به مواردي اشاره داشـت کـه ذیـل موضـوع اختیـارات       می وصف



  293/؛ سیدرضا شاکري...منظر در قانون اساسی ازجمهور  رئیستبیین جایگاه 

در بررسـی ابعـاد حقـوقی    ) 1392( الهدي و اصـل زعـیم  علم. اندداشتهمدي هم نظر آکار

مسـئولیت   کهاند  قانون اساسی به این رسیده 113بر اساس اصل جمهور  رئیسمسئولیت 

اجراي قانون اساسی فقط در محدوده وظایف همان قـوه و نـه دیگـر    درباره جمهور  رئیس

، اگر مسئولیت مندرج در این اصل را شامل قوه مجریه به صورت مطلـق بـدانیم  «. قواست

. باشـد نیـز بشـود    نمی ل باید شامل قسمت دیگر قوه مجریه تحت ریاست ويعلی الاصو

شـود نیـز    مـی  یعنی مسئولیت اجراي قانون اساسی در بخشی کـه توسـط رهبـر اعمـال    

علـم الهـدي و اصـل    ( »ولو به صورت نظارت بر عملکرد رهبـر ، باشد جمهور می رئیسعهده بر

  . )91: 1392، زعیم

کـه  انـد   در بررسی خود بـه ایـن نتیجـه رسـیده     )1392( الهام و میرمحمدي میبدي

بـه دلیـل   ، در قانون اساسی نامی از آن بـرده نشـده   هرچندشوراي عالی انقلاب فرهنگی 

یـک  ، اینکه یک شوراي بالادسـتی و زیـر نظـر رهبـري و برتـر از سـه قـوه دیگـر اسـت         

گانـه و مجمـع تشـخیص مصـلحت و مجلـس      گذار محسـوب شـده و قـواي سـه     سیاست

، گیـري ایـن نتیجـه  . حق تعیین مصوبه معارض با مصوبات این شـورا را ندارنـد  ، خبرگان

  . استجمهور  رئیستحدید اختیار و قدرت 

از محورهایی است کـه هـم بـه    جمهور  رئیسکارکردهاي نظارتی در قانون اساسی بر 

 در) 1396( واعظـی و مسـعودي  . شـود  می مدي آن مربوطآجایگاه این مقام و هم به کار

مـدي یعنـی قـانون اساسـی و تفکیـک قـوا را بـا بررسـی         آدو شاخص کار، پژوهش خود

کـه  اند  اند و نتیجه گرفتهحاکمیت قانون در ایران و انگلیس به کار بسته ۀمقولاي  مقایسه

معمـولاً  قـوه مجریـه   . کارکرد این نظارت در واقع جلوگیري از استبداد قوه مجریه اسـت 

خـور توجـه   از اختیـارات در ، عهـده دارد ه برک ـ ايداريبراي تحقـق وظـایف اجرایـی و ا   

، رود که از ابزار اعمال اقتداري کـه در دسـت اوسـت    می برخوردار است و همواره بیم آن

هـاي   کارکردهاي نظارتی قـانون اساسـی ماننـد تفکیـک قـوا و نظـارت      . استفاده کندسوء

ضـمانت   ۀتوانـد درج ـ  هـا مـی   نظـارت . بینی شده اسـت سیاسی و قضایی در قوانین پیش

نیز از جمهور  رئیساستیضاح ، در قانون اساسی کشورمان. حاکمیت قانون را افزایش دهد

  . ستها ترین این ضمانتجدي

  



  1400بهار و تابستان  ،بیست و نهمشماره  ،سیاست نظريپژوهش /294

  نظري آن -نهادگرایی هنجاري و امکانات تحلیلی ۀنظری

کننـده اسـت؛ نخسـت از حیـث     عبارت قانون اساسی در این مقاله از دو جهت تعیین

و هـا   و غایـات و مسـئولیت  هـا   ترین فضـیلت سیاسی که آن را مفهومی واجد مهم ۀاندیش

دانـد   می مردان براي تمرین زندگی در یک جامعه سیاسیوظایف مردم و نخبگان و دولت

. گـردد  مـی  درون آن تبیـین و موجـه  جمهـور   رئیسو دوم از منظر این مقاله که جایگاه 

ل و مناقشات ئو اصلی که چارچوب نهایی حل مساي مثابه یک نهاد بنیاد قانون اساسی به

 ,Strauss( انگیز در جامعه از طریق ایجاد پیشینی توافـق و مشـترکات اسـت   بحثو امور 

. دارد ها و ابعاد مهمی براي هر کشور داراي نظام سیاسی برآمـده از آن  ظرفیت، )581 :1999

از قـانون  ...  واي  مقایسـه ، محتـوا تحلیل ، اي اندیشه، حقوقی، هاي مدیریتی در کنار خوانش

هاي نهادگرایی کـه تناسـب    هاي آن از نظریه توان براي شناخت و تبیین ظرفیت اساسی می

بلکـه یـک   ، قانون اساسی یک سند نیست. بهره برد، و قرابت نزدیکی با قانون اساسی دارند

ت یک ئر هید1نخسته نهاد زنده ساخته شده و از حیث تاریخی و موروثی است که در وهل

ایجـاد فراینـد وضـع    ، کارکرد قانون اساسـی . )Fassbender, 2009: 21( کند ظهور می 2»سند«

تحقـق بهینـه و متـوازن    . قوانین براي تشکیل دادن و تمرین کردن قـدرت سیاسـی اسـت   

، مثل احزاب سیاسی( کارکردهاي قانون اساسی به چالش جدي در نسبت با عوامل مختلف

  .شود دچار می) نهادهاي بروکراسی یا نظامی، هاي فشار گروه

طـور بسـیار    مفهوم نهاد از دیرباز در علوم انسانی و اجتماعی رواج داشته و اکنـون بـه  

فلسفه و جغرافیا مورد توجـه و اسـتفاده   ، شناسی جامعه، علم سیاست، گسترده در اقتصاد

نخسـتین کسـی کـه از    گویند  در دوران جدید می. گیرد می قرارها  پژوهشگران این رشته

علـم  «مورخ ایتالیـایی در کتـاب   ، ویکو، مفهوم نهاد در معناي مدرن و علمی استفاده کرد

ــد ــود 1725در  »3جدی ــداو . ب ــام   هرچن ــا ن ــابی ب ــت«درکت ــاد خطاب ــه »4نه ــه ب ــن «ک ف

بـود کـه از ماهیـت     »علـم جدیـد  «در کتـاب  ، از واژه استفاده کرد، ترجمه شد»5سخنوري

بـرد و بـدین    به کار می 6او همچنین نهاد را همواره در کنار عمل. نهادي علم سخن گفت

                                                 
1. In first instance 
2. Document 
3. ScienzaNauva 
4. Institutionesoratoiae 
5. the art of rhetoric 
6. practice 
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هـا را   نهادهـا و سـنت  ، مـذاهب خـاص  ، ویکو. دید ترتیب نهاد و فاعل انسانی را همراه می

هـایی   هـا و سـاخته   بلکـه آنهـا را چونـان آفریـده    ، دانست ازلی و جاویدان نمیهایی  نمونه

اند کـه   ها در جوامع تاریخی انواع خاصی از انسانکننده شرایط  دید که منعکس انسانی می

  . )Vandevelda, 2007: 203: به نقل از( اند اقتصادي و حقوقی، داراي تعلقات سیاسی

نهـادگرایی قـدیم و نهـادگرایی    : شـود  در علم سیاست از دو نهادگرایی نام بـرده مـی  

 عمـدتاً اي رسمی بـا مبنـاي    در نهادگرایی قدیم صرفاً مطالعات تطبیقی و مقایسه. جدید

آغـاز  . این روش در آمریکا و انگلـیس بیشـتر رواج داشـت   . گرفت حقوقی مدنظر قرار می

گرفـت و ایـن امـري     پژوهش در مسائل سیاسی همیشه با نهادهـاي رسـمی شـکل مـی    

رهیافت نهادي واقعی بیشتر اشاره به . )83: 1384، استوکر و مارش( شد مفروض پنداشته می

طـور همزمـان بـه     در نهـادگرایی جدیـد بـه   . نهادگرایی جدید و امکانات تحلیلی آن دارد

شود و روایتی زنده و پویا از نهادهـاي سیاسـی    فاعلیت انسانی و ساختار نهادي تأکید می

. گـذارد  ن تأثیر میزمینه و مسیر و محیط رشد نهاد بر تحول و سرنوشت آ. گردد ارائه می

نهادها به عنوان سـاختارهایی هسـتند   ، در این نگاه. گیرد نهاد در قالب فرهنگی شکل می

. گیرنـد  جمعی و حاصل معانی درونی ناشی از فاعلان انسانی شکل می که به صورت دسته

ایـن  . کند داشت آن یاري میفاعلانی که توانایی آرمانی آنها هم به خلق نهاد و هم به نگه

از سـوي دیگـر در   . زنـد  وضعیت فاعلان به گسترش تعـاملات آنـان بـا نهـاد دامـن مـی      

 : مانند، هاي ترکیبی مورد تأکید قرار دارند مؤلفه، نهادگرایی جدید

  تأکید بر زندگی سیاسی به عنوان کانون پژوهش سیاسی -1

  ها و رفتار شخص در زندگی سیاسی انتخاب، تأکید بر نقش ترجیحات -2

مثابه یـک روش تحلیـل کـه در کنـار توجـه بـه رفتارهـاي افـراد و          رایی بهنهادگ -3

  . شبکه توزیع قدرت را نیز مدنظردارد، نفعان راهبردهاي ذي

  . )Wu, 2009: 105( تأثیر دارد گیري نهاد بر نهادگرایی و متقابلاً تاریخ شکل -4

نظـر گرفتـه    خشـک و ثابـت در  ، ساختارهاي کلان عمدتاًنهادها ، در نهادگرایی قدیم

کـار   ۀدامن. شدهاي تاریخی و حقوقی می محدود به مقایسه آنها ةپژوهش دربار. شوند می

حقوقی تنها از ابزار . گردید هاي رسمی حکومت می ها و سازمان رویه، قواعد ۀشامل مطالع

: 1384، مـارش و اسـتوکر  ( بردند هاي آنها بهره می و تاریخی براي تبیین نهادها و محدودیت

. عمـومی در حـوزه کـلان در نهـادگرایی قـدیم بـود       ةمطالعات قانون اساسـی و ادار . )91
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هاي بسـیار قـدیم    تا دوره نهادگرایی قدیم با این ویژگی و دامنه از نظر پیترزهاي  پیشینه

منـد در بـاب زنـدگی سیاسـی و      هاي نظام قابل ردگیري است و حتی تا نخستین اندیشه

  . )5: 1386، پیترز( رسد می کنندگان ندگان و حکومتشو حکومت ۀماهیت حکومت و رابط

کوشـد بـه    شناسی و انتقاد از نهادگرایی قدیم مـی  اما نهادگرایی جدید با نوعی آسیب

سیاسی میل کند؛ جـایی کـه فاعلیـت انسـانی و کـارگزاري او در سـاختن        ۀسمت نظری

، نهادهاي سیاسـی انسان در ساختن ، سیاسی مدرن ۀدر نظری. زندگی سیاسی نقش دارد

انسان حق تعیین سرنوشـت دارد  ، از سوي دیگر در قوانین اساسی. نقش و مرجعیت دارد

سیاسی براي شـهروندان  هاي  و در این راستا حقوقی با عنوان حقوق اساسی در این نظام

  . تحقق بخشیدن به این حقوق است، ها هست که یکی از وظایف مهم حکومت

اشاره آنها بـه  . بنیان نهادند) 1984( خست مارش و اولسننظریه نهادگرایی نوین را ن

هاي نظري و مفهومی است کـه باعـث    دورافتادن آن از جنبه، مشکل اصلی در نهادگرایی

محوریـت  «: گوینـد  این دو می. هاي سیاسی و انتخاب جمعی شده است محو کردن ارزش

شـوند   اي جایگزین می هاي فردگرایانه شناسی فرضیات روشها در تحلیل سیاسی با  ارزش

ارزش در نهایت امري فردي است و به همین . )47: همـان ( »اند شدت دنبال مطلوبیت که به

سیاسی  ۀروي است که زمینه براي پیوند نظریاز این. گیرد انتخاب فرد قرار می ۀدلیل پای

، نهـادگرایی هنجـاري   ۀشـود و نظری ـ  به نهادگرایی فراهم مـی ) در علم سیاست( هنجاري

  . نظریه ذیل نهادگرایی جدید است ینوع

تعامـل دو سـویه در    -1: هاي نهادگرایی هنجاري بر اساس کتاب پیتـرز شـامل   مؤلفه

 -4معناسـازي نهـاد و    -3نهادي  ۀهاي تحلیل رابطپیچیدگی ضابطه -2نهاد  -فرد ۀرابط

، تعریـف نهـاد  ، در این نظریه. دگرد می )50-48: همان( اي بودن نهادگرایی جدید رشته بین

جدیـد شـده و از    ۀتغییر نهـادي و واکـنش فـردي و نهـادي تـابع نظری ـ     ، گیري آن شکل

در ایـن پـژوهش    »نهادگرایی هنجـاري «مزیت روش . گیرد نهادگرایی کلاسیک فاصله می

هـا و مفـاد محتـواي قـانون      زمینه، تواند ضمن کمک به احصاي مفاهیم این است که می

هـاي   مجریه و مقننـه و کشـف و تبیـین ارزش    ةروابط دو قو ۀایران در زمین. ا. اساسی ج

شناسـی روابـط دو قـوه در     در آسـیب ، گیري نهادي است قانون اساسی که زیربناي شکل

 دیـدگاه احتمـالی ایـن روابـط در آینـده از      هاي بینی چالش دولت نهم و دهم و نیز پیش

  . مفهوم کارآمدي مؤثر و مفید باشد
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  نهادهاي سیاسیکارآمدي هاي  همؤلف

در قـانون  جمهـور   رئـیس در این مقاله پس از تبیین جایگاه نهادي عـاملیتی مفهـوم   

مدي نهادهاي سیاسـی کـه در پـژوهش مـرتبط بـا ایـن       آکارهاي  همؤلفاساسی بر اساس 

سـهم و نقـش جـدي در    ، جمهـور  رئـیس کوشیم نشان بدهیم که  می، موضوع انجام شده

قـواي حـاکمیتی و نهادهـاي کشـور      را در رفتـار هـا   هلفمؤتحقق یا حمایت یا دفاع از آن 

ه این پژوهش در باب موضوع کارآمدي که در رابطه کنند گیري تعیین سمت. عهده داردبر

نظري ، کاملاً جنبه کیفی، گیرد میان مجلس شوراي اسلامی و قوه مجریه مدنظر قرار می

هـاي   برخی معیارها و شاخصبندي  دسته، هاي کارآمدي منظور از مؤلفه. و انضمامی دارد

  . نیست، راحتی قابل سنجش در روابط قوا یا سایر نهادهاي سیاسی باشد کمی که به

توان دموکراسی را چونان ابزاري در جهت اهدافی شخصی یـا بـه    نمی: دموکراسی -1

. کـرد  ههـاي قـانون اساسـی اسـتفاد     ها و محدودیت طور کلی بیرون از غایات و چارچوب

ها و اصـول قـانون اساسـی بـرخلاف کارآمـدي توجیـه        آرمان ۀن بدون نظریاستفاده از آ

 ۀسازي مشارکت میان مردم و با فـراهم کـردن زمین ـ   دموکراسی از طریق زمینه. شود می

کـه بخـش مهمـی از قـانون      را عملاً تحقق حقوق شـهروندان ، »هاي مردم انتخاب«تحقق 

  . کند میفراهم ، اساسی است

دهـد کـه روابـط     یک توزیع قدرت است و این نشان مـی ، قواتفکیک : تفکیک قوا -2

یعنی قـدرت  . دگیر ک قدرت محدود به درون شکل میمیان نهادهاي سیاسی بر اساس ی

ترتیـب   بـدین . تابعی از منطق درونی و وظایف ذاتی آن قوه است، گانه هر یک از قواي سه

حـدود  ، نون اساسی بیایـد تر در قا تر و دقیق هر قوه روشن هاي چه وظایف و مسئولیتهر

  . شود قدرت آن هم بهتر تعیین و تحدید می

نقـش مهمـی در بازگردانـدن    ، از منظر کارآمدي حکومـت قـانون  : حکومت قانون -3

دهـد کـه    این مؤلفه اجازه نمی. نهادها به میراثی قانونی در فرآیند دگرگونی و تغییرات دارد

قـانون را کنـار   ، با توجیه تغییرات و اقتضائات، هاي نهادي و فاعلان سیاسی در نهادها حوزه

شخصـی  ، توجیه رفتارهاي غیرعادلانه. در هر صورت قانون باید داور مورد رجوع باشد. بزنند

گرایانه در بسیاري اوقات مستند به تغییرات و عـوض شـدن شـرایط و پـیش آمـدن       و گروه

نقـش مهمـی   ، این شرایط اتفاقاً حکومت قانون در. دشو هاي جدید می ئات و مصلحتاقتضا
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هاي ناعادلانه مستند به توجیهـات فـوق را    تواند جلو بسیاري از اقدام این مؤلفه می. یابد می

مداران ممکـن اسـت بـا    مردان و سیاستاقداماتی که حتی حکومت و نهادها و دولت. بگیرد

، شدن جایگاه حکومـت قـانون   یعفروکاستن از وس. اهداف خاص خود را پیگیري کنند، آنها

   .)Murphy, 2010: 41( مایه تباهی و فروپاشی روابط سیاسی و نهادي خواهد شد

سیاسی حقوق اساسی به سـطح   -اي و تاریخی وقتی از تبار اندیشه: حقوق اساسی -4

ضرورت این مؤلفـه را در  ، کنیم سیاست عملی در محیط نهادي و ترتیبات نهادي گذر می

. تـوانیم مشـاهده کنـیم    از جمله در کارآمدي روابط نهادهاي سیاسی میعمل سیاسی و 

 و آزادي، خود را ذیل عناوینی چون حق مالکیـت ، حقوق اساسی در سطح سیاست عملی

 دهد نشان می، گذاري در مجاري نهادي وضع شده برابري که از محل عمل سیاسی قانون

کار حقوق اساسی مشـخص و دسـتور  پیگیري ، در محیط نهادي. )12: 1ج ، 1380، هاشمی(

گـذاري   سیاسـت . گیرد و نیز شهروندان قرار می) گانه قواي سه ویژه به( نهادهاي حاکمیتی

مقننـه و کمـک سـاختارهاي    ه مجریـه و قـو  ه توسعه که با مشارکت مستقیم دو نهاد قـو 

 معتقـد  1باردان. نخست نهاد به حقوق اساسی باشده باید در درج، گیرد جانبی صورت می

گذاري توسعه باید با ظرافت و دقـت انجـام    است که امر اقتصاد نهادي در فرایند سیاست

گمـان بـراي    کـه نهادهـا بـی   انسانی نهادها هم توجـه شـود؛ این  ه شود؛ چون باید به جنب

  . )Avellaned, 2006: 2( اند محافظت از حق مالکیت فردي تأسیس شده

  ، ها سیاسی و نهاد تنظیم سیاستمرجع زندگی ، قانون اساسی: قانون اساسی -5

هـاي دولتـی و رسـمی     گانه و نهادهاي حـاکمیتی و دسـتگاه   برنامه و نیز روابط قواي سه

یافته است که جنبه استنادي و پیگیري عملی از سـوي  نهادي تعین، قانون اساسی. است

 مـردان و معیـار مهمـی در کنتـرل رهبـران سیاسـی و دولـت       ویژههدارد و ب شهروندان را

جایگـاه قـانون   ، آنچـه از منظـر کارآمـدي روابـط قـوا     . دشومقامات سیاسی محسوب می

هـا و روابـط نهادهـاي     نقش این مؤلفـه در تنظـیم سیاسـت   ، سازد اساسی را برجسته می

فرآینـد  ، گانـه  روابطـی بـر قـواي سـه    ، قوانین اساسی جهانه در هم. مختلف کشور است

  . اکم استتحقق وظایف و تأثیر و تأثر میان آنها ح

  

                                                 
1. Bardhan 
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  جمهور در قانون اساسی ابعاد نهادي و فاعلیتی مسئولیت رئیس

ــانون اساســی ســال در  ــه مرکــب از دو جــزء  ، 1358ق ــوه مجری ــیسق و جمهــور  رئ

، وزیـري و حذف جایگاه نخست 1368پس از تغییر آن در قانون اساسی . وزیر بود نخست

قانون اساسـی همـواره    113محتواي اصل . قوه مجریه شد رئیسبه تنهایی جمهور  رئیس

قلمرو اختیارات ، جمهور سی بر سر جایگاه رئیسایهاي نظري و مجادلات س حل مناقشهم

هـاي رسـمی و    ها و پیامدهاي این مسئولیت با سایر بخـش  هاي وي و چالش و مسئولیت

اي بـه شـوراي    وقـت طـی نامـه   جمهـور   رئـیس ، 1360در سال . قانونی کشور بوده است

نظـارت  ه دربـار  خواسـتار بیـان نظـر آن شـورا    ، اسـتناد بـه قـانون اساسـی    نگهبان و بـا  

از طریـق تشـکیل واحـد    ) اعم از قوه قضاییه و مجریه( هاي اجرایی جمهور بر ارگان رئیس

شـوراي نگهبـان بـا تشـکیل واحـد بازرسـی در       . جمهور شـد  بازرسی ویژه در دفتر رئیس

هـاي   در دولـت . ی مغـایر دانسـت  آن را بـا قـانون اساس ـ  ، جمهوري مخالفت کرده ریاست

. هاي مختلفی این اصل مورد توجه رسمی قـرار گرفـت   نژاد نیز به شکل خاتمی و احمدي

 ۀمناقش ـ  در دولت یازدهم نیز با تصویب منشور حقوق شهروندي در هیئت دولت مجـدداً 

  . دیمی مورد توجه قرار گرفته استق

ــا  1360جمهــوري یعنــی از  ریاســته در مجمــوع در چهــار دهــ موضــوع ، 1395ت

هـا و   پدیـده . جمهور در اجراي قانون اساسی مورد توجه قرار داشته است مسئولیت رئیس

تـرین   از مهـم ، گریـزي  شـکنی و قـانون   قـانون ، غلبـه سـلیقه  ، قانونی هایی چون بی آسیب

ها در فضاي عمومی کشور هستند که در پرداختن به آنهاست کـه بارهـا سـخن از     نگرانی

هـدف نخسـتین   «. کشـد  ی را به میـان مـی  سجمهور در اجراي قانون اسا مسئولیت رئیس

مندسـازي   قاعـده . مند شدن چگونگی اعمـال قـدرت سیاسـی اسـت     قاعده، قانون اساسی

از این منظر است که اعمـال و  ... فرایند اعمال قدرت بدون محدودسازي آن ممکن نیست

و گرجـی  : ك.ر( »رود شـمار مـی   بـه تهدید جدي براي قـانون اساسـی   ، غیرقانونی رفتارهاي

  . )1395، نوروزي

جمهور به دو بعـد مسـئولیت    اختیارات رئیسه شارحان و مفسران قانون اساسی دربار

ــد  ــاره دارن ــی و مســئولیت نظــارتی وي اش ــل. اجرای ــا و بررســی تحلی ــت از  ه ــا حکای ه

. دهـور دار جم تفسیر قدرت و مسـئولیت نظـارتی رئـیس   ه نظرهاي جدي در زمین اختلاف
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هـاي نهـادي و    ها و رفتارها از آن در حوزه برنامه، ها نقض قانون اساسی و انحراف سیاست

جمهور در اصل  دیگري از نگرانی و مجدداً بازگشت به مسئولیت رئیسۀزمین، مرديدولت

نـوع و اقـدامات مواجهـه بـا اصـل تفـاوت       ، تغییر رئیس قوه مجریه در دامنه. است 113

مسـئولیت  ه طور رسمی به مسـئل  هایی که به دولته ست که در هماما مهم این ا. کند می

انـد و نیـز در میـان موافقـان و مخالفـان       توجه کـرده  113جمهور و محتواي اصل  رئیس

النـاس و اجـرا نشـدن     حق، محوري بر دفاع از حقوق شهروندي استدلال، هاي دولت اقدام

هـاي   سـئولیت م ۀت که مسـئل این بدان معناس. شود اصول قانون اساسی تأکید شده و می

  . مستقیم و غیرمستقیم با کارآمدي در ارتباط است، جمهور رئیس

ت نظارت بر اجراي قانون اساسی را تشکیل ئهی، 1376ید محمد خاتمی در آذرماه س

ــتري ــی، داد و شوش ــار جهرم ــمی، افتخ ــیدمحمد هاش ــدان( س ــوي لاري، )حقوق ، موس

مواردي چون اعتراض . ت بودندئاعضاي این هیی از زاده هریسی و محمدعلی ابطح هاشم

توقیـف  ، به دستگیري و شکنجه برخی شـهرداران تهـران در جریـان پرونـده کرباسـچی     

ها در اصفهان و  برخی املاك اقلیته احکام صادره دربار، 1379اي مطبوعات در سال  فله

ند بـه  ماجراي دستگیري یکی از خبرنگاران از سوي دولت خاتمی به قـوه قضـاییه مسـت   

  . بود 35و اصل  32، 538، 122، 113حقوق شهروندي و اشاره به اصول 

ولـی در دور دوم  ، ت پرداخـت ئابتدا به انحلال هی 1384در سال  نژاد محمود احمدي

ت اشـاره کـرد و بـا    ئمجدداً به ضرورت آن هی 1390جمهوري خود یعنی در سال  ریاست

عنـوان   هدف صـیانت از قـانون اساسـی بـه    یازده نفر را با ، وجود مخالفت شوراي نگهبان

میان ۀرابط ـ، نـژاد  احمـدي ه در دور. ت نظارت بر قانون اساسی منصـوب کـرد  ئاعضاي هی

قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار    ، 09/02/91مجلس در . مجلس و دولت به تیرگی گرایید

ی ط ـ، نژاد در مخالفت بـا ایـن قـانون    احمدي. نمایندگان را تصویب و به دولت ابلاغ کرد

آن قـانون را مغـایر بـا    ، رئیس هیئت حل اخـتلاف قـوا  ، اي به سیدمحمود شاهرودي نامه

  . )18/02/91، همشهري آنلاین( قانون اساسی دانست

 9نژاد در مغایرت قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به بنـد   استنادهاي احمدي

بخـش  . ایرانیان اشاره داردقانون اساسی بود که به حقوق برابر  20و  19و اصول  3اصل 

ت نظارت بـر اجـراي قـانون    ئنژاد در باب ضرورت وجودي هی دیگري از استنادات احمدي

هـدف نهـایی از اجـراي قـانون     «: این هیئت گفته او در جلس. بعد نهادي داشت، اساسی
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، آنه وجود آوریم کـه بـه واسـط    اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردي به

کمـال و  ، رشـد ، هاي انقلاب از جملـه اسـتقرار عـدالت    خوب اداره کرده و آرمانکشور را 

او بـا تأکیـد بـر ضـرورت     . شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیمو بالندگی جامعه 

ها در یک جامعه محکم بـوده و مسـئولان آن    اگر بنیان: مدیریت یکپارچه در کشور افزود

هـاي خـود    د و برقـراري عـدالت را در تمـام فعالیـت    جامعه صادقانه به مردم خدمت کنن

. )31/01/1391، نیـوز جهـان ( »نظـامی بالنـده و مقتـدر خواهـد بـود     ، نظام، ملاك قرار دهند

مـورد از   دوازدهتـا   دهاي بـه رهبـري حـدود     طی نامه 1389ماه سال  نژاد در دي احمدي

جمهـور در برابـر    اصول قانون اساسی را مستند کرد و مدعی شد که حقوق قانونی رئـیس 

، چیزي بالاتر از آن است که در سی و چنـد سـال گذشـته   ، مجلس خصوصاًقواي دیگر م

  . )به نقل از احمد توکلی 18/02/91، فرارو(  رؤساي جمهور در اختیار داشتند

جمهـوري و مسـئولیت وي در    اختیارات رئیس ۀمسئلدولت با ۀواپسین اقدام و مواجه

منشـور  «ایـن اتفـاق بـا تصـویب     . اجراي قانون اساسی در دولت حسن روحانی ظاهر شد

هـاي قبـل در    در دولت آشکار شد و مناقشاتی را به طور معمـول دوره  »حقوق شهروندي

ه خود به مسـئل هاي  جمهوري یازدهم در بیانیهروحانی پیش از انتخابات ریاست. پی آورد

او در . اجراي اصول قانون اساسی پرداخت و تعهد خودش را به اجـراي آنهـا اعـلام نمـود    

این بیانیه : همه جاي ایران سراي من است: گوید ستاد انتخاباتی خود می 3 ةشمار ۀبیانی

با هدف رفع تبعیض تـدوین قـوانین لازم   . شود ادیان و مذاهب می، مربوط به حقوق اقوام

 خواهد گرفـت  را پی 22و  19، 15، 12، 3ویژه اصول  راي کامل قانون اساسی بهبراي اج

)Rouhani. ir( .   حسن روحانی در سفر انتخابات ریاست جمهوري به کردستان نیـز قـول

گـذارم و حقـوق    من تبعیض را کنار مـی : او گفت. قانون اساسی را اجرا کند 15اصل داد 

و  15و  3قانون اساسی اسـت و از نظـر مـن اصـل     این متن . کنم شهروندي را تدوین می

  . )20/30/92، خبرگزاري انتخاب( »قانون اساسی با اصل اول و آخر و وسط آن برابر است 22

تـدوین حقـوق شـهروندي در    ه از همـان آغـاز مسـئل   ، پس از استقرار دولت یـازدهم 

، 1392ایـن معاونـت در آذرمـاه سـال     . جمهـوري پیگیـري شـد   معاونت حقوقی ریاسـت 

نـویس غیررسـمی منشـور حقـوق شـهروندي بـا        با نام متن پـیش  را 01ویرایش شماره 

ایـن مـتن بـراي    . جمهوري تـدوین نمـود   هاي استراتژیک ریاست همکاري مرکز بررسی

در  »منشور حقـوق شـهروندي  «متن نهایی . نظران ارسال و نظریابی شد صاحباز بسیاري 
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 دجمهور رسـی  به امضاي رئیس »و حقوق ملتقانون اساسی «همایش  در 1395آذرماه 29

)dolat. ir( .  

اي نیز به منظور تأکید بر حقوق شهروندي صـادر   همایش بیانیهدر این جمهور  رئیس

مثابـه   را بـه  »منشور حقوق شـهروندي «، قانون اساسی 134بر اساس اصل : او گفت. نمود

. کـنم  مشی دولت براي رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام مـی  برنامه و خط

لوایح مورد نیاز را درخصوص حقوق شهروندي تدوین و به مجلس شوراي اسلامی تقدیم 

 هـاي اجـراي آن اطمینـان دارم    کنم و از همکاري سایر قوا براي فراهم آوردن زمینـه  می

هاي تابع قوه مجریـه در مـدت    وي دستور داد که دستگاه. )1395آذر  29 خبرگزاري تسنیم؛(

مسئولیت خـویش تصـویب و    ةرا در حوز »نظام حقوقی ۀاصلاح و توسع«برنامه ، شش ماه

جمهور در امور  دستیار ویژه رئیس، به منظور پیگیري این امر. جمهور ارائه کنند به رئیس

جمهور در همـایش قـانون اساسـی و     رئیس .) همان( حقوق شهروندي منصوب خواهد شد

دهـد کـه    جمهور دستور می قانون اساسی به رئیس 113در اصل «: حقوق ملت تأکید کرد

بـه   ؛جمهـور آمـده   چرا این وظیفه بـه دوش رئـیس  . او مسئول اجراي قانون اساسی باشد

، شـود  دلیل اینکه تنها فردي که در کشور با رأي عمومی مردم در سطح ملی انتخاب مـی 

سـایت  ( »لذا قانون اساسی این وظیفه را به دوش او نهـاده اسـت  . جمهور است فقط رئیس

  . )1395آذر  29 ؛عصر ایران

  

  جمهور در قانون اساسی تحلیل و بررسی مسئولیت رئیس

  ساي دو قوه دیگرؤاز رجمهور  رئیستمایز نقش 

هـاي واقعـی و تـاریخی     هاي کارآمـدي و زمینـه   مؤلفه، نهادگراي هنجاري ۀبر اساس نظری

تـوان از نقـش اســتثنایی    مـی ، 1360ه جمهـور و حتــی در ده ـ  موضـوع در دوره سـه رئـیس   

 اگـر . ایران سـخن گفـت  . ا. ن اساسی جهاي انسانی و اصول قانو جمهور در تحقق آرمان رئیس

خـوبی   به، گانه در قانون اساسی داشته باشیم تأملی در جایگاه مقام رهبري و رئیسان قواي سه

امـا افـزون بـر وظـایف     . جمهور همچون سه مقام دیگر وظایفی دارد شود که رئیس روشن می

هایی دارد که فراتر از وظایف مصـرح ریاسـت    مسئولیت، نقشی فرد در مقام ریاست قوه مجریه

نـاظر بـه    110بـراي مثـال وظـایف و اختیـارات رهبـر در اصـل       . شود زیابی میقوه مجریه ار
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تعیـین  : تـوان بـه ابعـادي ماننـد     شـود کـه مـی    نهـادي و سـازمانی مـی   ، هاي ساختاري جنبه

، اعلان جنگ و صـلح ، پرسی صدور فرمان همه، ها نظارت بر اجراي سیاست، هاي کلی سیاست

 ایـن وظـایف  از کـدام   هـیچ در . احکام اشـاره کـرد  حل اختلافات قوا و امضاي ، ها عزل و نصب

  این وظایف بـه . هاي انسانی و شهروندي قانون اساسی نشده است ها و ارزش به آرمان اياشاره

ه عنوان یک ساختار کـلان بالادسـتی کـه در بطـن خـویش جنب ـ      درستی به نقش رهبري به

  . کند می اشاره، پایشی و نظارتی دارد، تنفیذگر، بخشی تعادل، کننده هماهنگ

قوه مقننه و قوه قضاییه نیز برجستگی حـداکثر و تقریبـاً کامـل بـا       در وظایف رئیس

سه وظیفه براي رئیس قوه قضاییه ، 258اصل . شود وظایف ساختاري و سازمانی دیده می

سازمانی دارد که شامل ایجاد تشـکیلات لازم در دادگسـتري   ه قائل است که هر سه جنب

. گردد می تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات و عزل و نصب آنها، 156براي تحقق اصل 

وظایف معطوف به اصول آرمانی و حقوق انسـانی و شـهروندي بـراي    ، 156البته در اصل 

که به احیاي حقـوق عامـه و گسـترش عـدل و      2مانند بند ، نهاد قوه در نظر گرفته شده

قضائیه صرفاً با وظایف سازمانی به تحقق این اما رئیس قوه ، هاي مشروع تصریح دارد ديآزا

) 164اصـل  ( با توجه به استقلال قاضی. اي ندارد کند و مسئولیت جداگانه حقوق کمک می

و نیـز ضـرورت   ) 162و  161هـاي   اصل( ها و دیوان عالی کشور و نهادهایی چون دادستانی

مناسـبات سـازمانی   عمده وظایف قوه قضاییه از طریـق  ، )165اصل ( علنی بودن محاکمات

  . اش ندارد گانه مسئولیتی بالاتر از ریاست قوه و وظایف سه، شود و رئیس قوه می انجام

قوه مقننه مرکـب از  . شود اي دیگر در قانون دیده می گونه وظایف قانونی قوه مقننه به

وظـایف  ، دو ساختار مجلس شوراي اسلامی و شوراي نگهبان است که هر کـدام از آن دو 

، پسـینی اسـت ولـی وظـایف نماینـدگان     ، وظایف شوراي نگهبـان . متفاوتی دارد معین و

، در قانون اساسی. آمده است 67پیشینی و مبتنی بر سوگند نمایندگی است که در اصل 

مجلس و شوراي نگهبان هـر یـک رئـیس جداگانـه     ، قوه مقننه رئیس ندارد و دو نهاد آن

لامی با یک واسطه با آراي مردم انتخـاب  دارد؛ با این تفاوت که رئیس مجلس شوراي اس

بـر  . شـود  انجام مـی ) 110اصل ( به نصب مقام رهبريولی رئیس شوراي نگهبان ، شود می

جنبـه  ، )110اصـل  ( این اساس وظایف رئیس شـوراي نگهبـان بـه تبـع وظـایف رهبـري      

نـاظر بـه   ، ولی وظایف رئیس شوراي اسلامی ناشـی از مسـئولیت نماینـدگی   ، سازمانی دارد

هاي آرمانی شهروندي ماننـد پاسـداري از اسـلام و دسـتاوردهاي انقـلاب اسـلامی و        جنبه
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حفظ حقوق ملت و دفـاع از  ، پایبندي به استقلال و اعتلاي کشور، مبانی جمهوري اسلامی

  . )67اصل ( آزادي مردم و تأمین مصالح آنهاست، قانون اساسی

نـه ناشـی از   ، هـاي دینـی   ارزشها و حقوق شهروندي و  این وظایف معطوف به آرمان

بلکه برآمده از جمهوریت ، )نهادي و سازمانیه یعنی جنب( ریاست مجلس شوراي اسلامی

درسـت اسـت کـه نماینـدگان بـه صـورت       . و اسلامیت است که در رأي مردم ریشه دارد

ارزش ملـی و  ، اما رأي مردم در هر حوزه و هـر کجـاي کشـور   ، شوند اي انتخاب می حوزه

قانون اساسی بر فراگیـري و ملـی    84به همین دلیل اصل . رد و نه ارزش محلیفراگیر دا

، کند و به دلیل همین ملـی بـودن   ریح میصتلیت نماینده در برابر تمام ملت بودن مسئو

از سـوي دیگـر   . مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنـد ه نماینده حق دارد در هم

محتواي این . کند نظر و رأي خویش تصریح میبر آزادي کامل نماینده در اظهار 86اصل 

هـاي نماینـده را از دایـره     مسـئولیت ، )67اصـل  ( دو اصل در کنار سوگندنامه نماینـدگی 

تواند اهمیت خود را بیشتر نشـان   میوقتی این نکته . برد صرف اداري و سازمانی فراتر می

هـاي   آن را با تسري حق ملی و مسئولیت فراگیر نمایندگی به نمایندگان اقلیـت  کهدهد 

آشـوري و  ، مسـیحی ، سنی، اعم از شیعه( مسئولیت ملی نماینده. دینی هم در نظر آوریم

یعنـی بـه حقـوق شـهروندي و     ، به چیزي فراتر از اعتقادات دینی) ارمنی یا نماینده اقوام

  . کند میهاي انسانی و فطري اشاره  آرمان

  در قانون اساسیجمهور  رئیسابعاد مهم جایگاه 

. شـود  در باب قوه مجریه و وظایف آن موضوع از گسـتردگی بیشـتري برخـوردار مـی    

، در ردیف بعـدي . شود اصل مربوط می 38بیشترین اصول قانون اساسی به قوه مجریه با 

در ردیـف   و )نگهبـان  اصـل شـوراي   9اصل مجلس شـوراي اسـلامی و    28( اصل 37قوه مقننه با 

بـر   قانون اساسی وظـایفی هـم  هاي  البته در بررسی فصل. گیرد قوه قضائیه قرار می، سوم

شـوراي  ( و فصل دهـم  )155اصل  -سیاست خارجی( مانند فصل نهم: قوه مجریه مترتب است

  . )103و  102شوراها اصول ( و نیز فصل هفتم )176اصل ، عالی امنیت ملی

  حقوق شهروندينماد جمهور  رئیس

نکتـه  ایـن  ، جمهـوري  باره مفهوم ریاسـت مبتنی بر حقوق عمومی درهاي  در بررسی

العمـوم یـا   نقـش مـدعی  ، از منظـر حقـوق ملـت   جمهور  رئیسشود که  می کیدأهمواره ت

او باید بر فراز امور حقـوق خصوصـی بـه پیگـري حـق و      . دادستان را در قوه قضاییه دارد
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بـر اسـاس   . )102: 1392، اصل زعـیم علم الهدي و ( بپردازدحقوق مردم به عنوان امر عمومی 

تـوان میـان    مـی ، نهـادگرایی هنجـاري   ۀحضور جدي و نقش مهم فاعل انسانی در نظری ـ

جمهور که مربوط بـه ریاسـت او بـر قـوه مجریـه اسـت و        وظایف سازمانی و نقش رئیس

جمهـور تنهـا مقـام     رئیس، سی قائل به تفاوت شدمسئولیت وي در مقام اجراي قانون اسا

. جمهوریت و اسلامیت در شأنیت آن مقام دخالـت دارد ، در قانون اساسی است که در آن

جمهور در سراسر کشور و نیز ایرانیـان   مردم با دادن رأي مستقیم و پنهانی خود به رئیس

مقدمه قـانون  ( خارج از کشور در تحقق بخشیدن به سرنوشت خویش به دست خودشان

اعمـال  ، )6اصـل  ( کشـور ه مشـارکت در ادار ، )ذیل بند شیوه حکومت در اسـلام ، اساسی

انتخـاب  ، )113اصـل  ( تعیـین دومـین مقـام رسـمی کشـور     ، )56اصـل  ( حاکمیت ملت

 ریاسـت  سپردن مسـئولیت ، )117اصل ( اعمال قاعده رأي اکثریت، )114اصل ( مستقیم

 جمهور در برابـر ملـت   مسئولیت رئیس، )120اصل ( عنوان امانت ملت به وي جمهوري به

رکت مـردم در  نمـاد مشـا  ، جمهـور  به بیان دیگر رئیس. مشارکت فعال دارند) 122اصل (

تحقق سرنوشـت و قـانون   ، تحقق حاکمیت ملی، ها پا داشتن آرمانبر، دستیابی به حقوق

مسـئولیت  گیري  بر این اساس رکن جمهوریت مبناي تعریف و شکل. اکثریت مردم است

، ذیل ایـن شـاخص  . گردد جمهور می مردم و رئیسه جانب جمهور بر اساس پیمان دو رئیس

او بـه عنـوان   . باید به مراقبت و پاسداري از حقوق شـهروندان اهتمـام ورزد  جمهور  رئیس

 نمایشـی و تبلیغـاتی برخـوردار اسـت و    ، ايشخص دوم کشور از حقوق و حضـور رسـانه  

حقـوق شـهروندي را   ، مختلـف هـاي   رسمی و قانونی به شکل تواند جداي از مناسبات می

  . توسعه دهد و از حقوق مردم صیانت نماید

  جمهور رئیسجایگاه نمادین 

جایگاه بالاتري از ریاست قـوه مجریـه   جمهور  رئیساز منظر مفهوم حاکمیت ملی نیز 

اصـلی  ایـن  . یـک حاکمیـت وجـود دارد   ، در این راستا باید گفت که در هر کشوري. دارد

وحدت حاکمیت ملی در کنـار جایگـاه   . بشري است ۀپذیرفته شده بر اساس عقل و تجرب

جوامـع  ، در قـوانین اساسـی  . گیـرد  مـی  عینی بر اساس نگاه نمادي هم مورد توجه قـرار 

، گـاهی ایـن نمـاد   . شـود  مـی  کنونی یک و گاه دو نماد به عنوان وحدت حاکمیت دیـده 

صـدر  ، رجمهـو رئـیس که یا پادشاه و گاه واقعـی ماننـد   مل، مانند امپراتور، تشریفاتی است
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 اردنماد حاکمیت بـه دو نمـاد اختصـاص د   ، در قانون اساسی فرانسه. وزیراعظم و نخست

  . )42: 1385، دولت رفتار حقیقی(

البتـه  . ندهسـت جمهور  رئیسمقام رهبري و ، نماد حاکمیتی، در جمهوري اسلامی ایران

بـا  . نماد حاکمیت ملی و جمهوریتجمهور  رئیسرهبري بیشتر نماد وجه اسلامیت است و 

توان ابعادي از سیاست را در زمینه اصول قانون اساسی شرح داد که دلالـت بـر    می این نگاه

امضـاي انـواع    ةدربار125توان به اصول  می از جمله. ددارجمهور  رئیسمسئولیت حاکمیتی 

تعیـین سـفیران ایـران بـراي کشـورهاي       ةبـار در 128اصـل  ، ها ها و پیماندادمختلف قرار

پذیرش اسـتوارنامه سـفیران   ، )که نمایندگان وحدت حاکمیت آن کشورها هستند( مختلف

زیـرا کشـور   ، واحـد دخالـت دارد   ةیـک اراد ، در تعـین سـفیر  . کشورهاي دیگر اشاره نمـود 

  . رسمی داشته باشدتواند با بیش از یک حاکمیت رابطه  نمی خارجی

  یالملل بیننماینده حاکمیت ملی در محیط جمهور  رئیس

بـه طـور طبیعـی مسـئولیت     ، کنـد  مـی  معاهده یا پیمانی را امضاجمهور  رئیسوقتی 

بلکـه در  ، نه به عنـوان ریـس قـوه مجریـه    جمهور  رئیسدر اینجا . ري آن را هم داردیپیگ

همه مردم و حاکمیت ملی ایران در برابر آن مسئول است و همـه نهادهـا و    ةمقام نمایند

مسئولیت . در برابر طرف مقابل آن معاهده پشتیبانی کنندجمهور  رئیسمردم نیز باید از 

زیـرا   اسـت؛  فراتـر از آن  یو حت )43: همان( گانهدر اینجا در سطح قواي سهجمهور  رئیس

. وظایف مقام رهبري هم تسـري دارد  ةی در حوزالملل بینآثار این معاهده از جنبه حقوق 

 او صـرفاً . چونان ملتی در برابر ملتی دیگـر قـرار دارد   جمهور رئیسبه بیان دیگر در اینجا 

 معاهـده را پیگیـري  ، بلکه او به عنوان امر ملـی ، کننده حقوقی نیستیک مجري پیگیري

معاهده برجام میان ایران و شش کشور جهان ، نمونه بسیار روشن این مسئولیت. کند می

به عنوان جایگاه مسئولیتی اجراي قانون اساسی و دفـاع از حقـوق   جمهور  رئیساست که 

، در تحقق برجام. مردم ایران و دفاع از حاکمیت ملی ایران در برابر برجام مسئولیت دارد

عنـوان نماینـده    بـه جمهـور   رئـیس و انـد   همه نهادها از جمله رهبري نظام نقش داشـته 

  . اردمسئولیت مستقیم د، سیستم سیاسی و مردم

  جمهور رئیستنفیذ حکم 

رکـن جمهوریـت بـر دوش    . دو رکن اصلی دارد؛ جمهوریـت و اسـلامیت  ، قانون اساسی

بخشی از رکن اسلامیت با حکم تنفیذ مقام رهبـري تحقـق   . مردم و روش دموکراسی است
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جمهـور را امضـا    صـلاحیت اسـلامی و دینـی رئـیس    ه جنب ـ، رهبري با تنفیذ خـود . یابد می

کند که به نوعی تحقق بند ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی یعنی اشاره بـه ضـمانت    می

 110از اصل  9مجریه و بند ه و از جمله قو عدم انحراف از وظایف اسلامی سازمان حکومت

  . فرایند دموکراسی استر د، انتخاب مردم ۀاین تنفیذ به نوعی در ادام. استقانون اساسی 

رهبـري امـام خمینـی و    ه جمهـور در دور  شده رئـیس ءامضااحکام تأملی در محتواي 

پیروي مقام رهبري ، هاي ثابت دهد که یکی از گزاره رهبري مقام معظم رهبري نشان می

هـا بـه اصـالت و اصـل و تأییـد رکـن        ایـن گـزاره  . جمهور است از ملت در انتخاب رئیس

کنـد و   جمهـور صـدق مـی    رئـیس ه فقیه است که فقط دربار سوي مقام ولیجمهوریت از 

  . واجد چنین تنفیذي نیست، جایگاه دو رئیس قوه مقننه و قوه قضاییه

نهادگرایی هنجاري هم سهم نهـادي و هـم سـهم فاعـل انسـانی در عمـل        ۀدر نظری

 اصــول و مــتن قــانون اساســی جــز، در ســاختار. گیــرد سیاســی مــورد توجــه قــرار مــی

جمهور واجد دو  جایگاه نهادي غالب دارند و تنها رئیس عمدتاًسایر مقامات ، جمهور رئیس

در . ویژه است؛ یکی ریاست قوه مجریـه و دیگـري مسـئولیت اجـراي قـانون اساسـی      کار

هـایی نیسـتند    ها یا ذره نهادگرایی هنجاري عامل انسانی یعنی بازیگر سیاسی صرفاً چهره

در عمـل و  [هـاي نهـادي    ارزشه دهنـد  آنهـا بازتـاب  . ه باشندپذیري شد که مفهوم جامعه

فاعل انسانی صرفاً محکوم بـه نقـش نهـادي و وظـایف اداري     . )48: 1386، پیترز( اند ]رفتار

هـا و حقـوق انسـان     آرمـان ، هـا  عنوان یک فرد که نمایندگی ارزش بلکه او به، خود نیست

  . کند عمل می، شده است اش نهاده عهدهبر طبق قانون و طبق رأي مردم

دهـد کـه او تنهـا مقـامی اسـت کـه        جمهور و قانون اساسی نشـان مـی   جایگاه رئیس

وضع فاعلی برجسته دارد و این دو با هم بر محور قانون اساسی در / همزمان وضع نهادي

در ، عام اسـت  هرچند، دهد توصیفی که دسپوینا از تعامل نهادي می. افتد تعامل اتفاق می

تر خـود را نشـان    جمهوري در قانون اساسی کشورمان به صورت برجسته ریاستمصداق 

عمل جمعـی در محیطـی    1هاياي از دشواري مجموعه، سیاست در نگاه نهادي«: دهد می

آنها همواره در پی به ثمـر  ، شوند هاي نهادي محدود می عاملان با زمینه هرچنداست که 

توانمنـد و نهادهـاي   هاي  ترجیحات فرایندنه ، ندهست  ص خودشانرساندن ترجیحات خا

، شـود  آنچـه حاصـل مـی   ، پس در این حالـت . ل را محدود کنندتوانند عام توانمند که می

                                                 
1. dilemas 
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هـاي   محـدودیت ، نهادهـا  در نتیجـه . پذیرنـد  مـی سـت کـه طـرفین    ا  قواعدي براي بازي

 نهادها از طریـق تـأمین  . گیرد ساختاري مثبتی هستند که عمل جمعی در آنها شکل می

کننـد کـه    اي را فـراهم مـی   زمینه، هاي در دسترس براي اعضاي خود اطلاعات و انتخاب

  . )Despaina, 2013: 19( »ها را انتخاب کنند افراد بتوانند بهترین استراتژي

توانـد   نهادي مـی  ۀجمهور چونان مقام دوم رسمی کشور از دو حیط رئیس، با این نگاه

یعنی پایبنـدي  -ترجیحات خود را در مقام عامل انسانی پیش ببرد؛ یکی امکانات فاعلیتی

در قـانون اساسـی و دومـی امکانـات      -هاي انسانی و حقوق شهروندي ها و ارزش به آرمان

و ) همچـون قـواي دیگـر   ( مجریـه ه یکی ریاسـت قـو  : شود نهادي که خود دو قسمت می

  . جمهوري او به وسیله مقام رهبري امضاي حکم ریاستدومی تنفیذ و 

 ۀرا اسـاس اندیش ـ زی، توانیم فاعل انسانی را نادیده بگیریم در نهادگرایی هنجاري ما نمی

هاي  امر اخلاقی و چگونه باید بودن روابط انسانی و معیار بودن نظام از سیاسی هنجاري که

این عامل انسانی است کـه  . فرد قرار دارد بر دوش، )15- 14: 1385، بـرلین ( خیزد ارزشی برمی

، سیاسی هنجـاري  ۀمحوریت نظری. کوشد شهر به سختی میخود براي تحقق آرمان ةبا اراد

  . )50: 1384، مارش و استوکر( خودمان است ةتحقق جامعه آرمانی و مطلوب با اراد

سیاسـی هنجـاري هرگـز بـه معنـاي       ۀبرجستگی نقش فاعل انسانی اخلاقی در نظری

بلکه تأکیـد بـر اصـطلاحاتی نظیـر     ، نیست خروج آن از حیطه نهادي و تحقق آن در خلأ

وگـو درون   گفـت ، نظـام و سیسـتم  ) مانند لویاتان( ساختار صناعی، ترتیبات عمومی ةادار

بـدین ترتیـب   . گیري عمل فاعل درون نهادهاسـت  دلیل بر شکل، ها قواعد و روال، نهادها

به این نظر داریم که او ، کنیم جمهور بحث می وقتی ما از جایگاه فاعل انسانی براي رئیس

هـا   نوعی تلقی از مسئولیت اجراي قانون اساسی دارد که به آرمـان ، جمهور در مقام رئیس

گردد و نه اصالتاً به جایگـاه ریاسـت وي بـر     میاش و به اعتقاداتش باز اي انسانیه و ارزش

جامعـه مـدنی و اخـلاق و فضـیلت     ، اي نمونه خاتمی بـر آزادي مطبوعـات  بر. قوه مجریه

تفـاوت  . نـژاد بـر عـدالت و برابـري و روحـانی بـر حقـوق شـهروندي         احمدي، تأکید کرد

. ترجیحات فـردي آنهاسـت  ه نشان، عنوان فاعل انسانی جمهور به هاي این سه رئیس ارزش

قـانون اساسـی یـا منشـور      همین ترجیحات درون فضاي نهادي به ایجاد هیئـت اجـراي  

هـاي   آنکـس کـه در فراینـد معـادلات سیاسـی و رقابـت      . انجامیـد  حقوق شهروندي مـی 

نقـش  ( پیش از آنکـه یـک عامـل نهـادي    ، شود می انتخاباتی موفق به کسب رأي اکثریت
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فکـري و رفتـاري اسـت کـه خـود در بسـتر       ، هـاي عـاملیتی   واجد خصیصه، باشد) اداري

نهـادگرایی جدیـد از همـین    . خـورد  جامعه خویش رقم می فرهنگی و سیاسی، اجتماعی

دهد؛ زیرا آنهـا هسـتند    هاي شناختی بها می هنجارها و قالب، رویکرد به توافقات فرهنگی

و ایـن هنجارهـا   . سـازند  سازي دارند و براي فاعلان انسانی هویت می که قدرت ترجیحات

شـوند و بـه    یـت نیـز چیـره مـی    ند که حتی بر قدرت عقلانها چنان غالب ها و آرمان ارزش

  . Despaina, 2013: 19)( شوند کننده می صورت ناخودآگاه تعیین

، شـود  جمهور در فرایند انتخابات از قدرت رکن جمهوریت برخـوردار مـی   وقتی رئیس

گـاه  آن. )یعنی رکن اسلامیت( کند کند و حکم تنفیذ را دریافت می سوگندنامه را امضا می

نهادگرایـان معتقدنـد کـه فاعـل     . شـود  دار مـی  قانون اساسی را عهدهاو مسئولیت اجراي 

او در محـیط نهـادي بـه     ؛الاختیـار نیسـت   یـک فـرد مسـلوب   ، انسانی در جایگاه نهـادي 

ت نظارت بر اجراي قانون اساسی و یا تصویب سـند  ئایجاد هی. شود أثیرگذاري موفق میت

  . ون نهاد قوه مجریه استجمهور در منشور حقوق شهروندي از نتایج فاعلیت رئیس

 

  گیري بندي و نتیجهجمع

خـوبی از منظـر   هـاي   ایران واجد ظرفیـت . ا. در قانون اساسی ججمهور  رئیسجایگاه 

و تبیـین  هـا   به بیان دیگر آشکار ساختن این ظرفیت. سیاسی و علم سیاست است ۀنظری

مـدي  آتحقـق کار  توانـد در  مـی  نهادهاي سیاسی و نیازهـاي امـروز  ، آنها در فضاي قانون

تنفیـذ  ، ي مسـتقیم مـردم  أمحتـواي ر ، دسـتی سندهاي بالا. ثر باشدؤسیاسی در کشور م

این جایگاه را از صرف ریاسـت  ، جمهور رئیسانسانی  دمتعدهاي  مقام رهبري و مسئولیت

ماننـد  هـایی   ارزشباره نمایندگی امر ملی و مطالبات مردمی در، بر قوه مجریه فراتر برده

وجـود  . نمایـد  مـی  ري و حقوق شـهروندي را بـه او اعطـا   بالناس و براحق، عدالت، آزادي

او را در تعامـل بـا   هـاي   تواند توانمنـدي  جمهور می رئیسو منابعی براي ها  چنین ظرفیت

رهبري و قواي مقننه و قضاییه و نهادهاي دیگر کشور افزایش دهد و مطابق با روح  ةحوز

در توسـعه   نظـام سیاسـی  هاي  رش و بهبود ظرفیتبه گست و اصول قانون اساسی متعاقباً

  . کشور کمک کند

در حـالی کـه   . ساي دو قوه دیگر دومنظوره اسـت ؤدر نسبت با رجمهور  رئیسجایگاه 

مسـئولیتی جـز مـدیریت بـر مجلـس و امـور و فراینـد        ، مجلس شـوراي اسـلامی   رئیس
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اجراي عدالت و احقـاق  نقش پسینی در عمداً قوه قضاییه نیز  رئیسگذاري ندارد و  قانون

در درجه نخست بایـد  جمهور  رئیس، کند می حق افراد و نیز بخشی از حقوق عمومی ایفا

اجتمـاعی و فرهنگـی را از   ، اقتصـادي ، مطالبـات سیاسـی  ، مـردم . به مردم پاسخگو باشد

او در متن ابعاد نهادي و آیینی زندگی و مناسبات جامعه . کنند می گیريپیجمهور  رئیس

حضـور دارد و   یالملل ـ بـین ملـی و  هـاي   رویداد، ها سوگواري، ملیهاي  جشن، نوروزمانند 

وجه و بعد ملی او بسیار بـارز  . گیرد می ي را در مقیاس عددي و کمی از مردمأبالاترین ر

  . دهند می يأبه او ر نیز در خارج از کشورند است و شهروندان ایران که
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نظریـۀ  « ،در ایـران  جامعـه و دولـت   ،هاي شایعِ معطوف به سیاسـت 

» اسـتبداد « بندي و تداوم صورت ،دربارة چرایی و چگونگی پیدایش

ــی و غیر ــه اظهــاربســیاري از اندیشــمندان ایران ــی ب ــی ایران نظر و حت

را » اسـتبداد « از جمله پژوهشـگران ایرانـی کـه دیـدگاه    

در دیـدگاه  . کاتوزیـان اسـت  ) همایون( محمدعلی

 ،آشـوب  ،اسـتبداد « جامعه و دولت ایرانی در طول تاریخ خود در چرخۀ

همیشـه یـا    معۀ ایرانـی جا ،در این دیدگاه. قرار داشته است

 کاتوزیـان  دیـدگاه  .»درگیري و نزاع ،آشوب ،مرج

 ابعـاد  بـر دیگـر  -کـه اسـتبدادي اسـت   -» سیاسی

 ،کاتوزیـان » اسـتبداد ایرانـی  « کـه آیـا دیـدگاه    است

ها حکایت از این دارد یافته. واقعیت تاریخ ایران هست یا خیر

تاریخ ایران ندارد و در این مقاله بر اساس  ةتناسبی با کل و جوهر

روش . شـود محورهایی به بررسی این عدم تناسب از منظر تاریخی پرداختـه مـی  

تحلیـل نظـري بـر     یعنی توصیف تاریخ و احتمـالاً 

در انطبـاق بـا دیـدگاه     ،تـاریخ بـاره  گرفتـه در هاي انجام

  . روش این تحقیق است

تـاریخ   ،روابط دولت و ملـت  ،همایون کاتوزیان ،

                                                 
  hassanifar@gmail.com       ایران  ،انسانی و مطالعات فرهنگی

 

استبداد ایرانی« نقد دیدگاه

  چکیده

هاي شایعِ معطوف به سیاسـت یکی از نظریه

دربارة چرایی و چگونگی پیدایش. است» استبداد

ــران ــی و غیر ،در ای بســیاري از اندیشــمندان ایران

از جمله پژوهشـگران ایرانـی کـه دیـدگاه    . اند پرداختهپردازي  نظریه

محمدعلی ،تاریخ ایران مطرح کرده بارهدر

جامعه و دولت ایرانی در طول تاریخ خود در چرخۀ ،کاتوزیان

قرار داشته است» مرج و استبدادوهرج

مرج و هرج« بوده یا »استبداد« گرفتار

سیاسی قدرت« ۀجانبهمه ثیرگذاريأتبر

است ال اینؤس. دارد کیدأت جامعه

واقعیت تاریخ ایران هست یا خیریندي از تمامیت آبر

تناسبی با کل و جوهر ،که این دیدگاه

محورهایی به بررسی این عدم تناسب از منظر تاریخی پرداختـه مـی  

یعنی توصیف تاریخ و احتمـالاً ؛ تحلیلی است -توصیفی ،مقاله

هاي انجامها و تبییناساس توصیف

روش این تحقیق است ،استبداد ایرانی
  

،استبداد ایرانی: هاي کلیدي واژه

  . ایران و سیاسی

انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم  ،استادیار گروه تاریخ سیاسی *
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  مقدمه 

هـم در   ،موضوعاتی است که براي اهل سیاسـت از جمله » قدرت سیاسی« شناخت ماهیت

دسـتیابی بـه دیـدگاهی    . ي اهمیـت زیـادي اسـت   بعد نظري و هم در بعد عملی آن دارا

هـاي   مطالعـات و بررسـی   مبتنی بـر -اي جانبه نسبت به قدرت سیاسی در هر جامعه همه

 آسان و راحت نیسـت و ایـن بـه خـاطر تغییـر و تبلـور       -وضع موجود یا گذشته تاریخی

ها و شرایط و  متأثر از روحیۀ سیال انسان ،هاي قدرت در هر زمان و هر مکان متنوع جلوه

  . جوامع است مقتضیات محیطی داخلی و بیرونی متفاوت

متفـاوتی وجـود دارد کـه بـر ابهـام آن       ةحـوز  ،در بررسی قـدرت سیاسـی در ایـران   

هـاي متفـاوت    و برداشت تاریخ گسترده و طولانی ایران از یک طرف ،این حوزه. افزاید می

مملو از تحولات و اتفاقات ریـز و درشـت در    ،این تاریخ. نسبت به آن از طرف دیگر است

. زنـد  هـزار سـاله را رقـم مـی    سـه  هاي فردي و اجتماعی است که تاریخی با قـدمت  حوزه

دار تمـدن و در   هـایی داعیـه   تاریخی که به عبارتی صرفاً مخـتص ایـران اسـت و در دوره   

 این تاریخ از جانب افرادي چون هگـل . هاي دیگر بوده است گذار بر تمدنتأثیر ییها دوره

دانسـته  » شروع تاریخ« در جایی مورد تمجید قرار گرفته و آن را) فیلسوف معروف آلمانی(

یونان و غرب مـدرن   ویژهبهاست و در جاي دیگر توسط دیگران در مقایسه با تاریخ غرب 

  . از آن یاد شده است» یخدوران کودکی تار« به عنوان

و  نگـاه جـامع   ،در ایران این است کـه امـروزه   مسئله مهم در ارتباط با قدرت سیاسی

طرفـه یـا   یک ،رحمخشن یا دل قدرت سیاسی را. مناسب علمی نسبت به آن وجود ندارد

 و ناکـافی ایـن   هاي کلی تعابیر و تلقی ،توان و غیره تعبیر کردن پرتوان یا کم ،سو نگرهمه

و حتی علمی جامعه ایرانی نمـود   حوزه است که در سطح ادبیات عامیانه و ادبیات دانشی

 بـاره انگر مبهم بودن این حوزه است و لازم است دربی ،این تعابیرِ کلی و نارسا. یافته است

هایی است که  حوزه ازجمله ،قدرت سیاسی زیرا ؛آنها بررسی و مداقه بیشتر صورت پذیرد

هـاي   و داده» هـا فکـت « این نگاه یـا براسـاس  . نگرد منظر خود به آن میهرکسی از ظن و 

هر دوي ایـن زوایـا   . نیازها و مسائل شخصی و جزئی است ،ها یا بر اساس دغدغه ،محدود

دارد که طبعـاً جـاي    وجود و علم دانش اصحاب هم در سطح افراد جامعه و هم در سطح

  . تأمل و واکاوي و ارزیابی دقیق دارد



  315/ فر عبدالرحمن حسنی؛ همایون کاتوزیان »استبداد ایرانی«نقد دیدگاه  

آیـا   کـه  از لحـاظ ایـن   ،نوع نگـاه بـه قـدرت سیاسـی     ،فضاي فکري و عملی ایراندر 

هایی مطرح و دیدگاه هانظر ،استبدادي است یا خیر ،خودکامه و یا به اصطلاح ،خودمحور

متأثر از دیدگاه ابن خلدون یـا شـیوه تولیـد آسـیایی یـا       عموماً ،ها این نظریه. شده است

 ،حکومـت خودکامـه   ،هـاي اسـتبداد شـرقی    ل نظریهمث. هستند استبداد شرقی ویتفوگل

 ،دولـت مطلقـه   ،پـذیر  دولـت سـلطه   ،دولـت وابسـته   ،مدرنیسـم شـبه  ،سلطنت فئـودالی 

 ،)پاتریمونیالیسـم ( یا پـدرتباري  دولت پدرسالاري ،)رانتی( دارسلطانیسم و دولت تحصیل

هـاي  دیـدگاه هـا و  دولت دودمانی و استبداد ایرانی و غیره که همگـی بـه عنـوان نظریـه    

  . اندمعطوف ماهیت قدرت سیاسی در ایران مطرح شده

 ،تاریخ ایران مطرح کرده بارهرا در» استبداد« از جمله پژوهشگران ایرانی که دیدگاه

 در خاصی مفاهیم از کاتوزیان) همایون( علیمحمد. است کاتوزیان) همایون( محمدعلی

 جامعۀ مدت یا کوتاه جامعه ،مفاهیم این ازجمله. کندمی استفاده خود دیدگاه توضیح

 منافع فقدان ،رومانتیک گراییآرمان ،خودکامه حکومت ،ملت و دولت تضاد ،کلنگی

 ،منطق غارت در روابط اجتماعی ،استبدادي جامعه و دولت ،گرایی شخصی ،عمومی

 ،قانونی بی ،طبقات فقدان ،جانی و مالی ناامنی ،مستمر مالکیت فقدان ،سیاست پیشا

 ،اجتماعی طبقه فاقد یا حامی بی دولت ،زور در حکومت بر مبتنی عملی مشروعیت

اعتمادي مردم به  بی ،اجتماعی و فردي زندگی شئون همه در دولت حداکثري دخالت

 دیدگاه کارگیري ازه ب و ارائه این مفاهیم و اصطلاحات را بااو . و غیره است حکومت

  . کند مطرح می» ایرانی استبداد«

  

  پژوهش پیشینه

ي تأمـل و  شده است که جا وارد زیادي هايانتقاد ،بردیدگاه استبداد ایرانی کاتوزیان

انتقـادي   هـاي ها و نظر دیدگاه. کند می کاتوزیان را باز هايو نظر بررسی و بازنگري در آرا

 ،شناسی تاریخی نظریۀ استبداد ایرانیِ همایون کاتوزیان از زوایاي جامعه بارهشده در ارائه

گفتمانِ قـدرت یـا هـر رویکـرد      ،شناسی فرهنگی تاریخی شناسی سیاسی یا جامعه جامعه

 ،که در آن بـه بحـث تـأثیر و جایگـاه سـاختارها     است بندي  دیگري قابل تقسیم و دسته

هاي هویتیِ گروهی و اجتماعی مثـل ایـل و    خانواده و نظام ،دولت مدرن ،نهادهاي جدید
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میـراث   ،حاکمان و تحـولات و تحرّکـات حـوزة عمـومی    شخصیت  ،طایفه و قبیله و غیره

هـاي  گـروه  ،هاي مرجع گروه ،نظام حقوقی ،هاي دینی و عرفی سنن و آئین ،علمی و ادبی

شود و آنها بـه واسـطۀ    حاکم بر طبقات بالادست در کل میراث ایرانی و غیره پرداخته می

اي نده در مقالـه ویس ـن. انـد  کـرده نظریه و دیدگاه همایون کاتوزیـان را نقـد    ،این محورها

: ك.ر( ها پرداختـه اسـت  بندي این نقدی و ارزیابی انتقادي دقیق و دستهجداگانه به بررس

   .)1399 ،فرحسنی

 ،بـه عبـارت بهتـر تـا چـه مقـدار       ای ـ ،است مناسب و درست چقدر ،نظریه این اینکه

این مقالـه بـراي تحقـق    در . است بررسی و تحقیق مستلزم ،است متناسب با تاریخ ایران

 دیدگاه استبداد ایرانی کاتوزیـان  به معرفی اصول و محورهاي اول درگام ،هدف مورد نظر

بـه ایـن   . شـود دیدگاه استبداد ایرانی پرداخته می» نقد« به ،شود و درگام دومپرداخته می

بـه  . بررسـی خواهـد شـد    نحو که دیدگاه استبداد ایرانی با تاریخ ایران به صورت تطبیقی

. گیـرد هم صورت مـی » نقد« ،میزان ناتناسبی و عدم انطباق با واقعیت داشتن این دیدگاه

هـا را نقـد   توان اینگونـه نظریـه  بهتر می ،چه شناخت ما از تاریخمان بیشتر باشدهر طبعاً

عدم انطباق دیدگاه استبداد ایرانی بـا تمامیـت تـاریخ    « ،از آنجا که ادعاي این مقاله. کرد

یید مدعاي خـود حرکـت   أاي از تاریخ ایران در راستاي تهبا ذکر شواهد و ادل ،»ایران است

 به عبارت دیگر براي رد یا نقـد دیـدگاه کاتوزیـان از مباحـث نقـد اسـتفاده      . خواهد کرد

برجسته و نمایـان   ،یعنی همین که میزان عدم انطباق با واقعیت داشتن دیدگاه؛ شود می

منظر روشی و محتوایی به نقد دیدگاه اسـتبداد ایرانـی   در این تحقیق از . نقد است ،شود

  . کاتوزیان پرداخته شده است

  

 مفاهیم 

شود که از آنها در تحلیل استفاده اصطلاح ذکر می و چند مفهوم ،در این مقاله

  . هم استفاده خواهد شد از این مفاهیم و اصطلاحات براي تحلیل. شود می

هر موضوع اجتماعی و از جمله در  در بررسی: » نظریه -مفهوم« و» نظریه« ،»مفهوم« 

از طـرف   متناسـب » نظریـۀ « مناسب از یک طرف و همچنین» مفهومِ« داشتن ،حوزه تاریخ

هر پـژوهش   ترین مدخل بررسی موضوع در حوزةمهم ،مفاهیم. دارد اهمیت زیادي دیگر
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 ،حـاکم  ،سیاسـی قـدرت   ،مفاهیمی مثل مشروعیت. آیند شمار میه و بررسی مطالعاتی ب

) هو غیـر  کاتـب  ،وزیـر  ،سـالار دیوان ،خان ،والی ،امیر( کارگزاران ،ظلم ،عدل ،مردم/رعیت

 ،سلسـله  ،قبیلـه ( حامیـان دولـت   ،نظامیـان  ،نهادهـا و سـاختار حکومـت    ،دین و مذهب

حاکمیت و غیره در بررسـی تـاریخ    ،ت حاکمهئدستگاه هی) یا ایلات و غیره ایل ،دودمان

اسـتنباط  و  حرکـت از مفهـوم بـه سـمت یـک معنـا      « شوند که یک جور میکارگرفته ه ب

تواند حرکـت از موضـوع هـم     این حرکت می. است» با بررسی مصادیق آن) 1( حدي عامتا

بـه   هـا  با بررسی مصداق و مثال تعبیر شود که حرکت از جزء به سمت معناي عام و کلی

  . است» زمانی هم« و» درزمانی« صورت

وجـود دارد کـه بـه نـوعی     ) نظریـه  -مفهـوم ( بین مفهوم و نظریـۀ  قالب و چارچوبی

اي و  نظـام عشـیره  « مثـل ایـدة  . اسـت ساختار و عملکرده ،از رفتارها کنندة بخشی تبیین

و عشـیره و ایـل تلقـی     فرهنگ و رفتار متأثر از نظام قبیلـه  ،که در آن» اي ایلیاتی و قبیله

اي منفـی و  ه ـ جامعۀ ایرانی که بـر ویژگـی   بارهیا دیدگاه فرهنگی و اجتماعی در ؛شود می

اعتمادي و نـاتوانی در کـار گروهـی و     بی ،غ و دورویی و دزديورخلقیات ایرانیان چون د

هـاي مثبتـی چـون     یـا حتـی ویژگـی    ثباتی و عدم تعادل در رفتارهاي جمعی بی ،جمعی

  . نظریه تلقی شود -می تواند از جنس مفهوم ،تأکید دارد نوازي و غیره مهمان

رهبـران   و هـا  جنـبش  ،هـا  ایده ،حوادث تحلیل و روایت ،سیاسی تاریخ: تاریخ سیاسی

 دیگـر  از مفهـوم  ایـن . اسـت  سیاسی در حوزه قدرت سیاسی با در نظر داشتن امر سیاسی

 تـاریخ « و» اقتصـادي  تـاریخ « ،»اجتمـاعی  تـاریخ « ،»دیپلماسـی  تاریخ« مثل تاریخ هاي حوزه

 بـه . دارد ارتبـاط  آنها با اما ،دارد فرق عمومی تاریخ و اساسی قانون تاریخ به علاوه» نظامی

 نظر در با سیاسی فرایندهاي و» ملت - دولت« با مرتبط حوادث روي سیاسی تاریخ طورکلی

  .)1397 ،حسنی فر: ك.ر( دارد تمرکز» امر سیاسی« سیاست یعنی نظري رویکردهاي داشتن

 ،»جباریـت « شـامل  مفـاهیم  از اي خـانواده  میـان  در» اسـتبداد « مفهـوم : اسـتبداد 

 استبداد مفهوم. جاي دارد» توتالیتاریسم« و» دیکتاتوري« ،»مطلقه سلطنت« ،»خودکامگی«

 آنرا ،مونتسکیو مثلاً. است شده متمایز زیاد دقت با مفاهیم از خانواده این اعضاي دیگر از

 بود فرانسه در خصوصاً و هجدهم قرن در. کرد قلمداد حکومت بنیادین شکل سه از یکی

 بـا  تمـایز  در ،سـلطۀمطلق  نظـام  یـک  توصـیف  بـراي  مـوارد  اکثـر  در اسـتبداد  ةواژ که
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 ،دروینـر  ریشتر( شد جباریت ةواژ جایگزین ،استثنایی موارد در قدرت از حاکم سوءاستفاده

 ،تاریخی شناسی جامعه و تطبیقی سیاست شناسی اصطلاح از بخشی ،استبداد .)82: 1391

 باري ،نظیرهابز ،نویسندگان از شماريانگشت تعداد. است دورشته این تاریخ کمدست یا

 استبداد به پوفندورف و گروتیوس ،بدن نظیر ژان دیگر برخی. اند داده واژه این به مثبت

 بند و قید در اندکه پرداخته حقوقی اي سابقه و سنت مبناي بر مشروع اي رابطه همچون

  .)83: 1391 ،ریشتردروینر( اند هنبود ردش

  

  چارچوب نظري

بـه عبـارت دیگـر مبنـاي رد     . در تحلیل این مقاله از بحث نقد اسـتفاده شـده اسـت   

  . استفاده از بحث نظري نقد است ،دیدگاه استبداد ایرانی

 از صـحیح  ،زشتی از نیکی ،بدي از خوبی بازشناسی نوعی» نقد« :تعریف مفهومی نقد

 لـوازم  از نیـز  جـویی  عیـب  معنـی . اسـت » گزیـدن  چیـزي  بهین« یا ازناسره سره و سقیم

 کار به معایب و محاسن شناخت بارهدر مجاز وجه بر عربی و فارسی در و است» گزینی به«

 آنهـا  وناسـره  سـره  و بد و نیک شناخت و امور باره در کردن داوري و زدن رأي« .رود می

 مسـتقل  علمـی  ،نقـد  .)6: 1373 ،کوب زرین( »است امور آن دقیق و درست معرفت مستلزم

 ،هـا فـرض پـیش  درنظرگرفتن با هست آنچه توصیف. است تحلیل و وصف ،انتقاد. نیست

 ،اسـت  متّکـی  علمـی  هـاي  روش بـر  کـه  صـناعتی  یـا  فـن  را آن برخـی . نتـایج  و مبانی

   .)23: همان( اند تعبیرکرده

و تبعات چیزي  اگر نتایج ،یکی. پذیر استنقد به دو صورت امکان: تعریف نظري نقد

بیـان عـدم    ،به نوعی نقد صـورت گرفتـه اسـت و دیگـر     ،ال قرار گیرد و رد شودؤمورد س

  . انطباق با واقعیت پدیده مورد بررسی نیز حرکت در راستاي نقد است

مطـرح شـود و میـزان    اي  هتاریخ هر جامع بارهاي دراینکه نظریه: نقد نظریه تاریخی

موضوع قدرت سیاسی مـورد  . آن است» نقد« ،قرار گیرد انطباق آن با واقعیت مورد بررسی

مهـم فرهنگـی و سیاسـی در حـوزة روابـط       هايهمؤلف ی ازمطالعه این مقاله به عنوان یک

باید در نظـر داشـت   . حضور همیشگی و پررنگی دارد ،عمومی وکلان سیاسی و اجتماعی

 و» روش« نمود این علم در. باید از علم و دانش کافی بهره برد ،یک بررسی تاریخی که در
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هـا و   کفایت داده ،گیري از مفهوم و نظریه مناسب است و محتوا بهره ،روش. است» محتوا«

تاریخی و غیره اسـت و اگـر بـین نظریـه و تـاریخ تناسـب        ،تجربی ،نقلی ،اطلاعات عقلی

  . توان دیدگاه را مورد انتقاد قرار دادمی ،وجود نداشته باشد

عطف توجه به مباحث نقد در راستاي میزان تطابق و تناسب دیـدگاه  در این مقاله با 

  . گیردبررسی و پژوهش صورت می ،استبداد ایرانی با واقعیت

  استبدادباره کاتوزیان در يآرا

 و مهـم  نقـش  بـه  همایون کاتوزیان» استبداد ایرانی« دیدگاه: تعریف استبداد ایرانی

 بـا  مـردم  تعامـل  و برخـورد  نحـوة  در حکومتنوع مشروعیت  ،قدرت سیاسی تأثیرگذار

 سیاست حوزة جانبۀ همه تأثیرگذاري بر این دیدگاه. اشاره دارد ایران تاریخ در ها حکومت

  . دارد تأکید جامعه و حتی کل ابعاد دیگر بر سیاسی قدرت و

؛ حکومـت خودسـرانه و غیرقانونمنـد اسـت     ،حکومت اسـتبدادي از منظـر کاتوزیـان   

هـیچ مـانع و    ،رسید کرد و زورش هم به اجراي آن می کاري را اراده میحکومتی که اگر 

مال افراد یا حتـی قتـل عـام    اعم از گرفتن جان و  ،رادع قانونی در برابر آن وجود نداشت

یی یـا خودکـامگی مسـتلزم و متضـمن     أخودر ،استبداد .)211: 1396 ،کاتوزیان( ستشهرها

در  -نهایی فردي که در رأس دولت قـرار دارد و در تحلیل - دولت ،نظامی است که در آن

نظـامی کـه در آن اسـاس حکومـت بـر      ؛ گونه تعهد و مسـئولیتی نـدارد  مقابل ملّت هیچ

فقـط تـا زمـانی نافذنـد کـه       ،و مقررات موجـود » قوانین« به این معنی که. قانونی است بی

 »ضـابطه « و» قـانون « امـا هـر  . صـلاح خـود را در آن بداننـد    ،یا گماشـتگان او  مستبد کل

دیگر جاي آن را بگیرد و درست به » قانون« زیر پا گذاشته شود واي  هتواند در هر لحظ می

معنـا و   ،در یـک نظـام اسـتبدادي    ،همین دلیل اسـت کـه اصـطلاحات قـانون و ضـابطه     

درست در همـین اسـت کـه بـه آسـانی       ،چون خوب و بد عرف و قانون. محتوایی ندارند

  . )8: 1372 ،همان( تغییرپذیر نیستند

ناشـی از   -یا در واقع مقررات حاکم بر سرنوشـت مـردم  -» قانون« ،در نظام استبدادي

اي بـدون  ارادة یک دولت مقتدر و مستقل است که ممکن است در هـر آن و هـر لحظـه   

استنباط قانون به آن معنا  ،ترین تشریفات و اشکالاتی تغییر یابد و به همین دلیل کوچک

 ،در نظـر کاتوزیـان  . در چنـین نظـامی نـاموجود اسـت     ،داشته و داردکه در فرنگ وجود 
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منـوط بـه    بلکه اعمال خـود وزرا  ،استبداد چیزي نبود که وزرا بتوانند آن را محدود کنند

تصـمیم قطعـی و    ،هرکس هر نظري داشـت  .)178: 1396 ،کاتوزیـان ( رضایت پادشاهان بود

مجـرم و یـاغی    ،کـرد  خلاف رأي او کاري مـی اگر کسی  .)179  :همان( نهایی با پادشاه بود

   .)همان( شد شناخته می

  هاي دولت و جامعۀ استبدادي  ویژگی

مدت بودند و ترکیبشان در ظـرف   در ایران کوتاه ،خاصه طبقات بالا ،طبقات: طبقات

زیرا بخش ؛ مالکان زمین هرگز پدید نیامد فئودالیسم ،در ایران. کرد دوسه نسل تغییر می

بخش دیگر به ارادة دولت بـه   و در مالکیت دولت بود مستقیماًهاي زراعی  بزرگی از زمین

توانسـت ملـک    مـی  ،کـرد  دولت هرلحظه که اراده می در نتیجه. شد داران واگذار میزمین

دار حـقّ   بنـابراین زمـین  . داري را به خود منتقل یا به شخص دیگـري واگـذار کنـد    زمین

 ،خواسـت  مـی  کـه  داد و هرزمان بلکه این امتیازي بود که دولت به او می ،مالکیت نداشت

مالـک و دولـت نماینـده و     -این سبب شد که در ایران طبقۀ اریستوکرات. گرفت پس می

در ایران قدرت اقتصادي و سیاسی طبقۀ  ،برعکس. اي نباشد مقید به رضایت چنین طبقه

هرچـه  . طبقات متکّی به دولت بودند ،در ایران. دار منوط به اجازه و ارادة دولت بود زمین

  . بیشتر به دولت اتکّا داشت ،طبقه بالاتر بود

 ،در ایران قدرت دولت به هیچ سنت و قانونی مقید نبـود و نـه فقـط در رأس   : دولت

نمایندة  ،دولت. بلکه در فوق اجتماع قرار داشت و به همین دلیل پایگاه اجتماعی نداشت

ز بلکه این طبقات نی ـ ،نبود و کاسب گرفته تا پیشه ور و رعیتاز تاجر  هیچ طبقۀ دیگري

 بـه ایـن ترتیـب   . تحت سلطۀ دولت قرار داشتند -گذشته از سلطۀ طبقات بالاتر از خود-

ولـی بـدیهی اسـت کـه مـثلاً یـک       . یک از طبقات در برابر دولـت حقـوقی نداشـت    هیچ

مازاد تولید رعایـاي آن ملـک    ،ملکی را داشتبرداري از  تا زمانی که امتیاز بهره ،دار زمین

سـاختار و   ،بـه عبـارت دیگـر    .»داد اي از آن را بـه دولـت مـی    و بخش عمده« گرفت را می

در . هاي طبقاتی جامعۀ ایران معنایش این نبود که در آن استثمار وجـود نداشـت  ویژگی

- فوق طبقات ،دولت. استثمارگر کل بود ،به علت انحصار مالکیت زمین ،واقع خود دولت

  . نه فقط در رأس آن ،قرار داشت -یعنی فوق جامعه

مشروعیت دولت ایران بر مبناي اسطوره فـرّ ایـزدي بـود کـه طبـق آن      : مشروعیت

مشـروعیت   ،دولت در خارج از خود. کرد گزید و خداوند معزول میپادشاه را خداوند برمی
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و در « ناشـی از واقعیـت قـدرت آن    دولـت اساسـاً  » مشروعیت« .مستمرّ و مداومی نداشت

  . بود» نتیجه توانایی ادارة کشور

در ( دولـت بـه حـدود آن محـدود و     هـاي یعنی چارچوبی که تصـمیم  ،قانون: قانون

احکام و اوامر و مقررات معمولاً زیـاد   هرچند؛ وجود نداشت ،بینی باشد قابل پیش) نتیجه

 دیکتـاتوري و . لحظه تغییـر کنـد   توانست هر میي دولت بود که أعبارت از ر» قانون« .بود

یک جامعۀ طبقاتی به معناي اروپایی آنند کـه بـه طبقـات    ی هاي سیاس دسپوتیسم نظام

  . نه محدود به قانون ،استبداد نه متکّی به طبقات است. حاکم متکیّ هستند

دولت همۀ وظایف نیز اساساً بر عهدة  ،در انحصار دولت بود همۀ حقوق اساساً: حقوق

اي در برابر دولـت   وظیفه و حقّی نداشتند اصولاًچون مردم ؛ و نیز برعکس. گرفت قرار می

نظر از تضـادها و اخـتلاف منـافع    صرف طبقات اجتماعی بنابراین. براي خود قائل نبودند

دولـت را از خـود    ،یا بـه زبـان دیگـر    ،به هیئت اجتماع از دولت بیگانه بودند ،درون خود

 کوبیدنـد  یا آن را می ،به این جهت نیز همۀ آنها هنگام ضعف و تزلزل دولت. دانستندنمی

  . کردندیا از آن دفاعی نمی

در چنین نظامی ممکن نبود کاپیتالیسم رشد کند و صنعت جدیـد  : انباشت سرمایه

بازرگـانی   ،در ایـران . یـا نهادهـاي آن پدیـد نیامـد     که فئودالیسم اروپاییچنان ،پدید آید

هـا  و در بعضـی دوره  خارجی خیلی پیش از رشد بورژوازي در اروپا وجود داشتهداخلی و 

اما ظهور کاپیتالیسم از جمله نتیجۀ انباشـت سـرمایه   . بسی گسترده و با رونق بوده است

گـذاري در   انـداز و سـرمایه   و انباشت درازمدت سـرمایه منـوط بـه پـس     در درازمدت بود

است که با نبودن حق مالکیت و امنیـت ناشـی از آن در    -بعد نسل حتّی نسلاً- تدرازمد

  . بود ممکن نمی ،یک چارچوب قانونی

تحرّك طبقـاتی زیـادي پدیـد     ،هاي نظام استبدادي مجموعۀ ویژگی: تحرك طبقاتی

و ( ممکن بود وزیر و صـدراعظم  ،با هر سابقۀ طبقاتی و اجتماعی هر کس ،در ایران. آورد

ه که مال و جانش ب ،نه فقط مقام) و حتّی شاهی( و صدراعظمو هر وزیر  شود) حتّی شاه

 ،برادرکشـی  ،پسرکشـی  ،پدرکشـی . کلّی نابود گـردد و دودمـانش بـراي همیشـه برافتـد     

زیـرا بـراي در   ؛ کشی و وزیرکشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از ایـن واقعیـات بـود    شاه

  . شتجز خود قدرت وجود ندا اي دست گرفتن قدرت مالاً ضابطه
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یعنی هیچ طبقه و فردي در قدرت ؛ به این ترتیب قدرت متمرکز بود: قدرت متمرکز

. متمرکز بـود  شیوة اعمال قدرت و ادارة امور کشور نیز. شاه و دولت سهیم و شریک نبود

میزان تمرکز  ،نظام همیشه وجود داشت ،تمرکز قدرت به حکم استبدادي بود هرچنداما 

شیوة اداري  ،یک مثال بارز. کرد و در ادوار گوناگون تفاوت مییکسان نبود  اداري همیشه

از شـیوة اداري دورة اشـکانی بـه مراتـب      -که داریـوش اول طـراح آن بـود   -هخامنشیان

در دورة اشـکانی سـبب    -یعنی عدم نسـبی مرکزیـت اداري  -همین ویژگی. تر بودمرکزي

) الـذّهب صـاحب مـروج   ،ماننـد مسـعودي  ( شد که مورخان بـزرگ عـرب پـس از اسـلام    

را » فئودالیسـم « از دورة مشروطه به بعد لفـظ . بنامند» الطوائف ملوك« پادشاهان اشکانی را

به ویژه با توجه به اینکه شـیوة اداري کشـور در عصـر    . ترجمه کردند» الطوائفیملوك« به

  . چندان متمرکز نبود) به نسبت دورة صفوي( قاجار نیز

عـدم   ،)در کلّ وجوهش( هاي جامعۀ استبدادياز ویژگییکی : عدم استمرار تاریخی

آیـد و  طور که اریستوکراسی مداومی در آن پدید نمـی یعنی همان. تداوم و استمرار است

طـور نیـز   همـان  ،پـذیرد طور کـه انباشـت درازمـدت سـرمایه در آن صـورت نمـی       همان

یابـد و در هـر حـال     دوام نمی اًاجتماعی و اداري و فرهنگی الزام هاي اقتصادي و پیشرفت

دسـتاوردهاي   بـاره تـوان در این واقعیت را حتّی می. پذیر است ظریف و شکننده و آسیب

  . اسلام نیز مشاهده کرد بعد از علمی و ادبی در

سقوط یک دولت اسـتبدادي سـبب تغییـر نظـام اسـتبدادي      : تکرار نظام استبدادي

نه ضابطه و مکانیسم مسـتقرّي بـراي    ،متصور بودچون نه بدیلی براي این نظام ؛ شد نمی

یـا   داخلی.. .وانقلاب  ،آشوب ،که بر اثر فتنه- اي چنین حادثه. انتقال قدرت وجود داشت

کار به جایی  و بدون استثنا شد مرج و قتل و غارت میوسبب هرج -آمد خارجی پیش می

تـا  . استبداد را داشته باشـند آرزوي بازگشت  ،اي که بودند رسید که مردم از هر طبقه می

کرد و دولت اسـتبدادي جدیـدي بـه     دیگران را حذف می ،بالاخره یکی از مدعیان قدرت

  . آورد وجود می

 کـه  کاتوزیان معتقد اسـت : استمرار و عمومیت دیدگاه استبداد بر تمام تاریخ ایران

تـاریخ  . اطـلاق اسـت  قابـل   ،چه پیش و چه پس از اسـلام  ،به تاریخ ایران این الگو اساساً
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دهـد   نشان مـی  ،در دست ماستکه اشکانی و ساسانی  ،مدرن سه دورة هخامنشی نسبتاً

  . )9 :ب1392کاتوزیان، ( که با اصول نظریۀ استبداد ایرانی سازگار است

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظریه استبداد ایرانی از منظر کاتوزیان - 1شکل 

  

 قد دیدگاهن

 تـوان از نظریـه  می» نقد« دو نوع ،واقعیت دیدگاه کاتوزیاندر راستاي میزان انطباق با 

چند مرز میـان ایـن   هر. نقد محتوایی -2نقد روشی و شکلی  -1: داشت» استبداد ایرانی«

در اینجا تلاش شده که در نقد روشـی   ،دو نوع نقد در برخی جاها خیلی مشخص نیست

نظام و 

جامعه 

 استبدادي

 عدم رضایت مردم در قبال حکومت/ترس. 1

 مردمفقدان هرگونه آزادي و حقی براي . 2

فقدان قانون و مبناي حقوقی مشترك بـین  . 3

 مردم و حکومت

عدم پایبندي و وابستگی طبقات حـاکم بـه   . 4

 حکومت

 قیام وشورش مستمر مردم. 5

 استبداد ومرج،هرج چرخه استبداد،. 6

ــت. 7 ــدان انباش ــم، فق ــدت عل ــروت و درازم  ث

  فرهنگ 

نهادهــاي  نهادهــاي اجتمــاعی و خصوصــی،. 8

 آموزشی

توسعه و پیشرفت و درجـا زدن و از نـو   عدم . 9

 شروع کردن

 و ملتتضاد دولت . 10

 

 قدرت متراکم حکومت. 1

 قدرت خودکامه حاکم. 2

ــه   . 3 ــان ب ــدید والی ــتگی ش وابس

 حاکم

ثـروت و   امتیازي بودن قدرت،. 4

 مکنت و جاه از جانب حکومت

در اختیار داشتن جـان و مـال   . 5

 همه مردم

سیاسـی  طرف بودن قدرت یک. 6

 و فقدان طبقات هیئت حاکمه

 حکومت زور. 7

 فقدان ساختار. 8

 پیشاسیاست/ فقدان سیاست. 9

 فره ایزدي مبتنی بر زور. 10
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توجـه شـود و در نقـد    ) سـلبی دیـدگاه   هـاي  جنبه( ها و کمبودهاخلأ ،وشکلی به نواقص

  این نحوه از بررسی در راستاي موضوع . هاي ایجابی اشاره شده است مؤلفهمحتوایی به 

  . است ،باشدمحوري این مقاله که نقد می

  نقد روشی و شکلی

  شناختی  نقد روش - 1

بـودن  » ایـدئولوژیک « ،بودن» ساختارگرا« ،»پوزیتیویسم« پذیري کاتوزیان از روش تأثیر

از جملـه   بـودن » علمـی  شـبه « و تئوري» ناپذیري ابطال« ،»تقدم مفهوم بر واقعیت« روش و

   .)2( کاتوزیان وارد استشناختی است که بر نقدهاي روش

صفت ایدئولوژیک بودن و تقدم مفهوم بر واقعیت بـه ایـن اشـاره دارد کـه کاتوزیـان      

هـا بـه صـورت    ییـد دیـدگاهش از واقعیـت   أرا بر یک نظریه گذاشـته و بـراي ت   موضعش

نمـود و   ،توان نتیجه گرفـت کـه دیـدگاهش   کند که در مجموع میمی گزینشی استفاده

 . برایندي از کلیت جامعه ایرانی نیست

ساختارگرا بودن دیدگاه کاتوزیان به این اشاره دارد که وي به نقش عوامل کـارگزاري  

 . کمتر توجه دارد ،و ارادي در تبیین

هاي معنایی و ذهنـی  که جنبهپوزیتیویستی بودن دیدگاه کاتوزیان نشان از این دارد 

 ،هاي عینیبه عبارت دیگر فهم رفتار و پدیده. رفتار ایرانیان مورد توجه قرار نگرفته است

 . کار راحتی نیست

به این اشاره دارد که این دیدگاه بـه   کاتوزیان علمی بودن تئوريناپذیري و شبهابطال

گـري ویژگـی   جلـوه  دارد و این باعثیید آن وجود أدر رد و ت یاي است که مستنداتونهگ

  . علمی بودن آن شده استشبه

  منظر منشأ دیدگاه  نقد از - 2

حضـور کامـل دیـدگاه مارکسیسـم و      ،یکی از اشکالات برجسـته بـه دیـدگاه کاتوزیـان    

این در حالی است که کاتوزیان نظر خود را جداي از آنهـا  . اوست ویتفوگل در نگاه هاينظر

نظریه ماکسیسم و دیـدگاه ویتفوگـل در دیـدگاه کاتوزیـان مشـهود       ۀسلط. کندقلمداد می

مـارکس و  تحـت تـأثیر    رهیافت کاتوزیان شـدیداً . اعتقاد ندارد اما به این سلطه اصلاً ،است

و چـارچوب مفهـومی    عوامـل اقتصـادي و آب   ،سـاختار  برکید أت. تولید آسیایی است ةشیو



  325/ فر عبدالرحمن حسنی؛ همایون کاتوزیان »استبداد ایرانی«نقد دیدگاه  

علاقگـی بـه عوامـل و متغیرهـاي      درونی و بیتوجه صرف به عوامل  ،نهادگرایی اقتصادمدار

اسـتبداد   ۀز مشخصات دیدگاه مارکسیسم و نظریا ،بیرونی چون استثمار و استعمار خارجی

 . کاتوزیان به صورت محوري وجود دارد يشرقی کارل ویتفوگل است که در آرا

 نظر مبناي استدلال از نقد - 3

بـارز دیـدگاه اسـتبداد ایرانـی      ۀمشخص ،بعدي دیدن استبداد عاملی یا تک تبیین تک

العلـل  جزمیت ماتریالیستی با تأکید بر خشکی هوا به عنـوان علـت   ،در این دیدگاه. است

یک جبرگرایی اقلیمـی و جغرافیـایی    این وضعیت وجود دارد که به نوعی باعث اعتقاد به

باید عوامل دیگـر   نظر وجود ندارد و منطقاًاتفاق ،این عامل تک بارهحال آنکه در. شودمی

  . هم توجه شود

 » مرج و استبدادوهرج ،استبداد« چرخۀنقد به  -4

کیـد دارد و آن را تصـویرگر   أت» مـرج و اسـتبداد  وهرج ،استبداد« کاتوزیان روي چرخه

انسان ایرانی محصـور و زنـدانی در دو هسـتی     ،در این چرخه. کندتاریخ ایران معرفی می

منـد و اثرگـذار    عـاملی اراده  ،انسان ایرانی در این نگـاه . شود میتاریخی به تصویر کشیده 

هـایی از   عاملی تصادفی بوده کـه در لحظـه   صرفاً انسان ایرانی. براي ساخت تاریخ نیست

در روایـت  . شـود  کند و به همان نحـو نیـز ناپدیـد مـی     اي اتفاقی ظهور می تاریخ به گونه

آفریند و این وضـعیت   می» آنارشی« نها وضعیتعاملیت انسانی در تاریخ ایران ت ،کاتوزیان

 هـاي  اسیر سـاخت  ،انسان ایرانی ،در این روایت. یابد آنارشیک با ظهور استبداد خاتمه می

- دادبتاس ـ« ۀتوان چرخ ـ همچنین می. است» خشک و پراکنده ۀجامع« و» استبداد ایرانی«

تکـرار و تکـرار    ،ناامیـدي س و أیي القا . تصویر کرد را یک دور باطل» استبداد -ومرجهرج

» اسـتبداد  -مـرج وهـرج - اسـتبداد « در چرخه ترین نقد به کاتوزیانمهم ،تاریخ همیشگی

   .)دوم فایل صوتی نشست: 1395 ،دلاوري( است

 نقد به کافی نبودن شواهد نظریۀ  -5

اي  گرایانه و زمینه استحکام تجربی نظریۀ استبداد ایرانی کاتوزیان یعنی بازنمایی واقع

 ،عنبري( قابل مناقشه است که در این مورد دیدگاه کاتوزیان ،هاي اجتماعی ایران از پدیده

بخـش مشـاهده را نـاقص بـاقی      ،ندیدن و نپرداختن به شواهدي بـس مهـم   .)269: 1393

تن بـه شـواهد کـافی یـا     بنـابراین از منظـر نپـرداخ    .)269: 1381 ،کولاتیـان ( گذاشته است

  . توان ادعایی بر ناکافی بودن شواهد مطرح کردمی ،باشد ایرانانگر تاریخ بیشواهدي که 
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 محوري و سیاست مرکزي نظریه نقد به دولت - 6

ترین مرکز تولید قـدرت و ثـروت    اصلی ،»سیاست« محور و ،»دولت« ،در دیدگاه کاتوزیان

آن هـم در   ،کنندة دولت در تـاریخ ایـران   ساختنِ نقش تعیین محوري و برجسته دولت. است

 ،دیگـران و صـدقی  ( نگاري کاتوزیان است هاي حاکم در تاریخ از ویژگی ،»خودکامه« نقش دولت

گونه استقلالی را بـراي  هیچ ،که مبناي کاتوزیان قرار گرفته» استبداد شرقی« مدل. )9: 1393

نـوعی   ،این مدل براي دولت ایران ،به عبارت دیگر. گیردجامعه در مقابل دولت در نظر نمی

منحصراً در  قدرت ،در نظریه استبداد. )61: 1378 ،حاجی یوسفی( باشد کامل قائل می استقلال

این در حالی است که قدرت در ایران منحصراً در اختیار دولت نیسـت و  . اختیار دولت است

   .)304- 287: 1391 ،ارمکیآزاد( هاي دیگر اجتماعی هم هست قدرت

 نواقص نظریه نقد از منظر دیگر -7

اعمـال  ( بخش در نظریۀ استبداد که زور صـرف ها و عوامل مشروعیتبه مؤلفهنقد ) الف

نظام استبدادي است و تأکید بر اینکه هـر   أمنش ،بودن و فاقد پایگاه طبقاتی) قدرت و سلطه

نوع اعمال قدرتی براي تـداوم و ثبـات و پایـداري خـود نیـاز بـه مشـروعیت فرهنگـی یـا          

بعـد   ،هاي قبل از اسلام هاي مشروعیت حکومت نیز دارد و لزوم توجه به تفاوت ایدئولوژیکی

 . اند جور دیده شدهدر دیدگاه کاتوزیان همه یک از اسلام و پس از انقلاب مشروطیت که

نقد به نادیده انگاشتن نقش فرهنگ و اجـزاي آن از جملـه ایـدئولوژي در حـوزة     ) ب

عوامـل سیاسـی بـه     کاتوزیان به نقش اقتصاد سیاسـی و سیاست و اقتصاد و صرف توجه 

بخش و مسلط و حتی تأثیرپذیري فرهنگ از اقتصاد سیاسی نعنوان عوامل تعی . 

و ) هـا و فراینـدها  سـازمان  ،مثـل نهادهـا  ( به سطح میانی اجتمـاعی  یتوجهبی نقد به) ج

صرفاً توجـه بـه   در تحلیل و ) کنش و رفتار ،ذهن ،شخصیت ،شامل فرد( سطح خرد اجتماعی

 . تاریخ سیاسی و فرهنگی در افق ،اقتصادي ،سطح کلان یعنی ساختارهاي کلی اجتماعی

 هـاي تلفیقـی   گیري از دیـدگاه  بعدي بودن دیدگاه کاتوزیان و لزوم بهرهنقد به یک) د

یـا  ) هـا هـا و نـووبري  وبـري ( هـاي مربـوط بـه کـنش    در بررسی تاریخ ایران مثل نظریـه 

به آگاهی و ذهنیت و ساخت اجتماعی که حتـی ممکـن اسـت باعـث     هاي مربوط  نظریه

  .)39: 1389 ،گودرزي( استبداد ایرانی شود تغییر در نظریۀ

انگار حرفی  هایی از تاریخ و اینکه دیدگاه استبداد کاتوزیان در بخشنقد به سکوت ) ه

  . )درس گفتار ،1393 ،توفیق( براي تاریخ ایران و در مورد تاریخ ایران ندارد
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 نقدمحتوایی

  نقد فرضیه دولت خودکامه  - 1

  که غالباً براي تبیین فقدان مالکیت خصوصی در » دولت خودکامه یا متمرکز« مفهوم

تاریخی براي تأییـد آن در تـاریخ ایـران    پایه است و مبناي  بی ،رود تاریخ ایران به کار می

 ،دولت در ایـران  ،میلادي 642دهد که بعد از  بازنگري تاریخ ایران نشان می. وجود ندارد

 ،سـاختار سیاسـی مسـلط    و درنتیجـه ) به جز دوره صفویه( مرکزیت خود را از دست داد

ه در آنها تنها اندکی اقتدار متمرکـز  یک نظام چند مرکزي را به خود گرفت ک هاي ویژگی

: 1392 ،عبـدالهیان ( شـد  توسط حاکمان مسلط در دولت بر قلمـروي کوچـک تحمیـل مـی    

از . اي پیوسـته نبـوده اسـت    پدیـده  ،توان گفت که خودکـامگی عبارت دیگر میبه  .)137

یکپارچـه در نظـر گرفـت کـه در سراسـر تـاریخ        توان آن را به عنـوان نهـادي   رو نمی این

زیـرا حاکمـان خودکامـه نتوانسـتند تمرکزگرایـی را       ؛اسـت   طولانی ایران حضور داشـته 

براي بازتولید چنین نهادي درنظر گرفتـه   مسئلۀ دوم این است که شرایط. بازتولید کنند

هـاي   شودکه سلطه دولت آشکار می گیري دولت در ایران  با مرور فرایند شکل. نشده است

اي مـداوم و پیوسـته    یعنی خودکامگی به شیوه؛ قدرتمند دچار تغییر و نوسان بوده است

تـوانیم   می ،صیبراي بیان استدلال خود در زمینۀ توسعۀ اراضی خصو. وجود نداشته است

   .)157-156: همان( یعنی فقدان خودکامگی بهره ببریماز این موضوع 

  به معانی متفاوت استبداد  یتوجهبینقد از منظر  - 2

 ،»خودکـامگی « ،»جباریـت « اي از مفـاهیم شـامل  در میـان خـانواده  » اسـتبداد « مفهوم

از همـه کمتـر شـناخته    است که به نظر » توتالیتاریسم« و» دیکتاتوري« ،»سلطنت مطلقه«

و به کـار   همزمان با مفهوم جباریت ساخته شد مفهوم استبداد تقریباً هرچند. شده است

 با این همـه . در تاریخ اندیشه سیاسی به اندازه مفهوم جباریت اهمیت نداشته است ،رفت

مفهـوم اسـتبداد از دیگـر     ،ترین فیلسوفان سیاسـی و در آثار برخی از بزرگ اوقات یگاه

آن را یکـی   ،مثلاً مونتسیکو. اعضاي این خانواده از مفاهیم با دقت زیاد متمایز شده است

کـه   و خصوصاً در فرانسه بـود  در قرن هجدهم. از سه شکل بنیادین حکومت قلمداد کرد

اسـتفاده  در تمایز با سوء ،واژة استبداد در اکثر موارد براي توصیف یک نظام سلطه مطلق

موفقیت مـوقتی ایـن واژه   . جایگزین واژه جباریت شد ،ارد استثناییحاکم از قدرت در مو

 ،در جملات متـوالی » اعلامیۀ استقلال« مثلاً در. منجر به آمیختگی آن با واژه جباریت شد
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 ،ریشـتر در وینـر  ( انـد جا به یک معنا به کار رفتـه جابه» جباریت مطلقه«و » استبداد مطلقه«

وجه در نظریه کاتوزیان نمـود نـدارد و    هیچمتنوع استبداد بهمعانی متفاوت و  .)82: 1391

  . کند این نقد کمی نیست و اشکال محتوایی بر آن وارد می

 نقد دولت متمرکز در تاریخ سیاسی ایران  - 3

ویـژه در دورة قاجـار    دیدگاه استبداد شرقی با اوضاع جامعه ایرانی از صفویه به بعد به

 ،ویژه از دورة صـفویه بـه بعـد    ساختارسیاسی و اجتماعی ایران بهدر زیرا ؛ همخوانی ندارد

نوعی حالـت عـدم تمرکـز در نظـام سیاسـی و اداري وجـود دارد کـه بـا دیـدگاه نظـام           

وجود یک حکومت بـا یـک دسـتگاه اداري    « .استبدادي مورد تأکید کاتوزیان تطابق ندارد

ی و اجتمـاعی جامعـه ایـران    تواند با شرایط ساختار سیاس ـ گسترده و متمرکز دولتی نمی

   .)31: 1393 ،و آزاد ارمکی جنادله( »سنتی همخوانی داشته باشد

 اسلامی -شهري یا اندیشۀ سیاسی ایرانیایران نقد از منظر وجود اندیشۀ سیاسی -4

 اي یـک میـراث قـوي اندیشـه     عامل بقا و استمرار ایران بـه معنـاي   ،اندیشه استبداد

تـداوم یـک اندیشـه سیاسـی اسـت کـه        ،یک میراث قوي معنايبه » ایران« تداوم. نیست

. )1396 ،سـخنرانی  ،طباطبـایی ( آورنـد شهري میایران برخی آن را در عبارت اندیشه سیاسی

. داري در ایـران دارد ارد که نشان از سنت دیرینـه حکومـت  کدي هم عبارتی د. آر. نیکی

قـدرت نظـامی را    ،زبـان  ایلات تركو معمولاً  رؤساي ایلات هرچندکند که  وي مطرح می

هـاي دیـوانی    مقام ،کردند در اختیار داشتند و اغلب شاهان و فرمانروایان را پشتیبانی می

داشتند کـه بـه نحـوي در     ها بود که سنت مدیریتی متفاوتی زبان رسیعمدتاً در اختیار فا

 ،سـابقه  ،قـدمت ایـن خـود نشـان از     .)24: 1392 ،کدي( دوران پیش از اسلام ریشه داشت

  . قدرت و توان اداري ایرانیان دارد

 نقد از منظر وجود نظام مالکیتی غیر از مالکیت دولتی -5

ولی . ها بوددهی نظام مالکیت در بخش مهمش ناشی از ورود حکومت به عرصۀ امتیاز

شناسـان شـوروي سـابق    برخی ایـران « .باید متذکر شد که این تمام بحث مالکیت نیست

مالکیـت خصوصـی در    ،)میلادي1336-1220( دهند که حتی در زمان مغولان مینشان 

 ،کشـاورز ( اگرچه وسعت آن به اندازة اراضی دولتـی نبـوده اسـت   . ایران وجود داشته است

یعنی زمـین دولتـی در   ( همین الگوي مالکیت .)141: 1392 ،عبداللهیان به نقل از 359: 1984

بـه   150-148: 1971 ،بوسانی( دوره صفویه مشاهده کردتوان در  را می) کنار زمین خصوصی
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نظام مالکیت وجود داشته است که  نوعی از ،به عبارت دیگر در جامعه ایرانی .)همان نقل از

  . آمده استتعاملات اجتماعی به حساب میمبناي 

  اي شدن سیاستنقد از منظر منازعۀ سیاسی و توده - 6

بـه نـوعی بـا نظریـۀ      ،مشارکت سیاسی فـرض شـود  اگر منازعه سیاسی یک جلوه از 

در  ،کـه دارد    منازعۀ سیاسی با وجـود پیشـینۀ طـولانی   . استبداد کاتوزیان در تضاد است

سیاست و نهادهاي سیاسی در آنها . بخش اعظم تاریخ خود گسترة محدودي داشته است

سـاختارهاي  . دکـر  اي بود که بازیگران و موضوعات محدودي را با خود درگیر می به گونه

 ،هــا پدرشــاهی ،هــا پیرســالاري ،خانــدانی ،اي نظیــر ســاختارهاي قبیلــه -سیاســی ســاده

 رغم اینکه بعضـاً علی- هاي سلطانی و حتی ساختارهاي امپراطورينظام ،ها سالاري اشرف

ا گسـترة  ام ـ ،از لحاظ قلمـرو جغرافیـایی کـم و بـیش وسـیع بودنـد       -نظیر دو مورد آخر

حکومـت و دولـت    ،ها در این نظام. سیاسی در آنها ساده و محدود بودسیاست و منازعات 

شد و متقابلاً رقبا و معارضان معدودي را به صـحنۀ   در نهادها و افراد معدودي خلاصه می

کـه غالبـاً در   -هاي خارجی علاوه بر جنگ ،هاي سیاسیجدال. کشاند منازعات سیاسی می

در بعد داخلی نیـز بـه    -گرفت صورت می ها و تجاوزات و تعرضات ارضی شکل لشکرکشی

هـا و عشـایر    نظیر سران خاندان ،درمیان گروه کوچکی از نخبگان) گردنکشان( ظهور رقبا

هـاي   هـاي نظـامی و گـاه توطئـه    سالاران محدود بود و غالباً در شـکل رویـارویی  و جنگ

در کم کـردن  این نکته نشان از مشارکت  .)115-114: 1383 ،دلاوري( شد درباري ظاهر می

مـرج  وهاي هرج وطئۀ درباري در موقعیتلزوماً رویارویی نظامی و ت استبداد داشته است و

  . نبوده است ،استبداد بر آن اشاره دارد یهکه نظر

 نقد از منظر نسبت نیروهاي اجتماعی و قدرت حکومت -7

  اقوام و ایلات) الف

بـراي  . اند نقش مؤثري داشتهایلات و عشایر در سرنوشت تاریخی جامعه ایران همواره 

ایـن  . خاسـتند  صدها سال حکمرانان و فرمانروایان این کشور از میان ایلات و عشایر برمی

هـاي بزرگـی ماننـد غزنویـان و      سلسـله . روند چه قبل و چه بعد از اسـلام تـداوم داشـت   

ایلـی   سلجوقیان و مغولان و سپس صفویان و افشـاریه و زندیـه همگـی از بسـتر جامعـه      

تا ابتداي قرن نوزدهم و به قدرت رسیدن سلسله قاجاریه کـه خـود یکـی از    . اند خاستهبر

نیـروي  . این روند بدون تغییـر چنـدانی تـداوم داشـت     ،ایلات ترك پرقدرت در ایران بود
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 ـ   . نظامی ایران همواره متکی به ایلات بود ایلـی ارتـش ایـران     ۀاولیویـه در اشـاره بـه بدن

 ،کـرد  قبیـل  از: باشـند  مخـتلط  جـنس  هر از و طایفه هر از ایران لشکر افراد« :نویسد می

 حرکـت  او فرمـان  به که است مخصوص رئیس را طایفه هر. لزگى و افغان ،ازبک ،ترکمان

   .)189: 1371 ،اولیویه( »کنند

  و روحانیان فقها ،علما) ب

منـافع   بلکـه  ،علما در بسیاري از موارد نه تنها نماینـده و حـافظ منـافع خـود بودنـد     

نیکی آر کـدي  . کردند تباط با حکومت نمایندگی میاجتماعی دیگر را نیز در ار يها گروه

آنچه بـراي قـدرت   « :در تحلیل مناسبات نهاد مذهبی با پادشاه در این دوران نوشته است

نفـوذ   ،نمـود مـی ) تـر مهـم ( تر هاي پرقدرت نیز خطرناك دولت مرکزي از قبایل و خانواده

درحالی که سلاطین صفوي با این ادعا که از اولاد ائمـه  . مذهبی شیعه بودعظیم علماي 

موفـق شـدند از عواقـب     و با کنترل قابل ملاحظۀ بسیاري از رهبـران مـذهبی   باشند می

هاي عقیـدتی علمـا در امـان     اقتصادي و نیز داعیه -بسیار خطرناك رشد قدرت اجتماعی

   .)60: 1385 ،کدي( »کمتر صادق بودله در مورد سلاطین قاجار ئاین مس ،بمانند

  اصناف و مالکان زمین ،تجار ،بازار) ج

گونـه کـه حکومـت در مقابـل      بدین ؛اي میان حکومت و بازار برقرار بود طرفهدو ۀرابط

سو استقلال و خودمختاري آنهـا را  از یک ،هاي مالی از سوي بازاریان و تجار دریافت کمک

 ،آوري( گرفـت  عهـده مـی  آنهـا را بر   تأمین امنیـت  ،شناخت و از سوي دیگر به رسمیت می

از جمله امتیازات دیگري که  .)444: 1362: عیسوي؛ 52و 50: 1384 ،ترابی فارسانی؛ 154: 1369

معافیت آنها از مالیات بـه   ،حکومت در اوایل دورة قاجار براي بازرگانان در نظر گرفته بود

با وجود همکاري مـالی و  . )54: 1362 ،عیسوي ،30: 1360 ،دوگوبینو( جز عوارض گمرکی بود

خـواهی دولـت    در صورت زیاده ،ات دولتی داشتندادي که بازاریان با حکومت و مقاماقتص

بستن بازار یا بخشی از آن و بست نشستن در مساجد بـه  . کردند در برابر آن مقاومت می

هـاي   خـواهی  زیـاده در بـازار و  هـاي حکومـت    اعتراضی در برابر دخالـت  ةعنوان یک شیو

؛ 41: 1389 ،مـارتین ( شـد  الگویی بود که در دورة قاجاریه بسیار تکـرار مـی   ،ات دولتیمقام

  . )47: 1384 ،ترابی فارسانی؛ 56 -7: 1360 ،دوگوبینو
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  گیري نتیجه

دیدگاهی عام و برآیندي کلی از تـاریخ و ماهیـت قـدرت سیاسـی در      ،دیدگاه کاتوزیان

در تـاریخ نیسـتند و   » نظریۀ عام« است که عموم مورخان به دنبالاین در حالی . ایران است

هاي دیگر  معمولاً افرادي از حوزه. کنند قلمداد می» فردمنحصربه« اتفّاقات و وقایع تاریخی را

فلسـفه و غیـره ممکـن اسـت بـه تولیـد        ،اقتصـاد  ،علوم سیاسـی  ،شناسی علوم مثل جامعه

هـاي خـود   پذیري از مباحث نظري و مفهومی رشته تأثیرهاي عام با رجوع به تاریخ با  نظریه

امـا نکتـۀ    ،تواند در شناخت بهتر حال و آینده مفیـد باشـد   تولید نظریۀ عام می. اقدام کنند

مطلـق و همیشـگی نیسـت و     ،علمی مهم در این زمینه این است که هر نظریه و دیدگاهی

  . شود تصحیح و تکمیل می ،میهاي جدید علقاعدتاً تابع تحولات و تغییرات و انباشت

 اجتماعات حتی و عام طور به ایرانی جامعه کاتوزیان در میان» استبداد ایرانی« دیدگاه

ایـن  . پیدا کرده است طرفدارانی ،خاص طور فکري و سیاسی بهروشن ،هاي علمی و گروه

و  قوت و قدرت مفـاهیم  ،ناشی از قابلیت ،هاي علمی طرفداري در عرصۀ عمومی و محیط

بـه   اما این دیدگاه داراي اشـکالاتی اسـت کـه در راسـتاي نقـد آن     . نظریه استبداد است

بحث نقد دیدگاه کاتوزیان با محوریت میـزان انطبـاق و   . برخی از این اشکالات اشاره شد

با ذکر . در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت ،تناسب این دیدگاه با واقعیت تاریخی ایران

هایی دال بر عدم انطبـاق ایـن دیـدگاه بـا تـاریخ      یافته ،دي از تاریخ ایرانها و شواه نمونه

ضمن اینکه در کنار پرداختن به شواهد و ادله تـاریخی کـه   . کید قرار گرفتأایران مورد ت

به اشکالات روشی و شکلی این دیدگاه که بر نوع نگاه به محتوا نیـز   ،محتوایی دارد ۀجنب

تـري در  هاي بیشتر و کامـل رنوآوري مقاله نیز در ارائه محو .پرداخته شد ،گذاردثیر میأت

مبنایی براي دیگـر محققـان    توانندمحورهایی که هرکدام می؛ نقد دیدگاه کاتوزیان است

  .جهت بررسی انتقادي دیدگاه کاتوزیان باشد

  

  نوشت پی

محدوده فراتـر  سازي در محدوده زمان و مکان خاص است و از این  منظور از عام یا عمومی. 1

بحـث  . زمـانی نـدارد  جایی و همهیعنی ادعایی مبنی بر قواعد عام و عمومی همه ؛رود نمی

کـه در جـاي خـود محـل      یابـد مـی سازي ارتبـاط   قاعده یا قانون به مبحث عام و عمومی
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  . گو و مناقشات فراوانی شده استو گفت

صورت تفصیلی به آنها پرداخته  به ،بررسی که از نقدهایی که بر دیدگاه کاتوزیان شده یک. 2

   .)1399 ،فرحسنی: ك.ر( شده است
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  منابع 

ترجمـه محمـد رفیعـی     ،تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریـه ) 1369( پیتر ،آوري

  .حیدري ،تهران ،محمدآبادي

  .نی ،تهران ،وگو با کاتوزیانوجوي جامعه بلندمدت؛ گفتدر جست) 1393(کریم  ،پورارغنده

 .لوح فکر ،تهران ،پاتوق و مدرنیته ایرانی )1384(تقی  ،آزاد ارمکی

  .تیر ،6شماره  ،سال اول ،مجله آفتاب  ،»داد ایرانی ب ت اس  وزه د آم نق« )1380(کمال  ،اري اطه

  .اطلاعات ،تهران ،ترجمه محمد طاهر میرزا ،سفرنامه اولیویه) 1371(ا .اولیویه

اطلاعـات سیاسـی و    ،زادهترجمـه احمـد نقیـب    ،»هگـل و شـرق باسـتان   « )1379( امیرمهـدي  ،بدیع

 .23-18 صص ،152-151شماره  ،اقتصادي

 ،کلـک  ،») از مشروطیت تـا سـقوط رضاشـاه   (اقتصاد سیاسی ایران  ،نقد کتاب« )1369(سعید  ،برزین

 .178-175 صص ،بهمن و اسفند ،12و  11شماره

و  داریـوش رحمانیـان   ،»شناسـی محمـدعلی همـایون کاتوزیـان    جامعههاي تبارشناسی و نقد نظریه« 

  . اول دي ماه ،شناسی ایرانانجمن جامعه ،دیگران

 .تاریخ ایران ،تهران ،مشروطیت و دولت مدرن ،تجار)  1384( سهیلا  ،ترابی فارسانی

 . شناسیانجمن جامعه، سخنرانی ،»شناسی تاریخیچیستی جامعه« )1387آذر(توفیق، ابراهیم 

 ،مصـاحبه در روزنامـه اعتمـاد    ،»مدرنیته ایرانی جـدي گرفتـه نشـده اسـت    « )1391( ------------

 http://towfigh.blogfa.com/post/29برگرفته از سایت شخص خودشان ،2482شماره

پژوهشـگاه علـوم    ،گفتـار درس ،»هاي اسـتبداد در ایـران  بررسی و نقد نظریه« )1393( ------------

 . انسانی و مطالعات فرهنگی

پیکربندي نهادي مبتنی بر موازنـه قـدرت در جامعـه سـنتی     « )1393(تقی آزاد ارمکی و علی ،جنادله

مجلـه   ،») بازخوانی تحولات ایران از صفویه تا قاجاریه بر اساس رویکرد نهادگرایی تاریخی(ایران 

  . 64-29صص ،3شماره  ،دوره پانزدهم ،شناسی ایرانجامعه

مرکز اسناد انقلاب  ،تهران ،رانیدر ا ينفت و توسعه اقتصاد ،دولت) 1378( محمد ریام ،یوسفی یحاج

 .یاسلام

تاریخ سیاسی چیست؟، تهران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات     ) 1397(فر، عبدالرحمن حسنی

 . فرهنگی

کاتوزیان در مـورد اسـتبداد    يواردشده بر آراارزیابی و تحلیل نقدهاي « )1399( ----------------

 ،شـماره سـوم   ،سال یازدهم ،مجله جستارهاي سیاسی معاصر ،»مدت و تضادجامعه کوتاه ،ایرانی

 . 63-89صص

ــی؛ از « )1383(ابوالفضــل  ،دلاوري ــه سیاســی داخل ــت « تحــول منازع ــت -عصــر دول ــا» مل عصــر « ت
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  . 143-107صص  ،12شماره  ،سال ششم ،فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ،»»شدن جهانی

تبارشناسی و نقد نظریه هاي جامعه شناسی محمدعلی «جلسه  یصوت لیفا) 1395(ابوالفضل  ،دلاوري

مصـطفی   ،ابوالفضـل دلاوري  ،حمید عبـداللهیان  ،داریوش رحمانیانبا حضور . »همایون کاتوزیان

  .اول دي ماه ،و دوم انجمن جامعه شناسی ایران نشست اول ،عبدي

 نشر فرخی: تهران ،ذبیح االله منصوري ،سه سال در ایران) 1360( کنت ،دو گوبینو

  . سخن ،تهران ،با کاروان حله) 1373(عبدالحسین  ،کوبزرین

شـماره   ،مجله پیام امروز ،»ازد س ود را می خ  اه گ ت اس خ  ه ق طب  ایرانی  میت حاک« )1373(   ه ل ال زت ع ،ابی ح س

  .مرداد ،2

شـماره   ،فصلنامه علـوم سیاسـی   ،»تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش« )1383(اصغر علی ،سلطانی

ــتان ،28 ــایت  ،زمسـ ــه از سـ ــر برگرفتـ ــل زیـ ــان-تحلیـ ــه-گفتمـ ــه-بـ ــه-مثابـ -و-نظریـ

 /http://ensani.ir/fa/article/64147روش

 ،تهـران  ،1357-1342گسترش داري در ایران مرحله روابط سرمایه) 1369(محمدرضا رشد  ،سوداگر

  . شعله اندیشه

مرکـز   ،تهـران  ،محمـد کـاردان  ترجمه علـی  ،هاي مربوط به علوم انسانینظریه) 1372(ژولین  ،فروند

 . دانشگاهی

روزنامه  ،»هاي همایون کاتوزیان درباره تاریخ ایران تبارشناسی دیدگاه« )1393(دیگران ناصر و  ،صدقی

 .9ص ،02013 شماره ،شرق

هـاي  خبرگـزاري رسـانه   ،سخنرانی در خانه اندیشمندان علـوم انسـانی  ) 1392( سیدجواد ،طباطبایی

 . مهر 16 ،دیگر

 . تیرماه ،مشهد ،سخنرانی ،»ایرانشهري« )1396( ---------------

 . مهر11 ،خانه گفتمان شهر و معماري ،سخنرانی ،»اندیشه ایرانشهري« )1396( ---------------

 ،ترجمه غلامرضا جمشیدیها و علیرضـا صـادقی   ،نظام ارباب غایب درایران) 1392(حمید  ،عبداللهیان

 . شناسانجامعه ،تهران

 ،تهـران  ،مجموعـه مقـالات   ،هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایرانکنکاش) 1393(موسی  ،عنبري

  . شناسانجامعه

 .گستره ،تهران ،آژند عقوبیترجمه  ،رانیا ياقتصاد خیتار) 1362( چارلز ،يسویع

  .6  ش ،روز ام  مجله پیام ،»رزان ل  اي ایه ر پ ب  داد ایرانی ب ت اس  وري ئ ت« )1377( وسی م ،ژاد ن غنی

  . pdfنسخه  ،مرکز ،تهران ،دموکراسی ونهضت ملی ،استبداد) 1372(محمدعلی همایون  ،کاتوزیان

، ترجمـه علیرضـا طیـب،    »تطبیقی اي حکومت خودکامه، نظریه« )1376( ----------------------

  . 71-56، صص118-117اطلاعات سیاسی و اقتصادي، شماره 



  335/ فر عبدالرحمن حسنی؛ همایون کاتوزیان »استبداد ایرانی«نقد دیدگاه  

، ترجمـه علیرضـا طیـب،    »فره ایـزدي و حـق الهـی پادشـاهان    « )1377( ----------------------

  . 19-4، صص130-129اطلاعات سیاسی و اقتصادي، شماره 

،  ادي ص ت اق  ه ع وس و ت  ت ف ، ن ایران  اریخی ت  اسی ن ش ه ع ام در ج  ه ال ق م  نه) 1377( ----------------------

  . ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز

، ترجمه علیرضا »مسائل دموکراسی و حوزه همگانی در ایران نو« )1378( ----------------------

 .35-26، صص148-147طیب، اطلاعات سیاسی و اقتصادي، شماره 

، ترجمه علیرضـا  »هاي سلطانی، مورد رژیم پهلوي در ایرانرژیم« )1379( ----------------------

 . 31-12، صص154-153طیب، اطلاعات سیاسی و اقتصادي، شماره 

، »ي لیبرالیســم اروپــایی و مفــاهیم نــوآزادي در ایــرانهــاگونــه« )1379( ----------------------

 . 83-64، صص156-155سیاسی و اقتصادي، شماره ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات 

، ترجمه علیرضا طیـب،  »بنیاد خودکامه دولت در ایران« )1380و  1379( ----------------------

 . 67-61، صص1380و فرودین 1379کتاب ماه علوم اجتماعی، اسفند 

، شـماره  فروردین 16، همشهري، » ایران  اریخ ت  طق ن داد و م ب ت اس« )1382( ----------------------

  :برگرفته از سایت ذیل 3013

https://images.hamshahrionline.ir/hamnews/ 1382/820116 /news/thought.htm 

  . ر، تهران، مرکز اص ع م  و ادب  اریخ در ت  ه ال ق م  ت هش) 1384( ----------------------

مـدت و سـه مقالـه دیگـر، ترجمـه عبـداالله       تـاه ایران، جامعه کو) 1390( ----------------------

  . کوثري، تهران، نی

  . مرکز ،تهران ،ترجمه حسن افشار ،دولت و جامعه درایران) الف1392( ---------------------

 ،چاپ نـوزدهم  ،ترجمه محمدرضا نفیسی ،اقتصاد سیاسی ایران) ب1392( ---------------------

  . مرکز ،تهران

  مـه  رج ت ،در ایـران   ت و سیاس ـ  اریخ ت  ظریه ن ،تضاد دولت و ملت) ج1392( ----------------------

  . نی ،تهران ،دهم اپچ ، ا طیب لیرض ع

وگو دربـاره نـوگرایی در جامعـه کلنگـی و      گفت ،نوسازي ناتمام) د1392(----------------------

  .پایان. تهران ،مدتکوتاه

  . مرکز ،تهران ،چهارماپ چ ،ترجمه حسین شهیدي ،ایرانیان) ه1392(----------------------

 

 . علم ،تهران ،گواهی عبدالرحیمترجمه  ،ایران انقلاب هايریشه) 1385(آر  نیکی ،کدي

ترجمــه مهــدي    ،)1175-1304( ایــران دوره قاجــار و برآمــدن رضــاخان   ) 1392( ----------

  . ققنوس ،تهران ،چهارمچاپ  ،واهخ حقیقت
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 -اطلاعـات سیاسـی   ،»جامعه قحطی و نقد نظریه تضاد دولت و ملـت « )1381(علی درویش ،کولاتیان

  .275-268صص  ،180و  179هاي شماره ،اقتصادي

  . مازیار ،تهران ،چاپ نخست ،شناسی استبداد ایرانی درآمدي بر جامعه) 1389(غلامرضا  ،گودرزي

 ،افسـانه منفـرد   ،اعتراض و دولت در ایران قرن نـوزدهم  ،زنی چانه :دوران قاجار )1389( ونسا ،مارتین

 .آمه ،تهران

 . بازتاب نگار ،تهران ،ا م  داد ایرانی ب ت اس  اسی ن ارش ب کتاب ت) 1385(  گ ن وش ه ، رویان اه م

پاسـخ همـایون کاتوزیـان بـه      ،»گرفـت  یأس جاي اهداف خیالی را مـی « مصاحبه با کاتوزیان با عنوان

 .http: //homakatouzian. com/?p=748 ،»ایرانیان« هاي مهرنامه درباره کتاب پرسش

برگرفته  ،14شماره  ،فصلنامه علوم سیاسی ،»شناسی در علوم سیاسیروش« )1380(مصطفی  ،ملکیان

 ./http://ensani.ir/fa/article /62804سیاسى-علوم-در-شناسى-روش : از سایت ذیل

شـبکه   ،مناظره محمدعلی همایون کاتوزیان و عباس امانت در مورد قدرت سیاسی ایـران  فایل صوتی

 . برنامه آپارات ،سیبیبی

 . رسا ،تهران ،پنج ساله ایرانوتاریخ بیست) 1371(غلامرضا  ،نجاتی

 . نی ،تهران ،خشایار دیهیمیترجمه  ،فرهنگ اندیشه سیاسی) 1385(فیلیپ پل  ،وینر

 ،دوم اپچ ـ ،ترجمه مهبـد ایرانـی طلـب    ،عناصر فلسفه حق) 1393(ویلهلم فردریش  و گئورك ،هگل

 . قطره ،تهران

  

  



 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 337- 372: 1400تابستان بهار و ، نهمشماره بیست و 

  03/08/1399: تاریخ دریافت

  24/12/1399: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

 
  موفه یا هابرماس: مواجهه با دیگري

  *پورزکیگیتی 
  

 هـاي اسـتعلایی دکـارتی بـا انتقاد    ةهویت خودبنیاد و سـوژ 

گیري هویـت  جدي از سوي متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگري در شکل

شـانتال موفـه بـا    . مورد توجه و تأکید متفکـران قـرار گرفـت   

با رویکـردي دموکراتیـک و بـا وجـود      رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس

ورزي در و تأثیرگذارترین منـابع اندیشـه   تریناز مهم

هاي این دو متفکـر  کوشد تا اندیشهاین مقاله می

قـوت و  ، با ذکر نقاط ضـعف ، مورد خوانش قرار داده

 هـاي یک از آنها بر مبناي اسـتدلال هاي آنها نشان دهد که کدام

اصـلی مقالـه آن اسـت کـه دیگرفهمـی       ۀفرضی. 

گویی به نقـدهاي بیرونـی   به لحاظ منطق درونی و توان پاسخ

تـر  عقلانـی  تـر و هموج ـ، نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفـه 

معیـار   رواز ایـن . تحلیلـی و از سـنخ تحلیـل فلسـفی اسـت     

آمیز نبـودن  مغالطه، هاتر بودن بر مبناي عدم تناقض درونی داده

 . هاي واقعی است

دیگرفهمـی  ، دیگري ه باهمواج، هابرماس یورگن

                                                 
   ایران، امام خمینی و انقلاب اسلامیپژوهشکده 

gitipoorzaki@yahoo.com 

 

مواجهه با دیگري

  چکیده

هویت خودبنیاد و سـوژ ، از اواخر قرن نوزدهم

جدي از سوي متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگري در شکل

مورد توجه و تأکید متفکـران قـرار گرفـت    »خود« یابیو مدلول

رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس

از مهم، هاي جدي با یکدیگرتفاوت

این مقاله می. هویت و تشخص هستند ۀحیط

مورد خوانش قرار داده را از منظر مواجهه با دیگري

هاي آنها نشان دهد که کداماندیشهپیامدهاي 

. تر استتر و عقلانیعقلانی موجه

به لحاظ منطق درونی و توان پاسخ ملانه هابرماسیأمت

نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفـه 

تحلیلـی و از سـنخ تحلیـل فلسـفی اسـت     ، روش پژوهش. است

تر بودن بر مبناي عدم تناقض درونی دادهتر و عقلانیموجه

هاي واقعی استآنها و سازگاري با داده

 

یورگن، شانتال موفه: هاي کلیدي واژه

  . آگونیسم، متأملانه

پژوهشکده ، اندیشه سیاسی در اسلامگروه استادیار  *
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  مقدمه 

شناسی شروع شده اسـت و  همزمان با تحول در فلسفه زبان چرخش فلسفی که عمدتاًدر

. ایمان به سوژة استعلایی دکارت مـورد پرسـش قـرار گرفـت    ، شودمربوط می 19به قرن 

خودبنیـاد مـدرن   دکارت براي پاسخ به پرسش از هویـت خـویش از عقـل     انسان استعلایی

بـا اسـتفاده   ، خودبنیاد دکارتی قادر بود که در خلوت استعلایی متفکر عقل. گرفتیاري می

بـه  ، هاي منطق صوري از سوي دیگراز شهود عقلی از سویی و استفاده از بنیادها و استدلال

مثـال بـارز ایـن فراینـد در جملـه مشـهور و       . هـا دسـت یابـد   کشف ماهیت امور و پدیـده 

 ـ، اما ایـن شـیوه تفکـر   . قابل استناد است - »پس هستم، اندیشممن می«- وي  ةشد کلیشه ه ب

ــه  ــوي نحل ــدریج از س ــم  ت ــون اگزیستانسیالیس ــاوتی همچ ــري متف ــاي فک ــم، ه ، فمنیس

مکاتـب تفسـیري و بعـدها    ، مکتـب انتقـادي  ، مارکسیسـم ، پساساختارگرایی، ساختارگرایی

 ۀموجودي خیالی و غیرواقعی و سـاخت ، یدکارت ةمدرنیسم مورد انتقاد واقع شد و سوژپست

انسان واقعی در زمان و مکـان خاصـی   ، در تعبیر جدید. ذهن فیلسوفان اروپایی خوانده شد

بـه سـخن   . یابـد  عینیت و واقعیـت مـی  ، آید و در جامعه و در میان سایر آدمیانبه دنیا می

قابل شـناخت و تعریـف   دیگري / اي ارتباطی است و تنها در ترکیب خود پدیده، دیگر انسان

 »خـود «در واقع هویت و چیستی . شوداست که زاده می »رابطه«در این  »خود«تعریف . است

گیـرد و مشـخص و متمـایز    سـت کـه شـکل مـی    »آنها«و  »دیگري«تنها در غیریت با  »ما« و

   .یابی لحاظ شدجزء لازم هر هویت »دگر«یا  »دیگري«، وجود غیر رواز این. شود می

از جملـه  . پـژوهش طـولانی دارد   ۀپیشـین ، مربوط به مواجهه خود با دیگـري ادبیات 

توان به میخائیل باختین اشاره داشـت کـه   اند میمتفکرانی که در این زمینه پیشتاز بوده

بـر متفکـران   ) 1394( »ايتخیـل مکالمـه  «نظریه و روش دیالوجیسم را بنانهاد و با کتاب 

ــأثیر بســزایی داشــت  ــس از خــود ت ــویۀ  . پ ــاختین داراي دو س ــر ب دیالوجیســم در تفک

شناختی دیالوجیسم اشاره دارد کـه  او در بعد هستی. شناختی بودشناختی و روش هستی

انسان تنهـا در غیریـت یـافتن بـادیگري و در     . تواند انسان باشدنمی، انسان بدون دیگري

  . کندمواجهه با نگاه دیگري است که هستی انسانی پیدا می

شناسـی سـاختارگرا در دورة معاصـر بـا کتـاب      ار زبـان ذگ ـبنیان، دو سوسور فردیناند

اشاره دارد که دسترسـی مـا بـه واقعیـت تنهـا از طریـق        )1392( »شناسی عمومیزبان«
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. یابنـد ها در ساختار زبانی تنها در غیریت با یکدیگر معنا میها ممکن است و نشانهنشانه

ــه ــه اندیش ــدها در اندیش ــاي وي بع ــاي ه ــایه ــاختارگرایانس ــاختارگرایان و ، ر س پساس

و  یافـت سیاسی تسري  ۀو اندیش فلسفه، سیاسیعلوم، شناسیها به جامعهمارکسیستپسا

هـا از جملـه هویـت    هاي آنها بعدي اساسی بـراي معنادارشـدن هویـت   غیریت در اندیشه

ترین تـوان بـه سـارتر کـه از جملـه تأثیرگـذار      عـلاوه بـر آنهـا مـی    . انسانی دانسـته شـد  

اذعان دارد که انسـان اول   سارتر. اندیشمندان مکتب اگزیستانسیالیسم است اشاره داشت

دوزخ ، دیگـري . یابـد وجود آمده و آنگاه در میان جامعه و جمع است کـه هویـت مـی   ه ب

  . اما از این دوزخ رهایی وجود ندارد، است

اي کوشـید تـا گونـه    )1398( اثر مارتین بوبر »من و تو«والتر کافمن در مقدمه کتاب 

 ـ مـی شناسی از رابطه میان خود و دیگري ارائه دهد و عنوان کـرد کـه   سنخ واع تـوان از ان

هاي هـر یـک از   آورد و ویژگیسخن به میان  آنها -ما و ما-ما، آن-آن، آن-هاي منرابطه

آن مـن اسـت بـا     ۀرابط، به بیان بوبر هاتمامی این نوع رابطه. برشمرد ها رااین نوع رابطه

تمامی این نوع روابط را روابط مخدوش دانسـته و بـه نـوع دیگـري از رابطـه      ، بوبر. ءشی

، در ایـن نـوع رابطـه   . مـن و تـو   :کند که نام کتاب خود را نیز همان نهاده استاشاره می

بلکه ، خواهم بگویم که چیزي جز او نیستنمی. براي من از جمله چیزها نیست »دیگري«

پـرداختن بـه مباحـث    . )57: 1380، بوبر( کند و هستاو زندگی میهرچیز دیگري در پرتو 

اما این افراد هـر کـدام نماینـدگان     ؛معطوف به خود و دیگري منحصر به این افراد نیست

  . یک مکتب فکري در جهان اندیشه هستند

ترین متفکران معاصري هسـتند کـه از تمـامی    هابرماس و شانتال موفه از جمله مهم

اند و هر کدام بر فضاي فکري و حتـی  اند و در این زمینه قلم زدهثر پذیرفتها یادشدهآثار 

تـأثیر زیـادي    -علمی و سیاسـی ایـران   از جمله فضاي فکري جامعه-سیاسی عصر خود 

هـاي سیاسـی   شود و در تحلیلها تدریس میدر دانشگاه، آثارشان ترجمه شده. اندداشته

از جملـه متفکـران مکتـب انتقـادي و همچنـین      یـورگن هابرمـاس را   . شـود میاستفاده 

دارد و آن را ی کـه بـر مدرنتیـه وارد مـی    هایانتقاد اند که ضمنواپسین متفکرانی دانسته

کوشد با اصلاحاتی به تکمیل و اصلاح آن دسـت  می، خواندکاره میاي ناتمام و نیمهپروژه

و  »وکراسـی مشـورتی  دم«حـول مفـاهیم   ، او در اندیشـه سیاسـی   ةترین ایـد کلیدي. یازد
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از سـوي دیگـر شـانتال موفـه را معمـولاً در جرگـه       . پردازش شده است »اجماع عقلانی«

یعنـی   -او ةتـرین ایـد  مهـم . دهنـد پساساختارگرا جاي می-اندیشمندان پسامارکسیست 

مسـتقیماً در  ، امـر سیاسـی   ۀدر حیط ـ »ناپـذیر منازعات آشتی«و  »ايدموکراسی مجادله«

موفـه در  . دموکراسی مشورتی و اجماع عقلانی هابرماس پردازش شده است ةمقابله با اید

و  »هژمـونی و اسـتراتژي سوسیالیسـتی   «و  »امر سیاسی«براي مثال کتاب - اکثر آثار خود

بـه طـور مسـتقیم بـا نقـد دیـدگاه        -»اي دموکراسیدر حمایت از مدل مجادله« ۀنیز مقال

کوشد مدل بینانه دانسته و میناپذیر و خوشآن را امکان، هابرماس »دموکراسی مشورتی«

  . اي ارائه دهدعنوان دموکراسی مجادله باجایگزینی را 

 نمایـد و دموکراتیـک را بـه سـه مـدل تقسـیم مـی       ۀمباحـث جـاري در نظری ـ  ، موفه

سـازي مشـخص   جایگاه مـدل خـویش را در ایـن مـدل    ، از سوي دیگر جغرافیاي بحث و

مقابـل رویکـرد    کـه در در ایـن مـدل   . اسـت  »ايتودهدموکراسی «مدل نخست . نماید می

است که افراد را به عمل کـردن   آن چیزي، نفع شخصی، گیردهنجاري کلاسیک قرار می

نفع جامعـه  ه ها باید آن چیزي را انجام دهند که باخلاقی که آن ةنه این عقید، ددارمی وا

احــزاب سیاســی ، ســازند کــه طبــق آنهــاخطــوطی را مــی، منــافع و ترجیحــات. اســت

زنـی و رأي دادن اتفـاق   شوند و نیز ماده و موضوعی که دربـارة آن چانـه  دهی می سازمان

بـا  ، نیز مشهور اسـت  »دموکراسی تجمیعی«در این مدل که به . )189: 1388، موفه( افتدمی

، مـدل دوم . شـود ثبـات و مصـالحه دنبـال مـی    ، نظـم ، یک دموکراسی حداقلی و روشـی 

این مدل به سرعت تبدیل به یکـی از متنفـذترین   . هابرماسی است »دموکراسی مشورتی«

ایدة اصلی هابرماس در این مدل این است . ها در حوزة نظریۀ دموکراسی شده استمدل

گـو و  وبایسـت از طریـق فراینـد گفـت    سیاسی در یک جامعه سیاسی می هايکه تصمیم

 ـایـن مـدل   . مشورت میان شهروندان آزاد و برابر صورت گیرد سـرخوردگی از   واسـطه ه ب

. استبه دنبال بهبود آن ابعاد  »دموکراسی تجمیعی« ۀفقدان بعد اخلاقی و هنجاري نظری

در تقابل با دموکراسـی تجمیعـی و   ، داندمدل خود را از آن سنخ می، مدل سوم که موفه

آگونیسـتیک  /ايو دموکراسـی مجادلـه  شده دموکراسی مشورتی هابرماس تدوین  ویژههب

، بـر منازعـه  ، تفـاهم و اجمـاع  ، گوواین مدل به جاي تأکید بر گفت. گذاري شده استنام

  . کند که در طول مقاله به آنها اشاره خواهد شدهاي زبانی تأکید میقدرت و بازي
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 ۀشناسـان هـاي هسـتی  فـرض ها مبتنـی بـر پـیش   نکته آنجاست که هر دوي این مدل

پیامـدها و  ، هـا دیگر سو هر یک از ایـن مـدل  از . انسان و سوژگی هستند ةمتفاوتی دربار

بخصـوص بـراي   . استلزاماتی را براي رابطه و مواجهه با دیگـري در پـی خواهنـد داشـت    

رسـد دچـار چنـدقطبی در نـوع مواجهـه بـا       نظر میجوامعی همچون جامعه ایران که به

: 1398، پـورزکی ( بایست به آن در مجالی دیگري پرداختدیگري هستند؛ موضوعی که می

دموکراسی منجر به تقریرهاي متفـاوتی   بارهتقریرهاي متفاوت موفه و هابرماس در. )231

بـا   »کـنش ارتبـاطی  «هابرمـاس بـر   ، در دموکراسی مشـورتی . شودمی »دیگري«نسبت به 

درحـالی کـه مـدل دموکراسـی     ، دیگري براي رسیدن به اجماع و تفاهم تأکید شده است

با دیگري  »ناپذیرآمیز آشتیمنازعه رابطه«اي مبتنی بر وجود اگونیستیک موفه /ايمجادله

  . امر سیاسی است در حیطه

امـر   ۀال اصلی این است که این تقریرهاي متقـاوت نسـبت بـه دیگـري در حیط ـ    ؤس

  تر است؟ قوت و پیامدهایی دارد و کدام تقریر موجه، سیاسی چه نقاط ضعف

. توان گفت که پژوهشی صورت نگرفته اسـت این پرسش در ادبیات فارسی می بارهدر

 بـا اي کـه  شـود بـه مقالـه   مربوط می، ترین کاري که در این مورد صورت پذیرفتهنزدیک

به قلـم   »سیاسی مطلوب در اندیشه هابرماس و موفه ۀامر سیاسی و جامع ۀمقایس«عنوان 

 طـور همان- در این مقاله. صورت پذیرفته است )1393( علی توانا و فرزاد آذرکمندمحمد

میان موفه و هابرماس از منظر امرسیاسی صورت پذیرفته  ۀمقایس -از نام آن نیز پیداست

هــاي امـر سیاســی از منظــر هابرمـاس مبتنــی بـر ریشــه    کــه و نشـان داده شــده اسـت  

دانـد کـه   خلاقی مـی نسان را موجودي در حال تکامل و اشناسانه لیبرال است که ا هستی

توانـد بـه اجمـاع و    عقلانی می هايو استدلال و به یاري عقل داراي توانش ارتباطی است

شناسـی  در حـالی کـه امـر سیاسـی از منظـر موفـه مبتنـی بـر هسـتی          ؛مفاهمه برسـد 

انسـان  . دهـد بنیان امر سیاسـی را تشـکیل مـی   ، مارکسیستی بوده و اصل قدرت و تضاد

احساسـات نیـز در آن   هاي عواطف و بلکه سویه، موجودي تماماً عقلانی یا اخلاقی نیست

سایر . که پیداست در این مقاله به مواجهه با دیگري پرداخته نشده استچنان. قوي است

 ـ آنها میان اند و مقایسهآثار اکثراً به طور جداگانه به هابرماس یا موفه پرداخته از  ویـژه هب

  . منظر مواجهه با دیگري انجام نپذیرفته است
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 روش تحلیلی 

هاي رایج در مقالات و کتب ها از جمله روشخوانش متون و اندیشهروش تحلیلی در 

کمتـر بـه شـکل    ، هـم در آثـار انگلیسـی و هـم فارسـی     ، علمی است که با وجود شـیوع 

روشـی اسـت   ، مقصود از روش تحلیلی در این پژوهش. شودشده به آن اشاره میپردازش

از برخـی  . نطقی استوار استم هايبر اصول استدلال کهتحلیلی  ۀمبتنی بر رویکرد فلسف

گیري از توان منطق و استدلال منطقی و مفهومی هاي کسب معرفت متکی به بهرهحوزه

: 1389، میرجـانی ( توان یگانه روش پـژوهش قلمـداد کـرد   هستند و استدلال منطقی را می

در ایـن  . شـود مـی روش تحلیلی بـه دو معنـاي عـام و خـاص اشـاره      به طور کلی به. )37

روش تحلیلی به معناي عـام کلمـه داراي   . تحلیل به معناي عام مورد نظر است، پژوهش

  . )25: 1388، ملکیان( نقد و ارزیابی، تحلیل به معناي خاص، توصیف: سه مرحله است

توصیف یـا گـزارش در روش تحلیلـی    : توصیف یا گزارش ۀمرحل، مرحله نخست) الف

  : مؤلفه استحاوي چند 

که ممکن است خود  تعیین و بازیابی مدعاي متفکرتشخیص مدعا؛ به معناي  .1

متفکر به آن تصریح داشته باشد و یا اینکه اشاره مستقیم و صـریح نداشـته و   

  . کنداین پژوهشگر است که مدعاي اصلی اندیشه یا متن را بازیابی می

 ایضاح مدعا؛ به معناي روشن ساختن معناي دقیق مدعا  .2

، پس از فهمیـدن دقیـق چیسـتی مـدعا    : امدع ۀتشخیص یا تعیین دلیل باادل .3

  . شود می احصا، اي که نویسنده در اثبات مدعاي خویش اقامه کرده استادله

  :لفه استؤاین مرحله حاوي دو م: تحلیل به معناي اخص ۀمرحل) ب

مـدعاي   ي1هـا فـرض پـیش ، در این مرحله: متن/هاي مدعافرضپیش ياحصا .1

ها ممکن اسـت کـه خطـوط    فرضپیش. شوداصلی و تفکرات متفکر احصا می

به این معنا که در ناآگاه متن حضور داشته باشـند و  . سفید یک نوشته باشند

در این صورت پژوهشگر بر اسـاس  . نویسنده خود به آنها تصریح نداشته باشد

کشـف  ، هـا فـرض کشـف پـیش  . کنـد آنها را اسـتخراج مـی  ، منطقی استدلال

مـثلاً اگـر   . جایگـاه پیشـینی دارد  ، هاي یک قول است و نسبت به مـدعا  علت

 بـه  بایست بر مبنـاي اصـول منطـق   لاجرم می، باور داشته باشد )ج( کسی به

                                                 
1. presupposition 
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تصور صحیح «براي مثال اگر مدعا این باشد که . باور داشته است )ب( و )الف(

فـرض آن  لاجـرم پـیش  ، »از خدا این است که خدا را امري نامتشخص بـدانیم 

متفکـر  ، ي مـوارد اهدر پـار . که خدا وجود دارد مدعا به لحاظ منطقی آن است

ایـن  ، ي دیگـر اهکند و در پـار خویش اشاره می ۀهاي اندیشفرض خود به پیش

کشـف  . کنـد ها را آشکار و عیان مـی فرضشپی، پژوهشگر است که در تحلیل

در تعریـف اسـتدلال   . جویـد ها از قواعد استدلال منطقی بهره مـی  فرض پیش

فرایندي است که در آن ذهن بین چند قضیه یا ، استدلال: منطقی آمده است

سازد تا از پیونـد آنهـا نتیجـه حاصـل     ارتباطی دقیق و منظم برقرار می، حکم

. شـود به این ترتیب نسبتی مبهم به نسبتی یقینی و صحیح تبدیل مـی . شود

حرکت از مقدمات بـه سـمت   ؛ نوعی شناسایی حرکتی است، استدلال منطقی

رکت مستلزم طـی مراحلـی اسـت و در آن نـوعی پیوسـتگی و      این ح. نتیجه

رو هر نوع گسست و یا عدم پیوستگی در این حرکت از این. تدریج وجود دارد

 سـازد زنـد و کسـب نتیجـه را نـاممکن مـی     به ساختار آن لطمه اساسـی مـی  

 . )38: 1389، میرجانی(

منطقـی مـدعا   پیامـدهاي  ، در ایـن مرحلـه  : استخراج لوازم و پیامدهاي مدعا .2

لوازم و پیامدهاي یک مدعا در واقع معلـول مـدعا هسـتند و    . شودبازیابی می

در اینجا مدعا به مثابه مقـدماتی اسـت کـه    . نسبت به آن حالت پسینی دارند

، )الف( اگر ادعا شود که. شونددر یک قیاس به نتیجه یا همان پیامد منتج می

 )الـف ( آنگـاه ، اسـت  )ج( همان، )ب( است و در جاي دیگر ادعا شود که )ب(

  . است )ج( همان

در ارزیـابی نیـز   . نقد و ارزیابی یعنی بیان نقاط ضعف و قوت: نقد و ارزیابی ۀمرحل) ج

 )ب(، )الـف ( براي مثال اگـر ادعـا شـود کـه    . قواعد و استلزامات تفکر منطقی حاکم است

 و )الـف ( شـود کـه  و نتیجه گرفته ، است )ج( همان، )ب( است و جاي دیگر ادعا شود که

گیري را نادرست یا سفسطه ارزیابی کـرد  توان آن نتیجهمی، هیچ ربطی به هم ندارد )ج(

  : تواند از دو منظر انجام شودنقد می. و از جمله نقاط ضعف سخن دانست

چیـز خـارج از   مـتن بـا هـیچ    متن یا مدعیات، در این قسم از نقد: نقد درونی .1

شود؛ بلکه فقط از لحاظ منطق و انسجام درونی و مقایسه نمی نوشته سنجیده
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براي مثال آیا نتایج از دل مقدمات استخراج شـده  . گیردمورد بررسی قرار می

، و یا آیا آثار و پیامدهایی که نویسنده بر قـولش مترتـب کـرده اسـت    . یا خیر

  . خیرواقعاً بر قول او مترتب هست یا 

یک  :مقایسه، نخست. تواند انجام شودنقد بیرونی به دو طریق می: نقد بیرونی .2

دعا سنجش یک م، دوم. ف آن و سنجش استدلالات آنهابا مدعیات مخال مدعا

  . )26: 1388، ملکیان( هاي تجربیاستفاده از آمارها و پژوهش :با واقعیات بیرونی

هاي سیاسی موفه و هابرماس در رابطـه  برمبناي این روش تحلیلی در خوانش اندیشه

شـناختی و اجتمـاعی موفـه و هابرمـاس     هاي انسـان فرضه با دیگري ابتدا پیشهبا مواج

ه همواج ةعلت مدعیات آنهاست و سپس مدعیات آنها دربار ۀشود که به مثاباستخراج می

 يارزیابی آرا گردد و آنگاه به نقد وبا دیگري به شکل توصیفی مشخص شده و ایضاح می

 . آنها پرداخته خواهد شد

  

  سیاسی شانتال موفه ۀو سیاسی اندیش شناسانههاي هستیفرضپیش

سیاسـی موفـه بـه روش     ۀبـراي خـوانش اندیش ـ  ، ه در بخش روش اشاره شـد کچنان

اسـت کـه تمرکـز ایـن      بدیهی. او رفت ۀهاي اندیشفرضتحلیلی ابتدا باید به سراغ پیش

سیاسـی موفـه   هایی است که براي مواضع فرضها بر پیشفرضپیش يپژوهش در احصا

برخی . هافرضتمامی پیش يحالت پیشینی داشته باشد و نه احصا، در مواجهه با دیگري

توان به اجمـال  می، استبه بحث مواجهه با دیگري مرتبط که را ترین این بنیادها از مهم

  :به قرار زیر دانست

 ةموفه در گسـتر  ۀشناسانهاي انسانفرضپیش :انسان موجودي تماماً عقلانی نیست - 1

بـاوري رایـج و مسـلط    عقلانیت، به نظر موفه. سیاسی وي قابل بازیابی استۀ اندیش ةپیچید

نظریـات لیبرالیسـتی   . تفکـر را بـه مسـیر غلطـی کشـانده اسـت      ، هاي سیاسـی در گفتمان

ها از سـویی و عقلانیـت و   بینانه بر این نظرند که خیر درونی و معصومیت اولیه انسان خوش

ها از سوي دیگر از طریق نوعی قـرارداد اجتمـاعی موجـب آن    گو میان انسانوگفت توانایی

در حـالی کـه   . )12- 11: 1391، موفـه ( هـایی عقلانـی پیـدا کننـد    پاسخ، شود که مشکلاتمی

یاپردازانـه و  ؤتوانـد ر  گري انسان میعاطفی و ستیزه، ابعاد احساسی توجهی بهحذف یا بی

کند که اشتباه متفکران لیبرال اشاره می »امر سیاسی«موفه در کتاب . خیالانه باشدخوش
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نادیـده  ، هـاي جمعـی اسـت   هویـت  ةدر این است که بعد عاطفی انسان را که برانگیزانند

رو این تصور نیز برخطاست که با ظهور فردگرایی و پیشرفت عقلانیت گیرد و از همینمی

بیـنش  ، به نظر او در قلمرو امر سیاسـی . د دادنهایتاً عواطف تأثیر خود را از دست خواهن

تــرین بنــابراین مهــم. )14: 1391موفــه، ( ماکیــاولی هنــوز هــم ارزش تفکــر و تــدبر را دارد

عقلانیـت انسـانی   شناسانه موفه آن اسـت کـه   شناسانه و سپس معرفتفرض هستی پیش

  . تواند داور نهایی فرض شودنمی

موفه بـا تأسـی بـه     :هاي زندگی استها و سبکجهان انسانی برساخته از گفتمان -2

 ةها همـواره در محاصـر  مفاهیم گفتمان و هژمونی میشل فوکو بر این نظر است که سوژه

ایـن   ۀهایی از دانایی قرار دارند که آنها را احاطه کرده است و تنهـا از دریچ ـ بنديصورت

یرامـونی خـود معنـا    هـاي پ هـا یـا دال  دانایی است که بـه پدیـده   بنديگفتمان یا صورت

. هاي زبانی و کردارهاي خاص خود استهر گفتمانی خود برساخته از بازهاي. بخشند می

تأثیر ویتگنشتاین قرار دارد و بر آن هاي زبانی تحتاولویت دادن منطقی به بازي موفه در

هاي متفاوت در زندگی و اندیشـه منتهـی   هاي زبانی به اسلوب و سبکاست که این بازي

، سـازند و کردارهـا  زندگی فردیت را مـی ، این اشکال متفاوت. )204: 1388، همان( شودمی

  . کنندهاي خاصی را طلب میها و تبعیتوفاداري

هر گفتمان و روابـط  ، به نظر موفه: سازندة روابط اجتماعی است، قدرت و هژمونی -3

، است که براسـاس آن اي بندانههاي مفصلکنش ۀبرساخت، و کردارهاي درون آن گفتمان

چیـزي  ؛ رسدها و نهادهاي اجتماعی به ثبات میشود و معناي دالمییک نظم برساخته 

ها قطعـی  این معنادهی به دال. )1: 2009، همان( نامید »کنش هژمونیک«توان آن را که می

توانند به گونـه دیگـري   امور همواره می. ندلبلکه برعکس موقتی و متزلز، نهایی نیستند و

نظـمِ بـدیهی   ةباشند و این تنها پیکربندي روابط قدرت و هژمونی است که موجـب انگـار  

  . شودامور می

منازعات یـا تخاصـمات در   ، نظر موفهه ب: اصل بنیادین امر سیاسی است، اصل تضاد - 4

بلکـه  ، ناشی از موانع تجربی موجود بر سر راه اجماع یـا تفـاهم نیسـتند   حیطه امر سیاسی 

بنابراین بهتـر اسـت کـه بـه     . بنابراین قابل رفع نیستند. باشندامر سیاسی میناشی از ذات 

 یـاي اجمـاع عقلانـی را کنـار بگـذاریم     ؤآنها را بپذیریم و ر، زمین ناهموار واقعیت بازگردیم

امـر سیاسـی بـه اشـکال      ةآمیز و سـتیزند عد خصومتب، به سخن دیگر. )204: 1388، همـان (
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 ؛شود یا از میان نخواهد رفتگاه محو نمیعدي است که هیچاما ب، شودگوناگونی پدیدار می

تنهـا بـه   ، هـاي لیبـرال  شناختی است و نپذیرفتن آن از سـوي نظریـه  اي هستیزیرا مسئله

رویی با ظهـور  هضعفی که مشخصۀ اندیشه لیبرال در هنگامۀ روب ؛انجامد سستی و ضعف می

که بر اساس نظریۀ آنها به اعصار گذشـته  ها و اشکالی از خشونت است غیرمنتظرة خصومت

  . )3: 2009، موفه( تعلق دارد، و دورانی که عقل هنوز موفق به مهار تعصبات قدیمی نشده بود

  

  شناسانه موفه از مواجهه با دیگري و استلزامات و پیامدهاي آنمدعیات سنخ 

اصـلی و  تـوان مـدعاي   موفـه مـی   هـاي اصـلی اندیشـه   فـرض کنون با توجه به پیشا

کـه در ایـن راسـتا     هـایی را نواع مواجهـات بـا دیگـري و اسـتدلال    شناسی موفه از ا سنخ

موفـه در کتـاب   . بهتر فهمید و استلزامات آن را بازیابی و مورد تحلیل قرار دارد، آورد می

  :کندانواع مواجهه با دیگري را به سه شکل تقسیم می، »امر سیاسی«

  مواجهه پساسیاسی

دیگـري در امـر   /شناسـانه میـان خـود   تضاد هسـتی ، در این نوع مواجهه، نظر موفهبه

موفه با . شودآشتی تبدیل میگو و در نهایت قابلوسیاسی به منازعات تکنیکی قابل گفت

هاي هابرماس و گیدنز را از این نوع به نظریه ،هاي معطوف به امر سیاسیاشاره به اندیشه

مباحثـه میـان افـراد    ، دموکراتیک مباحثه، نظر آنها دارد که ازآورد و عنوان میشمار می

هاي جدید و بسط مبانی اعتمـاد فعالانـه و مشـارکتی    شان ایجاد همبستگیاست که هدف

آمیـزي  هاي عمومی به شکل مسـالمت اي از حوزهمنازعات به برکت ایجاد مجموعه. است

کـه تعارضـات از    سـعی بـرآن اسـت   ، در این نوع مواجهه. )55: 1391، همـان ( شودحل می

. منجـر شـود   »اجمـاع «و یـا حتـی    »تفاهم دوجانبه«طریق دیالوگ حل و فصل شود و به 

اي پساسیاسـی را رابطـه   ۀکنـد و رابط ـ نقـد جـدي وارد مـی   ، شانتال موفه به ایـن نگـاه  

منجـر بـه   ، اي که حتی اگـر در سـاحت سیاسـی اعمـال شـود     رابطه. داند غیرسیاسی می

کنـد کـه اسـتلزامات و    موفـه اسـتدلال مـی   . خواهـد شـد   دردسرهاي جدي براي جامعه

  :پیامدهاي این نوع مواجهه به قرار زیر است

، اگر اصل تعارض پذیرفته نشـود ، به نظر شانتال موفه :خطر اخلاقی شدن سیاست)لفا

. آنگاه هدف آن خواهد بود که موارد اختلافی طرفین به هـر طریقـی حـل و فصـل شـود     
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کسی یا کسانیکه در این مسیر اخـلال  . به صلح و تفاهم استحل منازعه و رسیدن ، اصل

و یا نفوذي و  بیمار اخلاقی، اخلاقیغیر، شر، گراخلال، شکنوحدت، نامعقول، ایجاد کنند

ۀ سیاست بـه حیط ـ  که مسئله از حیطه پیامد این سخن آن است. شودخائن پنداشته می

آرمـان   بنـابراین . شـوند بندي مـی ماخلاق وارد شد و طرفین به نیروهاي خیر و شر تقسی

شـهري و  اي آرمانتواند ایدهمی) ماس استاشاره موفه در اینجا به هابر( اجماع اجتماعی

  . )Erman, 2009: 2( اساساً خطرناك باشد

در صورت بازشدن پاي معیارهاي اخـلاق در  ، )1391( منظور این است که به نظر موفه

 ـ، که بر مبانی سیاسی استوار باشداینتقابل بین گفتمانی به جاي ، تسیاس - هبر اساس مقول

و این منظر بـه شـکلی بـالقوه بـه خشـونت       شودمیاخلاقی خیر در مقابل شر ساخته  هاي

متفاوت و متکثر امروزي بهتر است کـه ایـن   ، در حالیکه در جوامع چندپاره. خواهد انجامید

به فکر نهادها یـا  ، حل و جذب آنهااختلافات پذیرفته شود و به جاي انکار آن یا تلاش براي 

  . اي بیابدشدهترتیبات و ساختارهایی بود که این تعارضات بتواند در قالب آنها شکل کنترل

منتقـدان رویکـرد    :ملزومـات رویکردهـاي پساسیاسـی    غیرعملی بـودن شـرایط و  ) ب

 ـ  ابتداپساسیاسی معتقدند که ممکن است رویکرد پساسیاسی در   ؛نظـر برسـد  ه جـذاب ب

وحـدت و عـدم درگیـري و    ، صـلح ، گـو وگفـت ، حل منازعه، زیرا غایت این رویکرد تفاهم

  : حداقل دو مشکل دارد، عمل ۀاما این دیدگاه در حیط. منازعه است

بینانـه و  آن را خوش، موفه. بینانه استغیر عملی و غیر واقع، نخست اینکه این آرمان

بـا توجـه   . خواندمی) 204: 1388، همان( یاپردازانهؤو متوهمانه و ر) 10: 1391، موفه( مد روز

نه که هابرماس و همتایـان او  آنگو آرزوي اجماع، هاي دنیاي مدرنبه مقیاس و پیچیدگی

شـهرهاي   -در روابط شخصی و عاشقانه بین افراد یا حداقل در دولت صرفاً، کنندمی بیان

مـدت و  هـاي طـولانی  یونانی یا مجامع کوچک و محدودي مناسب است که امکان بحـث 

سیاسی را داشته باشند کـه بتواننـد    تربیت و دانش، اقناعی بین آنها باشد و در ضمن آن

در . قانع کنند و قـانع شـوند   خیر عمومی و مسائل عمومی بیندیشند و با استدلال بارهدر

آل نیـز از منظـر موفـه    ایـده  گوي غیر مخـدوش و وضمن آن شروط هابرماس براي گفت

شناسـانه غیـر ممکـن    این شـرایط بـه لحـاظ هسـتی     زیرا ؛دست نیامده استه تاکنون ب

شناسانه از امـر سیاسـی   جزئی هستی، منازعه و تعارض. شوندگو میوهستند و مانع گفت
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 عـدم درك ماهیـت امـر سیاسـی اسـت      نشـانه ، شناسـانه انکار این عنصـر هسـتی  . است

)Moufee, 1999: 725( .  

چـون   ؛مطلـوب نیسـت  ، اگر این آرمـان میسـر باشـد   مشکل دوم این است که حتی 

متفکران بسیاري پیش . گرایانه پیدا کندوسوي تحمیلسمت، تواند به شکلی آیرونیک می

 و یـا روح کلـی   )ژان ژاك روسـو ( عمـومی  اراده، از هابرماس در آرزوي رسیدن به اجماع

 ۀوظیف ـ«: گویـد مـی آنجـا کـه   ، آور استهراس، هاي روسوتعمق در اندیشه. بودند) هگل(

گذار بزرگ جمهوري این است که سرشت انسان را تغییـر دهـد و هـر    گذار یا قانونبنیان

تر تبدیل کند که به نوعی زنـدگی و هسـتی خـود را از آن    فرد را به بخشی از کلی بزرگ

هابرماسی نیـز   گرایانهنگرش پساسیاسی اجماع، به باور موفه. )40: 1397، سندل( »گیردمی

  . هاي غیر دموکراتیک منجر شودتواند به سیاستمی

چنـدانی   راه، حذف دیگري ةآنگاه تا اید، اگر وجود تعارض انکار شود :حذف دیگري)ج

مسـتلزم  ، کندرویکرد پساسیاسی به معنایی که موفه آن را پردازش می. باقی نمانده است

سـازي  یکدسـت نهایـت بـه نـوعی    شناختن منازعه در سیاست است کـه در  نبه رسمیت 

وجود دیگري و منـافع متعـارض او انکـار    ، شود که در آنو یا اجباري منجر می مصنوعی

در این پیامد سیاسـت پساسیاسـی نهفتـه    ، زندخطري که موفه از آن دم می. خواهد شد

ما خواهـد  -من و ما-ه با دیگري به شکل منهتوان گفت که مواجبه بیان بوبري می. است

ي متوهمانـه یـا یـک وحـدت     »مـا «شـود و یـک   نادیده انگاشـته مـی  دیگري به کل . بود

موفه رویکـرد دیگـري را   ، سیاسیدر مقابل این نگاه پسا. شودلوحانه تبلیغ و باور می ساده

  . اگونیسم: دهدپیشنهاد می

  مواجهه آنتاگونیستی 

کـه از یکـدیگر    Bو A آنتاگونیسم یک تضاد و تقابل واقعی بـین ، به نظر شانتال موفه

، کننـد هیچ آنتاگونیسمی بین دو ماشینی که با هـم تصـادف مـی   . نیست، دارند استقلال

شود که کاملاً خـودم  حضور دیگري مانع از این می :تفاوت است، آنتاگونیسم. وجود ندارد

هویـت  . براي خودم حاضر باشـم  توانم تماماًآنتاگونیسم نشان آن است که من نمی. باشم

بـه  . )Laclau & Moufee, 2001:125( گیردیز و تقابل و تضاد با دیگري شکل میمن با تما

. بلکه هویت خود و دیگري به یکدیگر وابسته است، سخن دیگر ما از هم مستقل نیستیم
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هستند و  »1از ما«موفه بر این استوار است که همواره مرزي بین کسانی که  ۀمنطق نظری

  . وجود دارد -دشمنان /آنها کسانی که از ما نیستند

نباید آنتاگونیسم را صـرفاً یـک   ، از آنجا که آنتاگونیسم غیرقابل حل و محو نشدنی است

بلکـه بایـد   ، کنندهایی چون رالز یا هابرماس تلقی میآنچنانکه دموکرات، واقعیت تلقی کرد

بنـابراین نبایـد آنتاگونیسـم را    . شـناختی بـه حسـاب آورد   آن را همچون یـک اصـل ارزش  

در . کنون این اختلالات را برطرف کنـیم ایم تادید که متأسفانه نتوانستههمچون اختلالاتی 

. کنـد تلقی کرد که از اجماع عقلانی جلوگیري می 2ضمن نباید آن را همچون مانعی تجربی

موانـع   نخواهد شد وکند که آنتاگونیسم هرگز برطرف موفه استدلال می، برخلاف هابرماس

 برعکس این خود اجماع است که مفهومی غیـرممکن اسـت  ، اجماع ضرورتاً تجربی نیستند

)Moufee, 2000: 99-100( .  هـاي رایزنانــه در نفـی یـا حــل     تـلاش ، نظــر موفـه در واقـع بـه

زیـرا در نظـر   ، تهدیدي واقعی بـراي دموکراسـی اسـت   ، آنتاگونیسم به یاري اجماع عقلانی

در  »آنهـا «تعیـین یـک    وسیلهي متحد به»ما«گیرد که هدف سیاست همیشه ایجاد یک نمی

 شناسـانه دربـاره  فـرض هسـتی   بنابراین موفه بر مبنـاي ایـن پـیش   . بستر یک تعارض است

تواند از تعارض خـلاص  دموکراتیک هرگز نمی ۀگیرد که نظریماهیت امر سیاسی نتیجه می

 . آنها غیرممکن است /ما ۀابطزیرا غلبه یافتن بر وجود ر ؛شود

گیرد و امر سیاسـی بـه   امان میان دوطرف درمیاي بیمنازعه، بنابراین در آنتاگونیسم

ایـن وضـعیت را وضـعیت آنتاگونیسـمی      موفـه . )1( شودمبدل میاي امري سراسر منازعه

 ۀرابط ـآنتاگونیسم هـم همچـون   . کندوضعیتی پرآسیب نقد می ۀاما آن را به مثاب، نامیده

 دپیشتر توضـیح دادیـم کـه یکـی از عـوارض رویکـر      . ي اخلاقی استارابطه، پساسیاسی

شـکن  کسـی یـا کسـانی کـه وحـدت     . اخلاقی شدن آن است، پساسیاسی به امر سیاسی

امـر   ۀانـد و یـا اینکـه بـه کـل در صـحن      و خائن و نفوذي گرگر و توطئهیا اخلال، هستند

  سخن گفتن از ، منافع و علایق آنها نادیده گرفته شده، هاخواست، ی هستندئسیاسی نامر

  . شودوجود آنها تبدیل به تابو می

اما شري است که باید ، او هست. شودانکار نمی »دیگري«، اما در رویکرد آنتاگونیستی

و  حـد سان خشونت بـی گویی و به همینآنتاگونیستی سرشار از تک ۀاین رابط. نابود شود

                                                 
1. Demos 
2. Emprical 
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، دشوستی از مبادي متفاوتی آغاز میمواجهات پساسیاسی و آنتاگونیدر واقع . حصر است

در نهایت به طـرد و انکـار دیگـري و در نهایـت خشـونت مهارناشـده کشـیده         اما هر دو

به سنخ متفاوتی  زنیا رواز این. دشواز منظر موفه خطرناك محسوب می بنابراین. دوش می

  . را نداشته باشد یادشدهاز رابطه با دیگري داریم که مشکلات دو سنخ 

  مواجهه اگونیستی

 ـ. ناشـده اسـت   گـري مهـار  مهار سـتیزه ، اگونیسم ، اگونیسـتی  ۀنظری ـ، نظـر موفـه  ه ب

و آنتاگونیســم  رایزنانــه و پساسیاســی هابرماســیۀبینانخــوش ۀتــر از نظریــگرایانــه واقــع

آن بـاره  اما عجیب است که توضـیحات مفصـل و مشخصـی در   . اشمیتی است ةمهارناشد

تضـاد را موتـور   ، مند به سوسیالیسمهشانتال به عنوان یک پسامارکسیست علاق. دهدنمی

حـل  ، بنابراین غایـت در ایـن نـوع مواجهـه    . داندحرکت جامعه دانسته و قابل حذف نمی

بلکـه   ؛نهایت به تفاهم برسـند رار هم نیست که طرفین الزاماً درو ق تضاد و منازعه نیست

هـاي سیاسـی و   کنترل و مهار شود و از طریـق مکانیسـم  ، هدف آن است که این منازعه

  . دموکراتیک مدیریت شود

فحواي کلام موفه این است که وقتی من و دیگـري هـیچ فضـاي نمـادین مشـترکی      

فضاي نمادین مشترك در واقع برخی سـاختارها  . رابطه آنتاگونیستی است، نداشته باشیم

تواننـد روي آن بـه نـوعی توافـق     سیاسی بنیادین و اولیه است که طرفین میهاي و رویه

سیاسی انجام انتخابات را بپذیرند یا اینکه از حذف فیزیکـی   ۀاینکه روی مثلاً. اولیه برسند

دارنـد   1فضاي نمادین مشترکی، در رابطه آگونیستی من و دیگري. دیگري دست بردارند

 ـ  و می بنـابراین  . دهـی کننـد  هـاي ممکنـی سـازمان   ا روشخواهند کـه تعارضاتشـان را ب

آورنـد و بـا رعایـت اصـول عقایـد      کنندگان به یک حالت تعامل متقابـل روي مـی   شرکت

سیاسـی مشـترك    هـاي توانند به توافـق و تصـمیم  کنند و حتی مییکدیگر را تحمل می

نونی و سیاسی هاي قابلکه از طریق مکانیسم، شودمنازعات انکار نمی، در این نگاه. برسند

را موفه در دفاع از این شکل مواجهـه بـا دیگـري     هايپیامد استدلال. شودرام و اهلی می

  :توان دانستبه قرار زیر می

اگر آنگونه که موفه اسـتدلال   :پذیرش منازعه به عنوان یک واقعیت در امر سیاسی )الف

پـس منازعـه و   ، کرد توان از ذات انسانی حذفکند عواطف و احساسات و شور را نمیمی

                                                 
1. Common Symbolic Space 
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موتـور  ، سیاست هم قابل حذف شـدن نیسـت و اصـولاً تضـاد     ۀمخالفت طرفین در حیط

  . به جاي انکار این اصل بهتر است که آن را پذیرفت. سیاست است ۀحرکت جامعه و لازم

سیاسـی   اگر تضاد و منازعه جزء ماهیت امـر  :دموکراتیک شدن حداکثري سیاست )ب

، و همزمان خواهان آن باشیم که این منازعات به تخاصم و خشونت کشـیده نشـود   باشد

ها قادر بـه درك  این مکانیسم. هایی داردآنگاه مدیریت و اهلی کردن آن نیاز به مکانیسم

ماهیت امـر سیاسـی هسـتند و منازعـات را در یـک مسـیر قـانونی و دموکراتیـک قـرار          

، بلکه بـرعکس ، انکار ایدئولوژي دموکراتیک نیست، وظیفه چپ بنابر قول موفه. دهند می

، و لاکلائـو  موفـه ( تر کردن و بسط آن در جهت دموکراسی تکثرگرا و رادیکـال اسـت  عمیق

 ـ  هرچند می. )272: 1393 ه یـاري  بایست به یاد داشت که این توافقات موقـت هسـتند و ب

موقـت در یـک   هـایی  دست آمده است و همواره باید همچـون وقفـه  ه قدرت هژمونیک ب

  . )Mouffe, 1999: 75( رویارویی مداوم تلقی شوند

زمـانی کـه   ، هـا بـا ایـن اسـتدلال    :شناسایی دیگري و منـافع و علایـق مختلـف او    )ج

هاي دموکراتیکی بـراي پیگیـري منـافع و علایـق گونـاگون طـرفین در میـدان         مکانیسم

منافع و ، هاانکار خواستآنگاه دیگر نیازي به حذف دیگري یا ، سیاسی وجود داشته باشد

هـا یـا   ارزش، نیازي نیست که در یک کل عقلانـی . هاي ذاتاً متفاوت او وجود نداردارزش

این بدان معنا نیست که قرار است تمامی موارد اختلافی و . هاي یکسانی را بپذیردحلراه

در . ی شـود گو الزامـاً بـه فهـم منته ـ   وحل شود ویا در نتیجه اقناع یا گفت منازعات کاملاً

ضمن شناسایی دیگري و منافع متفـاوت او ممکـن اسـت کـه اخـتلاف منـافع       ، اگونیسم

  . طرفین آنچنان اساسی باشد که تضاد فیمابین همیشگی و غیرقابل حل شدن باشد

  

  ه با دیگريهدعیات موفه درباب مواجنقد و ارزیابی م

. موفه خواهیم پرداختبه نقد و ارزیابی مدعیات ، هاهدر سومین بخش از تحلیل نظری

  : کنیممیموفه را بررسی  هايهدو محور اصلی نظری، ارزیابیدر این 

  تضاد به عنوان اصل محوري جامعه نقد

، هـاي زنـدگی  اعتقادات و سـبک ، مالکیت، جنسیت، نژاد، این درست است که طبقه - 1

، عرف و آداب و رسوم، اما قانون، اندهمواره منابعی براي تضاد بوده...  رنگ و، ملیت، قومیت

اند که نـه تنهـا تعارضـات را کنتـرل     اندیشی نیز همواره منابعی بودهو مصلحت اخلاق، عقل
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 ۀاحساسات و نیازهـاي دیگردوسـتان  ، اشتراکات عینی، بلکه درکی از منافع جمعی، کنندمی

وجود ایـن منـابع و ایـن درك مشـترك اسـت کـه موجـب دوام        . آورندمی وجوده بشر را ب

رالز و نیگـل از میـان   ، فیلسوفانی همچون هابرماس. جوامع متکثر در طول تاریخ بوده است

  . توان این بحث را بیشتر باز کردمی. کنندمیاین منابع بر عقل و اخلاق تأکید 

تـوان  کـه مـی  ( برخی از متفکـران . کردتوان به دو صورت بررسی کنش انسانی را می

هاي انسان بر منافع متعارض تأکیـد  در تحلیل کنش) ب آوردآنها به حسا ةموفه را از زمر

هاي انسانی در راستاي رسیدن به این منافع خاص اسـت و دسـتیابی بـه    کنش. کنندمی

اما آیا منافع ما همواره متعارض است و مـا همـواره   . شودتعریف می »موفقیت«، این منافع

ن مشهور انگلیسی که کتـب متعـدد و   اقتصاددا، ناچاریم که با هم بجنگیم؟ ریچارد لایارد

رقابت یا حتـی منازعـه در ذات و طبیعـت     که معتقد است، بسیار پرارجاعی نگاشته است

  :اما به دو نکته باید توجه داشت، انسانی ما وجود دارد

طبیعـی   ۀهـا بـا توسـل بـه ایـن خصیص ـ     نخست اینکه درست است کـه انسـان   - 

جـویی و  اي از رقابـت درجـه ، به سخن دیگراند در طول تاریخ بقا یابند و  توانسته

هایی هسـتند کـه مـا بـه ارث     و اینها ژن هاي ما وجود داردراي بقا در ژنتنازع ب

اما ما اکنـون حـداقل در بسـیاري از کشـورهاي مرفـه و نیمـه مرفـه از        ، ایمبرده

. طبیعـت خـود باشـیم    ةلازم نیست که بند بنابراین. ایمکمبود گذر کرده ۀمرحل

تـر  داري نکنـیم یـا از افـراد ضـعیف    ا پیش تصمیم گرفتیم که دیگـر بـرده  هقرن

بنابراین هم توان پایـان بخشـیدن بـه منازعـات بـر سـر منـافع        . محافظت کنیم

تجربـی بـراي منازعـه وجـود      -محدود را داریم و هم دیگر آن ضرورت تـاریخی 

 . )Layard, 2011: 166( ندارد

کنـد و در ذات مـا نهفتـه    ما را تأمین مـی  منازعه نیست که منافعتنها دوم آنکه  - 

 داردجویانه و تشریک مساعی نیز در بشر وجـود  بلکه خصوصیات همکاري. است

امري کـه موفـه بـه     ؛تواند به تأمین منافع من و دیگري توأمان منتهی شودو می

در بسیاري از موارد این همکاري است که منافع مـا را  . اي نداردآن چندان اشاره

هاي با حاصل جمـع  تر از بازيبرد همواره عقلانی-برد  بازي. کندأمین میبهتر ت

ما ممکن است در این بازي بازنده باشیم و در از زیرا هر کدام ؛ جبري صفر است

لایـارد  . من برد اوست و باخت او باخت من برد، اصل جمع جبري صفربازي با ح
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دهـد کـه   نشـان مـی  ، آوردمـی هاي فکري که در کتاب خـود  ها و آزمونبا مثال

 بیشـتري بـه طـرفین برسـاند     ۀتواند سود دوجانبهمکاري و تشریک مساعی می

)Layard, 2011: 103-104,155( .هاانسان )بسا در بسیاري موارد چه) من و دیگري

  . برنداند و میبا تشریک مساعی و نه با تضاد و منازعه تاریخ را پیش برده

رسد این است کـه از یکسـو بـر    نظر میتضاد موفه به ةدومی که در نقد آموز نکته -2

 رواز اینشناختی و امري هستی، این نظر است که آنتاگونیسم و تضاد بین خود و دیگري

هایی است کـه ایـن آنتاگونیسـم را بـه     حلاست و از سوي دیگر به دنبال راه ناشدنیحل

د تبـدیل آنتاگونیسـم بـه اگونیسـم خـود نیـاز بـه        امـا ایـن فراین ـ  . اگونیسم تبدیل کند

پس باید با هم رایزنی کنند و بعـد از  . هایی دارد که طرفین باید آن را بپذیرندشرط پیش

بنـابراین  . هـا را رعایـت کننـد   شـرط رایزنی هم باید با هم به اجماع برسند که آن پـیش 

گـو و  وگفـت ، ال رایزنـی بینیم که حتی موفه هم در اوج تضاد و آنتاگونیسـم بـه دنب ـ   می

توان یک قـدم هـم جلـوتر رفـت و عنـوان کـرد کـه اگـر         حتی می. اجماع حداقلی است

چگونـه دو طـرف بـه ایـن نکتـه پـی       ، اي وجود نداشته باشدمواجهه و مقایسه، گوو گفت

اي بایـد بـا   علاوه هر مقایسهه ب. و محونشدنی است ناپذیرشان حلخواهند برد که منازعه

بنابراین دوباره ما به یک اجماع نیازمندیم تا حداقل . مشترکی شروع شود هايفرضپیش

مخـالف بـا هـم وارد اندرکنشـی      دوبـه محـض اینکـه    . هـا درك شـود  این تضاد و تقابل

یک جهـان یگانـه    ةگیرند که دربارفرض میبلافاصله این واقعیت ساده را پیش، شوند می

، اینکـه آنهـا ایـن مسـئله را انکـار کننـد      بـه محـض   . )Erman, 2009: 8( کنندصحبت می

بدون یک فضاي سمبلیک مشترك بین ما و آنها یا من و . شودارتباطشان کاملاًویران می

، یـک فضـاي نمـادین مشـترك    . تواند شکل بگیردحتی یک آنتاگونیسم هم نمی، دیگري

نـا  فـردي مع الاذهـانی و بـین  یک فهم مشترك است و این خارج از یک بستر زبانی بـین 

  . )Erman, 2009: 8-9( دهدنمی

  عقلانیت  بارهنقد رویکرد موفه در

عقل نظـري و عقـل   : شود کلاسیک تاکنون به دو نوع تقسیم می عمولاً عقل از دورهم

رفتـار را کنتـرل   ، کند و عقـل عملـی   بندي باورها را کنترل می صورت، عقل نظري. عملی

و  شـناختی ، هـاي ادراك حسـی   نظـام ن بـر  افزو. بخشد کند و به ترجیحات شکل می می

فـردي بـراي    منحصـربه  ةشـیو ، )کـه بـا دیگـر حیوانـات سـهیم هسـتیم      (  انگیزشی غنی



  1400بهار و تابستان ، بیست و نهمشماره ، سیاست نظريپژوهش /354

بلکـه متأملانـه   ، دهی به باورها و ترجیحات خود در اختیار دارند که نه تنها غریـزي  شکل

احکـام   و نیـز بـا   ارزیـابی شـواهد و قـرائن   ، توانند بااسـتنتاج منطقـی   ها می انسان. است

تواننـد اوضـاع و    ها می انسان. )عقل نظري( احتمالات آماري به باورهاي خود شکل دهند

بـراي  ، سواز یک. )عقل عملی( گذاري کنند ها را ارزش اعمال و سیاست احوال یا پیامدها و

از . کنـیم  گذاري اوضاع و احوال یا پیامدها از مفاهیم ارزشی خوب و بد استفاده می ارزش

از ، افـزون بـر مفـاهیم خـوب و بـد     ، هـا  گذاري اعمال و سیاسـت  رزشبراي ا، سوي دیگر

توان  هاي استدلال را می این شکل ۀنتایج هم. کنیم مفاهیم درست و نادرست استفاده می

رشد معرفت و تمدن را ممکـن  ، این کارها. ثبت کرد و به دیگران منتقل کرد، کرد حفظ

  . )حرف آخر ۀمقدم، نیگل( سازد می

شانتال موفـه  . کنیممیعقلانیت و حقیقت را بررسی  ةبحث موفه دربار، با این مقدمه

 ۀنظری ـ، بـا تـأثیر پـذیرفتن از پساسـاختارگرایی و پسامدرنیسـم      ئوبه همراه ارنستو لاکلا

ــه ــدگــذاري کــردهپرکــاربرد گفتمــانی را پای شناســانه مکاتــب در بنیادهــاي معرفــت. ان

این بـدان معناسـت کـه هـر     . زبانی استحقیقت امري ، پساساختارگرایی و پسامدرنیسم

روایتـی  ، تواند در راستاي قدرت و هژمونی که بر گفتمان حاکم اسـت گفتمان خاصی می

تأثیر نیچه و فوکو بر این نظرنـد کـه مـا یـک حقیقـت      آنها تحت. از حقیقت را ارائه دهد

شود کـه  میگرایانه این پیامد این نگرش نسبی. هاي برساخته داریمبلکه حقیقت، نداریم

از آنجا که حقیقت  شود وبینانه اما غیرواقعی تلقی میفرض خوش، اتکا به عقل خودبنیاد

یابی به حقیقتی که مـورد وصـوق   امکان دست، هاي زبانی استو بازيها گفتمان ۀبرساخت

 چرا که اصـولاً  ؛یاپردازانه استؤاز اساس موهوم و ر، هاي خردمند باشدتمام یا اکثر انسان

هـر آنچـه   . اي تاریخی و زبانی هستندبلکه پدیده، وجود بیرونی ندارد، ت یا واقعیتحقیق

  . )85 -80: 1393، یورگنسن و فیلیپس( گفتمان استزبان و  ۀبرساخت، است

در . گرایانه مـورد اقبـال اسـت   پساساختارگرایانه و نسبی هايهامروزه این دست نظری

 در واقع به ناتوانایی عقل مـدرن ، امر سیاسینشدنی خواندن تضاد در ضمن موفه با حذف

گرایـی مـدرن بـا نادیـده     کند و معتقد است که عقـل یا حل منازعات اشاره می در داوري

هویت و تأکیـد بـر    ةعواطف و احساسات انسانی به عنوان عناصر برانگیزانند، گرفتن شور

ها نادیده گرفتـه  موجب شده جایگاه شور و هیجان در متن زندگی انسان، عقلانیت صرف

  . )29و 13: 1391، موفه( شود
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  : استدلال آورد دوتوان حداقل می هاهدر نقد این قبیل نظری

یـا   گفتمـانی ، واقعیت امور جهان نسبی اگر تمامی ادعاهاي معطوف به چگونگی) الف

توانـد  موفه در کجاي این جهان ایسـتاده اسـت کـه مـی    ، هاي زبانی استبرآمده از بازي

بودن این جهان را ببیند؟ او چگونه توانسته بر بام هستی بنشـیند و ببینـد کـه     گفتمانی

ي در هژمـونی گفتمـانی   آیـا موفـه و همفکـران و   . ها هستندگفتمان ۀها برساختحقیقت

هـا و  پس آیا نباید همین گفته، اند؟ اگر آنها خصلت فراگفتمانی ندارندفتادهخاصی گیر نی

آنها نیز امري گفتمانی بدانیم؟ و چرا باید حرف آنها را بپذیریم؟ و اگر آنهـا   هاياستدلال

نایـافتنی حقیقـت   توانند بـه حقیقـت دسـت   خصلتی فراگفتمانی براي خود قائلند که می

مگر آنها چه مزیتی دارند یا چگونه است که به حقیقتی چنین شـگرف  ، چرا، دست یابند

او  ۀنظری ـ توان به صـدق خود موفه نمی برمبناي نظریهرسد که نظر میاند؟ بهدست یافته

امـري  ، »صدق«گفتمان اصولاً  ۀزیرا بر مبناي نظری ؛عقلانیت و واقعیت اعتماد کرد بارهدر

 بسـت بینیم که موفه در بـن می. آنها را صادق دانست ۀپس چرا باید نظری. گفتمانی است

ایـن  . اي خودشـکن اسـت  ریـه نظ، گفتمـان  ۀخویش به تلـه افتـاده اسـت و نظری ـ    ۀنظری

  . گریبانند به گرایانه با آن دستگرایانه و شکنسبی هايهبستی است که تمامی نظری بن

بگوینـد کـه موفـه عقـل را مـورد نقـد قـرار         ممکن است برخی در دفاع از موفـه ) ب

را مورد نقد قرار می دهد و ما انـواع   »بنیادعقل خود«مدرن یا  »باوريعقل«بلکه ، دهد نمی

انـواع عقـل و   ، بایسـت بـا توسـل بـه کانـت     یا گفته شود که می. و اقسام عقلانیت داریم

ما را از بحث خـود کمـی   . این مدعا خود نیاز به واکاوي دارد. نظر قرار دادعقلانیت را مد

مباحـث فیلسـوفان   پاسـخ را بـا کمـک از    . اما شاید ارزش آن را داشته باشد، کنددور می

  : بندي کردتوان به این شکل صورتتحلیلی می

 /عقـل خودبنیـاد  «بندي عقل بـه  تقسیم، فلاسفه ۀنخست آنکه اینگونه نیست که هم

قبول داشـته  را  »ناباوريعقل /باوريعقل«یا  »عقل غیرمدرن /عقل مدرن«یا  »غیرخودبنیاد

چـه  ( عقل و عقلانیـت ، رالز و نیگل ۀتحلیلی معاصر از جمله فلسف ۀاز منظر فلسف. باشند

و چه عقل عملی کـه رفتارهـا و ترجیحـات و     دهدظري که باورهاي ما را شکل میعقل ن

سـطح  . سـطح ذهنـی  و  سـطح عینـی  : دو سـطح دارد ، )دهـد هاي ما را شکل مـی داوري
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سطحی است که از باورها و سلایق و علایق ما فراتر اسـت و مربـوط بـه    ، عقلانیت1عینی

. یا جمع نقیضـین محـال اسـت   ، است 4=2+2مثلاً این واقعیت که . ی جهان استچگونگ

ریاضـیاتی یـا اخلاقـی از    ، علمـی ، هاي منطقیهاي مبنایی است که در تحلیلاینها گزاره

مربوط بـه باورهـا و    2سطح ذهنی. یا شما جدا هستند کنیم و از نظر منآنها استفاده می

مـثلاً مـن بـراي آگـاهی از     . )حـرف آخـر  ، نیگـل ( استق و علایق ما نسبت به واقعیت سلای

یا اینکه حقـوق  . درحالی که شما به آن باور ندارید، رو به فال ورق باور دارمواقعیت پیش

تـر و  سـطح زیـرین  ، سـطح عینـی  . شمول و غیرقابل نقض است یا نـه حقوقی جهان، بشر

بـه ایـن سـطح دسترسـی      طور معمول توانایی آن را دارند کهتر است و آدمیان بهمبنایی

را براي رسیدن بـه ایـن سـطح عینـی      »حجاب جهل«موقعیت فرضی ، رالز. داشته باشند

ها و سلایق و علایق و منافع فـردي و توجـه بـه    یعنی گذشتن از منیت. دهدپیشنهاد می

البته با احتیاط و فقط در سـطح اسـتفاده   ( را قرض بگیریم اپوخه توانیم واژهمی. امر کلی

، هـاي شخصـی  فـرض اپوخه در اینجا یعنی موقعیتی کـه در آن پـیش  . )ک ابزار زبانیاز ی

  . رویمگذاریم و به سوي حقیقت خود چیزها میتجربی و تاریخی را در پرانتز می

گرایـان بـا توجـه بـه سـطح سـابجکتیو       موفه و بسیاري از پساساختارگرایان و نسـبی 

چیـز گفتمـانی   کنند که همهتأکید می) استشناختی جامعه -شناختیکه روان( عقلانیت

چیـز شـامل حقیقـت و عقلانیـت هـم هسـت کـه در کنتـرل نیروهـا و          این همـه . است

وجود سطح عینی را مورد ، هاي اجتماعی و سیاسی است و با توسل به این موضوع قدرت

 گاه در واقـع آنهـا معیـار خـود بـراي داوري را از دسـت      دیـد با این . دهندتردید قرار می

، آن فرهنـگ ، چرا که از منظر آن فـرد ، رسدنظر میاي درست بهآنگاه هر گزاره. دهند می

اگر همـه  . سخن گفت »هاحقیقت«توان از می بنابراین. این گزاره درست است، آن مذهب

سوزي یا به بردگی کشاندن زنان در یـک سـرزمین   هاي آدمآنگاه کوره، چیز درست باشد

شمولی که در سطح عینی و فراتـر از  زیرا ما معیار جهان ؛ته باشدتواند توجیه داشنیز می

ار نـداریم تـا عملـی را نکـوهش     سلایق و علایق فرهنگی و زمانی و مکانی باشد در اختی ـ

  . اي حکم دهیمیا به درستی یا نادرستی گزاره، کنیم

  : دانسته است این منظر را نوعی مغالطه، »قدرت تفکر انتقادي«لوئیس وگان در کتاب 

                                                 
1. objective 
2. subjective 
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گفتـه   گرایـی ذهنـی  نسـبی ، منوط به باورهاي شـخص اسـت  ، به این تصور که حقیقت«

، کنیـد  و اگر شما این مفهوم را پذیرفته یا از آن براي تأیید یـک مـدعا اسـتفاده    شود می

بنـا بـر   . ایدشده] گرایینسبی ۀیا مغالط[ گراییذهنی ۀمغالطگفته خواهد شد که مرتکب 

بلکـه فقـط بـه     ؛ندارد، طور که هستندبستگی به چگونگی چیزها آن حقیقت، این نگرش

در ایـن  . براي افراد نسبی است، به سخن دیگر حقیقت امور. باورهاي دیگران منوط است

 کـه  بـاره این در موضوعی نه، حقیقت موضوعی است مربوط به باورهاي اشخاص، دیدگاه

 نفرحقیقـت  یـک  نظـر بـه  توانـد مـی  گزاره یک که معناست بدان این. است چگونه جهان

 پس، توانند پرواز کنندها میگس که دارید باور شما اگر. نه دیگري براي اما، باشد داشته

اگر شخص دیگـري  . صادق است) نظر شمابه(، توانند پرواز کنندها میاین گزاره که سگ

تواننـد پـرواز   هـا نمـی  پس این گزاره که سگ، توانند پرواز کنندها نمیباور دارد که سگ

شـده از بـاور بـه    این یـک مثـال سـاده   . )Vaugh, 2018: 45( صادق است) نظر اوبه(، کنند

  . است »اندازگراییچشم«یا  »هاحقیقت«

گرایی ذهنی این اسـت  ترین مشکل نسبیبسیاري از منتقدان بر این نظرند که بزرگ

بودنش مستلزم آن است که  زیرا درست، این دیدگاه خودشکن است. که خودشکن است

 اگر این گـزاره بـه  . »اندحقایق نسبی همه«: گویندگرایان مینسبی. خودش نادرست باشد

لحاظ عینی درست باشـد  زیرا اگر به ؛کندپس خودش را رد می، لحاظ عینی درست باشد

. اي است از یک حقیقت عینـی آنگاه خود این گزاره هم نمونه، »اندهمه حقایق نسبی«که 

لحـاظ عینـی   بـه ، طور عینی صادق باشـد به »همه حقایق نسبی باشند«ةبنابراین اگر گزار

سـطح عینـی   بـه  گرایان گرایان و عینیدر حالی که واقع. )Vaugh, 2018: 45( کاذب است

کنند و با توسل بـه  توجه می، شناختی استشناختی و جامعهروانعقل که فراتر از سطح

  . دهندذهنی را مورد داوري قرار میسطح عینی است که سطح 

، هـا و هژمـونی موجـب باورهـا    گفتمـان ، ممکن است به قول موفه بگوییم که قـدرت 

اما اینکه هژمـونی یـا گفتمـان یـا     . این درست است. شوندو حقایق برساختی می سلایق

 به این معنا نیست که آن گزاره از منظر عقل عینـی ، اي را درست تلقی کنندقدرت گزاره

هـم در امـور علمـی و تجربـی و     ، هم در امور منطق و ریاضـی ، درست است) یا واقعیت(

که در سطح سـابجکتیو عقلانیـت   ( شناسیشناسی و روانبا جامعه. حتی در امور اخلاقی



  1400بهار و تابستان ، بیست و نهمشماره ، سیاست نظريپژوهش /358

یعنـی  . هـاي آن را از اعتبـار انـداخت   اسـتدلال  تـوان عقـل آبجکتیـو و   نمـی ) قرار دارند

و قبول ندارم که جمع نقیضـین   کنمزندگی می X معهتوانیم بگوییم چون من در جا نمی

  . ستنیپس جمع نقیضین محال ، محال است

گرایان نیز با اسـتفاده از عقـل   آوري موفه و سایر نسبیخود این استدلال علاوه بر این

حتی موفـه کـه   . عقل عینی بیرون برویم ةتوانیم از دایریعنی ما نمی. پردازش شده است

ورزي اسـتفاده  از خود قواعد عقلی و استدلال، ال ببردؤخودبنیاد را زیر سخواهد عقل می

عقل را زیر ، مجبوریم با خود عقل. او را بپذیریم هايکند و انتظار دارد که ما استدلالمی

شـکن هسـتند کـه خـود را     ی خودهـای استدلال، هانگونه استدلالای بنابراین. ال ببریمؤس

نتیجه این نقد این خواهد بود که عقل عینـی هنـوز هـم    . )آخرحرف ، نیگل( کنندنقض می

اگـر  . خودمان و دیگـران اسـت  ، آخرین داور و بهترین وسیله ما براي فهم جهان پیرامون

تواند بـه  استدلال و برهان می، عقل، نزاع و تنازعی بین خود و دیگري وجود داشته باشد

  . کننده باشدکمک) واردم ۀاگر نه هم( کمک بیاید و در بسیاري از موارد

، توان در اینکه مواجهه آگونیسـتی رسد که مینظر میه ب یادشدهبا توجه به موارد ) ج

شـک و شـبهه وارد   ، امر سیاسـی اسـت   ۀبهترین مدل مواجهه با دیگري حداقل در حیط

علمـی و ریاضـیاتی همچنـان حتـی از سـوي      ، منطقـی  هاياگر عقل و استدلال. ساخت

 ـ ، آوري هسـتند ابزاري براي بحـث و برهـان  ، پساساختارگرایانی چون موفه نظـر  ه پـس ب

سیاسـی   هاي عقل و منطق حتی در حیطه امـر تواند به تواناییبشر هنوز میکه رسد  می

 ۀبنـابراین پـذیرش مواجه ـ  . بین باشدخوش، عواطف و احساسات است، هاکه محل ارزش

تـوان  بلکه می، رسدنظر نمیه ب »رادیکال«به قول موفه  اي نه تنهاگرایانه یا مجادلهستیزه

تـرین رقیـب   مهم. نوعی تسلیم وضعیت موجود شدن استه کارانه است و بگفت محافظه

ی دارد کـه در زیـر بـه آنهـا     هاین هابرماس در این زمینه استدلالفکري موفه یعنی یورگ

  . اشاره خواهیم کرد

  

  سیاسی هابرماس ۀاندیش هايفرضپیش

هابرمـاس نیـز بنـا بـر روش تحلیلـی ابتـدا        هـاي در تحلیل نظر، همچون مورد موفه

  . هاي اندیشه هابرماس را احصا کنیمفرضکوشیم تا پیش می
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هابرماس به استثناي یـک اشـاره صـریح در کتـاب     : انسان موجودي عقلانی است -1

 ,Habermas( »انسان اساساً موجودي زبـانی اسـت  «مبنی بر اینکه  »نظریه کنش ارتباطی«

. کنـد هـا عرضـه مـی   اي از نظریهپیچیده شناسانه خود را در گسترهنظریه انسان، )15 :1984

، اجتمـاعی  ةپیچیـد  هايهنظری اي ازهابرماس در لفافه نظریه شناسانههاي انسانفرضپیش

. صریحی به آن نـدارد  ةاجتماعی و حتی اقتصادي قرار دارد و تقریباً اشار، سیاسی، فرهنگی

تکاملی وي و همچنین بازسـازي ماتریالیسـم    ۀشناسی او را در بطن نظریاما می توان انسان

فرایند تکاملی انسان را به فراینـدهاي یـادگیري تشـبیه    ، هابرماس. جو کردوتاریخی جست

جامعـه را  تکامـل فـرد و   ، هاي رشد فردي ژان پیاژه و کـولبرگ کند و با استفاده از مدلمی

بر این اساس انسان این توانایی عقلانـی  . )182: 1384، انصاري( دهدبطور همزمان توضیح می

  .شدن تکامل یابدتواند به سمت عقلانیبرا دارد تا در یک فرایند یادگیري 

عقلانیـت از  . وبـري نیسـت   ةهابرماس همان عقلانیت مورد اشـار  ةاما عقل مورد اشار

عقـل  ( بوروکراسی و تکنولوژي ۀدارد که سرانجام در شکل سلط وجهی تراژیک، منظر وبر

عقلانیت از منظـر هابرمـاس واجـد دو خصوصـیت     . شودبه قفس آهنین ختم می) ابزاري

از دسـت رفـتن معنـا و    ، وجه منفـی عقلانیـت  . یکی مثبت و دیگري منفی :متمایز است

جهـان و پیشـرفت علـم     زدایـی از افسون، اما وجه مثبت آن ؛عقلانیت ابزاري است سلطه

، به سخن دیگر عقل انسـانی . )16: 1383، پولادي( عقلانیت ارتباطی استمدرن و پیشرفت 

عد ابزاري آن را به شکلی داري معاصر صرفاً بسرمایه ۀهاي متفاوتی دارد که جامعظرفیت

  . عد ارتباطی آن غفلت کرده استقاعده رشد داده است و از ببی

 هابرمـاس همچـون تـاریخ در اندیشـه     ۀتـاریخ در اندیش ـ : تکـاملی باور به فراینـد  . 2

. تواند به سمت تکامـل سـیر کنـد   یک تاریخ خطی است که می، مدرن اندیشمندان دوره

هابرماس به عنـوان یکـی از    ۀدر اندیش. اما امکان آن وجود دارد، این تکامل قطعی نیست

مارکسیسـتی وجـود دارد کـه     هـاي فرضهنوز برخی از پیش، متفکران مکتب فرانکفورت

، جا مانـده هاي بهفرضاز جمله این پیش. دهدوي آنها را مورد بازخوانی و تفسیر قرار می

. مانـده اسـت   »ناتمـام  ةپروژ«مدرنتیه یک ، با توجه به آنچه گفته شد. مفهوم تکامل است

سیسـتم  این جهـان  . شدن جهان مدرن انجامیده است »سیستم«رشد بعد ابزاري عقل به 

اقتصـاد  ، سـالاري فـن ، گرایـی مادي، در واقع همان قفس آهنین وبر است که بوروکراسی

گري بر آن حاکم است و در واقع جهان زیسـت را اسـتعمار   واسطه و سازيخصوصی، آزاد
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به جاي ، یت بشر به شکلی هماهنگ شکوفا شودعقلان هايدرحالیکه اگر ظرفیت. کندمی

ناتمـام   پـروژه « وضعیت سیستم همـان . شوداست که حاصل می »زیست جهان«، سیستم

ست که بر همـه  ا یک نوع عقلانیت ابزاري ةاست که حاکی از گسترش و سیطر »مدرنیته

عقـل ابـزاري و    ۀتوسـع ، از لحـاظ اجتمـاعی  . مناسبات و روابط انسانی مسلط شده اسـت 

عنـی آن دسـته از   نگرش تکنوکراتیک این خطـر را دربـردارد کـه اکثـر مسـائل علمـی ی      

به مثابه مسائل فنی تعریف و ارزیابی شوند ، مسائلی که اخلاق سیاسی و فرهنگی هستند

گیري دموکراتیک به دست متخصصـان و دانشـمندان   و در نتیجه خارج از حیطه تصمیم

محل روابط نمـادین و  ، اما وضعیت زیست جهان. )80: 1373، هابرماس( حل و فصل گردند

در حالی . ذهنی است ۀهنجارین و جهان معنا و عمل ارتباطی و توافق و رابطهاي ساخت

امکان رهایی از سیسـتم و  . که سیستم از عناصر قدرت و پول و رقابت تشکیل شده است

 . ایجاد زیست جهان وجود دارد

 

  ة مواجهه با دیگري و استلزامات و پیامدهاي آنمدعیات هابرماس دربار

 ۀدارد کـه بـه نـوعی ادام ـ    )Inclusive of the other« )1998« عنوان باهابرماس کتابی 

طور به نظـر  در ابتدا ممکن است با توجه به نام کتاب این. ست»ها و هنجارهاواقعیت«کتاب 

امـا  . برسد که این کتاب به شکل اختصاصی و مستقیم به مفهـوم دیگـري پرداختـه اسـت    

حقـوق   و دموکراسـی ، قانون/انتقادي خودش درباره حقوق ۀنظریبه ، هابرماس در این کتاب

در  رواز ایـن . ترین موضوعات مربوط به دموکراسی اشاره داشته اسـت بشر پرداخته و به داغ

تـوانیم بـا   اما مـی . این کتاب به شکل خاص و موردي به مفهوم دیگري پرداخته نشده است

  . بندي کنیمجمعمان را بحثمدعیات هابرماس درباره موضوع  خوانش کلیت آثار او

هـا اشـاره   فـرض همچنان که در بخش پـیش : امکان فهم به جاي ضرورت تخاصم -1

تواند عنصر مشـترك  عقلانیت می. انسان موجودي عقلانی است، نظر هابرماسه ب، کردیم

شود و امکان فهـم  هابرماس به کانت نزدیک می، هافرضبا این پیش. انسانیت فرض شود

، جهانی را در آلمان تجربه کرده بـود او که جنگ. آیدلحاظ منطقی فراهم میمشترك به 

فهمیدم که ما در اضطرابی ارتجاعی زندگی خواهیم کرد و بایـد اضـطراب   «: کنداشاره می

بعد از آن بود که اینجا و آنجا به دنبال ردپایی از استدلال بودم که بـدون  . را تحمل کنیم
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پیوند ایجاد کنـد و بـدون محـروم کـردن     ، بدون انکار تفاوت تفکیک معانی اتحاد بیاورد؛

این عنصر . )377: 1383، اندرسن( »اشتراك را مورد توجه قرار دهد، دیگران از دیگري بودن

توانـایی رسـیدن بـه    ، عـدالت سیاسـی  ، از نظر هابرماس. بخش خرد انسانی استاشتراك

تـا حـدي کـه    ، انـد وابسـته  مفاهیمی هستند که به هـم ، و خرد مشترك حقیقت اخلاقی

هنجـاري مثـل    هايپرسشتوانیم پاسخ مناسبی براي ورزي نمیبدون حقیقت و استدلال

  . عدالت سیاسی برسیم

ضمن اینکـه   »اجماع عقلانی«و  »کنش ارتباطی«هابرماس در آثارش و با ابداع مفاهیم 

دارد کـه در دعـاوي   عنـوان مـی  ، داري متمایز سـازد کوشد تا خود را از سنت سرمایهمی

متناسب بـودن آن بـا مفـاد یـک     متنازع مثلاً در درست یا نادرست بودن یک کنش و یا 

به . امکان رسیدن به یک توافق وجود دارد، و به همین ترتیب مشروعیت هنجارها هنجار

و بصیرت ذهنی و بـدون اینکـه بـه نیرویـی بیـرون از عقـل        هاتوسل به استدلال ۀواسط

، یادشـده در هـر کـدام از مـوارد    . توانیم به یک اجمـاع عقلـی برسـیم   می، توسل جوییم

هایی براي برهان و نقد وجـود دارد کـه بـه مـا     اي بازاندیشانه براي وارسی و شیوهوسیله

وضـوع وارسـی قـرار دهـیم و در جهـت      پذیر یک گفتار را مدهد دعاوي پرسشامکان می

به وسایل ، اختلاف با وسایل معمول در صورت حل نشدن. یید و یا نفی آن تلاش کنیمأت

کـنش راهبـري    ۀگیري از زور به منزلشویم که با بهرهدیگري از نوع احتجاج متوسل می

  . )8 :1392، هابرماس( متفاوت است

برهـان آوردن و  ، لحاظ منطقـی پیامـد ایـن مـدعا آن اسـت کـه در مـوارد اختلافـی        به

بـه  . شدن روابط بین خود و دیگري شـود  تواند جایگزین آنتاگونیسمیاستدلال ورزیدن می

هـاي   یک ابزار اساسی براي پیشرفت مهـارت ، تفکر انتقادي و خرد استدلالی، نظر هابرماس

هـایی کـه    مهـارت . )Carvalho et al, 2017: ك.ر( آوردهـا فـراهم مـی   نگـرش  ۀتفکر و توسـع 

  . تواند به جاي خشونت به فهم و حتی اجماعی عقلانی ختم شودنهایت میدر

 ـ: عقلانیت ارتباطی به جاي عقلانیت ابزاري. 2 اي مدرنیتـه پـروژه  ، نظـر هابرمـاس  ه ب

عقلانیت ابزاري است که بر همـه مناسـبات    یک نوع ةطریگسترش و سناتمام و حاکی از 

هابرمـاس بـه   ، »شـناخت و علایـق انسـانی   «در کتـاب  . و روابط انسانی مسلط شده است

وي در دیباچـه همـین کتـاب بـه     . پردازدپوزیتیویسم میتفصیل به نقد نگرش اثباتی یا 

قصد مـن آن اسـت تـا از طریـق تلاشـی کـه داراي       «: پردازدصراحت به چنین هدفی می
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منـد تحلیـل   نظـام  ةتاریخ پوزیتیویسم مدرن را به یاري انگیز-پیش، جهت تاریخی است

ایــن طریــق از  ةطــی دوبــار. بازســازي کــنم پیونــدهاي میــان معرفــت و علایــق بشــري

 ةشـد  فراموش ۀکند تا تجرببه ما کمک می، نگردشروع می ۀبه نقط- اندازي که به پس چشم

 ,Habermas( »همـان پوزیتویسـم اسـت   ، طفـره از بازاندیشـی  . تأمل و بازاندیشی را دریابیم

1971: VII( .شاید مربوط به مراحل ابتدایی باشـد  ؛پوزیتیویسم تنها وجهی از مدرنتیه است ،

  . گیرد توجهی قرار میابعادي از زیست انسانی مورد بی، اما اگر به آن اکتفا شود

بر عقل ابزاري و جهان سیستمی موجـب سـلطه یـافتن نگـرش      جانبهکردن یکتکیه

فروشـنده و   ۀسیاسی شده است؛ بـه شـکلی کـه گویـا رابط ـ     بازاري و اقتصادي بر حیطه

 ۀدرحالیکـه در حیط ـ . سیاسـتمداران حـاکم اسـت   دهندگان و خریدار بر روابط بین رأي

عمومی و یا پارلمان نباید از ساختارهاي  ةگیري اراده و عقیده در حوزسیاست و در شکل

. بایست مبتنی بر ساختارهاي ارتباط عمومی باشـد ها میبلکه این حوزه، بازار تبعیت کرد

بلکه ، سیاست بازار نیست پارادایم حاکم بر. این ساختارها معطوف به فهم متقابل هستند

عمـومی جـایگزین    يامـروزه مراجعـه بـه آرا    هرچنـد . )223: 1384، انصاري( است دیالوگ

توانـد یـاد   انسان موجودي اسـت کـه مـی   ، عمومی سیاسی شده است ةگو در حوزوگفت

بگیرد و در یک فرایند تکاملی یادگیري و با دیالوگ در حوزه عمومی غیرمخدوش انسـان  

  . یابدانسانی تکامل می ۀو جامع

. سیاست اسـت  ۀجوي راهی براي بازگشت عقل و اخلاق به حیطوهابرماس در جست

، در این زیست جهان اخلاقی و عقلانی کـه امکـان دیـالوگ و ارتبـاط در آن وجـود دارد     

تـوان انـواع سـنخ    خود و دیگري ضرورتاً آنتاگونیستی یا اگونیستی نیست و مـی  ۀمواجه

  . تر باشدنیز در آن مشاهده کرد که عقلانی مواجهات دیگر

 ۀدر نظری ـ، موفـه  ۀتوان نتیجه گرفت که برخلاف نظریمی، با توجه به آنچه گفته شد

الزاماً تضـاد شـکاف    ما با دیگرانهاي یا بین منافع و خواست من و دیگريهابرماس بین 

وسنت مارکسیسـتی   داري از سوییسنت سرمایه، به نظر هابرماس. پرنشدنی وجود ندارد

درحـال حاضـر   . نـد الاذهـانی سیاسـت غافل  ماهیـت بـین   از سوي دیگر به نوعی از درك

نظـر  تعارضات منافع خصوصی و روابط مبتنـی بـر اقتصـاد چنـان تسـري یافتـه کـه بـه        

خیـر عمـومی و منـافع همگـانی کـه در پرتـو ارتبـاط و فهـم         ، عمـومی  ةحوز، هابرماس

  . )Habermas, 1979: 205( از دست رفته است، آیددست میه الاذهانی ب بین
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  مربوط به مواجهه با دیگري يو ارزیابی مدعیات هابرماس در آرانقد 

هابرماس که در مواجهه بـا دیگـري   ي مرتبط به آرا هايبرخی از انتقاد، در این بخش

 يآرا. ازیمدپـر داوري میـان آنهـا مـی    شـود و همزمـان بـه   ذکـر مـی  ، حائز اهمیت است

متفکـران بسـیاري   ، گیرد و به واسطه اهمیت آنرا دربرمیمختلفی موضوعات ، هابرماس

توانیم به همه آنها اشـاره  نمی که بدیهی است. نسبت به آن موضع سلبی یا ایجابی دارند

کـه از  را هابرمـاس   هايهصرفاً آن بخش محدود از نظری تاکوشیم در این مقاله می. کنیم

ارزیـابی  ، موفـه قـرار دارد   هـاي و نیز در تقابل با نظر سویی مربوط به پرسش مقاله است

  :کنیماساسی را به دو دسته کلی تقسیم می هايایراد. کنیم

یکـی از منتقـدان جـدي    : سیاسـی اسـت   هابرماس فراتر از یک نظریـه  يآرا )الف

آراي ، گوهـاي نوشـتاري نسـبتاً مفصـل    ورالـز و هابرمـاس در گفـت   . رالز است، هابرماس

مباحثـات میـان   ، این مباحثات را در کتاب خود، جیمز گوردون. کردندنقد مییکدیگر را 

اي نظریـه ، هابرمـاس  ۀرالز معتقد بود که نظری ـ. ثبت و ضبط کرده است 1هابرماس و رالز

، اعتبـار ، حقیقـت ، مرجـع ، از حد فراگیر است و علاوه بر موضوعات سیاسی بر معنا بیش

هابرمـاس بـیش از آنکـه     ةآمـوز ، ر واقع به بـاور رالـز  د. پردازداخلاق و متافیزیک نیز می

در حالیکـه  ، هگلی نزدیک شده اسـت و هاي روسوییفلسفه است و به فلسفه، نظریه باشد

ایـن جامعیـت   . )Gordon, 2019: 175( دانـد سیاسـی مـی   ۀنظر خود را صرفاً یک نظری ـاو 

فرض قرار گیـرد کـه   و عقلانیت پیش معنا، حقیقت بارههایی درشود که آموزهموجب می

، برانگیـز هـاي مناقشـه  فـرض یکـی از ایـن پـیش   . برانگیز و قابل بحث باشـند مناقشه گاه

هـاي اخلاقـی و اجتمـاعی در    بینی سکولار و مدرن هابرماس است که در آن آموزه جهان

 کننـد هاي ارتباطی تصحیح شده و تعالی پیـدا مـی  ه و درون رویهتجریان پیشرفت مدرنی
)Gordon, 2019: 176( .  

 انـواع او متکـی بـه    ۀکنـد کـه نظری ـ  پاسخ هابرماس به رالز این است کـه قبـول مـی   

حقیقت و عقلانیت و از این قبیل است که برخـی  ، هاي فلسفی مربوط به معنافرض پیش

سیاسـی   ةاما ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مشـروعیت آمـوز       . برانگیزنداز آنها نیز مناقشه

، به نظـر هابرمـاس  . معلوم وابسته باشددموکراتیک او به یک نظام اخلاقی فراگیر از پیش

اي مانـده ته، ایم و تنها چیزي که ماندهچنین امکانی را از دست داده، ما در زندگی مدرن

                                                 
1. The Habermas- Rawls Debate 
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ــد     ــک ای ــز ی ــت و نی ــق اس ــوم ح ــب مفه ــر در قل ــوم خی ــوان   ةاز مفه ــا عن ــزي ب مرک

ه پیشتر هـم  کچنان- با این حال. )Gordon, 2019: 177( یخودمختاري عموم/خودفرمانی

و خـرد   توانـایی رسـیدن بـه حقیقـت اخلاقـی     ، عدالت سیاسی، نظر هابرماسبه -گفتیم

تـا حـدي کـه بـدون حقیقـت و      ، انـد مفـاهیمی هسـتند کـه بـه هـم وابسـته      ، مشترك

هنجاري مثل عـدالت سیاسـی    هايپرسشتوانیم پاسخ مناسبی براي  نمی ورزي استدلال

  . )Habermass, 1998: ك.ر( برسیم

توانـد عیـب آن   خود نمیخوديرسد که جامع یا فراگیر بودن یک نظریه بهنظر میبه

هـاي  فـرض رالز نیز خـالی از متافیزیـک و پـیش    ۀضمن اینکه نظری. نظریه محسوب شود

تنهـا  . رالـز را بیـان کنـیم   هاي فلسفی فرضخواهیم پیشما در اینجا نمی. فلسفی نیست

سیاسی معمـولاً برمبنـاي یـک زیربنـاي      هايهتوان گفت آن است که نظریکه می چیزي

 يآرا، سیاسـی  هـاي هزیرا نظری ؛حتی اگر بیان نشوند، گیرندتر قرار میتر و فلسفیعمیق

 تـر هـاي فلسـفی  بلکـه مبتنـی و متکـی بـه آمـوزه     ، اول نیستند که خوداتکا باشنددست

  . توان ضرورتاً ایراد کار دانستبنابراین این نقد را نمی. تري هستند عمیق

هابرمـاس وارد   هـاي هبـه نظری ـ  اغلـب ایراد دومـی کـه    :پرسش از امکان اجماع )ب

آیا هابرماس مدعی است کـه بـا عقلانیـت    . پرسش از امکان اجماع عقلانی است، شود می

رسید که منافع همگان را پوشش دهد و توان به یک توافق منطقی و عقلانی ارتباطی می

عمومی به شکلی که مـورد   ةاخلاقی نیز توجیه شود؟ موفه با مفهوم حوز هايبا استدلال

به باور . مخالف است، شودوي محسوب می ۀنظر هابرماس است و مفهوم مرکزي در نظری

بیشـتر بـا   بلکه ، اي یکدست یا هماهنگ نیستحوزه، مدنی ۀعمومی و جامع حوزه، موفه

بنـابراین  . شـود هـا مشـخص مـی   ارزش ناپـذیر گرایـی انکار علائق و منافع متضاد و کثرت

 رسـد نظـر مـی  امري استثنایی به، دموکراسی رایزنانه یا اجماع عقلانی و وحدت اجتماعی

عمـومی و  ة موفه با تأکید بر این نظر که تعارض در حوز. )Karppinen & Moe, 2008: ك.ر(

دادن کند که تـلاش بـراي آشـتی   اشاره می، امري ذاتی و طبیعی است، سیاسی ةدر حوز

 ناپـذیر ماهیـت ذاتـی و اجتنـاب   ، هـا یـا جوامـع یکپارچـه    منافع متضاد و یا ایجاد گـروه 

  . گیردپلورالیسم و تنازعات متقابل را نادیده می

شـامل   وگوي عقلانی وتواند یک گفتپاسخ هابرماس این است که کنش ارتباطی می

سازِ منطقی و معتبر منجر شود و تحـت  مطالبات مشکلدرك رگونه تلاشی باشد که به ه
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. شود که همه موضوعات در یک مشارکت عـام پـردازش شـوند   شرایط ارتباطی باعث می

توانـد بـه اصـلی    هاي هنجاري و اخلاقی هابرماس میو توصیه هااستدلال، گوواصل گفت

طرفانه و کلی هستند و بـا  بی، شمولاخلاقی جهان هاياین استدلال. تبدیل شود1جهانی

به بیان دیگر عینـی هسـتند و   . )Erman, 2009: 13( وابسته با فاعل متفاوتند هاياستدلال

که بـه نـوعی   ( مطالبات و منافع طرفین بارهولی این به معناي آن نیست که در. نه ذهنی

ایجاد شود که منافع همگان را هم نوعی اجماع و توافق همگانی ) وابسته به فاعل هستند

  . تأمین شود

، ندیشیم که منازعـات اخلاقـی  این است که اگر ما همچون موفه بیپاسخ دوم هابرماس 

 ـ  ، ناپـذیر هسـتند  شناختی و ذاتاً آشتیاموري هستی غ ایـن اندیشـه   احتمـالاً ناخواسـته مبلّ

توافـق یـا   ، ي فهـم خواهیم بود که به جاي تلاش براي شناسایی و اصلاح و رفع موانـع بـرا  

درست است که در حال حاضـر  . دهیمابط قدرت نابرابر کمک کنیم و تن اجماع به حفظ رو

اما این به این معنا نیسـت کـه همـه توافقـات بـه      ، آلوده به قدرت است، ايهر توافق واقعی

بنـابراین  . هسـتند  »ناعادلانه«یا  »بد«یعنی به یک اندازه ، دنبرابر آغشته به قدرت هست ةانداز

  . )Erman, 2009: 18( تر و بهتر کوشش نمودتوان براي رسیدن به توافقات عادلانهمی

مارکسیستی که تضاد را اصل اساسی در حرکـت تـاریخ بـدانیم و اجمـاع را      ةاین اید

مورد نقدهاي جدي قرار گرفتـه اسـت کـه در حـد ایـن      ، بینانه تلقی کنیمتخیلی خوش

فلسفی از لایـارد   -اي به یک آزمون فکريتنها اشاره. آن شویم ۀتوانیم وارد هممقاله نمی

  : تضاد پرداخته است/اي تحلیلی به دوراهی همکاريخواهیم کرد که به شیوه

و  کننـد مـی  دو نفر از اجداد ما بـا یکـدیگر دیـدار   . توان وضعیت زیر را تصور کردمی

اجـدادمان را  . کننـد یگـو م ـ ویک مسافرت شکاري براي شکار تعدادي گوزن گفت ةدربار

اي کننـده نحـو تعیـین  بـه ، آوریـم دست میه آنچه ما از این شکار ب. بنامیم »من«و  »شما«

مـن یـا   . ایـم یـا خیـر   بستگی به این دارد که آیا هرکدام از ما نقش خودمان را ایفا کـرده 

ها کمک کـنم و از شـکار سـهمی    درمحاصره و گیرانداختن گوزن، توانم همکاري کنم می

. بگذارم که شما کارها را انجام دهید و سپس شکار را بـدزدم ، توانم تقلب کنمیا می، ببرم

اگـر مـا   . توانید همکاري کنید و یا تقلـب کنیـد  می: روییدهها روبشما هم با همین گزینه

 :ترین صید را خواهیم داشـت بزرگ، هواي همدیگر را داشته باشیم و پشت به هم بدهیم

                                                 
1. Universal Principle 
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شما سه گـوزن خواهیـد   ، اما اگر شما تقلب کنید و من نکنم. مانکدامدو گوزن براي هر 

، اگر من تقلب کـنم و شـما نکنیـد   . دست نخواهم آورده درحالی که من چیزي ب، داشت

، برویمهر دو تقلب کنیم و به تنهایی درسرانجام اگر . عکس این حالت اتفاق خواهد افتاد

  . )Layard, 2011: 166( نهایت هر کدام فقط یک گوزن خواهیم داشت در
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 عـدم همکـاري و عـدم تشـریک    ، تقلـب ، تضـاد  دهـد کـه  این آزمون فکري نشان می

 ۀممکـن اسـت در یـک صـورت نتیج ـ    . کندمساعی در بیشتر موارد منافع مرا تأمین نمی

اما این یک بازي با حاصل جمع جبري صـفر اسـت و اگـر    ، بهتري را برایمان فراهم آورد

درحالی کـه همکـاري و تشـریک مسـاعی     . بدترین نتیجه را خواهیم گرفت، بازنده شویم

ایـن  . م به نفع مـن و هـم بـه نفـع دیگـري اسـت      ه کهبرد باشد -تواند یک بازي بردمی

بشر قرار گرفته و بخشی از حفـظ بقـا بـه آن     ةساده در طول تاریخ مورد استفاد ۀمحاسب

  . رسدنظر ناموجه میپوشی از این امکان عقلی بهچشم. منوط بوده است

شده اذعـان دارد  هاي هژمونجالب اینجاست که حتی موفه خود بر امکانی بودن نظم

گوید که هر موضع هژمونیکی بر تعادلی ناپایدار مبتنی است و بازسازي از نفی آغـاز  میو 

دارد کـه  عنـوان مـی   »هژمونی و استراتژي سوسیالیسـتی «موفه در انتهاي کتاب . شودمی

. نباید فقط آن دسته از تغییراتی را بپذیریم که فقط در حال حاضر امکان تحقـق دارنـد  «

 »شـود عملی مـی امر سیاسی و فقدان تخیل رادیکال موجب بی ةطرد کامل آرمان از حوز

اما جالب است که موفـه ایـن تخیـل را بـراي گفتمـان چـپ       . )290: 1393، و لاکلائو موفه(

  . گرایی موهوم خوانده استآلضروري دانسته و نوع هابرماسی آن را نوعی ایده
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  ه سوي ببه عملی بودن فهم متقابل و حرکت ترین چالش هابرماس مربوط مهم )ج

هابرماس شک منتقدي است که در عملی بودن شرایط مورد نظر ، پیتر میلر:اجماع است

سازيِ فرایند گذار هیچ بنیانی را براي مفهوم، هابرماسکه گوید دارد و میو تردید روا می

. دهـد عقلانـی ارائـه نمـی    ۀاز اجماع ایدئولوژیک به اجماع اصیل مبتنی بـر سـوبژکتیویت  

تواند در ارتباط ظهور کند و به هایی چگونه میدهد که چنین تواناییهابرماس نشان نمی

میلـر از چگـونگی تـأمین و    . ماندباقی می فرضی و مجازي ها صرفاًاعتقاد من این توانایی

ل مخدوش و سرانجام تفاهمی اصیگویی غیروپرسد که به گفتتدارك عملی شرایطی می

گوکننـدگان  وپرسش این است که گفـت . نجامد و با اجماعی ایدئولوژیک متفاوت باشدبی

هاي ایدئولوزیکی رها کنند که تاکنون مـانع از امکـان   خود را از آلودگی توانندچگونه می

  . )111: 1382، میلر( اجماعی اصیل بوده است

شـرایط آرمـانی    شـرایط را بـراي ایـن   از برخـی   تا کنددر واقع هابرماس کوشش می

چنـدان نظـر روشـنی را    ، چگونگی تأمین آن شرایط بارهاما نتوانسته است در، مطرح کند

امـا ابـزار رسـیدن بـه ایـن      ، غایت و دورنما را طراحی کرده، در واقع هابرماس. بیان کند

  . دورنما چندان پردازش نشده است

هابرمـاس   ۀنظری ـ با اینحال باید گفت این ضرورتاً بـه معنـاي عـدم امکـان منطقـی      

توانـد اصـلاح   رماس میهرچند به معناي این است که بعد عملی و فنی نظریه هاب، نیست

 ۀی کـه فلاسـف  هـای هتوان به پرسش میلـر بـا کمـک نظری ـ   براي مثال می. و تکمیل شود

رالـز از حجـاب جهـل    . پاسخ داد، عملی از رالز یا نیگل ارائه دادند ۀفلسف ۀتحلیلی و شاخ

تـوانیم  ما می، در این موقعیت فرضی. نظر یک موقعیت فرضی استکه بهگوید سخن می

. و منصفانه نسـبت بـه دیگـري برسـیم    هایمان فراتر رویم و به دیدي کلی بودگیاز خاص

 ؛گویدکه در آدمیان مشترك استنیگل هم از عقل عینی در مقابل عقل ذهنی سخن می

سطح عینی عقلانیـت از سـطح   . است ها به یک میزان تربیت نشدههرچند در همه انسان

 . تواند فراتر رودزمانی و مکانی می، جنسیتی، منافع و علایق خاص فرهنگی

 

  گیرينتیجه

و انتقـادات مربـوط بـه     آرا، هـا فـرض ا به روش تحلیلـی پـیش  در این مقاله کوشش شد ت

شانتال موفه و یورگن هابرماس را با توجه به موضوع مواجهه بـا دیگـري بررسـی و    هاي هنظری
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. تـر برخـوردار اسـت   اي موجـه یک از ایـن دو متفکـر از نظریـه   تا بدانیم که کدام کنیمتحلیل 

در روش تحلیلـی بـه ایـن معناسـت کـه بـراي انتقـاداتی کـه بـه           هـا تر بودن استدلالموجه

اجزاي آن بـا یکـدیگر   ، آمیز نباشدمغالطه( بتوان پاسخ منطقی، شودآنها وارد می هاي استدلال

  . آنها یافتۀ از درون نظری) دهاي واقعی همخوان باشعیت و دادهد و با واقسازگار باش

اساسـی ایـن    يها و آرافرضبرخی از پیش، مقالهو در حد امکانات یک  در این راستا 

. کـردیم و ارزیـابی   احصـا ، محوریـت هسـتند   که در مواجهه با دیگري دارايرا دو متفکر 

  :توان اضافه کرد این است کهآنچه در انتها می

، امکان اجماع/هاي اصل تضادهاي موفه و هابرماس بر سر دوگانهترین رویاروییمهم -

ایـن   بـاره در. آگونیسـم اسـت  / وکـنش ارتبـاطی  ، خـرد مشـترك  /هاي گفتمـانی حقیقت

در طول مقاله بحث شده ، و نقدهایی که برآنها وارد است هاي طرفیناستدلال، ها دوالیته

تـوان گفـت   صرفاً در مقام ارزیابی نهایی مـی . کنمگویی پرهیز میاز دوباره بنابراین. است

چندان مفصل به هرچند به شکل نه. متمرکز است »آنچه هست«موفه بیشتر بر  ۀکه نظری

لی او بـر  تمرکز اص ـ، اشاره دارد »شدهدموکراسی رادیکال«چه بیشتر تلاش براي تحقق هر

سازي روابط و مناسبات قدرت و ایدئولوژي در سـاخت حقیقـت   توصیف امر واقع و آشکار

هـا و  مـا همگـی در چنـگ گفتمـان    ، با توجه به اینکه بر مبناي نظر موفه. کندتمرکز می

وفـه  نخست اینکه چطور خـود م . دو چیز معلوم نیست، روابط و مناسبات قدرت گرفتاریم

اگـر حقیقـت   . توانسته است از موقعیتی فراگفتمانی به این واقعیت تماماً گفتمانی بنگـرد 

هـاي موفـه را بپـذیریم؟ دوم آنکـه چطـور      چطور بایـد حقیقـت گفتـه   ، تماماً زبانی است

هـا و  و هیپنوتیزم گفتمان توان این واقعیت هژمونیک را توسط افرادي که خود درگیر می

 کـه  رسـد نظـر مـی   آید؟ بهغییر داد؟ رهایی چگونه به دست میت، قدرت هژمون هستند

  . است خودشکن، گرایانهنسبی هايهموفه همچون بسیاري از نظری ۀنظری

آنهـا همـواره در حالـت     /یـا مـا  ، دیگري/خود ۀرابط که گویدگذشته از اینها موفه می

اگـر تضـاد میـان    امـا  . آنتاگونیستی و در بهترین حالت به شکل اگونیستی خواهـد مانـد  

قـانون و  ، عقلانیـت ، باشـد و حقیقـت   شـدنی نشناسانه حـل دیگري به لحاظ هستی/خود

تـوان  چگونـه مـی  ، و اخلاق هم گفتمـانی باشـد   ساختارهاي سیاسی و اقتصادي، مقررات

همواره مـورد  ) به شکل اگونیستی( امیدوار بود که ساختارهاي عینی و ذهنی دموکراتیک

یـک فضـاي نمـادین     بـاره مسلط باشند؟ در ضمن اگر اجماعی دراقبال هژمونی و قدرت 
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آنگـاه مـرز   ، شـود مشترك وجود نداشته باشد که بازي گفتمانی دموکراتیک در آن انجام 

آگونیسـتی و آنتاگونیسـتی بـا دیگـري ترسـیم       ۀشکننده و مبهمی که موفه میان مواجه

موفه به اتکاي کدام . دش نداردخو ۀتوان چندانی در مقابله با ابزار مفهومی نظری، کندمی

آنتاگونیستی به اگونیسم ختم شود؟ بـه   اش امیدوار است که مواجههابزار مفهومی نظریه

، یاد داشته باشیم که موفه پیش از این اعلام کرده که انسان تماماً عقلانی نیسـت و شـور  

هـاي  در ضـمن نیرو . ط اسـت هایش مسـل گیرياحساسات و عواطف بر بسیاري از تصمیم

  . مسلط هستند، گفتمانی نیز بر این انسانی که تماماً عقلانی نیستقدرت درون

آنچـه  « نسبت به موفه بیشـتر بـه   »آنچه هست«از سوي دیگر هابرماس ضمن تحلیل  

هاي اخلاقی و تجـویزي بیشـتر نزدیـک شـده     به بحث بنابراین. پرداخته است »باید باشد

اده از فکـنش ارتبـاطی و اسـت   ، اجمـاع عقلانـی   بـاره هاي او دراما امکان تحقق ایده. است

ناپـذیر  عقلانیت تفهمی به جاي عقل ابزاري مورد پرسش جدي قرار گرفته است و امکان

این درست است کـه هابرمـاس بـه شـکلی مـبهم بـه       . خیالانه خوانده شده استو خوش

اي تـاریخی  ه ـکنش ارتباطی و اجماع عقلانی در برخی تجربه ةعملیاتی کردن اید ۀطریق

هاي اروپا میـان افـرادي   گوهایی اشاره داشت که در کافهومثلاً به گفت. اشاره کرده است

طور کل چندان اما به. گرفتمیلی یا اجتماعی آنها مشخص نبود درما، شغلی ۀکه پیشین

  . خود را انضمامی کند ةنتوانسته است این اید

است که مرزهـاي امـر ممکـن یـا امـر      داد این  توان به این ایراداولین پاسخی که می

مرزهاي امـر ممکـن یـا عملـی کـه      ، )1383( به قول راولز. عملی چندان مشخص نیست

توانیم نهادهاي سیاسی ما می. شودبا امر بالفعل مشخص نمی، قابلیت عملی شدن را دارد

و اجتماعی را کم و بیش تغییر دهیم و کارهاي زیادي از این قبیل را بـراي عمـل شـدن    

و آنچـه   یم واقعیـت دست و پا بسته تسـل . امري ممکن انجام دهیم تا آن امر بالفعل شود

اي عـلاوه بـر سـطح    سیاسی همچنین هر نظریه. همیشه هم مطلوب نیست، هست بودن

اینجاسـت کـه    پرسشاما . حاوي عناصر هنجاري و تجویزي نیز هست، توصیف و تحلیل

  است یا خیر؟  آیا این تجویز به لحاظ منطقی قابل توجیه

هـا و منـافع چنـان متکثرنـد کـه      ها در برخـی ارزش موفه بر این نظر است که انسان

هـاي مخـالف وجـود نـدارد و تنهـا      بسـیاري از ایـن ارزش   بارهگوي مؤثر دروامکان گفت

خـرد  «هابرماس داراي ابـزار مفهـومی   ۀامـا نظری ـ . توان به مصـالحه موقـت قـانع بـود     می
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. توانند به فهم یکدیگر نزدیـک شـوند  ها میانسان، د مشتركبه یاري خر. است »مشترك

اسـت کـه امکـان     مشـترك  يابزار، )اعم از عقلانیت ابزاري و عقلانیت ارتباطی( عقلانیت

هـاي  هـا و ارزش ولـو اینکـه از فرهنـگ   . آوردها فراهم مـی گوي مؤثر را براي انسانوگفت

رسـد  نظر مـی به. به فهم مشترك برسند توانندبسیاري از موارد می بارهدر، متفاوت باشند

  . سازگارندهابرماس با یکدیگر  ۀکه اجزاي نظری

هـا و  هـا و سـلایق در فرهنـگ   آیـین ، هرچند آدابکه کند توماس اسکنلن اشاره می

تـوان میـان آنهـا    مشـترك را مـی   ما یـک کُـر و هسـته   ا، جوامع مختلف متفاوت هستند

ها اصول اخلاقی مشترکی گذاريسیاسی و یا سیاستتا زمانی که نهادهاي . تشخیص داد

، دهـد نپذیرنـد  را که هسته و مرکز یا روح اکثر مکاتب اخلاقـی و ادیـان را تشـکیل مـی    

اندیشند کـه  چون می، کنند تا از در مخالفت و منازعه برآینداي دلایل خوبی پیدا می عده

این معناسـت کـه منـافع آنهـا      برخورد محترمانه به. ها محترمانه برخورد نشده استبا آن

توانـد   ي مثـال مـی  اصول اخلاقی مشترك بـرا  این. گرفته و فهمیده شود رمورد لحاظ قرا

کمک به نیازمندان و رفتار محترمانه با دیگـري   رکید بأت، دزدي و دروغ، نهی قتل: شامل

توانـد مبنـایی بـراي    این اصول مشـترك مـی  . خواهی و از این قبیل استبه معناي نیک

نزدیکی و یک فضاي مشترك نمادین باشـد کـه سـایر مسـائل درون ایـن فضـاي       ، توافق

 آنهـا توجه به این اصول مشترك و مبنـا قـراردادن   . گو استومشترك قابل بحث و گفت

ها براي رسیدن بـه تفـاهم قـدم    ند مسیري باشد که عقل از مسیر آنتوااصول مشترك می

امـري غیـرممکن نباشـد    ، رسد که دیگرفهمیمی نظربا قدم زدن در این مسیر به. بردارد

  . هاي مشترکی حتی در اصول اخلاقی و ارزشی داریمما زمینهزیرا 

  

  نوشتپی

، است امري سراسر منازعه و خصمانه، یکی از کسانی که سخت بر این باور بود که سیاست. 1

امـر   ۀمایدروندال مرکزي و ۀ دشمن را باید به مثاب/بحث تمایز دوست. کارل اشمیت بود

 »امر سیاسی«موفه در کتاب. )991 :1394، نظري( سیاسی در گفتمان فکري اشمیت دانست

توانیم چیزهاي زیادي در این رابطه از دارد که ما میکند و عنوان میبه اشمیت اشاره می
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